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 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .ه خواهد شدپذيرفت

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .تقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه است -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (نكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه       ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اي        -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
 يا بـه     نامه رضايت استادان راهنما و مشاور بايد هنگام ارسال مقاله در سامانه ضميمه شود و               -

  .ايميل مجله ارسال گردد
  ضوابط مربوط به مقالات: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مي تقاضا از نويسندگان محترم
  .ارسال شود (hph.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

نويسندگان بايد فرم تعهدنامه را دريافت كرده و پس از تكميل فـرم، بـا امـضاي دسـتي،                    -
  .قاله آن را ارسال فرمايندهمزمان با ارسال م

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (واژگان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق  -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  سب با موضوعهاي منا تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .ناشر، محل انتشار، ...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

 .منابع فارسي به انگليسي ترجمه يا آوانگاري شوند توجه كنيد كه -

 :مثال
- Bordoli, J. M., E. Cuevas and P. Chacon. 1994. The role of soil organic matter in 
corn (Zea mays L) yield. Plant Science, 15(3):27-35.(Journal) 



 

 

- Mahfoozi, S. And S.H. Sasani. 2009. Vernalization requirement of some wheat and 
barley genotypes and relationship with expression of cold tolerance under field and 
controlled condition. Iranian Journal of Field Crop Science, 39(1):113-126.(In 
Persian with English abstract) 
- Kafi, M., M. Lahouti, A. Zand, H.R. Sharifi and M. Gholdani. 1999. Plant 
Physiology. Jahade- e-Daneshghahi Mashhad Press(In Persian) 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword   واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط6500مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (نده يا نويسندگان    مشخصات نويس  .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      ) و دانشگاه يا مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي         

 .ارسال شود) مقاله

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .8
  .فارسي زبان باشده غيرنويسند. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .)تشخيص اين امر به عهده هيئت تحريريه است. (فارسي را توجيه كند

شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا بـراي ارسـال                  
داوري به نويسنده مـسئول،     ه اينترنتي سامانه با ارسال ايميل پرداخت هزينه         كار به داوري، درگا   

   .شود فعال مي
  

   . بايد شامل موارد زير باشندپس از تصويبمقالات 
هـاي خـارجي، مقـالات مـصوب بايـد داراي            به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرسـت         .1

خلاصه مفصل جـايگزين    . د كلمه باشن  1500 تا   1200خلاصه مفصل به زبان انگليسي بين       
هـاي   خلاصه مفصل تمام شاخص   . بلكه در كنار آن خواهد بود     . چكيده كوتاه نخواهد شد   
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. مقاله را بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايه بين       لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان       .2
مقـالاتي كـه    . هاي پژوهـشي ارجـاع دهنـد       باشند، بنابر ضرورت  ...  و Scopus و   ISIمانند  

المللي نداشـته باشـند در اولويـت چـاپ قـرار نخواهنـد               ارجاع به مقالات نمايه شده بين     
 . داشت

لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويژه مقالات دانـشگاه                  .3
 .   شده است، ارجاع داده شودچاپ) س(الزهراء



 

 

هـاي مختلـف در پيـشينه ضـرورت          هاي چاپ شده به زبان     نقد و بررسي مقالات و كتاب      .4
 . دارد

  
 :شود هاي اطلاعاتي زير نمايه مي پايگاه نگاري در تاريخ نگري و فصلنامه تاريخدو

    https://scholar.google.com                                        گوگل اسكالر                      
 https://ecc.isc.gov.ir                               پايگاه استنادي علوم جهان اسلام                

 https://www.noormags.ir                             پايگاه مجلات تخصصي نور                 

   https://www.civilica.com                                                )    سيويلكا (مرجع دانش

 https://iranjournals.nlai.ir                                    علمي نشريات ديجيتال ملي آرشيو

  https://www.sid.ir                         پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي                  

 https://www.magiran.com                               ريات كشور           بانك اطلاعات نش



 

 

 نگاري نگري و تاريخ تاريخمنشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي 
  

  مقدمه
 را از   شـان  از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  ميكنند، درخواست  شي تاريخ اسلام و ايران ارسال ميپژوه ـ  طريق سامانه فصلنامه علمي
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     .  ارسال مقاله كننـد    در اين منشور اقدام به    
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
 يـا   بنابراين اگر فـرد   .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است تشخيصمرجع . قانوني لازم را انجام دهدهرگونه اقدام 

بـراي تـشخيص    ) سميم نـور  ياب   افزار مشابهت   نرم(فزار سرقت ادبي  ا  همچنين نشريه از نرم   
  .شود فاده ميشباهت بين مقالات ارسال شده و ساير مقالات چاپ شده است

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه برگرفته از پايان  مقالات  

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  .تواند مستقلاً مقاله را به دفتر مجله ارسال كند مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        1هاي تحصيلي،  نامه ر مورد مقالات مأخوذ از پايان     د

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
                                                 

شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اثر علمي ديگري    اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشدباشد 

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (له، تمام يا بخشي     شود كه نويسنده مقا    به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي–عناويني از اين قبيل  بدون قيد ترجمه يا اقتباس با -



 

 

هاي تحصيلي، دانشجو در هيچ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون               نامه در مورد پايان  : تبصره
  . كتبي از استاد راهنما نيستاخذ مجوز 

  

  4ماده 
در مقالات  ) مشاوربه غير از استادان راهنما و       (نامه   مرتبط با پايان  استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن  علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ         كنندگان يك مقاله  ه به هر دليل نامش در كنار توليد       فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   خلف محسوب شده و هيئت تحريريه مـي       ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهز تخلف، به جز حذف مقالدر صورت احرا 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
 هيئت تحريريه در پذيرش يـا       اما در هر حال   . هر مقاله بايد حداقل توسط دو داور بررسي شود        

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه ه مقا نتواند طي حداكثر شـش مـا      -  به هر دليل   -در صورتي كه هيئت تحريريه      

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
جله نسبت به تأمين بخـشي از        ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

                                                                                                                   
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.1



 

 

هـا در حـال حاضـر بـراي داوري      اين هزينه. كنددام هاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اق   هزينه
آرايي و چاپ يك ميليـون و پانـصد          چيني، صفحه  زار ريال و براي ويراستاري، حروف     پانصد ه 

  . باشد ريال مي هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ست مقاله توسط نويـسنده واحـد مجـاز ني ـ         2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
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  :1400مشاوران علمي سال 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

  خدمت

دكتري تاريخ   حسين آباديان  1
  ايران اسلامي

انشگاه د
 يالملل نيب

امام 
  )ره(ينيخم

علي شجاعي   38
  اصفهاني

دكتري 
 باستان
  شناسي

 هنر دانشگاه
  اصفهان

مهدي   2
  ابوالحسني ترقي

 خيتار يدكتر
  ياسلام رانيا

دانشگاه 
شهاب   39  فرهنگيان

  شهيداني

دكتري 
تاريخ ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
  لرستان

 خيتار يدكتر  نزهت احمدي  3
  ياسلام رانيا

گاه دانش
  اكبر صبوري  40  اصفهان

دكتري 
تاريخ ايران 
 اسلامي

دانشگاه 
  فرهنگيان

علوم دكتري   روح االله اسلامي  4
  ياسيس

دانشگاه 
 يفردوس
  مشهد

  ناصر صدقي  41
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  تبريز

محبوبه   5
  اسماعيلي

 يختاردكتري 
  ي اسلاميرانا

دانشگاه آزاد 
 ياسلام

  شاهرود
  اميانزهير صي  42

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
  شهيدبهشتي

دكتري تاريخ   محسن الويري  6
  اسلام

دانشگاه 
  سميه عباسي  43  )ع(باقرالعلوم

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  پژوهشگر

دكتري تاريخ   حسن الهياري  7
  ايران اسلامي

دانشگاه 
خليج فارس 

  بوشهر
محمد جواد   44

  يعبداله

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

  وهشگرپژ

دكتري تاريخ   زليخا اميني  8
 ايران اسلامي

محمدرضا   45  پژوهشگر
  علم

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
شهيد 

  چمران اهواز

  حسين باراني  9

دكتري 
 مهندسي
 -نساجي

 نساجي شيمي
  الياف علوم و

 دانشگاه
زهرا عليزاده   46  بيرجند

  بيرجندي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 دانشگاه
  رجنديب

دكتري تاريخ   محمدرضاباراني  10
  اسلام

دانشگاه 
سيمين   47  )س(الزهراء

  فصيحي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

  خدمت

دكتري تاريخ   شهلا بختياري  11
  اسلام

دانشگاه 
حجت فلاح   48  )س(الزهراء

  توتكار

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  قزوين

دكتري تاريخ   را برومندصفو  12
 ايران باستان

پژوهشگاه 
 يعلوم انسان

لعات او مط
  يفرهنگ

ابوالحسن   49
  فياض انوش

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  اصفهان

محسن بهرام   13
  نژاد

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
 يالملل ينب

امام 
  )ره(ينيخم

  ي قاسميعل  50
دكتري 

تاريخ ايران 
  اسلامي

گاه دانش
شهيد 

  چمران اهواز

دكتري تاريخ   رضا بيگدلو  14
  ايران اسلامي

 پژوهشگاه
 انتظامي علوم
 مطالعات و

  اجتماعي

عباس قديمي   51
  قيداري

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  تبريز

دكتري تاريخ   علي بيگدلي  15
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  بهادر قيم  52  شهيد بهشتي

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

 اهدانشگ
 شهيد
  اهواز چمران

 يدكتر  احمد پاكتچي  16
  انادي مطالعات

پژوهشگاه 
 يعلوم انسان

و مطالعات 
  يفرهنگ

حميد كاوياني   53
  پويا

دكتري 
تاريخ ايران 

  باستان

دانشگاه 
 باهنر يدشه

  كرمان

ناصرالدين   17
  پروين

 دكتري علوم
  مسعود كثيري  54 پژوهشگر ارتباطي

دكتري 
 ايران تاريخ

  اسلامي

گاه دانش
  اصفهان

مصطفي   18
  پيرمراديان

دكتري تاريخ 
 اسلام

دانشگاه 
ندا گليجاني   55  اصفهان

  مقدم

دكتري 
 و تاريخ
 تمدن
 اسلامي

دانشگاه 
  )س(الزهراء

  محمدرضاجلالي  19
دكتري 

روانشناسي 
  باليني

 دانشگاه
 المللي بين

 امام
  )ره(خميني

الدين  نجم  56
  گيلاني

دكتري 
 ايران تاريخ

  اسلامي

 دانشگاه
فردوسي 
  مشهد



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

  خدمت

دكتري تاريخ   شهرام جليليان  20
 ايران باستان

دانشگاه 
 چمران يدشه

  اهواز
يوسف متولي   57

  حقيقي

دكتري 
 ايران تاريخ

  اسلامي

 آزاد دانشگاه
  بجنورد

دكتري تاريخ   زهرا حاتمي  21
  ايران اسلامي

دانشگاه 
ذكراالله   58  تهران

  محمدي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  )س(ءالزهرا

دكتري تاريخ   زهرا حامدي  22
  ايران اسلامي

دانشگاه آزاد 
اسلامي 

  واحد داراب
 عقوبي  59

   فريمحمد

دكتري 
باستان 
  شناسي

 دانشگاه
 بوعلي سينا
  همدان

اسماعيل   23
  زاده حسن

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

دانشگاه 
  عباس مسيحا  60  )س(الزهراء

دكتري 
شيعه 
  شناسي

  پژوهشگر

دكتري تاريخ   يني حسهيمرض  24
  مجيد معارف  61  پژوهشگر  ايران اسلامي

دكتري 
علوم قرآن 
  و حديث

دانشگاه 
  تهران

دكتري تاريخ   حسن حضرتي  25
  اسلام

دانشگاه 
عليرضا ملايي   62  تهران

  تواني

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

دانشگاه    اسلامخيتار  شكراالله خاكرند  26
  زاده الهام ملك  63  شيراز

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

دكتري تاريخ   يعقوب خزائي  27
  ايران اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  )ره(

مسعود   64
  يموسو

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

 پژوهشكده
 مطالعات
  راهبردي

دكتري تاريخ   مجتبي خليفه  28
 ايران اسلامي

دانشگاه 
السادات  اشرف  65  بيرجند

  لريموسو

دكتري 
پژوهش 

  هنر

دانشگاه 
  )س(الزهراء



 

 

نام و نام   ر
محل   رشته  خانوادگي

نام و نام   ر  خدمت
محل   رشته  خانوادگي

  خدمت

دكتري علوم   محسن خليلي  29
  سياسي

دانشگاه 
فردوسي 
  مشهد

ابراهيم   66
 پور موسي

دكتري 
ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
المللي  بين

امام خميني 
  )ره(

ابوالفضل   30
  دلاوري

علوم دكتري 
  ياسيس

اه دانشگ
علامه 
  ييطباطبا

محمدسرور   67
  مولايي

دكتري 
زبان و 
ادبيات 
  فارسي

دانشگاه 
 -تهران

  بازنشسته

 دكتري تاريخ  نيره دلير  31
  اسلامي ايران

 پژوهشگاه
 انساني علوم
 مطالعات و

  فرهنگي

  فرشيد نادري  68
دكتري 

تاريخ ايران 
  باستان

دانشگاه 
 يدشه

  چمران اهواز

سيد ابوالفضل   32
  رضوي

  تاريخدكتري
  اسلامي ايران

 دانشگاه
سيروس   69 خوارزمي

  نصراله زاده

دكتري 
فرهنگ و 

هاي  زبان
  باستاني

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي

محمدعلي   33
  رنجبر

 دكتري تاريخ
  اسلامي ايران

 دانشگاه
مرتضي   70  شيراز

  نورائي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه 
  اصفهان

 سارا زبان فهم  34
  نصيري

دكتري تاريخ 
جمشيد   71  پژوهشگر  ايران اسلامي

  نوروزي

دكتري 
تاريخ ايران 
  اسلامي

دانشگاه پيام 
  نور

محمد   35
  زاده سلماسي

دكتري تاريخ 
  ايران اسلامي

 دانشگاه
مريم نوري   72  زيتبر

  امير آبادي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام
  پژوهشگر

دكتري تاريخ   فريدون شايسته  36
يايران اسلام علي محمد   73  پژوهشگر 

  ولوي

دكتري 
تاريخ 
  اسلام

دانشگاه 
  )س(الزهراء

هنر دكتري   فر مهناز شايسته  37
  ياسلام

دانشگاه 
تربيت 
  مدرس

شهرام   74
  فر يوسفي

 يدكتر
 رانيا خيتار

  ياسلام

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 
  فرهنگي
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  1نگاري آنان  شناسي مطالعات جديد اسماعيلي و ضرورت تحقيق در تاريخ  گونه
  

  2علي بابايي سياب
  11/11/1400: تاريخ دريافت
  26/03/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
 ـو  بـه در حوزة تاريخ و منابعِ تاريخِ اسـماعيليان         تحقيقات جديد     پـس از نخـستين      ژهي

ــار مؤلفــان     دهــه ــا كــشف و شناســايي گــستردة آث هــاي قــرن بيــستم مــيلادي كــه ب
. مذهب همراه بود، سير صعودي داشته است كه تا بـه امـروز نيـز ادامـه دارد                     اسماعيلي

ققان اين حوزه را با طيـف  هاي پرشمارِ منابع اسماعيلي، مح        كشف و شناسايي مجموعه   
. وسيعي از نسخِ خطيِ بكر مواجه كرد كه نيازمنـد تـصحيح، تحقيـق و ترجمـه بودنـد                  

مرحلة ديگري از اين تحول، بازخواني تاريخ اسماعيليان و جوانـب مختلـف سياسـي،               
اجتماعي، اقتصادي، مذهبي، فقهي و كلامي اين فرقه بود كه تا پـيش از آن بـر اسـاس                   

 به نگارش درآمـده بـود و اينـك بـا مراجعـة              سنت  اهلجانبه از منابعِ       يك روايتي نسبتاً 
در ايـن   . گرفتنـد     زمان به منابع پرشمار اسماعيلي در معرض نقد و بازنگري قرار مي             هم

تحقيقـات  . نگاري اسماعيليان موضوعِ كمتر پژوهش مـستقلي بـوده اسـت              ميان، تاريخ 
جهـت  : ز دو جهـت حـائز اهميـت اسـت         نگـاري اسـماعيليان ا        جديد در حوزة تاريخ   

نگارانـة اسـماعيلي و جهـت دوم،      نخست، شناسايي، تـصحيح و معرفـي منـابع تـاريخ       
در جهت نخـست، محققـان      . استفاده از اين منابع در بازخواني تاريخ اسماعيليان است        

اند، اما در حوزة بـازخواني تـاريخ          اين حوزه، كارهاي پژوهشي درخوري را انجام داده       
در ايـن مقالـه     . عيليان بر اساس منابع مكشوف، اقدام خاصي صورت نگرفته است         اسما

گويي به اين پرسش اساسي هـستيم كـه    تحليلي درصدد پاسخ با انتخاب روشي تاريخي   
نگارانة اسماعيلي در ارائة تـصويري نادرسـت از             توجهي به منابع تاريخ      بي اندازهتا چه   

  .وده است مذهبي اين فرقه مؤثر ب-تاريخ سياسي
نگـاري      اسماعيلي، محققان اسـماعيلي، منـابع اسـماعيلي، تـاريخ           مطالعات :ها  كليدواژه
  .اسماعيليه
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 DOR :(20.1001.1.20088841.1400.31.28.12.9( ديجيتال ةشناس

  babaeisiab@HUM.ikiu.ac.ir .، قزوين، ايران)ره(لي امام خمينيالمل  استاديار گروه تاريخ، دانشگاه بين.2



  بابايي سياب /نگاري آنان شناسي مطالعات جديد اسماعيلي و ضرورت تحقيق در تاريخ گونه / 16

 

  مقدمه
دورة : توان قائل به سه دورة مجزا در مطالعات اسماعيلي شد             از نظر ميزان دسترسي به منابع مي      

يلي از سـوي   مـيلادي كـه عمـدة تحقيقـات اسـماع     19 تـا ابتـداي قـرن      16اول از اوايل قـرن      
  . گرفت  ويژه گزارش سياحان اروپايي انجام مي  به  مستشرقان با تكيه بر منابع صليبي

 بود كه هر دو سنخ روايتگر       سنت  اهلدر حوزة تحقيقات مسلمانان نيز تأكيد عمده بر منابع          
 بـا  هاي صليبي در شـام    در جريان جنگبار نياولاروپاييان كه براي . آميز بود  ديدگاهي خصومت 

 ميلادي 14بردند كه در قرن   نام مي » اساسين«اسماعيليان نزاري برخورد كردند، از آنان با عنوان         
 مـيلادي تـا   19؛ دورة دوم، از اوايل قرن     1بود تا نام يك فرقة اسلامي     » آدمكش«بيشتر به معناي    

بـه  هاي قرن بيستم، بـا تـصحيح و ترجمـة تعـداد چـشمگيري از منـابع اسـلامي                        نخستين دهه 
هاي مختلف از منابع برقرار شـد كـه بـر              هاي مختلف اروپايي، تعادلي نسبي ميان اين گونه           زبان

در ايـن  . ها در جهت نگارش تاريخي زمانمند دربارة اسماعيليان قـوت گرفـت     اساس آن تلاش  
  .دوران، تعداد معدودي از منابعِ اسماعيلي در دسترس محققان قرار داشت، اما كافي نبود

دار تحقيقات جديد اسماعيلي در         عنوان طلايه   به) م1758-1838( سيلوستر دوساسي    ايساك
، تمامي اطلاعات راجع بـه نزاريـان المـوت را از منـابع     اي دربارة سلسلة حشاشين     تذكرهكتاب  

آوري كرد كه پايه و اسـاس مطالعـات كـساني چـون فـون هـامر                     جمع) سني و صليبي  (مذكور  
دورة سوم  .  دفرمري، ميخاييل يان دوخويه و ديگران در اين زمينه شد          پورگشتال، شارل فرانسوا  

هـا از منـابع اسـماعيلي،           نيز از ابتداي دهة چهارم قرن بيستم ميلادي با كشف نخستين مجموعه           
هـاي    مبنايي جديد براي مطالعات محققان اين حوزه ايجاد شد كه در نتيجة آن بسياري از جنبـه  

  . اعيليان بر اساس طيف متنوعي از منابع آشكار شدپنهان تاريخ و عقايد اسم
 مجموعه از نسخ خطي اسماعيليان نزاري كه به زبان فارسي نوشته       نيتر  بزرگدر اين زمان،    

هـاي      شده بود در شغنان، روشان و بدخشان به دست آمد و نسخ خطي عربي نيـز در كتابخانـه                  
با ). 3-28: 1378دفتري، ( قرار گرفت ها در سورات و بمبئي، كشف و در دسترس محققان  بهره

نگـاري اسـماعيليان،        دليل ضعف شديد يا حتي فقدان مطالعات در تاريخ          وجود اين، همچنان به   
 حجم وسيعي از منابع اسماعيلي، تاريخ اسماعيليان همچنان بـا           قرارگرفتنرغم در دسترس      علي

نگـاري در     حققان مبني بـر نبـود تـاريخ       دليل اعتقاد م    شد و به       نوشته مي  سنت  اهلاستناد به منابع    
نگارانـة ايـن فرقـه نيـز بـر        هاي تاريخي موجود در معدود منابع تاريخ         ميان اسماعيليان، گزارش  

                                                 
با لغت » اسيساني«م دربارة اسماعيليه منتشر كرد، نوشت كه واژة 1806اي كه در سال     سيمون السمعاني در مقاله    .1

به معناي صخره و قلعه در ارتباط است و به معناي كسي است كه در دژهاي كوهستاني به سـر           » الصيصاني«عربي  
  ).3-11: 1378دفتري، (برد   مي
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  .شد  ي اعتبارسنجي ميلي اسماعريغاساس گزارش منابع 
هاي اصلي مطالعات اسماعيلي، بـه ايـن سـؤال اساسـي                در اين پژوهش ضمن بررسي گونه     

نگـاري اسـماعيليان چيـست و           خواهد شد كه جايگاه و ضرورت مطالعـه در تـاريخ          پاسخ داده   
توانـد محققـان ايـن          نگاري اسماعيليان تا چه انـدازه مـي            به شناختي علمي از تاريخ     افتني دست

زمان با     ميلادي و هم   20از دهة چهارم قرن     . حوزه را در بازنويسي تاريخ اين فرقه ياري رساند        
محور . ع اسماعيلي، تحقيقات در اين حوزه در دو محور اصلي به پيش رفت            كشف گستردة مناب  

و محور دوم نيز عبارت بـود       » تصحيح، ترجمه و معرفي آثار اسماعيليان     «نخست عبارت بود از     
نگاري اسماعيليان ذيـل        در اين ميان، تحقيق در تاريخ     . »محور    نگارش تواريخ جامع يا مسئله    «از  

نگـاري      محـور در تـاريخ         تحقيقـات مـسئله    هرچقـدر . شود  بندي مي     دستهمحور      تحقيقات مسئله 
اسماعيليان از غناي بيشتري برخوردار باشد، نگارش تواريخ جامع در حوزة عقيـده و سياسـت                

نگـاري ايـن        در واقع درك درست از تاريخ     . اين فرقه نيز از دقت بيشتري برخوردار خواهد بود        
 مـذهبي اسـماعيليان دارد؛ زيـرا بـدون          - دقيق تاريخ سياسي   واسطه در شناخت    فرقه تأثيري بي  

نگارانـة    نگاري حاكم بـر آثـار تـاريخ     شناختي دقيق از نگرش تاريخي اسماعيليان و سبك تاريخ  
هاي تـاريخ ايـن فرقـه           نگاري، مطالعه در ديگر جنبه        آنان از منظر موضوع، محتوا و روش تاريخ       

ي ناقص و غيرعلمي از تاريخ اسماعيليان منجـر خواهـد           دشوار خواهد بود و در نهايت به درك       
شد، اما شناخت دقيق منابع اسماعيلي و مراجعة توأمان محققان به طيف وسيعي از اين منابع در 

 عقيدتي ايـن فرقـه در       -ي، تنها راه ارائة تصويري دقيق از تاريخ سياسي        لي اسماع ريغكنار منابع   
نكـردنِ تـوازن در       دليـل رعايـت      محققان اين حوزه بـه     جهان اسلام است، چيزي كه تا به امروز       

نگـاري      دليل ضعف تحقيقات در حوزة تاريخ       ي و نيز به   لي اسماع ريغاستناد به منابع اسماعيلي و      
  .اند  اسماعيليان بدان دست نيافته

 بر همين اساس، روايتي كه امروزه از تاريخ اسماعيليان در دست است، روايتي ناصحيح و               
هـاي      در ادامـه، ضـمن بررسـي گونـه        . ض بوده كه نيازمند بازنگري و بازنويسي است       گاه متناق 

نگاري ايـن       اصلي تحقيقات جديد در حوزة مطالعات اسماعيلي، به وضعيت تحقيقات در تاريخ           
  .شود  فرقه و جايگاه آن در بازنويسي تاريخ اسماعيليان پرداخته مي

 )شناسايي، تصحيح، ترجمه و معرفي منابع( اسماعيليان   شناسي تحقيقات در كتاب. الف

ها در ايـن زمينـه          تلاش. گام اول در مسير مطالعات اسماعيلي، شناسايي و معرفي منابع بود          
در چند حوزة اصلي صورت گرفت كه عبارت بود از معرفي منابع اسماعيلي ذيل تحقيقـات در         

نـابع اسـماعيلي، معرفـي و    هاي مختلف تاريخ اسـماعيليه، ترجمـه و تـصحيح انتقـادي م        حوزه
وار آثـار اسـماعيلي در قالـب      بررسي محتواي منابع در قالب تحقيقات مستقل، معرفي فهرسـت     
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سيلوسـتر دو  . هـا و امثـال آن    نوشته ها، و معرفي و گردآوري اسناد، آرشيوها، سنگ      شناسي  كتاب
 بـود،   امـده يدرنانتـشار    ميلادي، متوني را كه تا آن زمان در اروپـا بـه              19ساسي در ابتداي قرن     

 1806 در سـال  1هـاي عربـي    گزيـده آوري و ترجمه كرد و به همراه متن عربي آن بـا نـام      جمع
بـين،    نيـك (ميلادي به چاپ رساند كه در بر دارندة برخي متون مرتبط با اسـماعيليان نيـز بـود                   

 دربـارة مؤلفـان       پل كازانووا مستشرق فرانسوي كه به مطالعه      ). 258: 1377؛ بدوي،   423: 1379
رسـائل  اي از        ميلادي پـس از پيـداكردن قطعـه        1898 پرداخته بود، در سال      رسائل اخوان الصفا  

.  به منشأ اسماعيلي ايـن رسـائل پـي بـرد    بار نينخست در كتابخانة ملي پاريس براي اخوان الصفا 
  .عرفي كرد شمار زيادي از آثار اسماعيلي را كشف و مبار نياولولاديمير ايوانف نيز براي 

شـماري در قـرن بيـستم مـيلادي از سـوي                در حوزة ترجمه و تصحيح متون اقـدامات بـي         
هـاي پـل واكـر، ويلفـرد مادلونـگ و               توان به تـلاش       محققان صورت گرفت كه از آن جمله مي       

هايي از امامان اسـماعيلي    خطابه: هاي خلفاي فاطمي  خطبهپل واكر در كتاب    . ديگران اشاره كرد  
ورنـا  . آورد هاي خلفاي فـاطمي روي مـي     به تصحيح انتقادي و ترجمة انگليسي خطبه 2ددر اعيا 

 اي در آداب دعـوت فاطميـان          رسـاله : رمز رهبري  با همكاري پل واكر كتابي تحت عنوان         3كلم
 نوشــته المــوجزه الكافيــه فــي أدب الــدعاهاي انتقــادي از رســالة   دارد كــه تــصحيح و ترجمــه

يـك  : اسـتاد و شـاگرد     در كتـاب     4همچنـين جيمـز مـوريس     . ابوري اسـت  ابراهيم نيش   احمدبن
العالم و  اي انگليسي از كتاب          تصحيح نسخة عربي و ترجمه     وگوي معنوي در اوايل اسلام      گفت
 نيز دربارة تـاريخ     5بخشي از مطالعات ديويد هالنبرگ    . دهد    منصور اليمن ارائه مي      جعفربن الغلام

 از انتشارات اخيـر او در ايـن زمينـه           6سنت نسخ خطي يمني   كه  اسماعيليه در قرون ميانه است      
 نيز عنوان كتابي از ايمن فـؤاد اسـت كـه در آن متـون                منابع تاريخ يمن در دورة اسلامي     . است

همچنـين كتـاب ديگـر او بـا         ). 204: 1370كاهن،  (كند      قديمي و تحقيقات جديد را معرفي مي      
دليل بررسي و نقد منابع فاطميان حـائز           به ن في مصر  دراسه نقديه لمصادر تاريخ الفاطميي    عنوان  

  ). 179-129: 1982فؤاد، (اهميت است 
ديگر محقق مصري چندين متن اسماعيلي مربـوط بـه          ) م1901-1961(محمد كامل حسين    

.  با ويرايش انتقادي منتشر كـرده اسـت        سلسله مخطوطات الفاطميين  دورة فاطميان را در كتاب      
بـا  ( كرمـاني    راحـه العقـل   وان مؤيد في الدين شيرازي و سيرة او و نيـز            هايي از دي      وي ويرايش 

                                                 
1. Chrestomathie arabe 
2. Orations of the Fatimid Caliphs:Festival Sermons of the Ismaili Imams. 
3. Verena Klemm. 
4. James W. Morris. 
5. David Hollenberg. 
6. The Yemeni Manuscript Tradition (Brill, 2015; editor with co-editors Sabine Schmidtke 
and Christopher Rauch). 
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بـه چـاپ    ...  و    اسـتاد جـوذر    ، سـيره  مجـالس المستنـصريه   ،  1 )ي حلمي محمد مصطف همكاري  
محمد يعلاوي نيز بخش شمال آفريقاي عيون الاخبار و نيز كتاب مقريـزي را در               . رسانده است 

هـاي      گنـان «اي بـا عنـوان          حقـق كنيـايي در مقالـه       م 2علي سلطان اسـاني   .  جلد ويراسته است   8
 را  3هـا     نظرات سـنتي دربـاره تـأليف گنـان        » تأملاتي دربارة مرجعيت و پديدآرندگي    : اسماعيلي

، تصحيح كتـاب    مجموعه الرسائل كرماني  تصحيح و چاپ    ). 30: 1382دفتري،  (كند      بررسي مي 
:  ادبيـات اسـماعيلي    ، گلچينـي از   )م1923-1981( از مصطفي غالـب      المصابيح في اثبات الامامه   

 حميدالـدين  راحـه العقـل   و ترجمة انگليسي كتـاب  5 اثر قطب قسام4انداز شيعي از اسلام   چشم
كرماني توسط ناصح احمدميرزا عضو ارشد مطالعات عربي دانشگاه ملبـورن اسـتراليا، از ديگـر                

  .ها در اين حوزه است  تلاش
الدين الـشيال مـورخ      نابع آثار كساني چون جمال    در حوزة معرفي، تصحيح، ترجمه و نشر م       

الـدين      جمـال . مصري، جلال بدخشاني، ارزينا لالاني و برخي ديگر را نيز نبايد ناديـده گرفـت              
 مـيلادي،  1956 چاپ  العهد و الوزارة   ه و ولاي  ه وثائق الخلاف  ه الوثائق الفاطمي  ةمجموعالشيال در   

، شناسي اسلامي  سه رساله در الهيات و فرجام: اسلامتفاسير شيعي از  در كتاب 6جلال بدخشاني
 و حميـد    اي فـاطمي در مـورد رهبـري در اسـلام              رسـاله : مدارج تعالي  در كتاب    7ارزينا لالاني 

 به معرفي   9برآمدن يك امپراتوري اسلامي نخستين    : گذاري دولت فاطمي    بنيان در كتاب    8حاجي
شاني اثر خود را به تصحيح و ترجمـة انتقـادي           بدخ. اند    و چاپ برخي منابع اسماعيلي پرداخته     

 آغـاز و انجـام    و  تولي و تبـريّ     ،  مطلوب المؤمنين سه رساله از خواجه نصيرالدين طوسي با نام         
اي مربوط به قرون ميانه در مورد تفكر            رساله: بهشت تسليم وي در كتاب    . اختصاص داده است  

 خواجه نـصيرالدين    روضه التسليم   به تصحيح نسخة فارسي و ترجمة انگليسي كتاب        10اسلامي
  . پردازد  طوسي مي
ابـراهيم     احمدبن رسالة اثبات الامامه   از لالاني تصحيح انتقادي و ترجمة        مدارج تعالي كتاب  

                                                 
1. Mustafa Hilmi. 
2. Ali S. A. Asani. 

تعـاليمى را دربـارة      و   آميز دارنـد    كه در ميان اسماعيليان نزارى خوجه مقامى تقدس       هستند  اى    شعرهاى نيايشى  .3
 قى و پويش معنوى روح در بـر دارنـد         هاى مربوط به تكاليف دينى، مسائل اخلا        يك سلسله موضوعات و مضمون    

  ).30: 1382دفتري، (
4. An Anthology of Ismaili Literature:A Shi'i Vision of Islam. 
5. Kutub Kassam. 
6. Jalal Badakhchani.  
7. Arzina Lalani.  
8. Hamid Haji.  
9. Founding the Fatimid State:The Rise of an Early Islamic Empire. 
10. Paradise of Submission:A Medieval Treatise on Ismaili Thought. 
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.  قاضـي نعمـان اسـت      افتتاح الدعوه نيشابوري و اثر حميد حاجي يك ترجمه مشروح از كتاب           
 تثبيت الامامه ح و ترجمة انتقادي رسالة       تصحي 2 سامي مكارم  1تفسير فاطمي : امامت شيعي كتاب  

از ) م1888-1958(زاهـد علـي     .  خليفة فاطمي اسـت    -امام) ق334-341(منسوب به المنصور    
اسماعيليان بهرة هند نيز بيشتر آثار خود را كه بر اساس مجموعه نسخ خطي اسـماعيلي نوشـته                  

موعـه نـسخ خطـي كـه از     ايـن مج .  ميلادي منتشر كـرد 1954 تا 1948هاي      شده بود، بين سال   
نگهـداري  ) م1916-1996(اجدادش به او رسيده بود، پس از وي در نـزد پـسرش عابـد علـي           

 جلد كتاب به زبان عربي از بيشتر نويسندگان معروف دورة فـاطمي، دورة              220شد و شامل        مي
 بـه معرفـي     مجموعة زاهد علـي   : نسخ خطي اسماعيلي  دليا كورتز در كتاب      3.متأخر يمني است  

 قاضي نعمان توسط آصف فيضي كه       دعائم الاسلام  ويرايش كتاب    4.ين مجموعه پرداخته است   ا
اربـع رسـائل    از زاهد علي، ويـرايش و چـاپ         هاني    ديوان ابن در فقه تخصص داشت، ويرايش      

  .نيز در اين زمينه شايستة ذكر است) Daftari, 2004: 406(توسط عارف تامر 5اسماعيليه
شناسي ولاديمير ايوانف در سال       وار منابع نيز كتاب       عرفي فهرست شناسي و م    در حوزة كتاب  

 نخـستين اثـر پايـه در حـوزة         7م1963 و چاپ همـراه بـا حواشـي آن در سـال              6 ميلادي 1933
شناسـي محقـق اسـماعيلي و         شناسي اسماعيليه بود تا اينكه اسماعيل قربان پوناوالا كتـاب           كتاب

شناسي  كتاب ميلادي فهرست خود را به نام        1977ر سال   استاد عربي دانشگاه كاليفرنيا خود را د      
شـد كـه ليـست آثـار            ها مي    مؤلف و آثار آن    300 منتشر كرد كه شامل حدود       8ادبيات اسماعيلي 

اثـر  ). 257: 1383واكر، (گيرد   اسماعيلي را از دوران پيش از فاطميان تا روزگار جديد در بر مي         
 اتي ـادبتحـت عنـوان     العـات اسـماعيلي لنـدن       مط ة مؤسس ي بخش پژوهش  سي رئ يفرهاد دفتر 

 در دي جدهاي     پژوهش ي به همراه معرف   انيلي اسماع ةشد   آثار چاپ  ستيل نيز   )م2004 (يلياسماع
  . شود  ي را شامل ميلي مطالعات اسماعةحوز

 تحت  يهرست ف يلادي م 1984-1985 هاي     مؤسسه در سال   ني گچك كتابدار ا   ادمي  قبل از و  
  كـورتز اي دليلادي م2000در سال . دكر در مؤسسه منتشر     ي عرب يها  سينو  فهرست دست عنوان  

ه  منتـشر سـاخت    دي شامل كتب جد   يديفهرست جد نيز  ) يلي مطالعات اسماع  ةوابسته به مؤسس  (
 در يلي از آثـار اسـماع  ي نسخة عكـس ية اقدام به ته   ني همچن  مطالعات اسماعيلي  مؤسسةدر  . بود

                                                 
1. The Shi'i Imamate:A Fatimid Interpretation. 
2. Sami Makarem. 
3. http://iis.ac.uk/library/zahid-ali-collection. 
4. Arabic Ismaili Manuscripts: The Zahid Ali Collection – Nov 13 2004. 
5. Arba` Rasa'il Isma`iliyya, Tamir, Arif. , London, p.PAGES:135 pp., (1953). 
6. A Guide to Ismaili Literature.  
7. Ismaili Literature, Tehran, 1963. 
8. Bibliography of Ismaili LiteratureMaliburn, California, 1977. 
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 در كتابخانـة دانـشگاه      يضي ـ و مجموعة ف   نگنياه توب  دانشگ هاي     از جمله مجموعه   گري د يجاها
بكر نيز اشاره كرد . توان به اثر ك   ها مي      از اين سنخ تلاش    ).258: 1383واكر،   ( است شدهي  ئبمب

شـمارد،      برخي از منابع تـاريخ فاطميـان را برمـي         ) م1903 (اي در باب تاريخ مصر        رسالهكه در   
 يك  تاريخ فاطميان و منابع آن    : مپراطوري اسلامي پژوهشي در يك ا   همچنين پل واكر در كتاب      

شناسي دقيق از دورة فاطميان ارائه داده كه منابع ايـن دوره را ذيـل دو عنـوان كلـي منـابع                          منبع
 از ايـن منـابع را بـر اسـاس معيارهـاي             هركـدام هاي      معاصر و متأخر تفكيك كرده و زيرشاخه      

منـابع تـاريخ    تـوان بـه         جود در اين زمينه مي    از ديگر مطالعات مو   .  است برشمردهفرد    منحصربه
  . اثر برنارد لوييس نام برد1حشاشين سوريه

نـسخ  . هاسـت      در مطالعات فاطمي، حوزة آرشيو، اسناد و كتيبه        تيپراهمهاي      از ديگر حوزه  
اصلي برخي از اسناد از دورة فاطميان باقي مانده است كه موضوع بررسي تعـدادي از محققـان                  

مانده از      اسناد باقي . احكام فاطمي توان از ساموئل استرن صاحب كتاب            جمله مي  است كه از آن   
 ـو  بـه  3همچنين برخي از اسناد جنيزه توسط استرن و جوفري خان         .  نام برد  2وزارت فاطميان   ژهي

كلـود  .  منتـشر شـده اسـت      4اسناد اداري و حقوقي عربي در مجموعه جنيزه كمبـريج         در كتاب   
اي بـزرگ       خريد و وقف منطقـه    «اي با عنوان        سف راغب نيز در مقاله    كاهن، مصطفي طاهر و يو    

ترين سند وقف در دورة فاطمي را كه مربـوط بـه      قديمي5»رزيك وزير فاطميان بن توسط طلائع 
  . اند   هجري است، ارائه داده554سال 

مبادرت ترين مطالعاتي كه در آن به حفظ و ارائة يك سند مهم تاريخ از دورة فاطمي          از مهم 
الوثـائق  و  ) م1911-1967(الدين الـشيّال         اثر جمال  6مجموعه الوثائق الفاطميه  شده است، كتاب    

 اثـر محمـد مـاهر       7دراسه و نـصوص   . السياسيه و الاداريه للعهود الفاطميه و الأتابكيه و الأيوبيه        
را از منابع   الدين الشيال در كتاب خود مجموعة مهمي از اسناد دورة فاطمي                جمال. حماده است 

) م1920-1999(عبــدالمنعم ماجــد .  مــيلادي منتــشر كــرد1958متــأخر اســتخراج و در ســال 
 و تشريفات فاطمي نيز برخي از اسناد و مدارك مربوط به ايـن دوره               ورسوم  آدابمتخصص در   

                                                 
1. Bernard Lewis, “The sources for the history of the Syrian assassins”, Speculum. 27 (1952). 
reprinted in B. Lewis, Studies in classical and Ottoman lslam (7th-16th centuries), London 
1976. 
(refer to this link:https://www.jstor.org/stable/2850476?seq=1#page_scan_tab_contents). 
2. “Fatimid Decrees. Original Documents from the Fatimid Chancery”, London, 1964.  
3. Khan, G. 
4. “Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections”, 
Cambridge 1993. 
5. “L'achat et le waqf d'un grand domaine égyptien par le vizir fatimide Tala'i b. Ruzzik”, An. 
Isl. XIV (1978), pp. 59-126. 

  . ميلادي1958 چاپ قاهره، .6
  .  ميلادي1980 چاپ قاهره، .7
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هـاي      اثري دربارة سجلات و فرمان    ) م1969-1920(استرن  . م.س. آوري و تصحيح كرد       را جمع 
نخــستين كــسي كــه پيرامــون بناهــا و ). 265: 1383واكــر، ( نوشــت 1964ر ســال فاطميــان د

بود كـه   ) م1921-1863 (1ي تاريخي دوران فاطمي مطالعه كرد، ماكس فان برشم        ها  نوشته  سنگ
مواد آثار تاريخي  و نيز در كتاب 2»هاي فاطمي  آثار تاريخي و كتيبه«اي طولاني با عنوان   در مقاله
وي در  . تحقيقات وي را جاستون وييِت تكميـل كـرد        .  به آن پرداخت   3رمص: بخش دوم . عربي

هاي منقـوش بـر روي سـنگ يـا       نوشته  متن4هاي عربي     نوشته    شناختي سنگ     راهنماي زمان كتاب  
  . مواد ديگر را نيز آورده است

  
 نگارش تواريخ جامع و زمانمند

ويژه پس از شناسـايي وسـيع و         از نخستين اهداف پژوهشي در حوزة مطالعات اسماعيلي كه به         
تصحيح و ترجمة منابع قوت گرفت، تلاش در نگارش تواريخ جامع و زمانمنـد در ايـن زمينـه      

 19هاي مستشرقان در نگارش تاريخ زمانمنـد اسـماعيليان از اواسـط قـرن                   نخستين تلاش . بود
ريخ خلفـاي سلـسلة     تا«اي طولاني با عنوان         مقاله) 1782 -1852(اتان كاترمر   . ميلادي آغاز شد  

تـاريخ  كتـاب   ) 1808-1899(پس از وي، مستشرق آلماني فرديناند وسـتنفلد         .  نوشت 5»فاطمي
 7مختـصر خلافـت فـاطمي     كتـاب   .  مـيلادي منتـشر كـرد      1881 را در سـال      6الخلفاء الفاطميين 

نابع اثر دولاسي اوليري از ديگر آثار نوشته شده در اين زمينه بود كه عمدتاً بر مبناي م                ) م1932(
 عـلاوه بـر منـابع       بار  نياولويژه منابعِ سني نوشته شده بود؛ با وجود اين، براي             ي به لي اسماع ريغ

منقـذ و قلقـشندي    بـن  ، آثار نويري، اسامهسفرنامة ناصرخسروشده در كتاب وستنفلد، از      استفاده
وزة از محققـان ح ـ   ) م1900-1985(د گـويتن    . كتـاب س  ). 255: 1383واكر،  (نيز استفاده كرد    

در چـارچوب   . نيز مرتبط بـا تـاريخ فاطميـان اسـت         اي      يك جامعة مديترانه  جنيزه تحت عنوان    
 نوشـتة   8تاريخ مصر از فتح عربـي تـا فـتح عثمـاني           توان از كتاب        نگارش تاريخ عمومي نيز مي    

  .نام برد) م1971-1887 (9جاستون فييِت
تنهـا پـس از     . شـد      محـسوب نمـي    كدام از اين آثار، تاريخ كاملِ فاطميان        با وجود اين، هيچ   

                                                 
1. Max van Berchem. 
2. “Monuments et inscriptions fatimides”, JA 8 série XVII (1891), pp. 411-495; XVIII (1891), 
pp. 46-86; XIX (1892), 377-407. 
3. “Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicum I partie Egypte”, MMAFC XIX 
(1894-1903). 
4. “répertoire chronologique d'épigraphie arabe”, t. V-IX, Le Caire IFAO 1934-1937. 
5. mémoires historiques sur la dynastie des khalifes fatimides, JA, 1936. 
6. Geschichte des Fatimiden Chalifen, Gottingen, 1881. 
7. A Short History of the Fatimid Caliphate. 
8. L'Egypte arabe, de la conquête arabe à la conquête ottoman, Paris, 1937. 
9. Gaston Wiet.  
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مادلونگ توانستند بـا    . كانارد و و  . استرن، م . م. منابع اسماعيلي بود كه س       كشف وسيع مجموعه  
هيـثم تـوالي       ابـن  المنـاظرات  از قاضي نعمان و نيـز        افتتاح الدعوه استفاده از منابعي چون كتاب      

هاي اين افراد را        حاصل تلاش . نندرويدادها را تا پيروزي ابوعبداالله شيعي در مغرب بازسازي ك         
وي در  .  اثر هالم ديد كه از آثار منسجم در اين زمينه است           1امپراطوري مهدي توان در كتاب        مي

عنـوان معيـاري بـراي        ي استفاده كرده كه بـه     لي اسماع ريغاين كتاب از تركيب منابع اسماعيلي و        
-1968(مارشـال هاجـسن     ). 255: 1383واكـر،   (نگارش تاريخ فاطميان حـائز اهميـت اسـت          

نيز نخستين تحقيق منسجم را دربارة تاريخ سياسي، اجتماعي و عقيدتي نزاريان الموت ) م1922
  2. استدرآورده به نگارش فرقة اسماعيليهبا عنوان 

الدين سـرور اسـتاد          نوشتة محمد جمال   تاريخ الدوله الفاطميه  در ميان مورخان عرب، كتاب      
ضوعاتي چون آغاز خلافت فاطميان در مغرب، اوضاع داخلي مصر در           دانشگاه قاهره، شامل مو   

آستانة ورود فاطميان، تحركات سياسي ديني عصر فاطمي، دوران نفـوذ وزرا و زوال حكومـت                
  ). 97: 1382احمدي،   جان(آنان و در نهايت سازمان و تمدن فاطميان در مصر است 

هـا،    اطميان از قيـام تـا سـقوط آن        اولين تحقيق علمي جامع و مفصل در بررسي حكومت ف         
كه با تكيـه بـر منـابع اصـلي بـه            ... هاي سياسي، ديني، نظام حكومت و اداره، امور مالي و             جنبه

تـأليف   الفاطميون في مصر و اعمالهم السياسيه و الدينيـه بوجـه خـاص               نگارش در آمد، كتاب   
 و بعدها تجديـد     3است كه حاصل رسالة دكتري وي بوده      ) م1892-1968(حسن ابراهيم حسن    

 ميلادي توانست بـه تعـداد زيـادي از    1964وي در ويرايش سوم اين كتاب در سال      . چاپ شد 
تـاريخ الدولـه    ها، كتـاب خـود را بـا عنـوان               متون اسماعيلي دسترسي پيدا كند كه بر اساس آن        

-1961(محمد كامل حـسين     . منتشر كرد الفاطميه في المغرب و مصر و سوريه و بلاد المغرب           
اي جامع در تـاريخ جنـبش           از ديگر محققان عرب در حوزة مطالعات اسماعيلي رساله        ) م1901

 نوشت كه در نوع خـود حـائز         4ها، عقائدها  منظها،  خيتاره،  يليسماعلاطائفه ا اسماعيليه با عنوان    
 تـا   132هـاي       محمد عبدالحي شعبان نيز تفسير خود از تاريخ فاطميان بـين سـال            . اهميت است 

  . ارائه داد5تفسير جديد: تاريخ اسلاميري را در كتاب  هج448
 نوشـتة   6تـاريخ الـدعوه الاسـماعيليه     نظـر از كتـاب        مذهب صرف     در ميان مؤلفان اسماعيلي   

                                                 
1. Das Reich des Mahdi 875-973 - der Aufstieg der Fatimiden. München 1991. 

  .ترجمه و منتشر كرده استبه زبان فارسي اي    را فريدون بدرهاين كتاب .2
  . ميلادي1932 چاپ قاهره، .3
  . ميلادي1959 چاپ قاهره، .4

5. The Islamic History, A New Interpretation, Cambridge, 1976. 
  . ميلادي1966بيروت،  چاپ .6
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اثر عارف تامر، گروهي از اسماعيليان بهره       تاريخ الاسماعيليه   و  ) م1923-1981(مصطفي غالب   
 و فيـضي  ، آصـف  )م1962-1901 (دانيهم ـ. ف. ، حـسين  )م1888-1958 (علي زاهد جمله از

هاي جديد از آثار اسماعيليان در يمن، هند و آسياي ميانه               ديگر با دسترسي به مجموعه     تن چند
كه تا قبل از آن در دسترس نبود، تحقيقات علمي و آكادميـك خـود را در ايـن حـوزه شـروع                       

 تاريخ اسـماعيليه شخصي خود، هاي      اين افراد با تكيه بر مجموعه آثار خطي در كتابخانه         . كردند
  . را مجدد بررسي كردند

، شرحي جامع از    تاريخ و عقايد اسماعيليه   ويژه در كتاب      در دوران اخير نيز فرهاد دفتري به      
مختـصري در   اي از آن را نيـز در كتـاب              تمامي ابعاد مربوط به اسماعيليان ارائه داده و خلاصـه         

تـاريخ و  . اسـماعيلي، شراوي نيز كتابي بـا عنـوان        فرحات د .  عرضه كرده است   تاريخ اسماعيليه 
پـور در كتـاب              نوشته است كه در اين زمينه شايستة ذكر است و نهايتاً محمدسعيد بهمن             1عقايد

نمي در آن   نوآوري خاصي     از نظر محتوا   دهد كه     مطالبي را ارائه مي   اسماعيليه از گذشته تا حال      
  سازمان وجداشدن بخش تاريخ از بخش عقايد       پيشين   و تنها مزيت آن نسبت به آثار         دديتوان  

رق مختلف اسماعيليه و تفكيك9: 1386پور،   بهمن(است  معتقدات امروزين ف.(  
   توسعة تحقيقات در اين حوزه  نگاري اسماعيليان و ضرورت  تاريخ. الف

و  سـنت   اهـل عمده تلاش محققان در نگارش تاريخ اسماعيليان در ابتـدا متكـي بـر منـابع                 
ها در اسـتناد بـه منـابع اسـماعيلي نيـز غالبـاً                  معدود تلاش . گزارش سياحان اروپايي بوده است    

اين بدان دليل است كه اساساٌ از ديد محققان اين          .  بوده است  نگارانه  خي تار ريغمعطوف به منابع    
ي كه  نگاري مستقل براي اسماعيليان منتفي بوده است و معدود آثار              تاريخ هرگونهحوزه، وجود   

نگـاري مـسلمانان ديـده          با صبغة تاريخي از اسماعيليان بر جاي مانده، ذيل جريان اصلي تاريخ           
سـازي      دليـل برخـورداري از ماهيـت كلامـي، از طريـق مقابلـه               شده و برخي از ايـن منـابع بـه         

  .  اعتبارسنجي شده استسنت اهلها با منابع   هاي آن  گزارش
هـاي مربـوط بـه شناسـايي،            يلي پس از تكميل تلاش    اين در حالي است كه محققان اسماع      

تصحيح و ترجمة منابع، تحقيقات خود را در موضوعات مختلـف تـاريخ سياسـي، اجتمـاعي،                 
ها مـستلزم اسـتفادة         تحقيقات در اين حوزه   . اقتصادي، فرهنگي و اعتقادي اسماعيليه ادامه دادند      

ي است كـه در ايـن ميـان         لي اسماع ريغنابع  توأمان و تركيبي منطقي از منابع اسماعيلي در كنار م         
  .نگارانة اسماعيليان از اهميت بسزايي برخوردار است  منابع تاريخ

شناسـايي،  «تـوان ذيـل دو گونـة اصـلي              نگاري اسماعيليان را مـي      مطالعات در حوزة تاريخ   
نگــاري   محــور در بــاب تــاريخ  تحقيقــات مــسئله«و » نگارانــه  ترجمــه و تــصحيح متــون تــاريخ

                                                 
1. The Isma‘ilis. Their History and their Doctrines. 
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تـر از كـشف و          عنـوان زيرشـاخة جريـاني وسـيع         گونة نخست بـه   . بندي كرد     دسته» سماعيليانا
وداد القاضـي، فرحـات دشـراوي و        . شناسايي منابع اسماعيلي بود كه در سطور پيشين بيان شد         

حبيـب  .  قاضـي نعمـان را ويـرايش كردنـد         افتتاح الـدعوه   جداگانه كتاب    هركدامحميد حاجي   
 قاضي نعمان را تصحيح و      المجالس و المسايرات  ح و محمد يعلاوي، كتاب      الفقي، ابراهيم شبو  

اي مفصل راجع به قاضي نعمان، جايگاه اين كتاب در ميـان سـاير تأليفـات او،                 با افزودن مقدمه  
جايگاه نويسنده در دربار فاطمي، نسخ خطي معيار در چـاپ كتـاب، ارزش تـاريخي كتـاب و                   

  ). 4-40: 1996اضي نعمان، ق(مباحث مشابه به چاپ رساندند 
توان به تحقيق محمد الحسيني الجلالي    قاضي نعمان نيز ميشرح الأخبارهاي كتاب   از چاپ

وگوهـاي    يدايي فاطميـان و گفت   پويلفرد مادلونگ و پل واكر در كتاب        . از اين كتاب اشاره كرد    
هيـثم روي آوردنـد      ابـن  المنـاظرات     به ترجمـه و تحقيـق كتـاب        1دروني شيعيان در المناظرات   

سلـسله  محمد كامل حـسين و محمـد عبـدالهادي شـعيره در             ). مقدمة محقق : 1388هيثم،    ابن(
 را به همراه توقيعات امامان فاطمي، تأليف        سيره الأستاذ جوذر  ، متن كتاب    مخطوطات الفاطميين 

-33: تـا     يالجوذري، ب (اي انتقادي به چاپ رساندند          ابوعلي منصور العزيزي الجوذري، با مقدمه     
نگارانـة دوران        از متون تاريخ   سيره المؤيد في الدين داعي الدعاه؛ ترجمة حياته بقلمه        كتاب  ). 1

المؤيد في  (مستنصر فاطمي نيز با مقدمه و تحقيق محمد كامل حسين چاپ و منتشر شده است                
سـيرة دانـشمند،    : خـاطرات يـك مأموريـت     ورنا كلـم در كتـاب       ). مقدمه محقق : 1949الدين،  

 اين سيره را شرح و تفسير كـرده اسـت           2سياستمدار و شاعر اسماعيلي مؤيد في الدين شيرازي       
  ). مقدمة محقق: 1383كلم، (

، متن كتاب الجامع في اخبار القرامطه في الأحساء، الشام، العراق، اليمن      سهيل زكار در كتاب     
متن همـين   ). 269-2/284: 2007زكار،  (استتار الامام را بدون مقدمه و توضيح نقل كرده است           

 بـا مقدمـة كوتـاهي از ويلفـرد مادلونـگ در كتـاب               علي  سيره الحاجب جعفربن  كتاب به همراه    
حـسام  ). 91-6: 1939ايوانف،  (چاپ و منتشر شده است      مذاكرات في حركه المهدي الفاطمي      

علي و خروج الامام المهـدي        سيره الحاجب جعفربن  : سيره جعفر الحاجب  خضور نيز در كتاب     
 به تحقيـق ايـن كتـاب        السلام من سلميه و وصوله إلي سجلماسه و خروجه منها إلي رقاده             عليه

  .اي بر آن نوشته است  پرداخته و مقدمه
نگارانة اسماعيلي كه بيشتر بـا هـدف رسـيدن بـه                رغم شناسايي و تصحيح متون تاريخ       علي

ارجي اسـماعيليان صـورت     جانبه در تاريخ اين فرقه بر اساس منابع داخلي و خ ـ            ديدگاهي همه 
نگري    ويژه تاريخ   نگاري اسماعيليان و به       گرفت، تحقيقات پيرامون موضوع، روش و هدف تاريخ       

                                                 
1. The advent of the Fatimids:a contempoarary Shii witness. 
2. Die Mission des fatimidischen Agenten al -Mu'ayyad fi d-din in Siraz. 
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  . آنان غناي چنداني نيافت
اين مسئله احتمالاً در نتيجة عوامل مختلف از جمله نبود اين اعتقاد در ميان محققان اسـت                 

اي است كـه عامـل تمـايز آن از جريـان مـسلط                  فهنگاري اسماعيليان فاقد هرگونه مؤل        كه تاريخ 
نگارانة اسماعيليان نيـز در         از طرف ديگر، تعداد اندك تأليفات تاريخ      . نگاري اسلامي باشد      تاريخ

هاي   نگاري  نگاري مسلمانان، بسياري از وقايع   ظاهر مؤيد اين امر بود؛ زيرا بر اساس سنت تاريخ         
از طرفـي، وجـود يـك جريـان         . نگارانه بود     هاي تاريخ     ويژگيبر جاي مانده از اسماعيليان فاقد       

 ديني براي اسماعيليان، از ديد محققان اين حوزه مغفول          -نگاري سنتي     فرعي ذيل پارادايم تاريخ   
فـرد، بايـستي      هـاي منحـصربه       نگاري با ويژگي      مانده بود؛ لذا در صورت اثبات يك سنت تاريخ        

بـا ايـن نگـاه      . نگاري سنتي مطالعه كـرد        ارج از پارادايم تاريخ   نگاري اسماعيلي را خ       متون تاريخ 
  :بندي كرد  نگاري اسماعيليان را در دو طبقه دسته  توان تحقيقات در حوزة تاريخ  مي

  نگاري اسماعيليان  تحقيقات عام در تاريخ. 1
را موضوع  هاي موجود راجع به اسماعيليان          نگاري    منظور از تحقيقات عام آثاري است كه تاريخ       

هدف اين آثار، صـرفاً     . مذهب است     نگاري مورخان اسماعيلي      بررسي قرار داده كه اعم از تاريخ      
عنوان مثال، عبـاس      طور عام است؛ به     نگاري اسماعيليان به      شناسايي و نقد و بررسي منابع تاريخ      

) مجموعـه مقـالات    (1مـذهب، آمـوزش و دانـش در دوره عباسـي          همداني در فصلي از كتاب      
مطالبي پيرامون تاريخ و مورخان فاطمي نيز ارائه داده است كه در آن، موضـوع بررسـي صـرفاً                   

نگاري فاطمي نيست، بلكه شامل ادبيات تـاريخي فاطميـان و سـاير ژانرهـاي                   مورخان و تاريخ  
 كـه در آن بـه       سـنت   اهـل نگـاري       ادبي آنان كه حاوي عناصر تاريخي است و نيز منـابع تـاريخ            

وار بعدي مرتبط با تاريخ فاطمي نيز توجه شده است؛ لذا اثري مستقل در موضوع               فاطميان و اد  
  ). 307-323: 2016يونج، (آيد   نگاري اسماعيليه به شمار نمي  تاريخ

نگـاهي   و تاريخ الدوله الفاطميهتوان به دو كتاب   از ديگر مطالعات موجود در اين حوزه مي    
 اثر ايمن فؤاد اشاره كرد كه فصلي را بـه بررسـي    2مصرجديد به برخي منابع تاريخ فاطميان در        

ي اختـصاص داده    لي اسـماع  ريغنگارانة مرتبط با اسماعيليه اعم از منابع اسماعيلي و              منابع تاريخ 
 به علـم تـاريخ در        في تطور علم التاريخ    ه العربي ةأثر الحضار الدين الشيال در كتاب         جمال. است

                                                 
1. Abbas Hamdani, “Faimid history and historians”, in Religion, learning and science in the 
Abbasid period, ed. M. J. Young, J. D. Latham and R.B. Serjeant, Cambridge 1990. (refer to 
this link: 
https://www.cambridge.org/core/books/religion-learning-and-science-in-the-abbasid-
period/faimid-history-and historians/0D56FD2980DDA2D8023DA68ACCA7E7CC). 
2. A. Fu al Sayyid, “Lumières nouvelles sur quelques sources de l'histoire Fatimide en 
Egypte”, Annales lslamologiques, 13 (1977). (refer to this link:  
http://ismaili.net/heritage/node/28445). 
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نگـاري      درآمـدي بـر تـاريخ     كتاب  . يزي نيز به دوران فاطمي دارد     پردازد و گر      ميان مسلمانان مي  
  . نوشتة محمدعلي چلونگر نيز از همين سنخ استفاطميان 

نگاري اسماعيليه، فلسفة نظري تاريخ در نزد آنان است كـه از                هاي عام تاريخ      از ديگر حوزه  
رك نظري اسماعيليان از    در واقع، اين د   . منابع فكري و عقيدتي اسماعيليان قابل استخراج است       

.  بخـشيد  وسـو   سـمت نگارانـة آنـان در ادوار مختلـف             هاي تاريخ     فلسفة تاريخ بود كه به تلاش     
هـاي      هايي در اين زمينه از سوي محققان صورت گرفتـه اسـت كـه بـه واكـاوي انديـشه                       تلاش

 مفهوم زمان    آن، آغاز و انجام تاريخ،     مراتب  سلسلهمتفكران اسماعيلي راجع به آفرينش هستي و        
ايـن تحقيقـات عميقـاً بـا كـاوش در افكـار و عقايـد اسـماعيليان در                   . كند  و امثال آن توجه مي    

در ارتباط است كه از موضوعات مدنظر بسياري از محققـان           » امامت«موضوعات مختلفي چون    
 توان به تحقيقات كساني چون هـانر كـربن،            ويژه مستشرقان بوده و از آن جمله مي         اين حوزه به  

هاينتس هالم، پل واكر، ويلفرد مادلونگ، يوزف فان اس، ازتي ناگل، عادل العوا و ديگران اشاره  
  . كرد

نوشـتة عـادل    » معني التاريخ في الفكـر الاسـماعيلي      «توان      ترين آثار در اين حوزه مي       از مهم 
ن اتيـين  وي در اين مقاله ضمن گذري به فلسفة نظري تاريخ نـزد كـساني چـو     . العوا را نام برد   

جلسون، ژان ژاك روسو و هگل، به رابطة تاريخ با مفاهيمي چون امامت، نظام دوري تاريخ، و                 
گويـد     كند، اما از پيوند آن با نگارش تـاريخي نـزد اسـماعيليان سـخني نمـي                  مانند آن اشاره مي   

 به درك اسماعيليهادواري در مزديسنا و عرفان     زمان  هانري كربن در    ). 359-337: 2008العوا،  (
  . پردازد  زمان نزد اسماعيليه ميادواري 

شناسي اولية اسـماعيليان       بيش از هر محقق ديگري به مطالعة جهان        1پروفسور هاينتس هالم  
وي عقايد اسماعيليان نخستين را در اين زمينه بر مبناي شواهد و مدارك موجود              . پرداخته است 

چـاپ ويـسبادن،    (ين موضوع به زبان آلماني      در منابع بعدي بازسازي كرده و رسالة كاملي در ا         
.  منتـشر كـرده اسـت   2شناسي اوليـة اسـماعيليان    شناسي و رستگاري    كيهانتحت عنوان   ) م1978

در » شناسـي اسـماعيليه پـيش از فاطميـان          جهـان «نتيجة تحقيقات وي در اين حوزه بـا عنـوان           
 كـه فرهـاد دفتـري آن را    نـه هـاي ميا     هاي اسـماعيلي در سـده         تاريخ و انديشه  مجموعه مقالات   

ها مقالـه در زمينـة          پل واكر نيز ده   ). 113-102: 1382دفتري،  : نك(گردآوري كرده، آمده است     
تفسير اسماعيليه نخستين   «توان به       تاريخ، عقايد و تفكر اسماعيليه نوشته است كه از آن ميان مي           

  . اشاره كرد3»از انسان، تاريخ و رستگاري
                                                 

  .استاد تاريخ اسلام در دانشگاه توبينگن .1
2. Kosmologie und Heilslehre der frühen Ismailiya. Wiesbaden 1978. 
3. “An Early Ismaili Interpretation of Man, History and Salvation”, Ohio Journal of Religious 
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  نگاري اسماعيليان  تاريختحقيقات خاص در . 2
نگـاريِ مورخـانِ        هـا بـه موضـوع تـاريخ         منظور از تحقيقـات خـاص، آثـاري اسـت كـه در آن             

مختـصري در   فرهاد دفتري در چند صفحة نخست كتـاب         . مذهب پرداخته شده است       اسماعيلي
شاره كـرده   نگاري اسماعيليان از آغاز تا دوران معاصر ا            به شكلي گذرا به تاريخ     تاريخ اسماعيليه 

در قالـب   1»نگـاري اسـماعيلي    تـاريخ « ذيل عنوان المعارف ايرانيكاةدائرهمين مطالب در . است
پـيش از وي، پـائولا   . ي به نام فرهاد دفتـري چـاپ و منتـشر شـده اسـت             ا  چند صفحه اي      مقاله

 3»نگاري حـافظي در اواخـر مـصر فـاطمي        غدير خم و ظهور تاريخ    «اي با عنوان        ، مقاله 2ساندرز
 الوثـائق  ةمجموع ـالدين الشيال در بخش اول كتـاب    جمال). Sanders, 1992: 81-104(نوشت 
كند    تحقيقي جامع راجع به وثائق فاطمي ارائه مي    العهد و الوزارة   ه و ولاي  ه وثائق الخلاف  هالفاطمي

بررسي نگارانة موجود در متن اين وثائق را      كه در كتاب خود گرد آورده و ذيل آن عناصر تاريخ          
  ). 195-42: 1422الشيال، (كند   مي

هـر  . اين بخش از كتاب، با تحقيق پائولا ساندرز داراي قرابت موضوعي و محتـوايي اسـت   
ويژه در مـتن      نگارانة موجود در وثائق فاطمي به         دوي اين محققان در آثار خود، به عناصر تاريخ        

خـانم  . پردازنـد     رد ادعـاي نـزار، مـي      عنوان سندي در تأييد خلافت مستعلي و           به هدايه الآمريه 
ساندرز در اين تحقيق، بحث خود را با اشاره به مشكلات پـيش پـاي محققـان عـصر فـاطمي                     

اي از دوران خلافت فاطميان در مصر به            نگارانه    كند كه تقريباً هيچ متن تاريخ         شروع و اشاره مي   
ن را از منظـر مورخـان دوران        دست ما نرسيده است و ما بـه ناچـار بايـستي، تـاريخ ايـن دورا                

دهنـد؛ بنـابراين،        هايي متنـاقض از حـوادث ارائـه مـي             مماليك بازسازي كنيم كه اغلب، گزارش     
  ). Sanders, 1992: 81-82(رسد   رجوع به وثائق كلامي دوران فاطمي ضروري به نظر مي

 بـه  يـه هدايـه الآمر ويـژه وثيقـة    بر همين اساس است كه وي با بررسـي وثـائق فـاطمي بـه         
بخـشي بـه        نگارانة اين وثائق در بازخواني تاريخ گذشته در راستاي مـشروعيت              هاي تاريخ     جنبه
رويـداد غـدير خـم و بـازخواني آن در دوران خلافـت الحـافظ                . پـردازد      خليفة وقت مي   -امام
موضـوع اصـلي    » پـسر «جـاي مـدل جانـشينيِ         بـه » پسرعمو« جايگزينيِ مدل جانشيني     منظور  به

كـه پـس از وي در تحقيـق    ) Sanders, 1992: 82-104 (ه در ايـن پـژوهش اسـت   شـد  بررسي
  ). به بعد56: 1422الشيال، (ي شد وبررس بحثالدين الشيال نيز   جمال

                                                                                                                   
Studies 2 (1975):29-35. 
1. Ismaili Historiography. Farhad daftari. The Encyclopedia Iranica, Vol. XIV, 176-178 ed. 
Ehsan Yarshater, New York, 2007. 

  .يلي بر مطالعات اسماعدي با تأكانهي اسلام و مصر در قرون مخي و متخصص تارسي دانشگاه راخياستاد تار .2
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  نگارانه  ضرورت بازنگري در منابع تاريخ. 3
نگـاري اسـماعيليان، مطالعـة آن ذيـل پـارادايم               فرض محققان در تحقيق راجـع بـه تـاريخ             پيش
ايـن مـسئله سـبب دركـي نـاقص از تـاريخ اسـماعيليان و                .  دينـي اسـت    -نگاري سـنتي      ختاري

بـه نظـر   . نگارانة اين فرقه در بازسازي تاريخ آنان شده است  نكردن درست به آثار تاريخ  مراجعه
هاي پارادايمي در مباني فلـسفة تـاريخ خـود،              دليل تفاوت   نگاري اسماعيلي به      رسد كه تاريخ      مي

نگـاري      ويـژه بـا صـورت غالـبِ تـاريخ           هاي سنتي بـه       نگاري    هاي اساسي با تاريخ       وتداراي تفا 
نگـري سـنتي، در         نگري اسماعيلي با مكاتب تـاريخ         در واقع وجه تفاوت تاريخ    . مسلمانان است 
 از اماماني بود كه وظيفة هدايت بـشر در          گانه  هفتهاي       نايبان ارادة خدا به سلسله     محدودكردن
  . را بر عهده داشتندمسير تاريخ 

بر اساس چنين ديدگاهي، براي مورخ اسماعيلي، تنها حوادث مرتبط بـا امـام و تـشكيلات                 
نگـري      در مقابـل، در تـاريخ     .  مذهبي او معنادار بود و قابليت ثبت در تاريخ را داشـت            -سياسي

ظـامي،  پيـامبران، امامـان، پادشـاهان، فرمانـدهان ن        (اسلامي، نخبگـان اعـم از سياسـي و دينـي            
نايبان ارادة خدا در زمين بودند و تاريخ عبـارت بـود از ثبـت زنـدگي،            ...) هاي بزرگ و      خاندان

شناسـي اسـماعيليان، مورخـان ايـن            همچنين بر اساس جهان   . ها    اعمال، رفتار و كردار اين گروه     
فرقه بر خلاف ديدگاه خطي مورخان مسلمان كه تـاريخ را سـير ممتـد حركـت بـشر از آغـاز                      

گرايانـه از حركـت          خطـي و تكامـل     -دانند؛ به ارائة تـصويري دوري       ينش تا پايان جهان مي    آفر
 خطـي در عـين حفـظ مرزهـاي خـود بـا تـاريخ دوريِ                 -ايـن نظـام دوري    . تاريخي پرداختند 

ي ا گونـه  بـه هاي باستاني، قائل به وجود هفت دور در تاريخ بشر بـود كـه            محور در نظريه      كيهان
صل و در عين حال در مسيري خطـي و تكـاملي بـه سـمت غايـت محتـوم                    زنجيروار به هم مت   

هاي خطـي دينـي، تـاريخ سـيري       اين در حالي است كه در ديگر نظريه. خويش در حركت بود   
 ـغا  بهآسا      ي معجزه ا  گونه  بهكند كه در پايان         ي طي مي   تكامل ريغقهقرايي و     مطلـوب خـويش     تي

  . رسيد  مي
. خ نزد اسماعيليان، پيوند ناگسستني تاريخ با فراتاريخ است     عنصر سوم در فلسفة نظري تاري     

و تـشكيل   ) عـج (نگري اسلامي، تاريخ بشر از هبوط آدم شروع شده و با ظهور مهدي                در تاريخ 
يابد؛ اما در تفكر اسماعيلي، تاريخ از زمان صدور عالم        جامعة آخرالزماني در پايان آن خاتمه مي      

شروع شده و با طـي هفـت دورِ تكـاملي در            » عقل« روحاني از     آن صدور انسان   تبع  بهامكان و   
دنياي مادي و در قالب اجسام انساني، بار ديگر در سيري روحاني به منشأ نخستين خويش باز                 

نگري اسماعيلي، وجود امام، انسان و سير تاريخي او داراي پيوندي               گردد؛ بنابراين، در تاريخ       مي
  ). به بعد56: 1398بابايي سياب، (پارچه با عالم روحاني است  يك
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 مذهبي  -نگاري اسماعيليان داراي ارتباطي دو سويه با قدرت سياسي            بر همين اساس، تاريخ   
بـه  . تـرين اهـداف آن اسـت      خليفة اسماعيلي از اساسـي -ي به امام  بخش  تيمشروعحاكم بود و    

ن اول هجري تـا خلـق       نگاريِ قر     نگاري اسلامي از حديث       همين دليل، سير تكاملي سنت تاريخ     
ايـن  . نگـاري اسـماعيليان ديـد     توان در تاريخ  آثار جامع و تواريخ جهاني در قرون بعدي را نمي     

نگاري     هاي موضوعي و روشي است كه آن را از سنت تاريخ              نگاري داراي برخي شاخصه       تاريخ
نوعي تـاريخ مقـدس     نگاري فاطميان از نظر موضوع درصدد ارائة            تاريخ. كند    اسلامي متمايز مي  

  .  خليفة اسماعيلي و سازمان دعوت پيرامون وي در مركز آن قرار دارد-است كه امام
تنيـدگي   بخشي است؛ لذا درهم  نگاري، مشروعيت  هدف اصلي مورخ اسماعيلي از اين تاريخ  

 سـبب شـده       اين دو شاخصه  . عنوان دومين شاخصة مهم آن حائز اهميت است         كلام با تاريخ به   
نگـاري اسـلامي، تنـوع چنـداني در             نگاري اسماعيليان بر خلاف سنت تاريخ         كه در تاريخ  است  

نگارانه مانند تـواريخ        اَشكال و شيوة ارائة مطالب تاريخي وجود نداشته و در برخي اشكال زمان            
ها خلاصه شود كه تأكيـد اصـلي همـة              نامه    و خودزندگي ) سيره، تراجم (ها      نامه    دودماني، زندگي 

در اين ميان، اشاراتي كه به تاريخ امامان پيشين و پيـامبران گذشـته     . ها بر تاريخ معاصر است      آن
گيرد نه به معناي اهميت وقايع مربوط آن دوران از ديد مورخ فاطمي، بلكه با هدف                    صورت مي 

اين تأكيـد بـر تـاريخ معاصـر سـبب شـده اسـت كـه                 . اثبات مشروعيت امام حي فاطمي است     
نگـاري در       ترين منابع اين تاريخ     عنوان مهم   ي، روايات شاهدان عيني و اسناد به      مشاهدات شخص 

نگاري اسلامي، تـاريخ روايتگـر          اين در حالي است كه در سنت تاريخ       . درجة اول اهميت باشند   
از گذشته تا زمان مورخ است و ) پيامبران و پادشاهان(حوادث مرتبط با نخبگان ديني و سياسي 

شود كه مبتني بر منـابع وسـيعي از             نگارانه را شامل مي       يف وسيعي از آثار تاريخ    به همين دليل ط   
  .آثار پيشينيان است

هـاي    نگاري اسماعيليان و درك تفاوت   نگري و تاريخ      ها در تاريخ       اين ويژگي  درنظرگرفتنبا  
نشدنِ محتواي  ت دركنگارانة غير اسماعيلي، عل  نگارانة اسماعيلي با آثار تاريخ  بنيادين آثار تاريخ

 اين آثار در زمـرة روايـات        قراردادننگارانة اسماعيليان از سوي محققان اين حوزه و             آثار تاريخ 
؛ )6: 1939ايوانف،  (شود      كه ولاديمير ايوانف مدعي است، روشن مي        اي از تاريخ، چنان       اسطوره
 ـ     رغم دسترسي محققان به طيف وسيعي از منابع اسـماعيلي           لذا علي  اريخ ايـن فرقـه حتـي از        ، ت

مذهب و محققان بزرگي چون فرهاد دفتري همچنان بر اساس روايات               سوي محققان اسماعيلي  
شـود كـه نتيجـة آن روايتـي مـبهم و نـاهمگون از تـاريخ              نگاشـته مـي    سنت  اهلمتناقض منابع   
ين بـراي  ويژه در دوران پيشاافريقيه است كه محل مناقشات فـراوان اسـت؛ بنـابرا     اسماعيليان به 

نگارانـة باقيمانـده از مورخـان           بازنويسي تاريخ اسماعيليان، بازگـشتي دوبـاره بـه منـابع تـاريخ            
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چنين بازگـشتي همـراه بـا اتخـاذ دركـي درسـت از              . رسد    مذهب ضروري به نظر مي        اسماعيلي
 -تواند تا حدود زيادي از آشفتگي حاكم بـر تـاريخ سياسـي     نگاري اسماعيليان مي  ماهيت تاريخ 

  ). به بعد41: 1399بابايي سياب، ( بكاهد   اعتقادي اين فرقه
  

  گيري  نتيجه
دليـل   بر اساس نتايج اين پژوهش، مطالعات جديد اسماعيلي از دهة چهارم قرن بيستم به بعد به         

ها و قـرون        مذهب نسبت به سال       هاي وسيعي از آثار مربوط به مؤلفان اسماعيلي           كشف مجموعه 
در نتيجة اين توسعة مطالعاتي، دربارة جوانـب بـسياري از   .  چشمگيري يافتپيش از آن توسعة 

با وجود اين، تحقيقات . تاريخ فقهي، مذهبي و عقيدتي اسماعيليان كاوش علمي صورت گرفت         
تـوجهي،    يكي از دلايـل ايـن بـي       . نگاري مورخان اسماعيلي پيشرفت چنداني نداشت         در تاريخ 

مذهب از سوي محققان اين حوزه بود كه سـبب              نِ اسماعيلي نكردنِ نگرش تاريخيِ مورخا     درك
نگـاري مـستقل بداننـد؛ لـذا بـا               سنت تاريخ  هرگونهشد قاطبة اين محققان، اسماعيليان را فاقد        
هاي وسيع از منابع اسماعيلي در قرن بيـستم مـيلادي           وجود كشف، شناسايي و معرفي مجموعه     

نگارانـه بـود، روايـت تـاريخ كرونولوژيـك              بع تـاريخ  هـا منـا       كه بخش اندك اما معتنابهي از آن      
هاي تاريخي       تكرار و مؤيد نوشته    نوعي  بهي  لي اسماع ريغ صرف بر منابع     ابتناءدليل    اسماعيليان به 

هاي متنـاقض و نـاهمگون تـاريخي در آن              پيش از قرن بيستم ميلادي بود؛ روايتي كه غلبة داده         
  .آشكار است

نگاري در ميان مكتوبـات         ن حوزة اسماعيلي، سهم اندك تاريخ     بر خلاف نظرات اكثر محققا    
توجهي آنان به ثبت رويدادهاي تاريخي نيست؛ بلكه متأثر از درك متفاوت                اسماعيليان ناشي كم  

هايي اساسي با فلسفة نظري تـاريخ نـزد بيـشتر مـسلمانان                 آنان از مفهوم تاريخ است كه تفاوت      
هاي فكري، محتـوايي و روشـي خـاص             اعيليان داراي شاخصه  نگاري اسم     در واقع، تاريخ  . دارد

ها بـا       اين شاخصه . نگاري اسلامي بوده است       خود بود كه عامل تمايز آن از جريان مسلط تاريخ         
درك اسماعيليان از هستي و مفهوم امامت در ارتباط است كه در آثار فلسفي متفكران اين فرقه                 

ظري از تاريخ، تنها رويدادهاي مرتبط با نخبگان ديني         بر اساس اين درك ن    . انعكاس يافته است  
گرايانـه بـود كـه در           قابليت ثبت در تاريخ را داشت و تاريخ بشر داراي سيري دوري و تكامـل              

رسيد؛ لذا از نظـر         پايان اين ادوار تكاملي، بشر در لامكاني فراتر از ماده به كمال نهايي خود مي              
ه همـين زنـدگي مـادي نبـوده و آغـاز و انجـام آن داراي                 مورخ اسماعيلي تاريخ بشر محدود ب     

ماهيتي غيرمادي است كه در همة اين مراحل، امام داراي نقشي اساسي در سير تكاملي انسان و                 
اين سه ويژگي متمايز در نگرش تاريخي اسـماعيليان سـبب شـده اسـت تـا آثـار                   . تاريخ است 
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. بندي و تحليل نشود   ديني دسته-نگري سنتي  يخنگارانة مورخان اين فرقه ذيل پارادايم تار        تاريخ
ها، محققان اين حوزه براي بازنويـسي تـاريخ اسـماعيليان، نيازمنـد        با آگاهي از اين خودويژگي    

دليل ابتنـاء     منابعي كه به  . مذهب هستند     نگارانة مورخان اسماعيلي      بازگشتي دوباره به منابع تاريخ    
ي، اطلاعـات   لي اسـماع  ري ـغلاتي و موثق، نسبت با منـابع        ها و روايات درون تشكي        بر سرچشمه 

هرچند تفاوت آشـكار در روايـات تـاريخيِ         . دهد    روشن و موثقي را در اختيار محققان قرار مي        
 سـبب  تـاريخ طبـري   ي معتبـري مثـل      لي اسـماع  ريغنگارانة اسماعيلي با منابع         برخي منابع تاريخ  

   صرفاً از طريق مقايـسه ايـن آثـار بـا گـزارش     گمراهي گروهي از محققان شده و باعث شده تا     
هاي تاريخي اين منابع داده شود؛ بنابراين، تنهـا             ي رأي به عدم وثاقت گزارش     لي اسماع ريغمنابع  

 ريغنگارانة اسماعيلي و        از طريق بازنگري در منابع و مراجعة انتقادي به هر دو سنخ منابع تاريخ             
هاي تاريخي در اين زمينه خاتمه داد و گزارشي             گزارشتوان به آشفتگي        ي است كه مي   لياسماع

  . ارائه كرد  علمي و روشن از تاريخ اين فرقه
  

 منابع

 ـپ) 1388( احمـد  ، جعفـربن    هيثم ابن  ـ فاطم ييداي  ـ يگوهـا و   و گفـت   اني ،  در المنـاظرات   انيعي ش ـ ي درون
مـد جـاودان و    محي مادلونگ و پل ارنست واكر، ترجمة فارس لفردي و يسي انگل ة و ترجم  حيتصح به
 . و مذاهبانيدانشگاه اد : تهران- جوان آراسته، قمريام

، »ي خاورشـناس فرانـسو    ي دوساس ـ ي علم تي ابعاد و شخص   يبررس«) 1393 (گرانيو د يز  چنگ،  يياردها
 .3-26، 8 ة، شمار نوخيتار

 ـيمطبعه المعهد العلم :القاهره، ي الفاطمي حركه المهديمذاكرات ف) م1939(و وانف، يا  للآثـار  يس الفرن
 .هيالشرق

منبعي براي بازنويـسي  : هاي تاريخي كتاب استتار الامام   اعتبارسنجي گزارش «) 1399(بابايي سياب، علي    
، 43، شـمارة    11، دورة   مطالعات تـاريخ فرهنگـي    ،  » فرهنگي اسماعيليان پيشاافريقيه   -تاريخ سياسي 

60-41 . 

 اني فاطم نگاري    خي تار هاي    شاخصه«) 1397(شم   ها دي س ي آقاجر ؛ فاطمه ي،احمد جان ي؛علاب،  ي س بابايي
 . 33-51، 21 ة، شمار28 ةدور، نگاري  خي و تارنگري  خيتار، »ي اسلامينگار خيدر گفتمان تار

 ان؛يلي اســـماعينگـــر خيتـــار«) 1398 (____________________________________
  . 55-75، 23 ة، شمار29 ةردو، نگاري  خي و تارنگري  خيتار، »خي تاري نظرة فلسفيها مؤلفه

 . روزنه :تهران، يي، ترجمة صالح طباطباالمعارف مستشرقانةدائر) 1377(عبدالرحمن ، يبدو

 .  مكتوبراثيم :، تهران از گذشته تا حالهيلياسماع) 1386(د يمحمدسع، پور  بهمن

 خلافـت   انيپا مصر تا    اني و ساختار قدرت خلافت فاطم     تي مشروع يمبان«) 1382(فاطمه  ،  ياحمد جان
 . ، تهرانمدرس تيدانشگاه ترب، ي، رسالة دكتر»487-358 :المستنصرباالله



 33 / 1400، پاييز و زمستان 28، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 ـ منصور العز  يابوعل،  يالجوذر  ـ( يزي  ـ، و  الأسـتاذ جـوذر    رهيس ـ )تـا     يب .  و م  ني محمـدكامل حـس    شيراي
  . يدار الفكر العرب :قاهرهره، ي شعيعبدالهاد
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Abstract 
New research in the field of Ismaili history and its sources, especially after the first 
decades of the 20th century has had an upward trend, which continues to this day. 
This progress is due to the widespread discovery and recognition of the works of 
Ismaili authors in this century. These sources required editing, research and 
translation. Another stage of this development was the re-reading of the history of 
the Ismailis and the various political, social, economic, religious, jurisprudential; 
and theological aspects of this sect, which until then had been written on the basis of 
a relatively one-sided narrative from Sunni sources, and now with reference to the 
Ismaili sources, the earlier narratives were subjected to criticism and revision. In the 
meantime, Ismaili historiography was the subject of less independent research. 
Research in the field of Ismaili historiography is important in two ways: first, for the 
identification, editing and introducing Ismaili historiographical sources and second, 
for the use of these sources in the rereading of Ismaili history. In the first case, 
researchers have done a lot of research, but no special measures have been taken to 
re-read the history of the Ismailis based on the discovered sources. In this article, by 
choosing a historical-analytical method, we try to answer the basic question to what 
extent the neglect of the sources of the Ismaili historians has contributed to paint a 
false picture of the politico-religious history of this sect. 
 
Keywords: Ismaili studies, Ismaili scholars, Ismaili sources, Ismaili historiography. 
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  39- 59صفحات 
 

  تحليل گفتمان رويكردهاي
  1نگري در مباني نظري هنر اسلامي  گرايي و تاريخي  سنت
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  4زاده  خشايار قاضي
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  چكيده
   هـاي ها و تعاريف متنوع و گاه متفاوت در مطالعات هنر اسلامي، بررسي شاخه     رويكرد

نگري، دو رويكرد غالـب         گرايي و تاريخي      سنت. است    مختلف اين هنر را پيچيده كرده       
گرايـي      اصل در سنت  . نگرند    اسلامي مي     ي به هنر    ا  گونه   به، هر يك    در اين شاخة هنري   

نگـري، تـاريخ و      كـه در تـاريخي        شـده، در حـالي          بر سنت و اصول تغييرناپذير نهـاده        
اسـلامي را نتيجـة فيـضي       گرايـان هنـر     سـنت . ، اين جايگاه را دارا هستند      آن يها  نهيزم
هنـري      جاويدان را در اثـر          هاي خرد        يافته و آموزه     دانند كه در وجود هنرمند جريان         مي

تـاريخي و        نگر، آثار هنري را محصول جبـر           صوري رسانده، اما نگاه تاريخي       به تجسم 
هـا و مـواردي از ايـن دسـت،              اين تفـاوت  . داند    مختلف مي     هاي      هاي آن در دوره       زمينه

 يارهـا يمعمعتبـر شـده و          هاي      رهي حتي در جشنوا   آثار هنر    باعث پيچيدگي در بررسي   
ايـن  . شـود   مـي   اسلامي در نظـر گرفتـه           و گاه متعارضي براي داوري آثار هنر         گوناگون

موفـه و        لاكـلا و شـانتال         گفتمـان ارنـستو       تحليلي و تحليل        پژوهش، با روش توصيفي   
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 گرفتـه و    عنـوان گفتمـان در نظـر        نگري را به      گرايي و تاريخي      رويكردي تطبيقي، سنت  
دو رويكـرد غالـب در هنـر    : هايي از اين دست پاسـخ دهـد       است تا به پرسش       صدد      در

   دو گفتمـان      شوند، چرا با وجود اين           بررسي مي   گفتمان ليتحلاسلامي چگونه با روش     
 و وجـود نـدارد؟    آن وحدت نظـر ي اصليها   و شاخص ياسلام ف هنر يعر ت غالب، در 

تـر   تا شرايط تعديل تعاريف يا طرح تعريـف جـامع           آورد فراهماي       زمينه  صورت نيبد
تنهـايي     نبودن اين رويكردها به    ومانع  جامعتوان به       هاي پژوهش مي      از يافته . فراهم شود 

ي جهـت ايجـاد گفتمـان        گفتمـان  ياجزانداشتن در     اسلامي و شباهت      در مطالعات هنر    
  .اشاره كردمشترك 
  .گرايان  گرايان، تاريخ  مي، لاكلا و موفه، سنت تحليل گفتمان، هنر اسلا:ها كليدواژه

  
  مقدمه

شود كه مبنـايي        ها، اصول و تعاريف مكتوبي را شامل مي           مباني نظري در هر رشتة علمي، نظريه      
ايـن  . دهنـد     گرفته و پژوهشگران به آن استناد مي          براي يك برنامه، پژوهش يا شاخة علمي قرار         

 پژوهشگر اري در اخت   را  موضوع مدنظر  ي و چگونگ  يي چرا ،يستي دربارة چ  ي دانش منسجم  مباني
 در  .كنـد  ي آشنا م ـ  مرتبط با آن   ي موضوع و مسائل   ي و كاركردها  ها  تي و او را با قابل     دهد يقرار م 
 براي نقد و بررسـي و       ،   آثار يرگي     شكل جهتبودن   هي علاوه بر پا   هاي هنري، مباني نظري،       رشته

كـار    هنـري بـه          هـاي     ها و جنبش      و سير تحولات مكاتب، سبك    شناساندن آثار هنري، هنرمندان     
  . روند  مي  

 ،1گدار آندره همچون افرادي: نظري وجود دارد  در هنر اسلامي، دو گرايش غالب در مباني 
 تحقق بسترهاي و ها  ريشه عوامل، و دارند هنر اسلامي به تاريخي ، نگاهي3آلن تري ،2گرابار الگ

 آثار آفرينش موجب كه هايي  دغدغه و ها  آنان انگيزه نظر از. نگرند  مي  اين منظراز را هنر اسلامي

در نتيجـه،   ندارنـد؛  و موضوعيت نبوده شدني طرح ديگر شرايط و موقعيت در است، شده هنري
 شـناخت   كرد؛ بنـابراين، نيازمنـد    بررسي تحصلي صورت به و تاريخي  روند  در بايد را هنري اثر

هـستيم؛ از طـرف ديگـر     آن پيرامـوني    عوامـل  و محيطـي   زيـست  اقتـصادي،  ،رونـد تـاريخي  
    نصر با اعتقـاد بـه علـم و هنـر             ، سيد حسين  5، تيتوس بوركهارت  4گنون    گراياني چون رنه        سنت

 نـه  را امـر  ايـن  اصـلي  علـت  امـا  نيستند، ها  تمدن ساير از هنر اسلامي تأثيرپذيري منكر قدسي،

 كـه  چيـزي  زيـرا  داننـد؛   مي الهي معنويت و حكمت با آن پيوند بلكه بصري، و ظاهري جذابيت

                                                 
1. André Godard 
2. Oleg Grabar 
3. Terry Allen 
4. René Guénon 
5. Titus Burckhardt 
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تنـوع و تفـاوت ايـن دو     .يابـد  راه سـنت ازلـي   بـه  تواند  نباشد، نمي حكمت و معنويت متضمن
هـا و    هايي حتي در تعريف، چـارچوب   رويكرد غالب در مطالعات هنر اسلامي، باعث پيچيدگي      

  . اصول شده است
هاي مختلف بـا دو رويكـرد غالـب         بررسي آثار هنر اسلامي در دوره     عبارت ديگر، جهت      به

ايـن مـسئله   . كنـد   اي متفـاوت آثـار را بررسـي و تحليـل مـي       گونـه  مواجه هستيم كه هر يك به  
تر هنر اسلامي و تأكيد         كند با هدف شناخت عميق        موضوعي است كه پژوهش حاضر تلاش مي      

اسخ دهد كه دو رويكرد غالب در هنر اسلامي چگونـه بـا   ها پ  نظري آن، به اين پرسش     بر مباني   
 ـعر تغالـب، در شوند و چرا با وجود اين دو گفتمـان             گفتمان بررسي مي     روش تحليل  ف هنـر  ي

  . آن وحدت نظر وجود نداردي اصليها  اسلامي و شاخص
  

  روش تحقيق
.  اسـت  دهي بـه انجـام رس ـ     يق ـي تطب يكـرد ي و بـا رو    يل ـيتحل  يفي به روش توص ـ    حاضر پژوهش

 ـ اطلاعـات از طر    يآور   و ابزار جمع   يا   كتابخانه وةي اطلاعات به ش   يآور جمع  يبـردار   شي ف ـ قي
نگـري در هنـر         گرايـي و تـاريخي        نظريات دو رويكـرد سـنت      پژوهش   ني ا يجامعة آمار . است

 ـا.  دسـت آمـده اسـت       ها به     گيرد كه از خلال آثار مكتوب و نظريات آن            مي    بر      اسلامي را در      ني
 بـراي بررسـي ايـن دو رويكـرد          2 و شانتال موفه   1 تحليل گفتمان ارنستو لاكلا     روش ازپژوهش  

به اين شيوه كه ابتدا دو رويكرد مطالعه و روش تحليل گفتمان شرح داده شـده                . كند    استفاده مي 
و سپس با توجه به اجزاي تحليل گفتمان، مفاهيم و سپس مقولات هر يك استخراج شده و در                  

  .ها پاسخ داده خواهد شد  اساس آن به پرسش   نگاهي تطبيقي به تحليل مسئله و بر نهايت با
  

  پيشينة پژوهش
هاي مختلف و متعددي در زمينـة هنـر اسـلامي صـورت                 با توجه به موضوع پژوهش، پژوهش     

نظـري هنـر اسـلامي اسـت،       گرفته است، اما در اين پژوهش به مواردي كه در ارتباط با مبـاني            
امكان و ضرورت هنر اسـلامي؛ بررسـي و نقـد ديـدگاه             حسين قنبري در كتاب     : شود    اشاره مي 

مفهـوم هنـر    گرايـان در ايـن بـاب و             ، ابتدا در باب بحران هنر و نظر سنت        )1396 (گرايان  سنت
 نمـادپردازي   و مفاهيم گرايان    تفسير هنر اسلامي از منظر سنت     و سپس به    د  كن     مي  بحث اسلامي

گرايان را بررسي و نقد كرده اسـت كـه              هاي سنت     اين منبع تنها ديدگاه    .پردازد   مييا رمزپردازي   
تا حدودي به مسئلة پژوهش حاضر نزديك است، امـا در پـژوهش حاضـر دو گفتمـان غالـب                    

                                                 
1. Ernesto Laclau 
2. Chantal Mouffe 
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 موجـود در مطالعـات هنـر         خلأهـا  ها و     شود و به دنبال راهي است كه بتواند چالش            بررسي مي 
  . اسلامي را رفع كند

در قالب سـه بخـش كلـيِ       )1397 (مباني نظري ،  هنر در تمدن اسلام    يعي در كتاب  هادي رب 
هنـر اسـلامي از   «و »  هنرها در جهان اسـلام ي نظر يمبان«،  »پردازي در هنر اسلامي     مباني نظريه «

در ايـن  . اسـت    را مطـرح كـرده      چيستي و چگونگي هنر اسلامي     موضوع» رويكردهاي مختلف 
هاي مختلف و با توجه به مباني نظري هنرهـاي، خوشنويـسي،                ديدگاهمنبع تنها هنر اسلامي از      

موسيقي، معماري، هنرهاي سنتي تبيين شده است، در حالي كه در پژوهش حاضر ضمن تبيـين           
صورت كلي به كـار       دو ديدگاه غالب، به دنبال راهي است كه بتواند مباني نظري هنر اسلامي به             

بـا  ) 1397 (هايي در چيستي هنر اسـلامي       جستارا عنوان   همين نويسنده در كتاب ديگري ب     . رود
نگارانـه، اشـراقي، فقهـي، عرفـاني،          هـاي تـاريخ     نظـري در چهـارچوب نگـرش         طرح مباحـث  

 .استشناختي و هرمنوتيك به دنبال بررسي ماهيت و چيستي هنر اسلامي              شناختي، نشانه   جامعه
هنر اسلامي بررسي شده و به دنبـال يـك          هاي مختلف را در ارتباط با           در اين كتاب تنها نگرش    

پذير براي مباني نظري هنر اسلامي نبوده اسـت، آنچـه در پـژوهش حاضـر محـور           معيار ارجاع 
  . اصلي قرار گرفته است

 تنهـا   ترجمـه و تـدوين اميـر نـصري    ، تيتوس بوركهـارت )1387 (مباني هنر اسلامي  كتاب  
 معتقـد بـود هنرمنـد اسـلامي، آگاهانـه يـا            هاي تيتوس بوركهارت را بيان كرده است كه           ديدگاه

بخشد و آثار هنري ظهـور و         ناآگاهانه، عناصر معنوي و حكمي اسلام را در آثار خود تجلي مي           
اسـت، در حـالي كـه پـژوهش حاضـر دو          هاي معنوي و عرفاني سـنت اسـلامي           بياني از مؤلفه  

سـي و تطبيـق ايـن آرا،    كوشد ضمن برر گفتمان غالب و اصلي هنر اسلامي را مدنظر دارد و مي 
  . نظري هنر اسلامي بيابد  تر براي مباني   معياري محكم

بـا هـدف    نگارش آيدين قربـاني     ) 1393(» يحي هنر اسلامي و مس    يمبان«نامه با عنوان        پايان
 هـا   آن يـان  اشـتراكات و افتراقـات م      يان و ب  يحيتاسلام و مس     هنر در عالم    ي   مبان يقي تطب يبررس

 بـا نظـر بـه برخوردهـا و          يحيت هنر در اسلام و مـس      ي نظر يادهاي بن ينهمچن .شده است انجام  
اين پژوهش بـا نگـاهي تحليلـي آثـار      .ه است شدي مطالعه و بررسي، و فرهنگ يخي تار يراتثأت

اسلامي و مسيحي و بنيادهاي نظري هنر اسلامي و مسيحي را تطبيق داده اسـت، در حـالي كـه              
نظري در هنر اسلامي را مـدنظر داشـته و سـعي در رديـابي         هاي      پژوهش حاضر تنها به گفتمان    

  . ها دارد  هاي آن  كاستي
عنـوان  ) 1389 (»ياسـلام    ين بـر آرا متفكـر     يـه  اسـلام بـا تك     يـاي  هنـر در دن    ي نظـر  يمبان«
يـاي   هنـر در دن    ي نظر يق عم ي و مباد  يفكر   يها  يشهراي است به قلم آزاده دالايي كه            نامه    پايان
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 از مـتن آرا  ي، اسـلام يهـا   يشه آن در متون و اندي مجزاين ثبت و تدو  نبود به   ه توج اسلام را با    
در پـژوهش ذكرشـده، تنهـا آراي     .بررسي شده است مسلمان و فلسفه و اصول اسلام،   انمتفكر

عنوان يكي از مباني نظري هنر اسـلامي مـرور شـده اسـت؛ در                 فلاسفة اسلامي در باب هنر، به     
شده   ضر رويكردهاي غالب هنر اسلامي با روش تحليل گفتمان بررسي حالي كه در پژوهش حا    

  . ها را به حداقل رساند  ها و كاستي  نظري هنر اسلامي اختلاف  تا بتوان در مباني 
 بر هنر اسلامي    يد هنر اسلامي با تأك    ينگار  يخ سنت تار  ي انتقاد يبازخوان«نامه با عنوان        پايان

 يمردم ـ  ي   هنرهـا  يابدادن غ   نشانيزدي، هدف خود را         طباطبايينگارش مرضيه    )1396(» يرانا
 هنـر  يـسي نو  يخ از تـار يي الگوة ارائي سو و تلاش برا يك هنر اسلامي از     نگاريِ  يخدر سنت تار  

 در اين پژوهش تنها يكي . استيگر دي مزبور، از سونگاريِ يخ سنت تارة الصاق آن به بدن يبرا
. نظري در اين ديـدگاه بحـث نـشده اسـت      شده و دربارة مباني از رويكردهاي هنر اسلامي نقد    

 مختلـف دربـارة هنـر    هـاي  يـه  نظرينقد و بررس ـ«نامة سيدرضي موسوي گيلاني با عنوان          پايان
. پـردازد     به تحليل موضوعي هنر اسلامي از دو وجه عرفاني و غيرعرفاني مـي             )1388(» اسلامي

 به بررسي مصداقي هنر اسلامي با نگـاهي بـه           ،يدر اين پژوهش ضمن بيان تعاريف هنر اسلام       
پردازد كه تا حـدودي بـه پـژوهش حاضـر نزديـك                 نگري مي     دو رويكرد فراتاريخي و تاريخي    

نظـري      است، اما در پژوهش حاضر با نگاه و روش تحليلي ثابت به اين دو رويكـرد در مبـاني                    
  . توجه شده است

اي اسـت بـه         نامه    عنوان پايان ) 1396(» يهمتعال  مت بر حك  يد هنر اسلامي با تأك    ينظر  ي  مبان«
  هنـر اسـلامي    و ياسلام   فلسفةبين  شده است تا    مهرو كه در آن سعي          قلم محمدمهدي حكمت  

 در خـصوص هنـر در       يمـدون     نشان دهد كه هرچند بحث     يق طر ينو از ا  ارتباطي برقرار كرده    
 ويژه حكمـت متعاليـه      ي به اسلام   مت حك يمل با اتكا به تعا    توان  ي وجود ندارد، م   ياسلام   حكمت

   اين پژوهش تنها بر حكت متعاليـه تأكيـد كـرده و وجـه          . سخن گفت  »حكمت هنر اسلامي  «از  
 دو رويكـرد مهـم   پژوهش حاضراست، در حالي كه در     داده      حكمي هنر اسلامي را مدنظر قرار         

  . ها مدنظر است  هاي آن  مطالعات هنر اسلامي و چالش
 اساس بر نگري  و تاريخي گرايي  سنت اسلامي از ديدگاه هنر نقوش مطالعة تطبيقي«الة در مق

ي موسوي رض ديسنگارش سامره كاظمي و ) 1398(»  اوغلوبينج رو  گل و كريچلو آراي كيت
نگـران در ارتبـاط بـا نقـوش هنـر               گرايـان و تـاريخي        گيلاني، سعي شده است دو ديدگاه سنت      

هـاي هـر     ق شود و مانند پژوهش حاضر به دنبال مباني نظـري و كاسـتي      اسلامي بررسي و تطبي   
  . يك از رويكردها نبوده است

نظـري در جهـان     شده به مباحثي چون رمزپردازي در هنر اسلامي، مباني              ي بررسي     ها    پيشينه
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طبيـق  نگري يـا ت       گرايي و تاريخي      هاي انديشمنداني از دو رويكرد سنت         اسلام يا بررسي ديدگاه   
انـد، امـا پـژوهش        نگري توجه كرده      گرايي و تاريخي       سنت دگاهيدمصداقي از هنر اسلامي با دو       

حاضر با استفاده از الگوي تحليل گفتمان لاكلا و موفه سـعي دارد دلايـل تعـاريف مختلـف و                    
هـايي      حـل     شناسـي ايـن مـسئله راه          متفاوت از هنر اسلامي را بيابد و از اين طريق ضمن آسيب           

يشنهاد دهد؛ بنابراين، تحليل رويكردهاي غالب در مطالعات هنر اسلامي بر اساس يك الگوي              پ
  .هاي اين پژوهش است  تحليلي و رويكردي تطبيقي از نوآوري

  

 مباني نظري پژوهش

شناسان را به خود جلب    بيستم توجه شرق      عنوان يك مقولة مستقل از ابتداي قرن          هنر اسلامي به  
هـاي چنـين     نـام از مـصداق    ها به اين     بندي بخشي از موزه       ها يا تقسيم      نمايشگاهكرد و برگزاري    

طور كامل    توانست به     ها نمي     ها و موزه      گذاشتن آثار در نمايشگاه       توجهي است، اما تنها به نمايش     
از اين امر باعث شـد تـا ايـن هنـر            . انتقال دهد اين هنر را به مخاطبان بازشناسانده و پيام آن را           

گيرد؛ بنابراين رويكردهاي گوناگوني پيرامـون هنـر اسـلامي              قرار      هاي فرامادي نيز مدنظر         جنبه
. نگـر     گـرا و تـاريخي        سـنت :  تقـسيم كـرد    دودستهتوان به       ها را مي      ترين آن     شكل گرفت كه مهم   

كردنـد  پيروان هر يك از اين رويكردها با اصول و قواعد خود هنر اسلامي را بررسي و تحليل                  
  .ها خواهد آمد  كه در ادامه شرح آن

  
  گرايان و هنر اسلامي  سنت
شـدت انتقـادي     رويكردي در دوران معاصر است كه نسبت به مدرنيته موضـعي بـه         گرايي  سنت
دار شـرح و بيـان فلـسفة جـاوداني              گرايان يا اصحاب حكمت خالده خود را عهـده            سنت. دارد
 گرفتـه     هـاي متفـاوت جهـان قـرار           هاي متكثر سنت       صورت دانند كه در دل اديان و در پس           مي

 2 آناندا كومارا سـوامي 1توان به فريتيوف شوان  از انديشمندان برجستة اين نحلة فكري مي    . است    
گرايان يك سنت كلي   از منظر سنت.  كرد  نصر اشاره  حسين   بوركهارت و سيد   گنون، تيتوس    رنه  

حـال هنـوز        است، بااين     مانده       شده اما تا حدودي مغفول        ه انسان وحي    دارد كه در آغاز ب        وجود  
  ). 52-53: 1395اولدمدو، ( يافت    دست  سنتي به آن  توان از طريق بسترهاي تعاليم   مي

هر يك  . شناختي است     اي از اصول ثابت و لايتغير مابعدالطبيعي و جهان            سنت ازلي مجموعه  
شوند كه توسط وحي معين و بنابر مقتضيات وضعيتي             هايي بيان مي    اين اصول در قالب صورت    

مطالعة سنت در وهلة نخست، مطالعة دين ). Guenon, 2004:123-125(گردند   خاص تعيين مي
                                                 

1. Frithjof Schuon 
2. Ananda Coomaraswamy 
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اي كه      سنت با فلسفة جاويدان مترادف است فلسفه      . در درون يك چارچوب مابعدالطبيعي است     
ترين معنايش همين حقيقـت ازلـي اسـت كـه در                نابسنت در   . ابدي، كلي و تغييرناپذير است    

معني سنت هم آنچه منتقل شده و هم معادل حقيقـت اسـت   . است      كل عالم تنيده شده    تاروپود
هـا و    نگـاري   ها، شمايل  ها، مناسك، سمبول   الهي در قالب اسطوره        ة وحي واسط  بهاز آن حيث كه     

حقيقـت  .  اسـت    مـود صـوري پيـدا كـرده       هـاي بـدوي و دينـي گونـاگون ن             ديگر مظاهر تمدن  
ــه ــود ب ــود يخ ــيخ ــي    ب ــابراين نم ــلاغ   صــورت اســت و بن ــور اب ــب ص ــد در قال ــود  توان    ش

(Schoun,2009: 230-235).  
نخست منبع وحي دوم فيض كـه       : ناپذير است     كامل چهار عنصر تفكيك        لازمة وجود سنت  

شـود، سـوم، تحقـق كـه روش             يگيرد و از طريق مجراهاي مختلف منتقل م           از آن سرچشمه مي   
تجربة حقايقي است كه از سوي وحي ابلاغ شده اسـت و در انتهـا تجـسم صـوري سـنت در                      
 تعاليم هنرها، علوم و عناصري است كه همگي در تعيين خصوصيات يك تمدن دخيل هـستند               

)Pallis,2008:94-101 .(        سـودمندي و حفـظ و انتقـال        : كـرد     هنر سنتي دو هدف را دنبـال مـي
ــود      شارز ــر بـ ــدايي آن هنـ ــه محـــل پيـ ــنتي كـ ــده از سـ ــاليم برآمـ ــاي اخلاقـــي و تعـ هـ

)Coomaraswamy,2004:137-139 .(  
گرايان هنر اسلامي كه از جملة مصاديق هنر سنتي و مقـدس اسـت، هرچنـد                    از منظر سنت  

هـا دارد، داراي وحـدت و يكپـارچگي         عناصر متفاوت و بعضاً متعارضي برگرفته از ساير تمدن        
كنندة صورت   ز نظر بوركهارت هنر اسلامي هم شامل ماده است و هم صورت كه تداعي           ا. است

هـاي قرآنـي سرچـشمة هنـر        وحي و آموزه  . يابد    در نگاه ارسطو است كه ماده در آن فعليت مي         
مادة هنر اسلامي شامل فنون   . حكمت و فن  : اسلامي است و اين هنر از نگاه وي دو بخش دارد          

اند، ولي منبع اصلي هنر اسلامي تعاليم و            هاي قبلي گرفته شده       كه از فرهنگ  هايي هستند       و شيوه 
 سنتي كه هنر اسلامي نيز        گرايان هدف غايي هنر       هاي وحياني است؛ بنابراين از منظر سنت          آموزه

-Burckhardt,2009:156(هـاي مابعـدالطبيعي اسـت           يكي از مظاهر آن است، نماياندن حقيقت      

شــوند و حقــايق   هــايي كــه در هنــر نمايانــده مــي  گرايــي بــين صــورت  نتدر نگــاه ســ). 160
  . شود  ماوراءالطبيعي تناظر وجود دارد كه منجر به استفاده از نماد و رمز در آثار هنري مي

اگر به يكي از شاهكارهاي     » اسلام چيست؟ «از نظر بوركهارت براي پاسخ به پرسشي مانند         
تـرين مظهـر يـك           شود، كافي است؛ زيرا هنر، بيروني        شارههنر اسلامي، همچون مسجد قرطبه ا     

هنر اسلامي بر مبنـاي     ). 1365:16بوركهارت،(دهندة درونيات آن باشد         دين است و بايد نمايش    
تواند از اين طريق به درك توحيد نائل شود، اساس هنـر اسـلامي                  شهودي عقلي بنا شده كه مي     

اين هنر هماره از نماد و تمثيل  . گيرد  مت صورت مي  ي به آن از طريق حك     ابيدستتوحيد است و    
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هنر اسلامي هنري انتزاعي، رمزگونـه، معنـادار و         ). 65-73: همان(برد      براي بيان حقايق بهره مي    
هاست، به تصوير     ترين اعتقاد آن      توانستند توحيد را كه اساسي        چون مسلمانان نمي  . نمادين است 

   ).Nasr,1999: 144-145(اند   لق آثار پرداختهبكشند، به شيوة رمزي و نمادين به خ
گراياني چون كيت كريچلو در ارتباط با نقوش هنر اسلامي اعتقاد دارند كه اين نقوش                   سنت

هـا رهنمـون كننـد        وظيفه دارند تا ذهن مخاطب خود را از ظواهر مادي بـه معنـاي درونـي آن                
ي نهفتـه در     حكم ـ يمبـان انـد       كوشيدهگرايان      عبارت ديگر سنت    به). 370-371: 1384كريچلو،  (

داننـد    آنان هنر اسلامي را نمايندة سـنتي مـي  .  دهند  پس ظاهر آثار هنر اسلامي را به بيننده نشان  
كه اين اصـل تصويرنـشدني     از آنجا . گرايي بوده و تجلي اصل توحيد است  كه در مقابل طبيعت  

  .اند  برده  معناي متعالي بهره است، در آثار از نماد و رمزهايي براي اشاره به آن 
  

  نگران و هنر اسلامي  تاريخي
هاي آن كه بر رهايي انسان از فهم جهان          روشي است براي شناخت جهان و پديده       1ييگرا  خيتار

 نيتع تاريخي   صورت  بهها  از اين نگاه، همة پديده    . زمان تأكيد دارد      بر مبناي حقايق لايتغير و بي     
متنـوعي از عـصر خـويش از جملـه فرهنگـي، اجتمـاعي وابـسته اسـت                   و به عناصـر      اند  افتهي
)Hauser,2018:56-58 .(   ،تـرين      بـه يكـي از مهـم      هجـدهم آغـاز و         در اواسط قرن  اين رويكرد

 حـال   نيدرع ـ  امـا  ، سـاده  يهـدف ايـن جنـبش      .تبـديل شـد   نوزدهم     قرن درهاي عقلاني   جنبش
 نگـاران   خيتـار .  بـود   علـم  كيعنوان    به خير به تا  دني بخش تي مشروع  و آن هم    داشت نهطلبا  جاه
اهداف،  اين علم     اما ، برخوردار باشد  يعيطب    مشابه علوم  ي و اعتبار  گاهي از جا  خي تار خواستند يم

  .  استيعيطب   علوممتمايز از  خاص خود را دارد كه يارهايها و مع  روش
 يها و بر اساس روش  خي تار  در درون  دي با  داده،   روي خي اصل، هرآنچه در تار    نيا   اساس   بر

 اعمال بـا    نيي تب يعني ؛كيزيمتاف: كندي را حذف م   نهي اصل دو گز   نيا.  شود نيي تب يخيخاص تار 
 عـت ي از طب  يعنوان بخش   به يخي تار يها   كنش نيي تب يعني يي؛گرا  عتيطب،  خياهداف خارج از تار   

 اگرچـه   ؛ستندي ـ ن كـسان ي خي و تـار   عتي، طب ييگرا  خي تار در. يعي علوم طب  يها  و بر اساس روش   
 هستند كـه    ني منكر ا  نگاران  خيتار. ستي به آن ن   يابندهلي باشد، تقل  عتي ممكن است در طب    خيارت

 طبـق   يعني م،ي درك كن  انهيگرا  عتي طب يها   را در قالب   يخي تار يدادهايروي  ها يژگي و ميما بتوان 
  روشمند بودنـد  يانيگرا  هها دوگان    آن اما.  حاكم است  يكيزي كه بر جهان ف    ي علت و معلول   نيقوان
 يها قلمرو مشخـص      روش نيااگرچه  .  است زي متما يعي از علوم طب   خي تار يها  روشند  معتقدكه  

 از كـنش    ييها   حداقل جنبه  كنند، ي است، آشكار نم   نيافتني  دست يعيم طب و عل ياز مواد را كه برا    
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 ).Beiser,2009:160-163 (ستندي نيعي به اشكال طبپذيرلي كه تقلدهند ي محيانسان را توض

اي از    گانـه     بنـدي پـنج       طبقـه » گرايـي چيـست؟       تاريخ«اندرو ريِنولدز در مقالة خود با عنوان        
ها بايـد بافـت تـاريخي آن            براي درك درست پديده   . 1: دهد  نگران ارائه مي  هاي تاريخي     ديدگاه
 زي متمـا  يعيطب   وم عل يها  خود را دارد كه از روش       خاص يها   روش خي تار .2؛  رديگ قرارمدنظر  
   علـوم هـا   واسـطة آن   كـه بـه  افـت ي   دست ي كلي الگوهااي نيقوانبه توان   ي مخيدر تار. 3؛  است

 بلكـه در    ستند،ي ـ ن ي ثابـت و ابـد     تي عقلان يارهاي مع .4؛   كند ينيب  شي پ  را ندهيآبتواند       ياجتماع 
 ود نـدارد، بلكـه همـة       وج ـ ي مطلق ـ يخيرتـار يگونـه ارزش غ     چي ه ـ .5،  كنند  ي م رييطول زمان تغ  

 د خـــاص هـــستنيخي فرهنـــگ و دورة تـــاركيـــ بـــه هـــا وابـــسته  هـــا و آرمـــان  ايـــدئال
)Reynolds,1999:275-279(  .  

سـوي فرهنـگ و       اي به     هايي بصري هنر اسلامي، هنر را پنجره      نگران با بررسي جنبه   تاريخي
در اين رويكرد، بيـشتر بـر       تمركز  . اند   كرده فيتوصهنري را هدفمند        تاريخ دانسته و خلق آثار      

 اسـلامي بيـشتر بـه شـيوة           اين نگـاه در هنـر     . است     گرفته     كشفيات جديد و تفاسير ممكن قرار     
كند كه نگاه كلي به موضوعات دارنـد و بـر اسـاس مـشاهدات                 مطالعاتي نويسندگاني اشاره مي   

ين پژوهشگران عوامـل    ا. نمايند    آوري مي     اي منابع پژوهشي خود را جمع         عيني و مطالعات موزه   
نگرند و به دنبال آن هـستند كـه ايـن هنـر را در                    تاريخي مي  طور بهاسلامي را       هاي هنر       و ريشه 
هاي ديگر همچون بيزانس، ايـران و روم بداننـد              هاي هنري متأثر از تمدن        هاي فرم و قالب       زمينه

  ). 196-197: 1389موسوي،(
سـاز شـكوفايي و رشـد           اعي، مذهبي و سياسي زمينه    معيارهاي اقتصادي، اجتم  از اين منظر،    
هاسـت و تـلاش     و محور توجـه جنبـة تـاريخي پديـده      ) 12-13: 1387بلر،  (هنر اسلامي بوده    

: 1386گرابـار، (هـا شناسـايي و تفـسير كنـد      شود تا رويدادها را در زمان و مكان خـاص آن             مي
هنـري در  هاي آن، هنر اسلامي را     مينهنگران با تكيه بر تاريخ و ز           از سوي ديگر تاريخي    ).هشت

انـد و تـابعي از عوامـل جغرافيـايي و         خدمت حكمرانان زمان كه لزوماً هـدف مـذهبي نداشـته          
هنر اسلامي، دربرگيرندة هنرهاي تجسمي است كه در  .دانند  مي) 10 :1383برند، (تاريخي بوده 

 مجموعـه هنرهـايي را شـامل        و) Ettinghausen&Grabar,2001:3(انـد       دنياي اسلام خلق شده   
وايـه،  ( انـد    امراي مـسلمان توليـد شـده        حكمراني تابع قانون اسلام و    شود كه در كشورهاي     مي

1363 :18( .  
نگران در مطالعات خود در حوزة هنر اسلامي هدفشان را تنها بررسي يك اثر هنري         تاريخي

گيري     شة حاكم و بسترهاي شكل    اند ساختار و اندي     دانند بلكه در تلاش       همچون يك مسجد نمي   
عنوان نمونه شيلا بلر با بررسي مزارهاي نطنز از دورة ايلخـاني، ضـمن بررسـي                  به. آن را بيابند  
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هـا را محـصولي طبيعـي از دورة خـود               تاريخي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي دورة ايلخاني، آن       
دانـد كـه بـر      ا از عواملي ميداند و شكوفايي اقتصادي و مديريت اجرايي در دورة ايلخاني ر             مي

 متناسـب و  هـم رفته در بنا را         كار    حتي تزيينات به  . اند    گيري چنين محصولي تأثيرگذار بوده        شكل
؛ بنــابراين، در نگــاه )117-120: 1387بلــر،(دانــد   زبــان بــا ســاير تزيينــات ايــن دوره مــي  هــم

شناسـايي بـسترهاي مختلـف      نگراني همچون بلر بررسي يك اثر هنر اسلامي با هـدف                تاريخي
در ايـن انديـشه و رويكـرد، آثـار          .  شناسايي شـود   روح زمانه شود تا       تاريخي خلق اثر انجام مي    

يافته و حاكم بر يك دورة زماني و تاريخي اسـت               هنري هر دوره تنها جزئي از يك كل سازمان        
  .و پيوندي ارگانيك بين اجزا وجود دارد

تـوان      گرايان در باب هنـر اسـلامي را مـي             نگران و سنت      يهاي تاريخ      ديدگاه طور خلاصه  به
هاي اثـر هنـري را بـه            گرايان كه صورت      نگران برخلاف سنت      تاريخي: بندي كرد     چنين جمع     اين

ها هستند و در جايي خـارج از             بسترهاي بيروني صورت   به دنبال زنند،       مي   ها پيوند     درونيات آن 
هـا را       هاي سياسـي، اجتمـاعي و فرهنگـي منـابع صـورت           اثر هنـري همچـون تـاريخ و بـستر         

نگران اين عناصر بيروني را برآمـده از شـرايط متغيـر در هـر دوره                    تاريخي. كنند    وجو مي   جست
داننـد كـه در         گرايان منابع هنر اسـلامي را حقـايقي تغييرناپـذير مـي               دانند در حالي كه سنت        مي

نگران تعـاريف و تفاسـير          تاريخي.  ادامه خواهد داشت    مانده و همچنان     هاي مختلف ثابت      دوره
ها حتي گـاهي ممكـن اسـت تفاسـير هـم      تر آثار و دوره  خود را نسبي دانسته و با بررسي دقيق   

   .گرايان وجود ندارد  بودن در تفاسير سنت  تغيير كند، اما اين نسبي
كـل دانـست كـه از اجـزاي         مثابة يك     توان مطالعات هنر اسلامي را به         از آنچه گفته شد، مي    

هـر دو  . نگرنـد   هاي متفاوت به آثـار هنـري اسـلامي مـي      مختلفي تشكيل شده است، اما با نگاه     
كنند كه براي فهم بهتر بايد آن را            رويكردي كه در اينجا معرفي شد، از اصول خاصي پيروي مي          

هر بافت و بستر    .  در گفتمان خودش بررسي كرد     1در درون ساختار خود يا به قول ميشل فوكو        
كند تا از آن         مي   ديدي مجزا براي خواننده تعريف        يد و زاوية     خاصِ خود را تول    گفتمانتاريخي،  

تـوان بـا يـك الگـوي            رو، مي     اين    ؛ از )28: 1394زاده و صدري،        حسن( واقع بنگرد      طريق به امر  
ان مختلفـي بـه موضـوع       انديـشمند . گفتماني، هر يك از اين رويكردها را بررسي و تحليل كرد          

اند، اما از آنجا كه تحليل گفتمان ارنـستو لاكـلا و شـانتال موفـه نـسبت بـه                        گفتمان توجه كرده  
كنـد، در ايـن پـژوهش           سايرين داراي انعطاف بيشتري بوده و صرفاً مسائل سياسي را بيان نمي           

   .استفاده شده است كه در ادامه شرح آن خواهد آمد

                                                 
1. Michel Foucault 
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  كلا و شانتال موفهنظرية گفتمان ارنستو لا
از انديـشمندان معاصـر فلـسفة    ) 1943( و همسرش شانتال موفـه ) 1935-2014(ارنستو لاكلا 

 را به همة مسائل اجتماعي و سياسي        1سياسي، متأثر از نظرية گفتمان ميشل فوكو، نظرية گفتمان        
 ايـن اسـاس، كـل    بـر . دارد    ريـشه 2شناسي سوسور  نظرية لاكلا و موفه در زبان. دهند   مي   تسري

از نظـر   . شـود     متفاوت اسـت كـه در آن معنـا توليـد مـي                 اي از فرايندهاي      مثابة شبكه   اجتماع به 
ة ارجاع به جهان خارج، بلكه از طريـق         واسط  بهها در يك متن، معناي خود را نه             سوسور، نشانه 

لاكلا و موفـه هـم   . آورند  شود به دست مي       ها در درون نظام زباني برقرار مي          اي كه بين آن       رابطه
  .  گيرد   گفتماني قرار  معتقدند كه هر عمل و پديده براي معنادارشدن بايد در يك نظام

عناصر متفاوتي كـه جـدا از   . آيد كه در آن قرار دارد       مي     دست     هويت هر چيز از گفتماني به     
جديـدي را ايجـاد     آينـد و هويـت          معني باشند، در قالب يك گفتمان گرد هـم مـي              هم شايد بي  

 لاكـلا و      3نگاه ساختارگرايانة . گيرد    بندي صورت مي  ارتباط اين عناصر از طريق مفصل     . كنند    مي
   ثابـت بـين آن    اي   سوسوري كه منجر به رابطه5 و مدلول4 است رابطة ثابت دال      موفه باعث شده  

 ابهـام و چنـدگانگي معنـايي    كرده و باعـث    شدن دال از مدلول را فراهم    شود، امكان جدا      دو مي   
  ). Goldstein,2019: 359-360(شود 

  
  اجزاي تحليل گفتمان لاكلا و موفه

ترين مفهوم در   اي    پايه. روش تحليل محتواي لاكلا و موفه از اجزاي مختلفي تشكيل شده است           
زي كـه بـا   ها با توجه به تمـاي   ها نشانه  اي از معاني كه در آن  است؛ مجموعه اين ديدگاه، گفتمان

ها تصور و فهم مـا از واقعيـت و جهـان را شـكل              گفتمان. يابند    يكديگر دارند هويت و معنا مي     
 جزئي از يـك  عنوان بهها فهميدني باشند، بايد      ديگر براي اينكه اشيا و فعاليت         عبارت    به. دهند    مي

 شـده  6بنـدي   فصلاما اين كليت ساختارمند، در صورتي كه م تر تحليل شوند،  چارچوب گسترده
باشد منجر به گفتمان خواهد شد و اين شرطي است كه لاكلا و موفه براي تشكيل يك گفتمان                  

بنـدي عملـي        مفـصل . اند    بندي به هم وابسته       از اين منظر معناي گفتمان و مفصل      . كنند    مطرح مي 
نحـوي كـه هويـت       كند، به     پراكنده در درون يك گفتمان ارتباط برقرار مي           است كه ميان عناصر     

از ديگر مفاهيمي كه در تحليل گفتمان لاكلا و موفه مطرح است،            . عناصر اصلاح و تعديل شود    
                                                 

1. Discourse  
2. Ferdinand de Saussure 
3. Structuralism 
4. Signifier 
5. Signified 
6. Articulation 
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انـد و        نـشده  هـا هنـوز تثبيـت         هايي هستند كه معناي آن        عناصر نشانه .  هستند 2ها     و وقته  1عناصر
هـا و عناصـري         عيـت ها، موق ها را دارند، اما وقته      هاي مختلفي سعي در معنابخشي به آن          گفتمان

  . اند   يافته  اند و به هويت و معنايي موقت دست  بندي شده  هستند كه درون يك گفتمان مفصل
گيرد و هستة مركزي گفتمـان          ها حول آن نظم مي        اي است كه ساير نشانه         نشانه 3مركزي    دال  

عبارت ديگر مفـاهيمي      هكند و ب      ها را به خود جذب مي         اين هسته ساير نشانه   . دهد    را تشكيل مي  
، دالـي  4 شـناور   دال. گيرنـد    مي   مركزي شكل  شوند، حول دال      بندي مي     كه در يك گفتمان مفصل    

بـه زبـان ديگـر      . هاي متفاوت براي تثبيت معنا، شـناور اسـت            است كه در ميدان مبارزه گفتمان     
د با روش خـود معنـا ببخـشند         ها كه فاقد معنا هستن        خواهند به اين دال       هاي مختلف مي          گفتمان

)Laclau&Mouffe,2001:105- 120 .(دو مفهومي هستند كه بـراي  6 و اعتبار5قابليت دسترسي 
ها با قابليت دسترسي اسـت    برخي گفتمان. شود  ها استفاده مي   توضيح چگونگي موفقيت گفتمان   

ه كه اصول پيـشنهادي     ها در گرو اعتبار است به اين وج           پذيرش گفتمان . رسد    كه به موفقيت مي   
 ). 537: 1387حقيقت،(گفتمان نبايد با اصول اساسي آن ناسازگار باشد 

  
  بحث و بررسي

  هاي غالب در مباني نظري هنر  با توجه به روش تحليل گفتمان لاكلا و موفه، هر يك از رويكرد
 سطح نخـست    2  و 1هاي    جدول. عنوان گفتمان در نظر گرفت      توان به     اسلامي را از اين منظر مي       

شدة لاكلا و       بدين شيوه كه ابتدا تعاريف مطرح     . تحليل بر اساس اين روش را در بر گرفته است         
هـا در دو        صورت تعريف عملياتي درآمده است و سپس مفـاهيم آن           موفه از اجزاي گفتماني، به    

  . نگري به تفكيك در دو جدول آورده شده است  گرايي و تاريخي  رويكرد سنت

                                                 
1. Elements 
2. Moments  
3. Nodal Point 
4. Floating Signifier 
5. Availability  
6. Credibility  
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  )نگارندگان: طراح(گرايي    سطح نخست تحليل گفتمان رويكرد سنت.1جدول

اجزاي تحليل   
  گرايي  اجزاي گفتماني سنت  تعريف عملياتي اجزاي گفتمان  گفتمان

ساختاري كلي منتج از عمل   گفتمان  1
  گرايي  رويكرد سنت  بندي  مفصل

دهندة   هستة مركزي گفتمان و نظم  مركزي  دال   2
  نت و اصول الهيس  ها  ساير نشانه

دال ها به   نقش ابزار جهت اتصال وقته  بندي  مفصل  3
  وحي و فيض  يمركز

ي و آثار هنركتب آسماني، صالحان، / پيامبران  شده در گفتمان بندي  عناصر مفصل  ها  وقته  4
  علمي

  جامعه، تاريخ، اقتصاد، سياست  نيافتة گفتمان  اجزاي هويت  عناصر  5

هاي هدف در گفتمان جهت   نشانه  شناور  دال   6
   صوري هنر اسلامي  تجسم  معنابخشي

ي با اصول اصول گفتمانسازگاري   اعتبار  7
  بودن بودن، كاربردي رمزي  جامعة گفتماني

  

گرايان با تعاريفي چون حقايق داراي خاستگاه قدسي و منـشأ وحيـاني                 سنت از منظر سنت   
هـاي      داراي ويژگي ) Schuon,1998:56(قي  علمي حقي ) 259: 1397شهر آييني به نقل از نصر،       (

شـود؛ بنـابراين در الگـوي تحليلـي در ايـن                مـشخص مـي   ) 116:1383نصر،(استمرار و ثبوت    
اجزاي جدانشدني سنت . داد  ها نظم خواهد   ي است كه به ساير نشانهدال مركز عنوان    پژوهش به 

) Pallis,2008:94-101 (گونه كه قبلاً اشاره شد، وحي، فـيض، تحقـق و تجـسم صـوري          همان  
الهـي، توسـط وحـي و            بندي در اين گفتمان كه ابزاري است براي انتقال اصـول              هستند، مفصل 

ها در ايـن        رسد كه در جايگاه وقته         به پيامبران و صالحان مي     بيبه ترت گيرد و       فيض صورت مي  
  . گفتمان هستند

رسـد كـه     هـا مـي    ريق وحي بـه انـسان  الهي از ط  گرايي اصول    ديگر، از منظر سنت   عبارت به
الهـي       و لايق فـيض       كرده يطرسد كه مراتبي را         مستقيماً به پيامبران و غيرمستقيم به افرادي مي       

پذيرد؛     تواند هنرمند باشد كه توسط او تجسم صوري صورت مي             يكي از اين افراد مي    . شوند    مي
.  هـستند  تمنـد يهوهـايي       ين گفتمـان وقتـه    ي، آثار هنري و علمي در ا       آسمان يها  كتاببنابراين،  

هـاي تـاريخي        گرايي، زمينه     ها هستند كه در گفتمان سنت         نيافته در گفتمان      عناصر، اجزاي هويت  
همچون جامعه، اقتصاد، سياست، فرهنگ هستند؛ زيرا در اين گفتمان جايي براي آنـان تعريـف              

هت معنابخشي در يك گفتمان مـدنظر       هايي هستند كه در ج        شناور نشانه ) هاي(دال. نشده است 
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شناور اين گفتمان دانست؛        توان دال       گرايي را مي      تجسم صوري در گفتمان سنت    . گيرند    مي    قرار      
انـد و    ها متصل شـده   بندي به وقته  مركزي سنت است و از طريق مفصل  زيرا در اين گفتمان دال   

  . اند  دهبندي نرسي  هاي شناور هنوز به مرحلة مفصل  دال
صـوري كمتـر        هـاي       در رابطه با هنر اسلامي بيشترين تأكيد بر جنبة محتوايي است و جنبـه             

است و به تعبير لاكلا و موفـه هنـوز بـه هويـت       شده و در ذيل محتوا پرداخته شده           بدان توجه 
 الهـي     جمـال بودن و نماياندن      بودن، كاربردي   رمزي. اند    نيافته     گرايي دست     خود در گفتمان سنت   

گرايان بناي اسلام بر توحيد گذاشته شده است،            از نظر سنت  . اند    اعتبار اين گفتمان را شكل داده     
 الهي تصويرشدني نيستند، هنر رمزآميز و نمادين نقش بازتابنـدگي             هاي    اما چون توحيد و جلوه    
  . اين اصل را بر عهده دارد

   و عالم متناهي است؛ ظهور و بروز آن وجود           يي و صفات او نامتناه    تعال  حقعبارت ديگر     به
: 1390داداشـي، ( از او هـم رمزآميـز        گفـتن   سخننامتناهي در متناهي جز به رمز ميسر نيست و            

اي اسـت از      از سوي ديگر هنر براي مسلمانان جنبة كاربردي داشته است، اين هنر آميـزه             ). 200
ت و كاراست چون در راه وصول معرفت        زيباست چون تجلي جمال الهي اس     : كارايي و زيبايي  

اين ويژگي هم در كنار ويژگي نخـست جـزو اعتبـار            ). 194: همان(الهي و تحقق بندگي است      
. نگـري بررسـي شـده اسـت            گفتمان تاريخي  2جدولدر  . گرايي است     اين هنر در گفتمان سنت    

بلاً در تحليـل    بخشي از جدول كه در ارتباط با اجزاي تحليل گفتمان لاكـلا و موفـه اسـت، ق ـ                 
  .ها خودداري شده است  گرايي بررسي شد، لذا در اين بخش، از شرح مجدد آن  گفتمان سنت

  
  )نگارندگان: طراح(نگري   سطح نخست تحليل گفتمان رويكرد تاريخي. 2جدول

اجزاي تحليل   
  نگري  اجزاي گفتماني تاريخي  تعريف عملياتي  گفتمان

  نگري  رويكرد تاريخي  بندي   مفصلساختاري كلي منتج از عمل  گفتمان  1
  تاريخ  ها  دهندة ساير نشانه  هستة مركزي گفتمان و نظم  مركزي   دال  2
  هاي تاريخي و زمان  دوره  مركزي   ها به دال  نقش ابزار جهت اتصال وقته  بندي  مفصل  3
  ...جامعه، اقتصاد، سياست و  بندي شده در گفتمان  عناصر مفصل  ها  وقته  4
  سنت، عرفان، خرد جاويدان  نيافتة گفتمان  اجزاي هويت  صرعنا  5
  هنر اسلامي وجه محتوايي  هاي هدف در گفتمان جهت معنابخشي  نشانه  شناور   دال  6

 سازگاري اصول گفتماني با اصول جامعة  اعتبار  7
  تاريخي بودن  گفتماني  
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گيرد، زيرا اساس مطالعـات         ي مركزي قرار م     نگري، تاريخ در جايگاه دال        در گفتمان تاريخي  
ي خي تـار  يهـا   دورهبندي هم از طريق زمان و           مفصل. نهاده شده است      در اين گفتمان، بر آن بنا       

هايي هستند كه در هر    شوند وقته     بندي مي     هايي كه در اين ديدگاه مفصل         زمينه. پذيرد    صورت مي 
زيـرا از نظـر     ... صاد، سياسـت و   دورة تاريخي شكل خاص خود را دارند، ازجمله جامعـه، اقت ـ          

هـا بـه كـار رود           هـاي ثـابتي وجـود نـدارد كـه بـراي بررسـي همـة دوره                    نگران معيـار      تاريخي
)Reynolds,1999:275-279 .(     نگري سنت، عرفان، معنويت و         از طرف ديگر در گفتمان تاريخي

  .  قرار دارندنيافته  خرد جاويدان از مباحثي هستند كه در جايگاه عناصر و اجزاي هويت
 شـده    هاي آثار گذاشته  در اين گفتمان، اصل بر تحليل و تفسيرهاي صوري و فرمي و زمينه

هاي فرمي، در اصلِ كـار ايـن انديـشمندان قـرار گرفتـه و                   عبارت ديگر، فرم و ويژگي        است، به     
د، مگـر    بررسي آثار از وجه محتوايي همچون معنويت و اصول عرفاني هـستن            به دنبال ندرت    به

نگـر، آثـار هنـري در         از نگـاه تـاريخي    . هـاي تـاريخي بيابنـد         اينكه ارتباطي بين محتوا و زمينـه      
هاي     اند و اعتبار هر يك از آثار با توجه به زمينه              تاريخي به وجود آمده        هاي تاريخي و جبر       دوره

 3ول مجـاورتي   آمد، جد  2و  1بر اساس آنچه در شرح جداول     . شود    آن دوره تحليل و تفسير مي     
دهد كه در آن مفاهيم به مقولات و كليـد واژگـان تبـديل                  مرحلة سوم روش تحليل را نشان مي      

  . اند  شده
  

  )نگارندگان: طراح(اجزاي تحليل گفتمان رويكردهاي غالب در هنر اسلامي . 3جدول

اجزاي تحليل   
  هاي غالب در هنر اسلامي  گفتمان  گفتمان

  نگري  يتاريخ  گرايي  سنت  گفتمان  1
  تاريخ و جبر تاريخي  سنت و خرد جاويدان  مركزي  دال   2
  هاي تاريخي  زمينه  پيامبران و صالحان  ها  وقته  3
  زمان  وحي و فيض  بندي  مفصل  4
  سنت و عرفان  هاي تاريخي  زمينه  عناصر  5
  محتواي هنر اسلامي  فرم هنر اسلامي  شناور  دال   6
  بودن تاريخي  بودن يرمزي و نمادين و كاربرد  اعتبار  7
  

هاي غالب در هنر اسلامي، سنت و خـرد              و تطبيق اجزاي اصلي گفتمان     3با توجه به جدول   
گرايـي و       هـاي مركـزي دو گفتمـان سـنت             دال بيبه ترت هاي تاريخي       جاويدان و تاريخ و زمينه    

گرايان   بلاً از منظر سنت گونه كه ق    گرايي همان     مركزي در سنت      دال  . اند     گرفته   نگري قرار     تاريخي
نگـران در هـر         مركزي تاريخي      اشاره شد، اصولي ثابت و تغييرناپذير هستند، از طرف ديگر دال          
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هـا در رويكـرد         وقتـه . كنـد     هـاي آن تغييـر مـي          دورة زماني متغير است و بنا به شرايط و زمينـه          
مين يكسان و ثابتي هستند، هاي مختلف داراي مضا  گرايي كتب آسماني هستند كه در دوره      سنت

 روتحـول ييتغسـازند پويـا بـوده و       هايي كه وقتـه را مـي          نگر، زمينه     در حالي كه در نگاه تاريخي     
  . اند  يافته  

يافتـه      گرايي وحي است كه سنت را به ساير عناصر هويت             بندي هم در رويكرد سنت        مفصل
هاي برآمـده       نگر اين زمان و دوره         تاريخي دهد، در حالي كه در گفتمان         در اين گفتمان پيوند مي    

   توان اشاره كرد، دال       مطلب ديگري كه در بيان اين مقايسه مي       . از آن اين وظيفه را برعهده دارند      
محـوري      نگر و محتـوا       شناور است كه در ارتباط با آثار هنري توجه به فرم آثار در نگاه تاريخي              

يان محتواي آثار را اصل دانسته و اهميت آثـار هنـري را             گرا    سنت. گرايان است     در گفتمان سنت  
  .دانند كه ظرف مناسبي براي محتواي مقدس هنر سنتي باشد  در اين مي

  
  گيري  نتيجه

هـا و        آن هم تحليـل    بر اساس هنر اسلامي در طول زمان به انحاي مختلف و متفاوت تعريف و             
توان به هنر هنرمنـدان مـسلمان،           يف مي از جملة اين تعار   . تفسيرهاي گوناگوني بيان شده است    

 ومـانع   جـامع يك نتوانـسته         اشاره كرد كه هيچ   ... اسلامي، هنر ديني، هنر عربي و         هنر كشورهاي   
در اين پـژوهش در     . هايي براي آن تعيين كرد        بوده و بر اساس آن بتوان مباني نظري و شاخص         

گرايــي و   يكــرد غالــب ســنتقالــب روش تحليــل گفتمــان لاكــلا و موفــه بــه تحليــل دو رو 
گرفتـه و       هـاي صـورت       با توجه به تحليـل    . نگري در مطالعات هنر اسلامي پرداخته شد          تاريخي

توان نتيجه گرفت كه اين دو گفتمان هر يك اجزاي               اجزاي اصلي گفتمان الگو، مي     درنظرگرفتن
عريفي مشترك برسـاخته    توان نقطة مشتركي را يافت كه از آن طريق، به ت              متفاوتي دارند، و نمي   

  . از اين دو گفتمان غالب در هنر اسلامي دست يافت
شناوري است كه هر يك از رويكردها بـا    هنر اسلامي با استفاده از تعابير لاكلا و موفه، دال  

هـا را       بندي و وقتـه        مركزي، مفصل    اگر دال . بخشند    نگرند و به آن هويت مي         نگاه خود به آن مي    
اجزاي يك گفتمان در نظر آوريم، در اين دو گفتمان، نه تنها يكي از اين سـه جـزء                   ترين      اصلي

ايـن تنـاقض در اجـزاي گفتمـاني را حتـي            . تناقض با يكديگر هستند   نبودند؛ بلكه در    مشترك  
نگـران هـر دورة تـاريخي را            توان به نحوي ديگر در نظر گرفت، با توجه به ديدگاه تاريخي               مي

ايـن ويژگـي    . مان دوره بررسي و تحليل كرد و معيارهاي ثابتي وجود ندارد          بايد با معيارهاي ه   
هايي مربوط به هر دوره مثلاً ايلخانان   نگر، خرده گفتمان  شود كه درون گفتمان تاريخي       باعث مي 

تـوان گفتمـاني از         نگـري را مـي        ؛ بنابراين تاريخي  رديشكل گ با اجزاي گفتماني مختص به خود       
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در مطالعـات   . هاي تاريخي مختلـف دانـست         ي برساخته از دوره   ها  رده گفتمان خاي از       مجموعه
گرايي وجه اشتراكي يافت نشد؛ بنـابراين،     و گفتمان سنت   ها  خرده گفتمان اسلامي حتي بين اين     

شود كه نتوان بين دو رويكرد اصلي در مطالعات اسـلامي پلـي زده و                   همة اين عوامل باعث مي    
هـا در دنيـاي         ي از اين پيچيـدگي    ريجلوگرسد براي       به نظر مي  . وري كرد هاي آن د      از پيچيدگي 

هـاي      هـا بـا چـارچوب         كردن مواضع در بررسي آثار يـا برگـزاري جـشنواره              معاصر با مشخص  
. ، نه صرفاً با عنوان هنر اسلامي، بتوان اين مسئله را تـا حـدودي متعـادل كـرد                  شده  نييتع  شيازپ

) نگـري     گرايـي و تـاريخي        سـنت (سوم كـه در فـضايي بينـابين         همچنين با تعريف يك گفتمان      
توان ايـن    رسد مي  به نظر مي. ها را ارائه دهد      مناسبي جهت كاهش اختلاف    حل  راهگرفته و       شكل

تـوان در       گيـري ايـن گفتمـان سـوم را مـي              ها را به حداقل رساند كه چگـونگي شـكل             اختلاف
  . هاي آتي بررسي كرد  پژوهش
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Abstract 
The various and sometimes divergent approaches and definitions in the study of 
Islamic art have made it difficult to study. Traditionalism and historical perspective, 
the two predominant approaches in the field, view Islamic art in different ways. On 
tradition and unchanging principles, while the historical perspective focuses on 
history and its contexts. The traditionalists view Islamic art as the result of grace 
infused into the artist, embodying the teachings of the perennial philosophy in the 
works of art, while the historical perspective views, the works of art the product of 
historical determinism and context. These differences have complicated the study of 
artworks even in prestigious festivals and the different and contradictory criteria for 
judging works of Islamic art. Using a descriptive-analytical and discourse- analytical 
method and a comparative approach, this study attempts to answer the questions: 
what is the discourse analysis of these two dominant approaches in Islamic art? And 
why, despite these two dominant discourses, is there no unity in the definition of 
Islamic art and its main characteristics? And to provide a basis for changing a more 
comprehensive definition. Research findings include disparities in discourse 
components, discourse formation, and sub-discourses. 
 
Keywords: Discourse Analysis, Islamic Art, Laclau and Mouffe, Traditionalism, 
Historical Perspectives. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1400 پاييز و زمستان، 113، پياپي 28شمارة ، دورة جديد، ويكم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  61- 80صفحات 
  

   عصر قاجاربازنمايي تحولات مطبوعاتي آمريكا در جرايد 
  1اين دوره نگاري  روزنامهيندثير آن بر فراأو ت

  

  2فرشته جهاني
  08/08/1400: تاريخ دريافت
  26/03/1401: تاريخ پذيرش

  چكيده
 ي روشنفكر اني جر  از اركان مهم  يكي  ها و مجلات،      روزنامه ات،ي اعم از نشر   مطبوعات
 ـثر اصحاب جراؤ مي از راهبردهايكي.  بودندهي عصر قاجارراني در ا  يخواه و تحول   دي

 ـهـا و ب     رسـانه  ي مردم، معرف  ني ب  در يگر   مطالبه جادي و ا  يبخش ي آگاه يبرا  ـ اهم اني  تي
 ـ يشي و نواندي ترقريها در س   آن  ـدر م.  بـود ي در جوامـع غرب  مختلـف،  ي كـشورها اني

 و فعالان مطبوعـات در عـصر        شاني دگراند نظرعنوان الگو مد    به كاي آمر دي جرا تيوضع
 و يخواه  بر مفهوم تجددهي و با تكينيي تبكردينوشتار حاضر با رو   . قرار گرفت  هيقاجار

 ـدهـد كـه جرا     ي م ـ سـخ  پرسش پا  ني به ا  هي قاجار ةطلبان دور    اصلاح يگفتمان انتقاد   دي
 ـكردنـد و ا    ي م ي را معرف  كاي مطبوعات در آمر   ي ترق ري دوره چگونه س   ني در ا  يرانيا  ني

 و تفحص در مطبوعـات      قي با تحق  . داشت انيراني ا ي برا يي چه دستاوردها  يبخش يآگاه
ــ وزارت خارجــه اةشد و اســناد منتشرنــهيــعــصر قاجار  مطــرح شــد كــه هي فرضــني

 روشمند، با نگارش مقالات متعدد در خـصوص رونـق و        رتصو  به يراني ا شانيدگراند
 ـ نقـش جرا   كـا، ي مطبوعات در آمر   ييشكوفا  و  ي اجتمـاع  ي تحـول و ترق ـ    جـاد ي در ا  دي

 ي تحول در ساختارهاجادي باور بودند كه اني كرده و بر ا نيي كشور را تب   ني در ا  ياسيس
 ـ طر ز ا يبخـش  ي مطبوعـات و آگـاه     ة مستلزم توسع  زي ن راني ا ياسي و س  يجتماعا  آن  قي

 ـي ايهـا  پلمـات ي و ددي اصحاب جراكا،ي آمر ة از تجرب  يريباور به الگوپذ  . است  در يران
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  مقدمه
آمريكا در ابتداي دورة قاجاريه محـدود بـه جغرافيـاي طبيعـي و انـساني و                  شناخت ايرانيان از  

تـاريخ  هـا بيـشتر در متـون جغرافيـايي همچـون              اين آگـاهي  .  آمريكا بود  چگونگي كشف قارة  
 نوشـتة رافائيـل فلوغـون و    نمـا  جغرافيـا جهـان    نوشـتة موسـي ژان داود و         نما و جغرافي    جهان

 الاحـوال   مـرآت    نوشتة ميرعبداللطيف شوشتري و      ذيل التحفه  و   تحفه العالم هايي چون     سفرنامه
تدريج شناخت ايرانيان از آمريكـا     بهبهاني بازتاب يافت؛ اما به     نوشتة احمد كرمانشاهي     نما  جهان

وگـو درخـصوص      به بحث و گفـت     ناصري دورة از ويژه  ها به   نماند آن  محدود اطلاعات اين به
هـاي    هاي موفقيت آن كشور در عرصـه          وتحليل ريشه   انگيز آمريكا و تجزيه       هاي شگفت     پيشرفت

ها جايگـاه مطبوعـات در آمريكـا بـود كـه              ز اين عرصه  گوناگون نظام فرهنگي پرداختند، يكي ا     
: 1305اختر، (كردند   منابع اين دوره سرعت ترقي آن را در اين كشور به سحر و جادو تشبيه مي         

  ).3979و3980
 گسترش سلطة جهاني اروپا و توسعة نظام        به دنبال ناگفته نماند كه در اوايل قرن نوزدهم و         

در . نعتي برخورد تاريخي جديد ميان ايـران و غـرب رخ داد           داري و پيشرفت انقلاب ص      سرمايه
نگاري نيز مانند بسياري از نهادهاي اجتماعي و فرهنگي نوين غرب در ايران               اين راستا روزنامه  

هـاي    هـا و نـاتواني      مانـدگي   تر پادشاهان قاجاريه براي جبـران عقـب         به بيان روشن  . اقتباس شد 
هـاي بـزرگ اروپـايي، نهادهـاي          در مقابـل قـدرت    صنعتي و علمي و اقتصادي ممالك خويش        

هاي عميق و طولاني كشورهاي اروپـايي در          كه مظاهر و نتايج دگرگوني    ... آموزشي، فرهنگي و  
رفت، مـورد تقليـد قـرار دادنـد؛ بنـابراين در وهلـة نخـست                  دورة پس از رنسانس به شمار مي      

   .بودعصر قاجاريه  ايرانيان نظرنگاري اروپاي باختري مد روزنامه
 از خــواه ترقــي و روشــنفكر قــشر آگــاهي  بــالارفتنليــدل بــهالبتــه بعــد از دورة مــشروطه 

هاي ايراني در واشـنگتن كـه از          هاي ديپلمات   ويژه گزارش   آمريكا و به   انگيز  حيرت هاي  پيشرفت
از ساير كشورها جهان شـده       گرفتن آمريكا در عرصة ارتباطات و مطبوعات        نزديك شاهد پيشي  

 در آمريكـا  در ايـران  نماينـدگان  از بـسياري  كه طوري. اين كشور توجه بيشتري شد    بودند، به   
نيست و بايد در     جوابگو ديگر اروپا از الگوبرداري نوشتند، خارجه وزارت به خود هاي  گزارش

؛ 14 -16اسـتادوخ، شـمارة     (ها از جمله عرصة فرهنگي به آمريكا روي آورد            بسياري از عرصه  
  .)2-4استادوخ، شمارة 

در خصوص پيشينة مقاله حاضر بايد اذعان داشت تاكنون پژوهشي مبتني بر بررسي جايگاه              
مطبوعات آمريكا از نگاه ايرانيان دورة قاجاريه نوشته نشده است، اما در خصوص مطبوعـات و       

هاي متعددي بـه نگـارش درآمـده اسـت كـه از           صنعت چاپ در دورة قاجاريه مقالات و كتاب       
نگـاري ايرانـي و فارسـي نوشـتة           توان به مقالة نگاهي به منابع تاريخ روزنامه        جمله اين آثار مي   
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هاي مطبوعات ايران و مطبوعات ايران در قرن بيـستم اثـر سـيد                ناصرالدين پروين، كتاب اولين   
فريد قاسمي، مطبوعات در ايران از آغاز تا ظهور پهلوي اول نوشتة غلامرضا خواجه سروري و                

صنعت چاپ و سهم آن در توسعة علمي و فرهنگي و فكري ايران عهـد          سيد وهاب نازاريان و     
  . رضا علم و احمد غلامي زرنه اشاره كرد قاجاري نوشتة محمد

را در   اواخـر دورة قاجاريـه    تـا    رو كه به لحاظ زماني از اواسط دورة ناصري            پژوهش پيش 
 مطبوعـات   ر ترقـي  سـي كـه   رويكردي تبييني به اين پرسش پاسخ دهـد         با  كوشد    گيرد، مي   برمي

بـا تحقيـق و   . بازتاب يافت و نتايج آن چه بود چگونه يهي عصر قاجار  انآمريكايي در جرايد اير   
تفحص در مطبوعات عصر قاجاريه و اسناد منتشرنشده وزارت خارجه اين فرضيه مطـرح شـد                
كه مطبوعات و محافل روشنگري اين دوره از طريق نگـارش مقـالاتي بـا روح تجـددخواهي،                  

بررسي سير رشد كمي نشريات در آمريكا و جايگـاه مطبوعـات در عرصـة اجتمـاعي و                  ضمن  
مثابة كشوري مترقي و متمـدن،   سياسي اين كشور و به دنبال آن تأكيد بر الگوسازي از آمريكا به           

 جوامـع متمـدن و       هاي مهـم    نشان دادند كه وجود مطبوعات پويا، آزاد و وزين، يكي از ويژگي           
هـا ضـمن اينكـه        اين تلاش . ماندگي است   ضروري براي نجات ايران از عقب     هاي    يكي از اقدام  

منجر به تنوير افكار عمومي شد، نوعي اشتياق به نوآوري و تغيير متـأثر از دنيـاي جديـد را در               
 را به ورود صنعت چـاپ از آمريكـا و شـركت    دولتمردانميان جامعة ايران ايجاد كرد همچنين  

  .قاعد كرددر كنگرة جرايد اين كشور مت
  

  نگاهي به وضعيت مطبوعات در ايران عصر قاجاريه
ها عباس ميرزا تصميم به نوسازي گرفت وي يكي  هاي ايران در جنگ با روس  شكست به دنبال 

بـه  . دانـست  ماندگي كشور را در تقويت نظـام فرهنگـي مـي    عقب هاي رفع ترين راه از ضروري
نون جديد راهي غرب كرد كه از نتايج فوري         همين دليل تعدادي محصل را براي اخذ علوم و ف         

  تحصيل به انگلـستان رفتـه      ة ميرزا صالح شيرازي كه براي ادام      .آن ورود مطبوعات به ايران بود     
را منتـشر   ) ق1253-1256 (كاغـذ اخبـار   ي با نام    ا  روزنامهاروپايي   Newspapr  از با اقتباس بود  

. شـكل گرفـت   نگـاري در غـرب        روند روزنامه ثير  أت تحتنگاري در ايران      روزنامه كرد؛ بنابراين 
يي براي انتشار و گـسترش روزنامـه        سنگ بنا هرچند اين روزنامه زمان طولاني منتشر نشد، اما         

وسيلة ميسيونرهاي آمريكايي منتشر شد       نخستين نشرية عهد ناصري كه به     .  ناصري شد   در دورة 
به زبان آسوري در اروميـه انتـشار        اييروشن  پرتو ، دومين روزنامه ايران به معناي     1زاهرير دباهرا 

                                                 
 در بسياري از منابع پژوهشي نام اين روزنامه را به تقليد از ادوارد براون در تاريخ مطبوعات و ادبيات ايـران در                  .1

م 1851اند كه نادرست است، همچنين تاريخ انتشار آن هم به اشتباه ژانويه               نوشته» زاراريت باهرا «دورة مشروطيت   
 .اند ذكر كرده
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 منتـشر شـد و نـشرش        1265 الحجـه  ي ذ 1849نخستين شمارة اين روزنامـه در نـوامبر         . يافت
 نخست انتـشارش سراسـر      سالة  دهزاهرير دباهرا در    .  سال ادامه يافت   69صورت ماهانه تقريباً      به

ه به مناقشة قلمـي و جـدال        تري پيدا كرد، هموار     مذهبي بود و اگرچه پس از آن محتواي متنوع        
اين روزنامـه هـدف    ). 136و  1/135: 1377پروين،  (ها ادامه داد      مذهبي با نسطوريان و كاتوليك    

: 1380قاسـمي، (ها نوشـت   آن» تزكية قلوب«و » دانش مردم«و » سطح فرهنگ«خود را بالابردن    
روزنامـه در ايـران     از اين لحاظ بايد آمريكاييان را از جمله نخستين بانيـان چـاپ              ). 121و122

  . دانست
 نخستين«به اين معنا كه شاه دولتي بودند  مطبوعات داخلي در عهد ناصرالدينبايد گفت كه 

 بـه  دستگاه براي را واحد تبليغاتي يك وظايف كه بود اين مطبوعات از حاكميت سياسيون توقع

» .نويسند، پاسخ دهند در ايران مي حاكمان جور دربارة خارجي مطبوعات آنچه به و برساند انجام
ها براي مطبوعات داخلي وجود داشت        در اين دوره برخي از محدوديت     ) 294: 1380قاسمي،  (

وجـود آمـد و       گشايشي در فـضاي مطبوعـات بـه       تا اينكه در دورة مظفرالدين شاه تا حدودي         
 در واقـع بازشـدن فـضاي فرهنگـي          .مجوز انتشار نشريه به بخش خصوصي هـم واگـذار شـد           

طور كلي بايد     به). 43: 1388زارع،  (ها مطالب انتقادي خود را افزايش دهند          د روزنامه موجب ش 
طـور   طور عـام و علـم و جايگـاه مطبوعـات بـه      اذعان داشت در دورة قاجاريه نظام فرهنگي به       

 شـدن   مـسلط خواهـان     خاص در وضعيت مناسبي نبودند، اين در حالي بود كه مصلحان و ترقي            
 جهان را نتيجة ترقي علم و دانش و آزادي مطبوعات در ايـن كـشورها                ملل غرب بر ديگر ملل    

علمـي در       هـاي ايـران را عـلاوه بـر بـي            ها همچنين اساس تمام معايب و خرابي        آن. دانستند    مي
دانستند و براي اثبات مدعاي خود به مقايسة نظام فرهنگي ايـران بـا         توجهي به مطبوعات مي     بي

 .داختندپر آمريكاي تازه نويافته مي
  

  گيري و تكوين مطبوعات در آمريكا سير شكل
  رشد كمي نشريات آمريكا از منظر مطبوعات دورة قاجار. الف

 مفصل در   طور بهها و بسياري از ديگر مسائل مربوط به آن            بحث از مطبوعات، شمار و انواع آن      
يـشرفت كـشورهاي   خواهـان پ  در اين راسـتا ترقـي  . يافت  هاي دورة قاجاريه بازتاب مي      روزنامه

 روزنامـة ناصـري  براي نمونه . كردند متمدن را نتيجة رشد مطبوعات و آزادي عمل آن اعلام مي       
 همچنـين ). 12: 1315 ناصـري، (دانست      مطبوعات را نخستين واسطة اشاعة و ترويج تمدن مي        

شور ترقي و تدني هر دولتي بـسته بـه زيـادبودن جرايـد آن ك ـ              « بر اين باور بود كه       المتين    حبل
در اين خصوص دانشمندان ممالك متمدن به ايـن واقعيـت كـه             ) 4: 1326 المتين،  حبل(» .است

ترقيات آنان نتيجة توسعة دايرة علم و دانش بود، اذعان داشتند و معتقد بودند امروزه هر ملـت                  
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افزودنـد كـه         تر است كه جرايد و روزنامجـاتش بيـشتر باشـد و مـي                 و مملكتي مترقي و متمدن    
اي از اوقـات خـود را           يد جرايد و اهميت آن به حدي است كه ملل متمـدن قـسمت عمـده               فوا

مداران جهـان نيـز مطالعـات         كنند و حتي اغلب دانشمندان و سياست          صرف مطالعة روزنامه مي   
بر اين اساس جرايد ايـن      ). 173: 1319 المتين،  حبل(اند      خود را منحصر به خواندن جرايد كرده      

  .دانستند هاي هر كشور را معيار ترقي و تنزل آن كشور مي  امهدوره شمار روزن
آمريكا از جمله كشورهايي بود كه سـير رشـد كمـي نـشريات آن در ايـران دورة قاجاريـه                     

هـاي آمريكـا       يكـي از نخـستين جريـده       نيالمت ـ  حبلبنا به روايت روزنامة     . شد     دنبال مي  دقت  به
). 19: 1329 ،نيالمت   حبل (1ق آغاز شد  1114/ م1703 بود كه انتشار آن از سال     بوستون نيوزيلند   

رفت كه   به شمار مي آمريكيترين نشرية ادبي و سياسي اين كشور مجلة             به روايتي ديگر قديمي   
گلادسـتون و  «نويسندگان اين مجله از طبقـة  . ق منتشر شد1126/م 1714شمارة نخست آن در   

 آمريكـي  مجلـه  فـرد  منحصربههاي    جمله ويژگي از. اند     و ساير مشاهير سياسيون بوده     2»روزبري
 50كرد و شمار مشتركين آن كه مخاطباني خاص بودند كـلاً                اين بود كه هرگز اعلان قبول نمي      

اما با ) 620: 1329 بهار،! ( هزار نفر بودند300هزار نفر بود كه از حيث علم، دانش، ادب معادل 
نگـاري آمريكـا ايجـاد        بوعات و روزنامه  گذشت زمان تحول كمي و كيفي عظيمي در عرصة مط         

  .ها فزوني يافت  شد و شمار روزنامه
 شمار نشرياتي كه در آمريكا نشر يافته بودنـد و جزئيـات مفـصل مربـوط بـه                   در خصوص 

مطبوعات با نوعي ستايش متمايل     .  فراوان و غالباً متناقضي ارائه شده است         ها، آمارها و ارقام     آن
. اند  خواني در آمريكا را توصيف كرده  ي، اهميت روزنامه و فرهنگ روزنامهگوي    به اغراق و مبالغه   

شود ايـن اسـت كـه از سـال          ها و اطلاعات استنباط مي         خلاصه آنچه از مجموع اين داده      طور به
روز در    م تعداد جرايد آمريكا سه برابر شده و اين روند روزبه          1906 تا   1880/ ق1324 تا   1297

هـاي آمريكـا را در     بر اين اساس شمار روزنامه    ). 4: 1326 المتين،  حبل(ت  حال افزايش بوده اس   
ق 1324و در سال    ) 1664: 1296 ايران،( عنوان   225 هزار و    9برابر با   ) ش1257(ق  1296سال  

                                                 
م در شهر بستون كه بنجامين هـاريس آن را  1690ستين روزنامة آمريكايي پولبيك اكوارنس نام داشت كه در   نخ .1

 اشاره كرده است، ايـن روزنامـه دومـين          بستون نيوزلتر  به روزنامة    المتين  حبلمنتشر كرد و همان گونه كه روزنامة        
: 1363فرنانـدترو،   (ن را به چاپ رسانده است       م آ 1703روزنامة منتشرشده در آمريكا بوده است كه جام كاميل در           

28.( 

هاي بزرگ سياسي بريتانيا در قرن نوزدهم بودند و ارتبـاطي بـا آمريكـا و مـردم آن كـشور           اين دو از شخصيت    .2
ق از تابعيـت بريتانيـا خـارج شـده          1197/ م1783هاي استقلال، در سال       ها در جريان جنگ     ندارند؛ زيرا آمريكايي  

ظور نويسنده از آوردن اين اسامي اين است كه نويسندگان آمريكايي نشرية مزبور به لحاظ بزرگـي و                  بودند، اما من  
  .عظمت در سطح افرادي چون گلادستون و روزبري بودند
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روزه بـيش   شد همه  ادعا مي). 3و 4: 1324 نما، چهره(اند    عنوان ذكر كرده 654 هزار و    23حدود  
). 6635: 1311 اختـر، (شـد        روزنامه چـاپ و ميـان مـشتريان توزيـع مـي            از پنج ميليون نسخه   

هـاي صـورت گرفتـه از همـة           اند كه بـر اسـاس سرشـماري         همچنين نشريات اين دوره نوشته    
 هزار روزنامـه وجـود دارد كـه از ايـن تعـداد              41كشورهاي جهان معلوم شده كه در تمام دنيا         

شود و نظر به اينكه زياد بودن         ه در آمريكا نشر مي     روزنام 855 هزار و    19تقريباً نصف آن يعني     
مطبوعات و جرايد مقياس درجات ترقي ممالك است، آمريكا در ميان آن تمدن و ترقي گـوي                 

  ).132: 1321گنجينة فنون، (سبقت از همگان ربوده و بر تمام ملل پيشي گرفته است 
 2شد كه       يه منتشر مي   نشر 806 هزار و    22در آمريكا   ) ش1290(ق  1330طبق گزارش سال    

 2صورت هفتگـي و    مورد به269 هزار و 16صورت روزنامه،    مورد از اين ميزان به     479هزار و   
 عنـوان از    200شـد       ادعـا مـي   . يافـت   صـورت ماهيانـه انتـشار مـي          جريده نيـز بـه     769هزار و   
ه نيـز وجـود      ميليون نسخه منتشر و پـنج مجل ـ       10هاي پرتيراژ آمريكا هر يك روزانه تا            روزنامه

از آنجا كه در    ). 14و  15: 1330 نما،  چهره(شد      داشتند كه از هر يك پنج ميليون نسخه چاپ مي         
ها، علاوه بـر زبـان انگليـسي كـه زبـان                كردند اخبار و روزنامه       آمريكا اقوام مختلفي زندگي مي    

: 1315تـين،   الم    حبـل (شـد     منتشر مـي  ...  زبان ديگر از جمله عربي و چيني و        23عمومي بود به    
 چشمگيري در زمينة نـشر جرايـد        سرعت  به كه مشاهده شد آمريكاي نويافته       همان گونه ). 219

طوري كه شمار تيراژ نشريات اين كشور از تمام كشورهاي دنيـا بيـشتر بـود، امـا                    رشد كرد، به  
  ها به مطبوعات چه بود؟ ي دليل استقبال و توجه آمريكاييراست به
  
 آمريكا و مقايسه با ايرانجايگاه مطبوعات در . ب

رود كه حيـرت فعـالان        استقبال چشمگير مردم آمريكا از مطبوعات يكي از مسائلي به شمار مي           
هاي متعدد به واكـاوي و        ها در گزارش    عرصة مطبوعات در ايران را برانگيخت، به نحوي كه آن         

خواندن روزنامه بـراي  «:  نوشتروزنامة ثريابراي نمونه . چرايي دلايل اين استقبال توجه كردند    
ايـن مـردم بـدون روزنامـه اصـلاً          ) 6: 1316 ثريـا، (» .تـر بـود       اين مردم از خوردن نان واجـب      

ها بود؛ به همين دليل بـسياري از          توانستند،گذران كنند و روزنامه از جمله نيازهاي اولية آن            نمي
 ايـران نـو،   (شـدند       مـي  بـار چـاپ      5-10ها روزانه در چند نوبت و حتي به روايتي در               روزنامه

 عنـوان روزنامـه تنهـا در ايـن          30نشستند و       ها نيز زندانيان بيكار نمي      ، حتي در زندان   )4: 1328
اين استقبال چـشمگير را از نحـوة توزيـع        ). 12: 1315 ناصري،(شد      ها چاپ و توزيع مي        زندان

 تصويري چشمگير از    اخترمة  در اين راستا روزنا   . ي ديد خوب  بهتوان    ها در آمريكا هم مي        روزنامه
: 1311 اختـر، (دهـد     چگونگي توزيع روزنامه به مشتريان و استقبال پرشور مـردم را ارائـه مـي              
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بايـست در سراسـر آن          هاي منتـشرشده در شـهرهاي بـزرگ آمريكـا مـي               طبيعتاً روزنامه ). 610
هـا بـه نـام        مهبراي اين اقدام قطار كالسكة مخصوص حمل روزنا       . شد    مملكت پهناور توزيع مي   

اگرچه اين اشـارات شـايد      ). 979: 1292ايران،  (داشتند كه بسيار پرسرعت بودند      » قطار گازت «
ازپـيش بـه پيـشرفت      چندان اهميتي نداشته باشند، مخاطبان با مطالعة چنين مطالبي بيش      ظاهر  به

  . بردند  جانبه در كشور پي مي  همهروتحولييتغماندگي ايران و لزوم   آمريكا و عقب
ها بـراي ترغيـب مـردم بـه           واقعيت اين بود دولت يا فعالان حوزة مطبوعات يا هر دوي آن           

اي از حمايـت دولـت از     در رابطـه بـا نمونـه   . خواني از هيچ اقدامي دريغ نكرده بودنـد       روزنامه
از رجال بزرگ آن زمان آمريكا اشاره       » لوز« دكتر   نظرات  نقطهنگاران بايد به        مطبوعات و روزنامه  

دانست و بر اين باور بود كـه      كرد كه كلية دستاوردهاي آن كشور را از بركت توجه به اخبار مي            
هايي     اي خاص جهت آموزش اصول و قواعد اخبارنگاري تأسيس و سپس كتاب               بايستي مدرسه 

هـا بـر لـزوم تأسـيس      ؛ بنـابراين آمريكـايي  )18: 1319 المتـين،   حبل(در اين رابطه تأليف شوند    
  .خصوص جهت آموزش اصول و قواعد خبرنگاري تأكيد داشتندمدارس م

، در زمينة مطبوعات هم علاوه بـر دولـت،          1ها    اما در آمريكا همچون بسياري از ديگر عرصه       
يكي از ايـن مراجـع      . بردند    خواني را پيش مي       مراجع ديگري نيز رسالت ترويج فرهنگ روزنامه      

هـاي مربـوط بـه علـوم و معـارف               سياري از حـوزه   رفته در ب    هم  افراد نيكوكاري بودند كه روي    
براي نمونه، به موجب وصيت مسيو پوليشر . كردند  همواره از هيچ نوع مساعدتي خودداري نمي

نويـسي    نگار بعد از مرگ وي پنج ميليون فرانـك از ثـروتش بـه تـرويج علـم روزنامـه                     روزنامه
 يكي ديگر از چنـين نيكوكـاران        مستر جانراك فيلير  ). 762و763: 1329بهار،  (اختصاص يافت   

.  هزار پوند براي احداث يك روزنامه كمـك كـرده بـود            300 ميليون و    2خواهي بود كه      معارف
اين چـه همـت و     «:  به اين خبر ستايشي توأم با ابراز تأسف شديد بود          نما  چهرهواكنش روزنامة   

.  قابل تمجيد باشـد    پروري مستر جانراك فيلير كرده است كه        غيرتمندي است كه در راه معارف     
 ما فتوت را ياد بگيرد كه از دنائت طبع و خست ذات و پستي               وطنان  هممستر موصوف بيايد از     

 مترصد هـستند كـه اگـر دايـرة معـارف ملـي و ادارة روزنامـة                  روز  شبانهكُشي    فطرت و معارف  
   ) 14و 15: 1324نما،  چهره(» .شان باز است، خراب كنند  وطني

خواني     ها هم براي ترويج هر چه بيشتر فرهنگ روزنامه            وكار خود روزنامه  علاوه بر افراد نيك   
زدند، براي نمونه، به موجب گزارشي از روزنامة   ميان مردم دست به ابتكارات شايان توجهي مي

شد كه در روي خميري بـه           در آمريكا سه روزنامه منتشر مي     ) ش1267(ق  1306در سال   اطلاع  
! خوردنـد   ها را مي ها، آن  مشتريان پس از خواندن اين روزنامه. شد  حجم و سفتي كاغذ چاپ مي 

                                                 
 ).79-99: 1399، جهاني و رحمانيان: رك( براي اطلاع بيشتر در اين خصوص .1
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هـا    شد كـه در آن        هاي خوردني، باز در آمريكا دو روزنامة ديگر منتشر مي             علاوه بر اين روزنامه   
شد؛ به نحـوي كـه مـشتري      رگ توتون سيگار استفاده مي        هاي صاف و بي     ي كاغذ، از برگ   جا  به

همچنـين برخـي از   . كـشيد    روزنامه آن را مانند سـيگار پيچانـده و مـي          روزنامه پس از خواندن   
شـدند كـه هنگـام فـوت            هاي آمريكا در راستاي جلب مشتري حتي متعهد مـي             مديران روزنامه 

اي ديگر نيـز مـشتريان     روزنامه. ها را تقبل كنند    آن ودفن  كفنهاي مربوط به        مشتريان خود هزينه  
كرد و با غذاهاي خـوب از آنـان پـذيرايي       به ضيافت دعوت ميبار كخود را در هر پنج هفته ي 

علاوه بر موارد فوق بايد به اين واقعيت هم اشاره كرد كه بخش             ). 3و  4: 1306 اطلاع،(كرد      مي
اي فعـالان عرصـة مطبوعـات در            خواني در آمريكا مرهون كار حرفـه        عظيمي از ترويج روزنامه   

د بود و خبرنگـاران بـراي حفـظ مخاطبـان خـود همـواره در       هاي جدي  آوري اخبار و داده  جمع
؛ بنابراين بايستي متوجـه     )11: 1316 ناصري،(تلاش بودند اخبار جديد و ثمربخش فراهم كنند         

ها از روزنامه ريشه در عواملي مختلف داشت             آمريكايي زيانگ  رتيحاين حقيقت بود كه استقبال      
  .شبه نبود اي اتفاقي و يك  و پديده
آميز از جايگاه مطبوعات در آمريكا با         هاي ستايش     ها و گزارش      ة چنين روايات، توصيف   ارائ

گونـه كـه     خواني در ايران توأم شد، آن         انتقاد و ابراز تأسف شديد از وضعيت روزنامه و روزنامه         
 اطلاع از اخبارات خانة خودشان ندارنـد        تاسال  سالبزرگان ملت ما شايد     «:  نوشت ثرياروزنامة  

چه رسد از پولتيك خارجه آگهي يابند و از سياست دول مطلع شـوند، هفـت كـشور ايـران                    تا  
تر اينكه   آميز است، ادعاي مهم     اگرچه اين اظهارنظر اغراق   ) 6: 1316 ثريا،( ».هفت روزنامه ندارد  
هايـشان را پرداخـت       ها كه به طيب خـاطر هزينـة اشـتراك سـالانة روزنامـه                 برخلاف آمريكايي 

ها محدود بودنـد، آن بخـش از مـردم هـم كـه                  ر ايران ضمن آنكه مخاطبان روزنامه     كردند د     مي
خواندند هنـوز هـم در پرداخـت هزينـة آن در ترديـد              گرفتند و مي      اي مي     برخي اوقات روزنامه  

هـا در       تر آنكه حتـي ايرانيـاني كـه سـال             كردند و عجيب      بودند و براي پرداخت آن استخاره مي      
خـواهي از پرداخـت هزينـة           ند نيز در نهايت تظاهر بـه انـسانيت و معـارف           خارج از كشور بود   

  ).14و 15: 1330 نما، چهره(روزنامه اكراه داشتند 
نكتة ديگري كه بايد به آن توجه كرد، اين بود كه در اين دوره بـسياري از روشـنفكران بـه                     

يات بازتاب داد كه مانند     اين واقعيت پي برده بودند كه براي ترقي كشور بايد مطالبي را در نشر             
انـد و هـيچ دردي را دوا          آمريكا زمينة بيداري مردم را فراهم كند نه مطالبي كه بارها تكرار شده            

خان صدرالسلطنه نخستين سفير ايران در واشنگتن كـه بـه    قلي در اين خصوص حسين   . كند  نمي
راز خوشـحالي از شـنيدن      خواني نزد آمريكاييان پي برده بود ضمن اب         اهميت روزنامه و روزنامه   

هاي سودمند در آن منتشر كنند و           گزارش كه   كردپيشنهاد  خبر انتشار روزنامة تجارتي در ايران،       
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 سودمندجرايد  خواند و خاطرنشان كرد كه      ها    بطوطه را در روزنامه     داستان ابن   بايد كي تاپرسيد  
سـاكما،  (غـم اسـت      صـد    يـة خبـري ما    بيآورد و در عين حال          را فراهم مي  بيداري مردم   زمينة  
 واقعـه خان را بـه ايـن         قلي  حسين  توجه آزادي مطبوعات در آمريكا    علاوه بر اين   ).7970/295

. اي نداشـت    مقولـه هيچ تـصوري از چنـين       ن كشور   تا پيش از آمدن به اي      بود؛ زيرا    جلب كرده 
دي گرفتار مشكل   در انتخابات بع   ،كند ادبانه صحبت     بي اي  حاكم با روزنامه  يك   براي نمونه اگر  

 خان پس از آمدن بـه آمريكـا          قلي  ؛ بدين ترتيب حسين   )30و40: 1397ساعتچيان،  (خواهد شد   
اگـر از حاكمـان      در واقع خودش يك شاه است و         در اين كشور   يك خبرنگار معمولي     دريافت

 از اگـر    نـويس   در ايران يك روزنامه    اين در حالي بود كه    . آيد  انتقاد شود هيچ مشكلي پيش نمي     
شود و حتـي ممكـن        بازخواست مي  فرداي آن روز     ،احترامي سخن بگويد   فرمانرواي خود با بي   

  . است جان خود را از دست بدهد
ويـژه آمريكـا صـرفاً         بايد گفت كه شرح و روايات مطبوعات قاجاريه از تمدن غـرب و بـه              

نـام    مهمـي بـه      چـارچوب گفتمـان انتقـادي     نبودند؛ بلكه در    هاي توصيفي       نگاري    اخبار و واقعه  
هاي ميان جايگاه مطبوعات در ايران          خواهان به تفاوت     در واقع ترقي   1.جنبش تجدد قرار داشتند   

  .ي داشتندا ژهيوخورد، توجه   ها به چشم مي  و آمريكا كه در تمامي عرصه
نگاري در ايـن دو كـشور از ارزش مـالي، امتيـاز روزنامـه و جايگـاه خبرنگـار و                          روزنامه

هـايي      در اينجـا بـه نمونـه      . كلي متفاوت از هم بود      نگاران گرفته تا ساختمان روزنامه به        روزنامه
هـاي آمريكـا     به ارزش مـالي روزنامـه     ) ش1264(ق  1303 در سال    روزنامة اختر . شود    اشاره مي 
اش را بـه مبلـغ دو            پيشنهاد فروش روزنامه   روزنامة هرالد  ازيامت  صاحبكند كه چگونه        اشاره مي 

 سـپس بـه حقـوق مخبـران و          اختر. رد كرده است  ) معادل دو ميليون تومان   (ون و نيم دلار     ميلي
كنند و در       كند كه ماهيانه هر يك از سه الي شش هزار دلار دريافت مي                نگاران اشاره مي      روزنامه

ان ش    قطاران شرقي      آن در آمريكا با هم     ازانيامت  صاحب و     بار وضعيت روزنامه      پايان تفاوت تأسف  
البته نظر به پشتكار و روحية كنجكاوي شايان تـوجهي          ). 3250: 1303 اختر،(كند    را مقايسه مي  

بـراي نمونـه    . كه اين مخبران داشتند چنين حقوق و مزايا براي آنان چندان زياد هم نبوده است              
 40: نويـسد    از كـشتي در نيويـورك مـي        شـدنش   ادهي ـپ در توصـيف     2الدوله  ميرزا رضاخان ارفع  

                                                 
 ).71-92: 1400ملايي تواني، : رك( براي اطلاع بيشتر در اين خصوص .1

 الدوله  رفع ا .ديآ ي اواخر عهد ناصري به شمار م      رجال از   الدوله  رفعخان متخلص به دانش و ملقب به ا        رضا  ميرزا .2
ايـن   بعـد از بازگـشت از        وي بـود   همراه ق1307 تا   1306نگ در    طول مسافرت سوم ناصرالدين شاه به فر       كه در 
شد و مدتي بعـد از آن بـه آمريكـا سـفر كـرد                در قفقاز منصوب     كنسولگري ايران به سر  »الوزرا معين« لقب   باسفر  

صورت كتاب هم چاپ شده اسـت حـاوي    خاطرات وي در طول سفر به آمريكا كه به       ) مقدمه: 1378الدوله،    ارفع(
 ).464: همان(مطالب مهمي در خصوص آمريكا است 
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نگار كه شنيده بودند شخصي به نام پرنس ارفع در كشتي است به تصور اينكـه او پـسر           مهروزنا
اي انجـام دهنـد و چنـد عكـس از وي بگيرنـد و در        شاه است مصمم شده بودند با او مصاحبه  

هايشان چاپ كنند؛ بنابراين با قايق كوچكي به پيشواز او آمده بودند و وقتـي بـرخلاف                روزنامه
 عـصباني شـدند كـه       يقدر  به«جه شدند كه ارفع نه پسر شاه است و نه شاهزاده،            تصورشان متو 

» ؟ پـس پـرنس كجـا هـستيد        شـاه  ةاز خانواد  شاهي و نه      پسر  نه  كه ند به من گفت    آوردند حمله
 ورود از كـشتي تـلاش كـرده بـود از            محض  بهاو به دنبال اين تجربه      ) 461: 1378الدوله،    ارفع(

  شهر بوستون  م به نويسان در امان باش    براي اينكه از دست روزنامه    «: يردنگاران فاصله بگ      روزنامه
قطـاران      نگاران آمريكـا بـا هـم        بنابراين تفاوت زيادي در شيوة كار روزنامه      ) 469: همان(» .رفتم

الدولـه   اي چـون ارفـع        شان وجود داشته تا آنجا كه ماية حيرت شخص دنياديـده              ايراني و شرقي  
  .شده بودند
 در وصف سـاختمان     تربيتروزنامة  . ها نيز مشهود بود       ها حتي در ساختمان روزنامه      تفاوت
» دارالطباعـه «نويسد كه اين ساختمان بيـشتر از آنكـه شـبيه                 مي  همدم شباب  ةنام  هفتهپنج طبقة   

عـلاوه بـر ايـن، از ديگـر         ). 1177: 1321 تربيـت، (باشد بـه سـراي سـلطنت شـباهت داشـت            
 گزارشـي در    موجـب   بـه . نقش زنان آمريكا در مطبوعات آن كشور بود       هايي بسيار مهم،        تفاوت
روزنامـة  . نويس در آمريكا فعال بودنـد        نفر زن روزنامه   697هزار و   2،  )ش1284(ق  1323سال  

يـك نفـر منـصف      «: نويـسد     نگار آمريكـايي مـي         در توضيح سهم برجستة زنان روزنامه      مظفري
ها را نسبت به جرايد داخلـة   نويسند و رواج آن  ها در خارجه مي غرض وضع جرايدي كه زن     بي

وچـرا خواهـد    چون ما موازنه كند تفاوت ترقي و تنزل در هر مورد از موارد دولتي و ملتي را بي 
چنان كـه مـشاهده شـد مطبوعـات قاجاريـه توانـسته بودنـد                 آن  ) 11: 1323 مظفري،(» .فهميد

  .آن را براي مخاطبان خود ترسيم كنندتصويري دقيق از مطبوعات آمريكا و مسائل مربوط به 
  

  تأثير مطبوعات بر ترقي آمريكا از دريچة نگاه مطبوعات دورة قاجاريه. پ
 دقيقـاً از نقـش بـسزاي    خوانان ايـران  روزنامهز جمعي اگونه كه در مباحث قبلي گفته شد    همان

ها در رابطه با    آن مطبوعات در تحولات اجتماعي و مدني آگاه بودند، اين حقيقت با اشاراتي كه            
ايـن  . رسـد     اند، بيش از پيش به اثبات مـي           نقش مطبوعات بر شكوفايي و رشد آمريكا ذكر كرده        

.  خود تـشريح كننـد       اند تأثير مطبوعات بر ترقي آمريكا را براي مخاطبان            خوبي توانسته   جرايد به 
ت كـه نـه تنهـا       توصيف و روايت جايگاه مطبوعات در آمريكا چنان دقيـق و جـامع بـوده اس ـ               

نگاري و چاپ و توزيـع آن را از نظـر دور     ترين مسائل مربوط به امور روزنامه و روزنامه           جزئي
اند كه گواه تحسين و ستايشي است كه براي             برانگيز نيز ارائه داده     اند، بلكه جزئياتي تأمل       نداشته

اي درك بهتر ايـن موضـوع       در اينجا مناسب است بر    . اند    جايگاه مطبوعات در آمريكا قائل بوده     
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  .مصاديقي از اين امر ارائه شود
 سـال  400ها   آمريكايي«: نويسد   در رابطه با نقش مطبوعات بر ترقي آمريكا مي  اختر روزنامة

تـرين اهـالي روي         كردند، اما امروز به يمن مطبوعات متمدن          پيش در نهايت توحش زندگي مي     
گيرد كه ميزان ترقـي هـر ملتـي در امـر تمـدن نتيجـة                   اين روزنامه نتيجه مي   » .زمين شده است  

كنـد و       مطبوعات آن ملت است، سپس از جايگاه مطبوعـات ميـان ايرانيـان اظهـار تأسـف مـي                  
وطنان مـا مطالعـة روزنامـه را از جملـة مـشاغل بيهـوده                 حيف و صد حيف كه هم     «: نويسد    مي

خود را به خواندن روزنامه بگذرانند      دانسته، ايرانيان بر اين باور هستند اگر يك ساعت از وقت            
اي مالي ببرند غافل از اينكه نخستين واسـطة ترقيـات مغـرب زمـين                   بايد در همان ساعت بهره    

اي ديگـر بـه جايگـاه            از زاويـه   تربيتروزنامة  ) 3979: 1305 اختر،(» .اند    ها بوده     همين روزنامه 
كـه  »  روزنامه اسـت   1دنيا   مقتدر در ينگي   حاكم«: نويسد    نگرد و مي      رفيع مطبوعات در آمريكا مي    

شود و همگان از آن مطلع          چنانچه فردي خلافي مرتكب شود بلافاصله در روزنامه منعكس مي         
). 110و  111: 1315 تربيت،(كاري ندارد       شوند و در چنين شرايطي هيچ فردي امكان خلاف            مي

ب و قبايح اعمـال ملـت خـود را     از طريق كتاب و روزنامجات معاي مقامات آمريكايي«در واقع   
 ثريـا، (» .هاي ملت را گوش دادند و در اصلاح كار خويش برآمدند           محابا بيان كردند و حرف        بي

رفته آزادي قلم و بيان نويسندگان مطبوعات آمريكا بدان اندازه است كه هـر                هم  روي) 2: 1316
ند به هيچ اقدامي دست بزنـد   توا    ها دولت نمي    كنند و بدون رضايت خاطر آن         كاري بخواهند مي  

 در ايـن خـصوص      ثريـا روزنامـة   . انـد     و در واقع واسطه و رابطة ميان دولت و ملت قرار گرفته           
ثريـا،  (» .واسطة مطبوعات دولت ضعيف، قوي شـود و ملـت نـادان، عـالم گـردد          به«: نويسد    مي

مطبوعات آمريكـا   نويسان ايراني در آمريكا به        نگرش حاج سياح از نخستين سفرنامه     ) 6: 1317
هـا حـق     كند كه چنانچه خطايي از كسي سـر بزنـد روزنامـه        نيز شايان توجه است، او اشاره مي      

او در . انتقاد و بازتاب آن را دارند و در چنين شرايطي طبيعي است كه حقي پايمال نخواهد شد     
ست كـه اسـاس    اازمنكر ينه و   معروف  امربهرسد كه چنين وضعي گوياي          پايان به اين نتيجه مي    

  ).53: 1357سياح، (اسلام است 
داند و       هم راز ترقي آمريكا را در جرائد آن كشور مي          نما    چهرهعلاوه بر موارد فوق روزنامة      

ركن اول مدينـه قـوة      «: نويسد    دادن اهميت و نقش مطبوعات در ترقي يك كشور مي           براي نشان 
                                                 

از لفـظ   ) 75و  76: 1288الـسلطنه،     اعتمـاد ( در دورة قاجاريه علاوه بر آمريكا كه برگرفتـه از نـام امريكـو بـود                  .1
شيرواني، (دنيا نيز براي ناميدن اين سرزمين استفاده شده است، اين عبارت تُركي به معني دنياي جديد است                    ينگي
 خـود آمريكـا از    اين اسم از زبان فرانسه گرفته شده اما در.اند  هم ناميده  اتازونيآمريكا را همچنين    ) 1949: 1389

 ).2: 2535زاده،  آخوند(شد  تفاده نمياين نام اس
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 تنفيذيه و ركن ثالث قوة عدليه و قـضاييه و           تقنينيه و تشريعيه و ركن ثاني قوة اجرائيه قوانين و         
نگاري است كه بي اين قواعـد اركـان اربعـة مدينـه سـست                 ركن رابع آن قوة تحريريه روزنامه     

هـايي از صـدها و هـزاران            ايـن روايـات نمونـه     ) 5: 1329 نمـا،  چهره(» .متداعي بر تزلزل است   
هميـت مطبوعـات و تـأثير آن بـر          اظهارنظر مطبوعات قاجاريه قبل و بعد از مشروطه در ذكـر ا           

شدند تا دولت       اي متوسل مي      ها به هر وسيله     جانبة آمريكا است، بايد اذعان داشت آن        تحول همه 
  .  خواني ترغيب كنند  و ملت را بيشتر به روزنامه و روزنامه

  
  نتايج شناخت ايراني از ترقي و تحول مطبوعات در آمريكا

ها از مقبوليـت        هاي فراوان و ارزشمندي كه اين روزنامه          ي در نتيجة اطلاعات و آگاه     بدون شك 
اي ولو نـاچيز        و محبوبيت روزنامه نزد مردم آمريكا براي مخاطبانشان ارائه كرده بودند تا اندازه            

البتـه  . ها متقاعد كننـد       توانسته بودند مخاطبان خود را بر لزوم پيگيري اخبار و توجه به روزنامه            
اي و اصـول خبرنگـاري از همتايـان      ها تا چه اندازه در رويكرد حرفه    مهروشن نيست اين روزنا   

هاي حكومـت قاجاريـه مناسـبات و تعامـل دو               آمريكايي خود بهره گرفتند، اما در آخرين سال       
ق 1340/م1921طرف ديگر صرفاً از راه دور نبود؛ براي نمونه كنگـرة جرايـد آمريكـا در سـال                  

اران ايران فرسـتاده و تقاضـا كـرده بـود كـه نماينـدة خـود را در           نگ  ي براي روزنامه  ا  نامه  دعوت
شـد اعـزام      م تا اواسط آن ماه برگـزار مـي        1921جلسات كنگرة جرايد آمريكا كه از اوايل اكتبر         

شدگان در اين كنگره و نتايج آن اطلاعـي در دسـت              ، البته از دعوت   )1استادوخ، شمارة   (دارند  
  . نيست

 به انقلاب عظيمي كه در روند نشر مطبوعـات آمريكـا            ليتفص  بههمچنين در مطالب پيشين     
واقعيت اين بود كه اين انقلاب عظيم كه آمريكا را سرآمد كـشورهاي  . روي داده بود، اشاره شد 

از نظر بسياري   . غربي تبديل كرده بود، ريشه در صنعت چاپ پيشرفته و مدرن آن كشور داشت             
 در ترقي و رواج معـارف و مطبوعـات          كننده  نييتعاز روشنفكران اين دوره ماشين چاپ نقشي        

وضع مطابع و رواج مطبوعـات خارجـه معلـوم          «: نويسد     مي مظفريگونه كه روزنامة      آن. داشت
 ».وضع ممالك محروسة ايران هـم از فقـدان مطـابع چيـزي نيـست كـه نـامعلوم باشـد                    . است

از . رانيان پنهان مانده باشـد    بنابراين صنعت چاپ چيزي نبود كه از نگاه اي        ) 14: 1323 مظفري،(
 در سـال    وقـايع اتفاقيـه   ها به تحول در صنعت چاپ در آمريكا اشـارة               ترين اشاره     جمله قديمي 

نويـسان نيويـورك چرخـي     يكـي از روزنامـه    : نويسد  اين روزنامه مي  . است) ش1229(ق  1267
). 98: 1267 تفاقيـه، وقايع ا (آيد       هزار نسخه روزنامه از آن بيرون مي       20ساخته است كه ساعتي     

يكـي از هنرمنـدان     ) ش1272(ق  1311در  : نويـسد    در اين خصوص مي     اختر همچنين روزنامة 
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اي حركـات     واسطة ماشين و به قوت بخار پـاره         آمريكا نيز هيكل انساني اختراع كرده بود كه به        
پ بر اين اساس اطـلاع ايرانيـان از آغـاز تحـول در صـنعت چـا                ). 7726: 1313اختر،  (كرد    مي

  .اي ديرينه داشت آمريكا سابقه
 در نيويورك دستگاه چاپ را      1باشي  ، صحاف )ش1276(ق  1315ها بعد يعني در سال          مدت

باشي در پايان توصيفش ضمن انتقاد به نبود مختـرعين            صحاف. ديده و آن را توصيف كرده بود      
 آسـان را چـرا مـا        دانم اين نـوع چيزهـاي         نمي«: افزايد    طور كلي صنعت چاپ در ايران مي        و به 

 هـم آمـده      اطـلاع  مشابه اين گزارش در روزنامة    ) 66و67: 1357باشي تهراني،  صحاف(» !نداريم
 بـا حكيمـي       واسـطة آشـنايي      ميـرزا در بيـروت بـه        همچنين رضـاقلي  ). 3: 1319 اطلاع،(است  

اسـمه و   اسميت كه رئيس ميسيون مذهبي آمريكا در لبنان بود با كارخانـة ب              آمريكايي به نام الي     
رسـيد      الحق كارخانة غريبي در كمال صفا به نظر مي        «: نويسد    چاپ آشنا شد و در اين رابطه مي       

اي چنـدين ورق را بـه چـالاكي             جوانان پاكيزه مشغول بودند دقيقـه     . كه تحرير آن مشكل است    
  ) 277: 1343الاياله،  نايب(» .چاپ كرده حيرتي تمام از آن كارخانه و اوضاع مطبع به هم رسيد

اظهار حيرت سياحان و نويسندگان ايراني از دستگاه چـاپ آمريكـا طبيعـي بـود؛ زيـرا در                   
هاي قبـل از انقـلاب مـشروطه وضـعيت چـاپ و نـشر در ايـران همچنـان ابتـدايي بـود،                     سال
 كتـاب در  100بـيش از  ) ق1287-1317(شـد در حـد فاصـل سـي سـاله        كه ادعا مـي   طوري  به

 دنيفرارس ـ، اما با )3: 1317 ناصري،(ريز و ساير بلاد منتشر نشده بود    هاي تهران و تب       خانه    چاپ
تـوان از گـزارش         اين تغيير را مـي    . وضعيت تا حدودي تغيير پيدا كرد     ) ش1281(ق  1320دهة  
در گزارشي كـه وي در ايـن سـال بـه            . الدوله وزير مختار ايران در واشنگتن استنباط كرد         مفخم

ضمن تأكيد بر اينكه تا آن زمان ماشين تحرير براي نوشتن بـه            وزارت امور خارجه ارسال كرده      
ي شخصي آمريكايي ماشين    تازگ  بههاي عربي و فارسي و تركي ساخته نشده بود، افزود كه                زبان

 اين ماشـين تحريـر      در خصوص الدوله     گزارش مفخم  به دنبال . تحرير ايراني اختراع كرده است    
). 28-30اسـتادوخ، شـمارة     (از آن را به ايـران بفرسـتند         شاه دستور داد سه دستگاه        مظفرالدين  

اي بـه ممتازالملـك         مشيرالدوله وزير امور خارجه در نامه     ) ش1285(ق  1324همچنين در سال    
الدوله در واشنگتن شده بود، خواستار ارسال سه دستگاه ديگر چرخ تحرير و               كه جانشين مفخم  

  ). 42و54استادوخ، شمارة (پ براي شاه شد ريزي يا دستگاه چا آلات حروف  دستگاه ماشين2
                                                 

ق 1315كه در  »تهراني باشي صحاف ابراهيم ميرزا« سفرنامة قاجاريه دوران از مانده برجاي هاي سفرنامه ميان  در.1
 اجتمـاعي  هاي  آگاهي بردارندة در هايش  نوشته زيرا بوده است؛  برخوردار اي  ويژه اعتبار به نگارش درآمده است از    

 باشي در نگارش سفرنامة خـود نگـاهي        صحاف). 118-124: 1382پرتو،  (ار زيادي از آمريكا است      بسي فرهنگي و
 و دانـستن  و تعمـق  و تعامـل  بـراي  بلكـه  تفـنن  روي نـه فقـط از     را هـا   ديدني همچنين .دارد نقاد و روشنفكرانه

 . برد مي خود نگاه بين ذره زير را آمريكا و اروپا مردم اجتماعي رفتار صادقانه و پرده بي او. است ديده كردن مقايسه
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ها بعد براي ايرانيان همچنـان          ها به ايران، ماشين تحرير تا سال          رغم ورود اين دستگاه     به  البته  
 1الدوله در پاسخ به سـؤال مـسيو پيرسـون        كه مفخم   طوري  اي مهم و مطلوب باقي ماند؛ به          وسيله

اي بـراي شـاه ايـران            آمريكا چه هديـه    جمهور  سيرئ وزير مختار آمريكا در تهران مبني بر اينكه       
  ).71، شمارة 1329استادوخ، (بفرستد پاسخ داده بود بهترين يادگاري ماشين تحرير است 

آيد كه ايرانيان و به عبارت بهتر هيئـت حاكمـة ايـران                 ها چنين برمي      از مجموع اين گزارش   
ير در آمريكـا آن را تهيـة كردنـد، امـا            هاي جديد چاپ و تحر         آگاهي از اختراع ماشين    محض  به

هنوز وارد كشور نشده يا اگر شده بود، هنوز از ) ش1284(ق  1323ها تا سال   ظاهراً اين دستگاه
رغـم اينكـه      بـه «: نويسد    ق مي 1323 در سال    مظفريآن استفاده نشده بود، در اين راستا روزنامة         

ية مذهبي مورد نياز ايرانيان همچنان در چهار سال است ادارة مظفري افتتاح شده است كتب ادع 
بار كمي و كيفـي صـنعت           انتقادات از وضعيت تأسف   ) 14: 1323 مظفري،(» .شود    هند چاپ مي  

شد در ممالك متمدنه هر سال در علوم جديد،   گفته مي . چاپ و نشر در ايران همچنان باقي بود       
توان فهميد تا چه اندازه اين  گذر ميشود و از اين ره  ادبيات، صناعت و تواريخ كتاب تأليف مي  

تأليفات براي ملت سودمند خواهد بود، حال آنكه در ايران سـالانه تنهـا چنـد جلـد كتـاب بـا                      
؛ بنابراين در ايـن دوره      )4: همان(رسد     به چاپ مي   دزد قاضي  و   خاله سوسكه عناويني همچون   

سـبب شـد، مقامـات      انعكاس تحول صنعت چاپ آمريكا در مطبوعات و در خاطرات سياحان            
بار صنعت چاپ و نشر در ايران توجه كنند و در اين راستا   به وضعيت تأسفشيازپ شيبدولتي 

  .از اين كشور دستگاه چاپ بخرند
  

 گيري نتيجه

 جايگـاه  بـه  قاجاريه دورة ايراني روشنفكران و خواهان  بسياري از ترقي   نگاه حاضر پژوهش در
چگونه در   و چرا كه كرد فهم ها  آن دريچة از بتوان تا شدبه تصوير كشيده     آمريكا در مطبوعات

در ايـن   . مدنظر قرار گرفـت    نگاري  روزنامه براي مطلوب الگويي عنوان  به آمريكا دورة قاجاريه 
مند بـا نگـاهي انتقـادي از            اي قاطع و نظام       گونه  راستا روشنفكران در چارچوب انديشة تجدد به      

كردند و از طرف ديگـر مطبوعـات را يكـي از              ررسي مي يك طرف اوضاع مطبوعات ايران را ب      
محافل روشنفكري با ارائة آمار . دانستند  آمريكا مي  در توسعه و سريع تحول هاي  مؤلفه ترين  مهم

دادن برتري اين كـشور بـر سـاير كـشورهاي             و ارقامي از رشد مطبوعات آمريكا علاوه بر نشان        
ماندگي ايـران و لـزوم          نگاري و عقب    رصة روزنامه اروپايي، مخاطبان را به پيشرفت آمريكا در ع       

                                                 
وزيـر  عنـوان     ق بـه  1320رمـضان   14/ م  1902دسـامبر   15در  بود كه   از اعضاي پارلمان واشنگتن     مسيو پيرسون    .1

  ). 2استادوخ، شمارة (شود   ميمومسيو كريسكدر ايران جانشين   آمريكامختار
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هـاي    ها به اين نتيجه رسـيدند كـه حمايـت           آن. جانبه در اين حوزه آگاه كردند        همه روتحولييتغ
هـا جديـد در صـنعت چـاپ و همچنـين تـلاش و                 دولت آمريكا و نيكوكاران در كنار اختـراع       

 فعال بودند، نقش بسزايي در تحول       خواني  هاي افرادي كه در حوزة ترويج فرهنگ روزنامه         ايده
  .اين صنعت ايفا كردند

 ومـدت      كوتـاه  جنبـة  دو از دگرانديشان و مصلحان هاي  روشنگري فعاليت و  كه بايد گفت 
 مـدت   كوتـاه  در افراد اين كه دهد  مي نشان مقاله اين نتايج يعني است؛ بررسي بلندمدت نيازمند 

 ولـو  اي  انـدازه  تـا  بلندمـدت  در امـا  برسانند، مطلوب نتايج به داشتند كه را هايي  ايده نتوانستند
 كننـد،  متقاعـد  هـا   روزنامـه  بـه  توجـه  و اخبار پيگيري لزوم بر را خود مخاطبان توانستند ناچيز

 حكومت هاي  ل  سا آخرين در حوزه اين در بيشتر اطلاعات به دستيابي براي حتي كه ايي  گونه  به
 نماينـدگان  هـاي   گـزارش  رابطه اين در. كردند شركت آمريكا جرايد كنگرة در ايرانيان قاجاريه
 دوره آن هـاي   روزنامه و مطبوعات كنار در الدوله،  مفخم  اسحاق ويژه  به آمريكا، در ايران سياسي
 دسـتگاه  و دولتمردان ها  گزارش اين واقع در. داشتند حاكمه هيئت آگاهي تنوير در قطعي نقشي

 طـوري كـه دولتمـردان       بـه  كرد، آمريكا از لگوبرداريا و تغيير لزوم متوجه را قاجاريه حكومت
 در پيـشرفت  براي آمريكايي جديد هاي  تكنولوژي و دستاوردها از فكري فضاي اين تأثير  تحت
 .كردند استقبال جرايد صنعت
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Abstract 
The press, including journals, newspapers, and magazines, was one of the main 
pillars of intellectual flow and change in Iran during the Qajar era. 
One of the effective strategies of journalists to raise awareness and create demand 
among the people was to introduce the media and express its importance in the 
course of progress and innovation in Western societies. among different countries, 
American newspapers were considered as a model for dissidents and press activists 
in the Qajar era. 
Using an explanatory approach and drawing on the concept of modernism and the 
critical discourse of Qajar-era reformers, this article answers the question of how 
Iranian newspapers in this period introduced the progress of the press in America 
and what achievements this awareness had for Iranians. by examining the press of 
the Qajar era and the unpublished documents of the State Department, it was 
hypothesized that Iranian dissidents methodically, by writing numerous articles 
about the flourishing and prosperity of the press in America, explained the role of 
newspapers in creating social and political change and progress in this country. and 
they believed that creating change in the social and political structures of Iran also 
required the development of the press and awareness through it. Believing 
themselves to be guided by the American experience, Iranian journalists and 
diplomats in Washington promoted the expansion of the press and the improvement 
of its quantitative and qualitative situation in Qajar era Iran. The entry of the 
printing industry from America and participation in the Newspaper Congress of this 
country also followed this model. 
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  چكيده

 ـنو  خيتار در ايجاد سرشتي چندپهلو در       رگذاريتأثقدسيت عاملي مهم و      ي مـسلمانان   سي
.  تـاريخ اسـت    -م  اريخ و كلا   ت -ه  قدسيت پيوند اسطور   ي اصلي ها  جنبهيكي از   . است

. ة انساني اسـت   گذشت در درصدد فهم وقايع مهم تاريخي       گرا  واقع علمي   عنوان  بهتاريخ  
ي گـذار   نـشانه ي كه با تخيلات شاعرانه و عرفـاني         ا  اسطورهيي تاريخ، در ابعاد     گرا  واقع

ي گونـاگوني   هـا   وهيش و   ها  روش مورخان بزرگ،    رو  نيازا نيست؛   خوانش  قابل،  شود يم
 ـنو  خيتـار در جريانـات    . بـستند  يم ـ عبور از مباحث فراتاريخي به كار        منظور  بهرا   ي سي

جري، تلاشي مشابه براي فهمي متفاوت از اسطوره        مدينه و عراق در قرن اول و دوم ه        
 ـنو  خيتار اينجاست كه جريانات     سؤال. و تاريخ دين شكل گرفت     ي مدينـه و عـراق      سي

بـا  . يي را براي عبور از امـور قدسـي در تـاريخ بـه كـار بـستند                 ها  روش و   ها  وهيشچه  
و عراق،   شيوة توصيف و تحليل تاريخي، مدعا اين است كه مورخان مدينه             كاربستن  به

ي ثبت زنجيرة سند، تسلـسل تـاريخي، مـشاهده و           ها  روشبراي عبور از امر قدسي به       
دسـتاورد پـژوهش ايـن      . تجربه، شيوة علمي و ارجاع به اسناد مكتوب متوسـل شـدند           

ي مذبور توانـستند، متـوني بـر        ها  روشي  ريكارگ  بهاست كه مورخان مدينه و عراق، با        
  .از امور قدسي توليد كننداساس اصالت عينيت تاريخي و دوري 
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  مقدمه
نيازمنـد بررسـي و    )Holy(انـديش بـا امـر قدسـي         و واقع  گرا  واقع علمي   عنوان  بهارتباط تاريخ   

در ميـان   . تامر قدسي مرتبط با دين و امور ديني تعريف شده اس          . تعريف مفهوم قدسيت است   
ي ديـن را    ا  عـده . اند  ي دست يازيده  پرداز  هينظرفيلسوفان غربي بسياري در پي فهم ذات دين به          

افرادي مانند دوركهـيم    . ددانستن  يمگرا مرتبط با پديدار فرهنگ انساني         مفهومي واگشت  عنوان  به
)Durkheim( فرويد ،)Freud(  و وونت)Wundt( بيان كردند يي علمي را گرا واگشتي از ا گونه
  تفكر منطقي نـامعقول جلـوه داده شـد؛         عنوان  بهدر اين تفكر پديدار ديني      ). 92: 1377علمي،  (
. دانـستند  يمذات دين را در توكل محض        )Schleiermacher( افرادي مانند شلايرماخر     رو  نيازا

 امـر  يكـي از فيلـسوفان متالـه آلمـاني ذات ديـن را در      )Rudolf Otto(در مقابل رودولف اوتو    
 او معرفت و امر ديني را نه در اخلاق و عقلانيت، بلكه             ).94: 1377علمي،  (قدسي تعريف كرد    

 امر قدسي براي او با كمال الهي و خيـر اخلاقـي       رو  نيازا در ژرفاي ناپيداي روح توصيف كرد؛     
  . مفهوم متفاوتي داشت
. نيت انتخـاب كـرد  را براي بيان تقدس بدون اخلاق و عقلا    )Numinous(او واژة نومينوس    

كننـدة   بـه معنـاي الوهيـت گرفتـه شـده و بيـان             )Numen(» نومن«اين اصطلاح از كلمة لاتيني      
در ايـن ديـدگاه امـر قدسـي داراي سـه ويژگـي              .  متفاوت از كمال اخلاقي است     كاملاًمفهومي  

ولاتي  منتـزع از مق ـ    كـاملاً اوتو بسيار مصر بود كه ذات ديـن         .  بود پر جذبه آور و    رازآلود، هيبت 
ي از احـساسات   ا  مجموعهعنصر نومينوس،   . آورد يماست كه انسان از ارزش و تجربه به دست          

 كـاملاً  و عنـصري     شـد  يم ـبود كه با احساس قدرت و ارزش متعالي خدا، در انسان برانگيخته             
ي واقعي از تجربة وابسته به يـك واقعيـت      ا  دادهدر واقع نومينوس    . متفاوت از دنياي طبيعي بود    

علمـي،  (يي قابليـت ايجـاد نومينـوس در روح را دارد            تنها  به متفاوت است كه     كاملاًيزيكي  متاف
 نومينوس در تـاريخ از منظـر اوتـو بـا سـه ويژگـي                عنوان  به سريان امر قدسي     ).95-94: 1377

ي سـه ويژگـي فـوق در        سينو  خيتاراز منظر   .  بودن ظهور يافت   پر جذبه رمزآلود بودن، هيبت و     
 بـر ايـن     نظران  صاحبي كه برخي از     ا  گونه  به مورخان قديم بازتاب يافته است،    ي اكثر   ها  نوشته

  .ي لحاظ كردنگار خيتاري علم بند رتبهي قدسي را بايد در نگار خيتاري از ا گونه ،اند دهيعق
يي از جنس ايماني است     ايرؤ تعريف فيرحي بر پاية آغازي       بنا بر ي قدسي   نگار  خيتارسنت  

. ي تاريخي ندارد، بلكه به سنن و عقايد ايماني متصل است          ها  دادهي به   ده ارجاعكه الزامي براي    
روي قدسي و ايمـاني     . بيني تاريخ است   ي و دوگانه  ساز يقطبي  نگار  خيتارويژگي مهم اين نوع     

ي نگـار   خيتـار .  در اين تعريف چند نكتة مهم وجود دارد        ).15: 1398 فيرحي،(و روي شيطاني    
ي آزمايـشي خـود را از       هـا   جنبـه يست، براي همين قابليت تجربه و       قدسي بر پاية داده واقعي ن     
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ي قدسي از سه ويژگي امـر قدسـي بـراي           نگار  خيتاربايد توجه داشت، سنت     . دست داده است  
ي نگـار   خيتـار بودن، شاخصة مهم     صفت رمزي . ي استفاده كرده است   سينو  خيتارپيشبرد ساختار   

اين نكته ضروري اسـت كـه       . وليه مشهود است  ي تاريخي مسلمانان ا   ها  نوشتهقدسي در سراسر    
نگـاري مـسلمانان     تاريخ. نگاري در قرون آغازين اسلام روشن شود       نگاري و تاريخ   تفاوت سيره 

، )eGörk، 2011 :172 (نگاري بوده است   در قرون نخستين اسلامي داراي ماهيتي فراتر از سيره        
راق و گاه مدينه چنين تعليلي را از اثبات         نگاري ع  توجه به اخبار الاوائل و ايام العرب در تاريخ        

شـد، چنانچـه     نگاري را شامل مي    نگاري قدسي مفهومي فراتر از سيره      در حقيقت تاريخ  . كند مي
ي نگار  خيتاري رازآلود   ها  جنبه اشاره به لوح و قلم و آفرينش زمين و انسان، به             تاريخ طبري در  

دور از تـصور    . ردك ـ يم دوچندانبه و هيبت    قدسي اشاره دارد كه توان مورخ را براي ايجاد جذ         
  .نيست كه استفاده از اين عنصر براي جذب مخاطب و ايجاد شگفتي در عامة مردم بوده باشد

ي مورخانه  ها  چالشي مسلمانان از همان آغاز با       نگار  خيتار وجود امر قدسي در      همه   نيا با
ي مرتبط با امور قدسي را ها بخش،  ددادن يمي كه برخي از مورخان ترجيح       ا  گونه  به  شد، رو  روبه

ماهيت عملكرد مورخان مـسلمان در برخـورد بـا          :  بايد پرسيد  ؛ لذا از تاريخ خويش حذف كنند    
ي قدسي چگونه بود؟ تحول ديدگاه مورخان مكاتب مدينه و عـراق در مـسئلة             نگار  خيتارسنت  

نگاري مدينه و    ر تاريخ قدسيت چگونه اتفاق افتاد؟ رهيافت اين نوشته، بررسي دو مقولة مجزا د           
ي ايجاد هيبت و جذابيت مدنظر قرار خواهد گرفـت تـا امـور              ها  وهيشابتدا بررسي   . عراق است 

هـا و عملكـرد مورخـان ايـن دو جريـان           قدسي در متـون شناسـايي شـود، سـپس بـه ديـدگاه             
  .ي در باب شيوة برخورد با امور قدسي شناسايي شودنگار خيتار

تـوان بـه مقالـة فيرحـي         در ميان مقالات مـي    .  اندكي وجود دارد   دربارة پيشينة پژوهش آثار   
اشـاره كـرد    » راني در ا  ي قدس ينگار  خي و سنت تار   ي انقلاب اسلام  ينگار  خينسبت تار «عنوان   به

 ي نظـر  ي مبـان  يبررس ـ« نگاري ارائه داده است؛ همچنين مقالـة       كه نگاهي اجمالي دربارة قدسي    
 ةريهـشام بـر س ـ      و اضافات ابن   اتي حذف ي و بررس  ينبو ةري س نيهشام در تدو   اسحاق و ابن   ابن
 از »ي اسلامينگار خي و گذار از آن در تاريروش اسناد«از جاويد شقايق هيق و نيز » اسحاق ابن

در ايـن  . انـد    گونة مختصر و از زاوية ديدي متفاوت به موضـوع توجـه داشـته              هاشم آقاجري به  
نگـاري   شده در عرصة تاريخ  به موضوعات مطرح  پژوهش با توجه به وجود امر قدسي بار ديگر          

  . اسلامي توجه خواهد شد
  

   نگاري در مدينه و عراق سنت قدسي يها شاخص
 عـلاوه  رو نيبود؛ ازا و رازآلود گونه داستاني ها جنبهنگاري داراي   كه دانسته شد قدسي    همچنان

ي نگـار   خيتـار جريان  . ي عرب جاهلي نيز نزديكي داشت     ها  اسطورهبر پيوند با قصص قرآني با       
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 نمود؛ اما جريـان  ديتأكة وجود مكاتب حديثي و فقها و قصاص، بر پيوند با قرآن     واسط  بهمدينه  
علت وجود قبايل يمني و تـرويج اشـعار جـاهلي بيـشترين قرابـت را بـا                   ي عراق به  نگار  خيتار

مدينه و عراق  ريشة هر دو جريان در بافت اجتماع ظاهراً. ي عرب جاهلي برقرار كردها اسطوره
قصاص بيشتر بر اساس طبع مردم مدينه به روايات مـرتبط بـا قـرآن توجـه نـشان                   . نهفته است 

ي طوايف عرب علاقه بيـشتري  ها  اسطورهسبب غلبة فرهنگ قبايلي، به       عراق به  اما در    دادند؛ يم
  .نشان داده شد

اشـتراك  . بودنددر آغاز اسلام تاريخ، فقه و حديث و ديگر علوم داراي وجه مميز خاصي ن              
ة حلقات درسي مدينه به هـم       ليوس  بهاصلي آنان در ايجاد سلسله رواتي از علماي اسلام بود كه            

 ـازا ؛شـدند  يممربوط   ي هـا   دانـش  را بايـد در بـستري عمـومي از           نگـار   خيتـار  تـاريخ و     رو  ني
ي مدينـه بـر اسـاس مغـازي         نگـار   خيتارجريان  .  كرد وجو  جستشده، در حلقات درسي      ترويج

زهـري  .  در آن يافـت    تـوان  يم ـوبـوي قدسـيت      مبر شكل گرفت، به همين خاطر كمتر رنگ       پيا
 بـه   انـه يگرا  واقـع ي مدينه تاريخش را با رويكـردي        نگار  خيتار جريان   مؤسسان يكي از    عنوان  به

با وجود توجه زهري به آفرينش زمين، ليكن در وقايع مرتبط بـا رسـالت                .رشتة تحرير درآورد  
ي هـا   نوشـته نگـاري بيـشتر در       سـنت قدسـي   . به امور قدسي توجه نشان داد     پيامبر بسيار اندك    

 تـوان  يم ـي متـون ايـن مكاتـب        وجو  جستبا  . منبه ديده شد   بن قصاص مدينه و از جمله وهب     
  . ديدها آني قدسي نگاري را در ها شهير
  
  عدم توالي زماني. 1

ي قدسي آن، رويكـرد     نگار  خيتاري مدينه و سنت     نگار  خيتاري متون   ها يژگيوترين    يكي از مهم  
ايـن امـر در تـلاش مورخـان بـراي           . فرازماني در متون تـاريخي و عـدم تـوالي زمـاني اسـت             

ازليت دركي كلامي و متـصل بـه صـفات ذاتـي            . دادن تاريخ و ازليت جلوة خاصي يافت        ارتباط
 ـ طـرح ازليـت در تـاريخ   .  باشد تورات وقرآنشده از   وام گرفتهاحتمالاًخداوند است كه    ه دو ب

زمـاني قـرين    ي را با نوعي بي    سينو  خيتار الگوي رايج در     اولاً: ي بروز يافت  سينو  خيتارشكل در   
نگاه خطي به « رهاوردي از اًيثانشود و   مشاهده ميالمبتداي ها بخشكرد كه در قصص قرآني و      

 كـاربرد   ي مـسلمانان  نگـار   خيتاري عمومي در    سينو  خيتار بستر   عنوان  بهرا به بار آورد كه       »زمان
ي پيـامبران كـه جنبـة قرآنـي و          ها  داستان اساطير عرب و     عموماًدر الگوي رايج نوع اول      . يافت

  . يهودي داشت، استفاده شد
روايات منسوب بـه    . شد يم اتصال به ازل، از آفرينش جهان آغاز         منظور  به قرآني  ها  داستان

 در هفت روز اشاره كرده كه       ، به عمر زمين، خلقت آسمان و زمين       تاريخ طبري منبه در     بن  وهب



 85 / 1400، پاييز و زمستان 28اره ، شم31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

 دليـل عمـده توجـه جريـان     ظـاهراً ). 36-1/40: 1879طبـري،  (دهندة اين رويكرد اسـت     نشان
ي مدينه به آفرينش جهان، ثمرة پيوند مكتب حديثي مدينـه بـا رويكـرد تـاريخي آن                  نگار  خيتار
  . اديده گرفت را نبايد نانجيل و توراتي آنان از ريرپذيتأثالبته نقش قصاص مدينه و . بود

 تـاريخ قـرار   مبدأي مدينه، زهري، خلقت انسان نگار خيتاردر الگوي رايج در واضع جريان       
طبري بسياري از روايات مرتبط با قصص قرآني را از زهري نقل            ). 70: 2005الدوري،  (گرفت  

 داراي تـوالي زمـاني نبـوده و         عمـدتاً روايات مذكور   ). 200-1/210: 1879طبري،  (كرده است   
ي به توالي زمـاني، نـه از   توجه يب رسد يمبه نظر . ي وحياني بر عقلاني آن چربيده است      ها  بهجن

ي بـه تعيـين زمـان و        تـوجه  يبتوضيح آنكه   . دليل رويكرد حديثي روي داد      ي بلكه به  انگار  سهل
سبب اصلي اين اتفاق ايجاد . كرد يم دوچندانتوالي زماني، خاصيت قدسي بخشي به روايت را        

  .يبت و نوعي فضاي رازآلود در مخاطب بودجذبه و ه
.  بـود  معنـا  يب، نيز توالي و تعيين زمان       رهيجز  شبهدر الگوي رايج براي ايام العرب و اساطير         

ي تر دهيچيپدهندة اين بود كه عنصر زمان، در ميان عرب، داراي ابعاد  نشان» ايام« واژة كاررفتن به
مان در پيوند با نظام قبيله اهميت داشت و حوادث          ز. ي قبيلگي پيوند داشت   ها  مؤلفهاست كه با    

اين امر چنان اهميت داشت كه غزوات و سراياي آغازين پيـامبر  . كنندة آن بود    مهم قبايلي تعيين  
 ـنو). 135و  137 و1/141 :1956 ،يبلاذر(و فتوحات اسلامي نيز با عنوان يوم ياد شد            سندگاني

 نوشـتن  به   بيحب  ابن ،يني مدا ،يمثنى، هشام كلب   بن معمر دهي چون ابوعب  يشناسان   و نسب  بانيو اد 
هـاي   ايام العرب شـامل درگيـري     ). 1/216 :1963 ،يهمدان(دامن زدند    العرب   امياة   دربار يآثار

نظامي ميان قبايل عرب و بـين ايرانيـان و اعـراب بـود، امـا عنـصر اساسـي در آن قبيلـه بـود                          
)Robinson, 2003: 77 .(  

بـه  . به عنصر زمان، فرار از واقعيت را در طول زمان موجب شـد           ي  توجه يبدر نظم قبيلگي    
 ـ اصلي   منشأ علاقه به ايجاد پيشينة قدسي براي قبيله،         رسد يمنظر   . ي بـه زمـان اسـت      تـوجه  يب

ي ا  اسـطوره ي و ايجاد فضاي     ا  لهيقبرويكرد بي زماني موجب هيبت و بزرگي در سلسله مراتب           
رب در ادبيات و ايجاد گونـة نـوين ادب الايـام از             در ذهن مخاطب شد؛ چنانچه رسوخ ايام الع       

  ).34-5/64 :تا  بي؛ ابوالفرج،5/132 :1402 عبدربه، ابن(دستاوردهاي آن محسوب شد 
  
  قصص قرآن و تورات. 2

عموم قـصص  . ي مدينه و عراق، استفاده از قصص قرآن و تورات استنگار  خيتارشاخصة دوم   
 و با كمتـرين دخـل و تـصرفي، نقـل     قرآن در  كاررفته  بهوة  شي  وسيلة مورخ، به     به كاررفته  به قرآن

.  و تـسري آن در متـون تـاريخي بـود           قـرآن نكتة بسيار مهم الگوپذيري از شـيوة بيـان          . شد يم
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ي هـا  بخـش ، هـود، صـالح و شـعيب در    لياسرائ يبني آدم و حوا، نوح نبي و پيامبران  ها  داستان
  . شد يم نوشته المبتدا

ي خـود   ها  گفته معمولاًمورخ حق تخطي از متن آيات را نداشت و           اين بود كه     توجه  جالب
شيوة مذكور،     دليل اصلي استفاده از قصص قرآن به       ظاهراً. كرد يم تزيين   قرآن با جملات    ناًيعرا  

 قلة طلايي ادبيات عرب شناخته شد و عنوان به قرآن.  نهفته است  قرآن وحياني   منشأدر توجه به    
به نظـر   . داد يمار قداست، هيبت و ارزش نوشته را دوچندان جلوه          ي خاص ادبي، در كن    ها  جنبه

دليل اين امر   . ي جز پيروي از سبك آن نداشتند      ا  چارهقرآن  ي  ها  داستان مورخان در نقل     رسد يم
 بلاغـت   احتمـالاً . گشت يبرمي قصاص مدينه    ها  وهيشبه رويكرد مكتب حديثي مدينه و هم به         

  .  براي آن ارزش والايي قائل بودندقرآن و قصاص كرد يمه  در ارائة داستان، توليد جذبقرآن
تمايل آنان را به پيروي     قرآن،   آن در    رينظ يب در ادبيات عرب و تبلور       شناسانه  زباني  ها  جنبه

، اما در موارد غير از قصص قرآني، تمايل قـصاص بـه ايجـاد               كرد يم دوچنداني آن   ها  وهيشاز  
، مانند پيامبران واسط    توراتي منقول از    ها  داستان. افتي  يم ي نوين از نقل داستان افزايش     ا  گونه

 - ي جديـد ادبـي    ا  گونـه ، زمينـة ايجـاد      قـرآن نشده در     ي نقل ها  داستانآدم تا نوح و بسياري از       
زمينة اصلي گونـة جديـد، يهوديـان        . اريخي با رويكرد قدسي را در ميان مسلمانان فراهم كرد         ت

سـلام از     بـن   منبـه و عبـداالله      بـن   وهـب . ي خود استفاده كردند   از دانش قبل   كه   نومسلماناني بودند 
ي خـود را از     هـا   دادهوهب   . داشتند تورات، توجه خاصي به نقل قصص       افراد اين   نيتر  برجسته

ي رجـال بـه آشـنايي بـه كتـب           هـا   كتاب وي در    رو  نيازا؛  كرد يمكتاب و روايات شفاهي اخذ      
شـده    برخي روايات نقل  ). 7/232: 1907موي،؛ ح 9/305: 1408كثير،    ابن(الاوائل معروف است    

 انـد   دانـسته  و اسـاس آن را مربـوط بـه وي            انـد   دادهمنبه نـسبت      بن   را به وهب    المبتدا در كتاب 
  ). 1/109: 1366روزنتال، (

 ـازا بـود؛    تـورات  دليل آن در ناآشنايي مـسلمانان بـا زبـان            نيتر  عمده رسد يمبه نظر     رو  ني
سيحي  م ـ - قصص تورات، منقول از كساني بود كه ريشة يهودي         روايات در زمينة     نيتر  گسترده
ي هـا   داده قصاص مدينه، فرصت مناسبي براي بسط و گـسترش           شناسانه  زباناز ديدگاه   . داشتند

دو عامل فوق سبب    ). 47-48: 1965قتيبه،    ابن( داشتند   قرآنشيوة روايات و      بهتورات  برآمده از   
طبـق  . زد يم ـي بود كه پهلو به اسـطوره        سينو  خيارتي جديد از عنصر قدسي در       ا  گونهگسترش  

همچنين وي بـا تطبيـق نـص        . مطالعات هوروفيتس، وهب آگاهي مناسبي به تلمود داشته است        
 بـا   احتمـالاً ي وهب، معلوم نموده اسـت، او        ها  نوشتهعبري سفر تكوين و ترجمة سرياني آن با         

  ).33: 1949هوروفتس، (عبري و سرياني آشنايي داشته است 
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  جبريت. 3
 در آنـان  جبرانگارانـه ي هـا  شيگرانگاري مدينه و عراق،     سومين ويژگي عمده در جريان قدسي     

ي قدسـي نگـاري در عقايـد كلامـي عـصر امـوي قابـل              هـا   شيگـرا  بخـشي از     احتمـالاً . است
سبب . عصر اموي دوران نزاع و تخاصم كلامي دو نحلة جبرگرا و قدري بود            . وجو باشد   جست
 دينـي   منـشأ .  ديني و يك اصل سياسي داشـت       منشأن در دوران اموي، يك      ي آ ريگ  شكلاصلي  

؛ شـد  يم ـشـده مربـوط       ي فتح ها  نيسرزم با اديان موجود در      قرآني  ها  آموزهبيشتر به اصطكاك    
در سركوب مخالفان   » مشيت الهي «ليكن ريشة سياسي به استفادة ابزاري خلفاي اموي از مفهوم           

  ). 6/221: 1408كثير،  ابن(ارتباط داشت 
 ـو و توليدكننـدة سـبك       شـد  يم ـمحرك تاريخ دانـسته     » مشيت الهي «از اين منظر     ي در  ا  ژهي

 خداونـدي و مـورخ در آن        نامـه   طـرح ة  آشـكاركنند ي تاريخ،   ا  نهيزمدر چنين   . ي بود سينو  خيتار
 چنـد  دسـت   نيازا در متون تاريخي     رو  نيازا؛  )66: 1379ساثگيت،  ( داشت   رنگ  كمنقشي بسيار   
ي حـوادث   ريگ  شكل مشيت الهي در پيدايش و       دادن  دخالتاول  : شود   مشاهده مي  ويژگي عمده 

ي تاريخي؛ سوم بيان ها دهيپدشناسانه نسبت به  و نفي اراده و فعل انسان؛ دوم عدم نگرش ريشه     
وقايع به شكل منفرد و جدا از هم؛ چهارم پرهيز مورخ از ارائة ديدگاه شخصي در باب حوادث          

  ).71: 1392شرفي، (
از او روايـت شـده      . ي داشته اسـت   ا  انهيجبرگرامنبه اعتقادات     بن  وايت شده است كه وهب    ر
 ها  آن، هفتاد و دو عدد از       اند  شده كه همگي از آسمان نازل       ام  خواندهمن نود و دو كتاب      «: است
مـن در تمـام     . دانند ينم را جز اندكي     ها  آن و ميان مردم بوده است و بيست عدد از           ها  سهيكندر  
 يافتم كه هر كس براي خود اندكي اختيار قائل باشد، او بدون شـك كـافر                گونه  نيا ها  كتاب اين

 ريتأثي جريان مدينه سينو خيتارمحورانه در  ديدگاه مشيت) 5/543: 1957سعد،    ابن(» .شده است 
منبـه،    بـن    بـه نقـل از كتـاب وهـب         حليـه الاوليـاء   قطعات موجود از سيرة پيامبر در كتاب        . نهاد
ي از نبي اكرم ارائـه داده اسـت   ا اسطورهمحورانه است كه تصويري  دهندة غلبة نگاه مشيت   نشان

  : سدينو يمشهرستاني در باب وهب ). 4/73: 1967ابونعيم الاصفهاني، (
 بود كه در اواخر ي انسان، آتشي و انكار هر نوع قدرت برااري اختي از جبر و نفيدار طرف«

كـه   آنجا  واداشت و از   ي برافروخته شد و آنان را به دودستگ        مسلمانان اني در م  يهجر قرن اول 
 ني سبب، وهـب در پراكنـدن چن ـ       ني سازگار بود، به هم    هيام يبن  حكومت ياعتقاد به جبر با مبان    

  )1/91: 1361شهرستاني، (» . داشتيادي زي سعيا هينظر
حكـم   بـن  عوانـه . شـد  يم ـي كلامي و سياسي لحاظ    ها  دگاهيدي عراق،   نگار  خيتاردر جريان   

). 103: 1366النـديم،   ابـن  (كـرد  يم ـي ذكـر  هـا  نوشـته ي اموي و عثماني را در خلال        ها  دگاهيد
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عمر بر نقـش تمـيم        بن  و سيف ) 70-79: 1380طوسي،  (ي  ا  لهيقبابومخنف بر تمايلات شيعي و      
ي عراق در باب قبائل عرب      نگار  خيتارعمده مواد تاريخي    ). 123: 2005الدوري،  ( داشت   ديتأك
ي هـا  جنبـه اغلب روايات قبيلـة ازد را ابومخنـف روايـت كـرده كـه       . سائل مرتبط با آن بود    و م 

.  از ديـدگاه جبرگرايانـه اسـت   رفتـه يپذريتأثسياسي و عقيدتي آن در مواجه بـا خلفـاي امـوي،     
حكم تدوين كرد كه در دفاع از شاميان و در تقابـل              بن  كلب را عوانه    روايات منتسب به قبيله بني    

ود، اما روايات نوع سوم خبر از فتوحات و نقش بارز قبايل عـرب ماننـد تمـيم در آن                    با شيعه ب  
  ).64: 1425فوزي، (عمر آن را روايت كرده است  بن  كه سيفداد يم
  
  پروري افسانه. 4

ي مدينه و عراق كه ثمرة رويكرد قدسي به تاريخ بـود، پـرورش              نگار  خيتاري  ها يژگيواز ديگر   
 بـر پايـة     اصـولاً محـور     رويكـرد افـسانه   . ي در ميـان مـسلمانان اسـت       ا  لهيقبي ديني و    ها  افسانه
ي تولد و رشـد پيـامبر       ها  تيروا. ي داشت زيانگ  اليخي  ها  جنبه و   شد يمي موجود بنا    ها  تيواقع

نگاه . گرفت يمي فراواني به خود     ها  وبرگ  شاخ و   شد يموار نقل      افسانه عموماًاسلام در كودكي    
زهـري  . شـده توسـط مورخـان مدينـه دارد          ر منشائي در روايات نقل    قدسي و فرابشري به پيامب    

 دهد يماين نشان   ). 40: 1981زهري،  (داستان شق صدر پيامبر را در كتاب خويش آورده است           
 بود، چراكه به نـسبت زيـادي انـواع          نگارانه  خيتاري مدينه تنها تا حدود كمي       نگار  خيتارجريان  

ي رايج در علماي ها دگاهيددليل عمدة اين اتفاق به . ه بود در آن رسوخ كردها افسانهجعليات و   
ي الهياتي بـود و تـا حـدود         ها يتئور، چراكه اشتغال آنان به قانونمندكردن       شد يممدينه مربوط   

اسحاق مجبور به ترك      ؛ چنانچه ابن  )61: 1387آرام،   (دنديورز يمزيادي نيز با مورخان دشمني      
  ). Newby, 1989: 5(مدينه شد 

وار پادشـاهان و قهرمانـان عـرب      افـسانه يها تي كتابش به حكا المبتدااسحاق در بخش   ابن
 نـه ي مورخـان مد   يهـا   ظاهراً روش ). 4: 1395 ق،ي ه ييشفا( داشت   ژهي توجه و  يعربستان جنوب 

 ـدر مقابـل جر   .  مـذبور بـود    ي دشـمن  ي سبب اصل  اتيها و استحكام روا      افسانه بي تهذ يبرا  اني
 ـ خ،ي تـار  يسـاز  ي منجر به عرف   يها  وش ر در عراق،   يسينو  خيتار احتمـال  .  داشـت  يي طـولا  دي
 در  يپـرور   لـه يقب.  عـراق نهفتـه باشـد      يسينو  خي تار يلگي قب ةني در زم  شتري امر ب  ني ا لي دل رود يم

 خي بـه تـار    يا   اسـطوره  كردي رو ةنيشكل ماهرانه، زم     بارز داشت و به    ي نقش يخي تار يساز  افسانه
 بـر نقـش   عمر بن في و سيا لهي و قبيعي شلاتيمخنف بر تما  ابو هچنانچ. كرد يعرب را فراهم م   

 توسـط   خي تـار  يسـاز  ي عرف ـ ي فهـم چگـونگ    يبـرا ). 123: 2005 ،يالدور( داشت   دي تأك ميتم
  .  استي مهم و ضروريخي تارعي آنان در ثبت وقايها  و عراق توجه به روشنهيمورخان مد
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  ي مدينه و عراقنگار خيتارنگاري در  اسباب عرفي
  زال و قدريهاعت. 1

ي است كه يك فرايند اجتماعي از افول امر قدسـي بـه امـر دنيـوي را بـازگو         ا  واژهسازي    عرفي
سـازي بـر       عرفـي  دي ـتأك). 12: 1386فـصيحي،    (نواست  هم) secularization( و با واژة     كند يم

 ـنو  خيتـار در  . اخلاقيات معطوف به دنيا، فارغ از خدا و جهان آخرت است           ي جريـان مدينـه     سي
سازي شكل    يي براي عرفي  ها  تلاشسبب ناتواني در بيان امور قدسي مرتبط با سيره و مغازي،              هب

 ظـاهراً . شد يم در نگاه عرفي، جايگاه عقل برتر از وحي و غيب تعريف             رسد يمبه نظر   . گرفت
 ـاندي، به تغييـرات  سينو خيتارسازي در  ي عرفيها روشي رواج   ها  علتيكي از    ي و ورود ا شهي

يـه در اواخـر عـصر امـوي،         قدرنهضت اعتزال و    . ي فلسفي به دنياي اسلام مرتبط باشد      ها  نحله
 از فلاسفة يونـاني     متأثر معتزله   قطعاً). 1/372: 1940متز،  ( بسياري بر اصالت عقل داشت       ديتأك

  ). 250: 1963بزدوي، (و نوع تفكر عقلاني آنان بود 
سازي را در جامعة اسلامي فراهم        از عرفي ي  ا  گونهيي، زمينة   گرا  عقل اعتزال بر عقل و      ديتأك

ة اعتزال، انسان موجودي مختار عنوان شد كـه بـر فعـل خـود مـسلط                 انيگرا  عقلدر تفكر   . كرد
از اوايل قرن دوم هجري     .  داشت ديتأك ديدگاه اعتزال بر نفي جبر و مشيت الهي          رو  نيازااست؛  

 راتيتـأث  تـوان  يمي بصره و بغداد،     ها  مدرسهيي در عراق در قالب      گرا  عقلي تفكر   ريگ  اوجو با   
، تسلط قدريـه    شناسانه  روشفارغ از مباحث    . روشي را در نوع بيان تاريخ مورخان مشاهده كرد        

ي آنـان   ها  نمونهي از تفكر نقادانه را موجب شد كه         ا  گونهو معتزله بر دربارهاي دمشق و بغداد،        
 ـاندمچنـين زمينـة ورود   ه. قتيبـه دينـوري ديـد    ي جاحظ و ابنها كتاب در  توان يمرا   ي هـا  شهي

 كه  يطور  بهة معتزله بايد جست؛     شانيآزاداند در ديدگاه    احتمالاًي عراق را    سينو  خيتارشعوبيه به   
  . برخي از سران اعتزال نزديكي بسياري به شعوبيه داشتند

). 1/9: 1356سـيد النـاس،       ابـن (ي بـود    قـدر   بـه اسـحاق مـتهم       در ميان مورخان بزرگ، ابن    
برخـي دليـل ديگـر مخالفـت را در     . انس بدين جهـت بـا وي بـه مخالفـت برخاسـت            بن  مالك

عروه و برخـي يهوديـان نيـز در كتـاب      بن او از همسر هشام  . اند  جستهاسحاق    ي نقل ابن  ها  وهيش
  ). 26-1/27: 1989؛ واقدي، 156: 1366نديم،  ابن(روايت كرده است  خويش نقل

  
  ييگرا لهيقب. 2

ي را بايد به بافت اجتماعي زنـدگي مـسلمانان در قـرن             سينو  خيتاري در   گراي  دومين زمينة عرفي  
يي در آيات اوليه سورة تكاثر مـذمت شـده اسـت، امـا        گرا  تيقومابعادي از   . اول مرتبط دانست  

 يك سـاخت اجتمـاعي      عنوان  به حجرات در دوران مدينه، طايفه و قوم،         13 بر اساس آية     ظاهراً
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ي هـا  نهيزم يكي از اساساًي قرار داشت و ا لهيقب عصبيت و تفاخر يي بر گرا  قوم. پذيرفته شده بود  
ي هـا  مؤلفـه  از تـوان  ينم ـيـي را  گرا قـوم  كه دهد يم نشان  ها يابيارز. توجه اعراب به تاريخ بود    

 ـنو  خيتار برخي عقيده دارند، اگر به آثار هر مورخي از           كه ي  طور  به جدا كرد،    نگارانه  خيتار  ساني
  ).  156: 1370روح الاميني، (يي وجود دارد گرا لهيقبيي از ها نشانهجهان دقت كنيم، 

ي مـرتبط بـا قوميـت عـرب در          ها  خيتارعلت غلبة ديدگاه قوميتي، اولين        در دوران اموي به   
ي قـومي، بـه دسـتور معاويـه را          نگـار   خيتـار يكـي از اولـين كتـب        . دربار اموي شكل گرفـت    

كـه در آن از     ) 134: 1347شـريه،     ابـن (ين كـرد    شريه دربارة پادشاهان باستاني يمن تدو       عبيدبن
ي عراق سـه جريـان   سينو خيتاردر جريان ). mahmoodul, 2005:77(شيوة ايام العرب بهره برد 

دو جريـان اول پـس از اسـلام، بـسيار           . فرهنگي ايراني، يونان باستان و عربي اسلامي گرد آمد        
ي نويني از  ها  گونهسبب توجه به جزئيات،      يي به گرا  قوم. عربي باقي ماند   اني اما جر  ،د ش رنگ  كم

نگاري از ابـداعات مورخـان        نگاري و مثالب    از جمله نسب  .  را بنياد نهاد   نگارانه  خيتاري  ها  روش
  ). 175: 1389خضر، ( پذيرفت ريتأثعراق بود كه از روحية قبيلگي عرب 

لگي، بـا توصـيف     ي اسلامي برآمده از نگاه قبي     نگار  خيتار گونة   نيتر  كهنشيوة اخبارنويسي   
آنان در روايت   . بود» قصص ايام «اين شيوه در واقع ادامة شيوة       . شد يمجامع يك رويداد انجام     

را به كار برده و سـپس بـه شـرح كوتـاهي از واقعـه دسـت                  » و كان السبب  «اخبار ابتدا عبارت    
  . زدند يم

يـك منطقـة    اول، گـذار از تـدوين اخبـار         : شيوة اخبارنويسي داراي سه ويژگي عمده بـود       
موجـب   كـه  كارگيري شيوة پيوستگي اخبار يك رويداد مشخص جغرافيايي به مناطق ديگر و به   

ي داستان و قصص ايام ا گونه بهپيدايي روابط علي و معلولي در بيان تاريخ شد؛ دوم، بيان تاريخ   
يوه را  اين ش .  بيان حالت و رنگارنگي رويدادها جاي اصل وقايع را گرفت          رو  نيازا و   داد يمرخ  

 در كتـب  كاررفته بهشاخصة شواهد شعري،   عبدربه ديد؛ سوم،     ابن العقد الفريد  در كتاب    توان يم
 اتيجزئمحور اخبارنويسي سبب توجه به        ريشة قبيله ). 174-172: 1389خضر،  (تاريخي است   

 توجه به . يي مانند واقعة الصفين حاصل چنين ديدگاهي به تاريخ بودند         ها ينگار  تك. وقايع شد 
نگـاري را در ميـان مورخـان مـسلمان تقويـت نمـود؛ چراكـه                  ي از عرفـي   ا  گونه  وقايع اتيجزئ

  .توليدكنندة رويكرد عيني به وقايع شد و كمتر به امور قدسي و غيبي توجه نشان دادند
  
  رواج جعليات تاريخي. 3

 امـوي   ي دولت ها  استيسدليل    نگاري، رواج جعليات تاريخي به      سومين زمينة مورخان به عرفي    
جعل حديث موضوع مهمي بود كه      . خطاب است   و همچنين منع حديث نبوي از دوران عمربن       
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 تـا زمـاني كـه       انـد   دهيعق بسياري بر اين     رو  نيازاارتباط نزديكي با تعدد مرجعيت ديني داشت؛        
 منظـور   بـه حاكميت امـوي    . جامعة اسلامي داراي شكاف عقيدتي نشد، جعلي صورت نپذيرفت        

سيرين دليل اصلي ثبت      ابن. ماعي به جعل روايات ديني و تاريخي توسل جست        تغيير بافت اجت  
ترمـذي،  (زنجيرة اسناد را جلوگيري از رواج جعليات در دوران فتنـه و آشـوب دانـسته اسـت                   

1395 :5/740.(  
فتوحات اسلامي و . ي در مدينه داشتنگار خيتارسازي  جعل حديث ربط معناداري با عرفي

سـبب ماهيـت    ي غـالي بـه  هـا  گروه. ي غالي را موجب شدها گروه، پيدايي   پذيري  افزايش اسلام 
. ي و تكية بيش از اندازه به امر قدسي، اشتهار داشتند          ساز  افسانهاجتماعي خود به جعل حديث،      

ي اهل حديث، نگراني عمده در تزريق جعليـات سـبب           ها  گروهسبب وجود     در مكتب مدينه به   
. ي علـم درايـه الحـديث شـد        طـوركل   بـه ناد حديثي و    يي براي تشخيص اس   ها  روشي  ريگ  شكل
ي و تمايـل بـه      نگـار   خيتاري  ها  روشي موجب انسجام    سينو  خيتار در آغاز    نيچن  نياي  ها  روش

در حقيقت نگرش مورخان در برخورد بـا جعليـات تـاريخي بـر              . حذف قدسيت از تاريخ شد    
در . كـرد  يم تر كينزدعينيت  تاريخ را به عموماًيي شد كه    ها  وهيشحذف امور قدسي و توجه به       

حذف وي،   ة كار عمد  .هشام را بايد اولين شخص در اين روش دانست          ميان مورخان مدينه ابن   
  ). Holland, 2012: 42( اسحاق بود در سيرة ابن مجعول اناًي زائد و احاتياشعار و اب

  
  نگاري در ميان مورخان ي عرفيها وهيش

ي نوشتار  ها  روششد، مورخان مدينه و عراق بر حسب تعيين         يي كه در بالا اشاره      ها  نهيزمبنا بر   
سازي تاريخ     حركت عرفي  توان ينم ظاهراً. ي حذف امر قدسي در تاريخ برآمدند      سو  بهتاريخي،  

 و آگاهي بـه شـمار آورد و بيـشتر بايـد آن را ثمـرة بافـت                   شعور با تماماًرا از سوي مورخان،     
 كه ديدگاه مورخان مـسلمان      رود يماحتمال  . نستاجتماعي قرن اول و دوم هجري مسلمانان دا       

نگري بـه رويـدادهاي       بر حسب شرايط اجتماعي، تحولاتي يافته باشد كه نتيجة قهري آن عرفي           
دهنـدة تحـول رويكـردي        ي كـه نـشان    سينو  خيتاركاررفته در     ي به ها  وهيش رو  نيازاتاريخي بود؛   

  .شود يممورخان است در ذيل تشريح 
  
  تسلسل تاريخي. 1

.  زمـان و مكـان در تـدوين تـاريخي اسـت             ، لحاظ نگارانه  خيتاري متون   ها يژگيويكي از اولين    
 در جرياناتي كه    جهت  نيازا ترتيب تاريخي ربط معناداري با تعليل وقايع تاريخي داشت؛           اصولاً

در واقـع   . ، زمان وقايع اهميـت كمتـري داشـتند        دادند يمقدسيت و مشيت را بيشتر مدنظر قرار        
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شناختن زمـان و مكـان حـوادث           مورخانه براي درك تعليل تاريخي، نيازمند به رسميت        انديشة
نگاري مدينه از همان آغاز توجه خوبي به ترتيب و تسلسل وقايع تاريخي               در جريان تاريخ  . بود
بعـدها بـر اسـاس    .  زهري اولين مبدع، تسلسل وقايع تاريخي در مغازي پيـامبر بـود   ظاهراً. شد

   .چينش كردندها  ها و سال  ماه، روزها را بر اساسهمين اصول وقايع
 نيـز   المبتـدا ي ترتيبي ثابت براي كتاب      ريكارگ  بهمورخان مدينه تا حد امكان اين شيوه را با          

. ي قرآن و تـورات بـود      ها  گفتهشيوة اصلي آنان، ترتيب وقوع حوادث بر اساس         . استفاده كردند 
نگاري بـود، در همـين         كه شاكله اصلي قدسي    االمبتدتلاش مورخان مدينه براي تصحيح كتاب       

ي گـذار   خيتـار ي اين بخـش از كتـب تـاريخي، توانـايي            ها  دادهسطح باقي ماند؛ چراكه مواد و       
ي ها بخشهشام ترجيح داد   را از دست داده بود؛ بدين جهت برخي از مورخان مانند ابنتر قيدق

هشام در  ابن). Montgomery,1968: 800-801/3(نامرتبط با سيرة نبوي را از كتابش حذف كند 
 ـ ك ي حال  شرحشروع كرده،   ) ع(ما به خواست خداي تعالي از اسماعيل        «: ديگو يماين باره     كي

طور اختصار بيان كرده و از ذكر مطالـب        از فرزندان اسماعيل را كه پدران رسول خدا هستند، به         
ر مربوط نيـست خـودداري      ديگري كه به تاريخ زندگي پدران آن حضرت و يا خود آن بزرگوا            

  ) 1/2: 1375هشام،  ابن(» .ميكن يم
وار زنـدگاني فرزنـدان اسـماعيل اسـت كـه          هشام روايـت تسلـسل      نكتة ديگر در جمله ابن    

هشام قـصد داشـت از روايـات جعلـي و              ابن ظاهراً.  نيست شباهت يبي نيز   گذار  خيتاري  نوع  به
 مرتبط با سيرة نبوي نيز تا حدودي زيادي         ي شانه خالي كند؛ همچنان كه در نقل اشعار        ا  اسطوره
ي هـا   جنبه كه عمده هدف وي از حذف اشعار، دوري از           رسد ينمبعيد به نظر    . پوشي كرد   چشم

هشام با حـذف خـصوصيات بـالا          و احساسي آنان بود؛ درحقيقت ابن      ازانهپرد ي، دروغ ا  اسطوره
  . اريخي آن بيفزايداسحاق را كاست و كوشيد بر عينيت ت ي ابنها نوشتهجنبة قدسي 

  
  ثبت زنجيرة اسناد. 2

 ايـن   ظاهراً. زنجيرة سند بودكاربردن بهي مسلمانان نگار خيتار ويژگي متون  نيتر ياصلدومين و   
زمينة اصلي توجـه   .شيوه در بيان تاريخ، مرهون علم الحديث و پيشرفت فقرات اصلي آن است       

 اولـين نفـري   ظاهراً. حاديث بايد دانستمورخان به ثبت زنجيرة سند را در جلوگيري از جعل ا 
زركلـي،  (ي مدينـه بـوده اسـت        نگار  خيتار جريان   مؤسسكه سلسله اسناد را ثبت كرده، زهري        

نگاري مدينه بارزتر بود، چون نسبت به ثبت زنجيرة           اين روش در جريان تاريخ     ).7/97 : 2002
  ).2/905: 1337خلدون،  ابن( سند حساسيت داشتند

ثبـت سـند، بايـد      . ت زنجيرة اسناد در متون سيره و مغازي پيامبر ديـده شـد             نمود اصلي ثب  
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ارزي بـا      رابطة هـم   توان يم رو  نيازاي به وقايع تاريخي معنا شود؛       بخش  تينيعرفتاري در جهت    
 روش ثبت اسناد، براي احاديث بـا مـضمون قدسـيت        هرچند. نگري به تاريخ داشته باشد      عرفي

مان مورخان با فهم تاريخي، درصدد تنقـيح روايـات بـدون سـند              طي ز  در   رفت؛ يمنيز به كار    
بزرگي از متون    بخش   رو  نيبودند؛ ازا عمده روايات جعلي، داراي سلسله سند ضعيفي        . برآمدند
هـشام بـراي روايـات ضـعيف و روايـاتي كـه               مورخـاني ماننـد ابـن     . نگاري حذف شـد     قدسي

 يكي از   ظاهراً. حذف براي خود قائل بود     كاربست مناسبي در جامعه ايفا كند، حق         توانست ينم
 هـشام، نداشـتن زنجيـرة سـند محكـم و كـافي بـود                دلايل حذف روايات الاوائل در سيرة ابـن       

  . )1/2: 1375هشام،  ابن(
تـا قبـل از     . بعد ديگر ثبت زنجيرة سند تحول اعتمادسازي عمومي در جامعة مسلمانان بود           

گرفتـه از شخـصيت اعتمادسـاز صـحابه و            نشئتدسي،   تكيه به امر ق    احتمالاًثبت زنجيرة سند،    
پس از عبور از قرن اول هجري، جامعـة علمـي           . تابعين بود كه نزديكي خاصي با پيامبر داشتند       

براي حفظ مواريث علمي مجبور به تدوين اصولي ثابت بر اساس اصـل اعتمادسـاز صـحابه و                  
امـر قدسـي را در چـارچوب زمـان و          اندك  اندكي زنجيرة اسناد    ريگ  شكل رو  نيازاتابعين بود؛   

را با انتقال عنصر اعتمادساز بـه زنجيـرة سـند حفـظ              مكان متعلق به صحابه محصور كرد و آن       
 امـر قدسـي در      شـدن   رنگ  كمتجلي اين عنصر در دو علم رجال و درايه الحديث موجب            . كرد

  .ميان مورخان و زدايش عنصر اعتمادساز در ميان افراد است
  

  سناد مكتوباعتماد به ا. 3
ي سـو   بـه آنـان بـراي حركـت       . ي عـراق، وضـعيت انـدكي متفـاوت بـود          نگار  خيتاردر جريان   

ي قـدري و اعتـزال، نـوع جديـدي از اعتمادسـازي را در               هـا   نحلـه  از   متأثرسازي تاريخ،     عرفي
 ثبت زنجيـرة سـند از همـان         ظاهراً. كردند) امر قدسي (ي خود جايگزين التجا به غيب       ها  نوشته

 ـازا؛  )19: 1393آقاجري و حاتمي،     (رفتيپذ يم مورخان عراق با تساهل انجام       آغاز براي   رو  ني
 ريتأث  تحتدرحقيقت مورخان عراق    . ترجيح ايشان اعتماد به سند مكتوب و ارجاع به كتاب بود          

ي ارجاع به امر قدسـي بـه عنـصر دانـش و عقـل               جا  بهتفكرات قدري و معتزله، ترجيح دادند،       
 معتزله در مبحث اختيار انسان، در انتخاب نوع اسناددهي آنـان         شانهيزاداندآديدگاه  . رجوع كنند 

 گذاشت تا جـايي كـه       ريتأثي اصل عدالت صحابه نيز در اين امر         اعتبار يب احتمالاً.  نبود ريتأث يب
  . ترجيح مورخان در اعتماد، به نوشته بيش از اشخاص بود

  

  شيوة علمي. 4
 ـنو خيتـار ديـدگاه كاركردگرايانـه در     ـري از همــان آغـاز در ميـان مـسلمان داراي    سي ي هــا شهي
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 تفـاوت   تـوان  ينم در ميان مورخان مدينه تا ساليان آغازين قرن دوم           هرچندي بود،   توجه  جالب
يي بـر اصـولي علمـي مـشترك ميـان      هـا   نـشانه  تـوان  ي م چشمگيري ميان تاريخ و حديث ديد،     

شمند مسلمان شرايط يك مـورخ را  سخاوي دان .  و مورخان و محدثان به دست داد       سانينو  رهيس
 دربارة گفتار بسياري از كساني كه بـه سـيرت       ژهيو  بهيي حقيقت   جو يپ .1: شمارد يبرم گونه  نيا

پرهيز از پـرداختن بـه رويـدادهاي         .3ي نقل خبر؛    ها  راهآگاهي از    .2؛  دنديورز يمپيامبر عنايت   
 و منزلت مردم آگـاه باشـد و         قدر  به. 4؛  اند  نهاده در راه راست قدم      بعداً كه   افراد گذشتة   آور  ننگ

. 6داشتن قدرت تميز اخبار درست از اخبار نادرست؛         . 5هر كس را در جايگاه خود قرار دهد؛         
-115: تـا   السخاوي، بـي  (ي كه بر پاية حدس و گمان تاريخ ننويسد          ا  گونه  بهتقوا و پرهيزگاري    

114 .(  
بـه شـيوة پيگيـري حـوادث و         . د اسـت  ي مـشهو  نگار  خيتاري اولية   ها  نوشتهاين شرايط در    

بـه نظـر    . )208: 1389خـضر،   ( شده اسـت     ديتأك المغازي از سوي مورخ، در كتاب       وجو  پرس
ي نقل خبر از اهميت زيادي برخـوردار بـود تـا       ها  راه در ميان مورخان مدينه، شناسايي       رسد يم

ي ماننـد   ي نقـل خبـر از طـرف محـدثان         هـا   روشاسحاق در تـلاش بـراي بهبـود           جايي كه ابن  
: 1366نـديم،   ابـن  (كـرد  يم ـاو از زنان و يهود و نصارا نيز اخبار را نقل         . انس، طرد شد    بن  مالك
 روايات تاريخي و نيز گلچـين روايـات مناسـب از روايـات              سقم، اما توجه به صحت و       )156

همـة مـوارد بـالا بـه توليـد         .  مـشاهده كـرد    تـوان  يمهشام    نگاري ابن   ناهنجار را در روش سيره    
اربستي علمي براي تاريخ منجر شد كه زمينة مناسب براي نزديكي به نگارش حقيقت تاريخي               ك

  . نگاري در تاريخ بود و دوري از قدسي
  
  روش حضور و مشاهده. 5

روش ديگر در ميان مورخان مدينه و عراق كه البته بسيار نادر بود، روش مشاهده است كـه بـر         
عمر واقدي نويسندة      محمدبن احتمالاًاين شيوه را    .  شد  عيني به آن توجه    كاملاًاساس رويكردي   

 ييمـولا و   داني فرزندان شه  صحابه، از فرزندان    دي مر چيبا ه « :او مي گويد  .  به كار برد   المغازي
 ـشـدن    كشتهة از هركس دربار.وجو كردم  از او پرسنكهي جز ا، مواجه نشدمشاني الياز موا   كي

 ؛سـاخت  ي چون مرا آگاه م ـ    . كجا گذاشته شده است     و دانستم  دمي شن يزينفر و محل شهادت چ    
 )3/215: 1417الخطيـب البغـدادي،     (» .كـردم  ي م ـ دي آن محل را مشاهده و بازد      و رفتم ي م نجاآ

در ايـن روش    . كنـد  ي دلالت م ـ  نانا نزد مسلم  خيروش نگارش تار  بر   »شود يمشاهده م «عبارت  
 را  دادهاي و آثار و رو    داشت ي گام برم   بلكه فراتر از آن    ،كرد يجو بسنده نم  و   جست مورخ تنها به  

   .كرد ي آن مشاهده مي اصلگاهيدر محل و در جا
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صـورتي عينـي نمـودار        ي، به خي تار قتي و حق  زديآم ي با شناخت درم   ه مشاهد در اين روش،  
ماهيت مشاهده درحقيقت تضاد معناداري با امر قدسي را بـازگو           ). 208: 1389خضر،   (شود يم
ي از ايمان و اعتماد به روايت تاريخي را بدون بررسي و تنقيح،             ا  گونهسي  ؛ چراكه امر قد   كرد يم

 ريتـأث ، ليكن روش مشاهده و تجربه، دلالتي بر توجه مورخان عراق و مدينـه بـه                 كرد يمتداعي  
ي ا نگارانـه  خيتـار ي  هـا   روش در مدينه و عراق      رو  نيازاي بود؛   نگار  خيتارسازي    تجربه در عرفي  

ي سـو  بـه  اجتماعي مسلمانان شكل گرفت و كاربست الزامي آن پيـشروي  ارائه شد كه در بافت    
  .نگاري در تاريخ مسلمانان بود عرفي

  
  گيري نتيجه
 سـطحي از    عمومـاً سـطوره    ا - لام و تـاريخ    ك ـ -خ  ي قدسي، پيوندخوردة تاري   نگار  خيتارسنت  

 دين و اعتقادات    ي دلالت و با   ا  افسانه كه بر مشيت الهي و آغازي        كرد يمي را روايت    نگار  خيتار
ي مدني و عـراق، بـا       نگار  خيتارمورخان اسلامي در جريان     . جوامع پيوندهاي ناگسستني داشت   

 و  قـرآن مسئلة قدسيت در تاريخ در قالب مشيت الهي، اتصال به آغازي ربوبانه، قصص ايـام و                 
 مدينه ي عمدة قصاص ها  تيفعال. ي عربي برخورد داشتند   ها  اسطوره و   ها  افسانهي پرورش   ا  گونه

 در المبتدا سبب ايجاد كتاب     تورات و   قرآندر پيوند متن     سلام  بن  منبه و عبداالله    بن  از جمله وهب  
 بر امر قدسي، در قالب زندگي انبيـا         المبتدا عمدة كتاب    ديتأك. ي مسلمانان شد  سينو  خيتارسنت  

ي خـوب   بـه  او   همچنين در سيرة پيامبر نيز امر قدسي خود را در رشد و نمـو             . و اوليا نمود يافت   
 و غوامض قرن اول و دوم هجري از جمله          ها يدگيچيپدليل    مورخان مدينه و عراق به    . نشان داد 

ظهور نهضت اعتزال و فرقة قدريه، وجود روحية قبيلگي در ميان اعراب عراق و رواج جعليات                
 بر ثبت   ديأكتي از جمله    نگار  خيتاريي از   ها  وهيشي گوناگون اجتماعي، بر     ها  فتنهدليل    تاريخي به 

ي علمي در تـاريخ، ارجـاع بـه اسـناد           ها  وهيشسلسله سند، ابداع روش مشاهده و تجربه، ابداع         
نتيجـة  . ي سلسله سند و توجه به تسلسل و تعليل وقايع تاريخي دسـت يازيدنـد              جا  بهمكتوب  

ي تمايل مورخان بـه حـذف امـور قدسـي از            نگار  خيتاري مذبور در    ها  روشي  ريكارگ  بهقهري  
اي كه از آن پس مورخان در توليد متون تاريخي بر اصالت عينيـت                گونه  ت تاريخي بود، به   روايا

  .تاريخي و دوري از امور قدسي گرايش داشتند
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Abstract 
Sanctity is an important and influential factor in creating a multifaceted character in 
Muslim historiography. One of the main aspects of sanctity is the connection 
between myth-history and Ilm al-Kalām-history. History as a realistic science seeks 
to understand important historical events in the human past. The realism of history 
cannot be read in the dimensions of myth which is characterized by poetic and 
mystical imaginations. Therefore, great historians use various methods and 
procedures to address transhistorical issues. In the historiography of Medina and 
Iraq in the first and second centuries of the Hijri, a similar attempt was made to 
achieve a different understanding of the myth and history of religion. The question 
here is: What methods and procedures did the historiography of Medina and Iraq use 
to convey the sacred matters in history. Using the method of historical description 
and analysis, it is claimed that the historians of Medina and Iraq resorted to the 
methods of document chain recording, historical sequence, observation and 
experience, scientific method, and reference to written documents to transmit the 
sacred matter. The result of the study is that by using the above methods, the 
historians of Medina and Iraq were able to compose texts based on the authenticity 
of historical objectivity and stay away from sacred matters. 
 
Keywords: Historiography of Medina, Historiography of Iraq, Secularization, Holy 
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 چكيده

نـوعي   پيوند يافته و بـه » سلطنت«در تاريخ ايران دورة اسلامي با مفهوم » االله ظل«مفهوم  
 محققـان  و برخـي از مورخـان    . بيانگر مباني مشروعيت و قدرت حاكمان شـده اسـت         

در بـستر تـاريخ ايـران،        اللهـي را    تفكـر ظـل    يسـاحت   تك و گرن  كلي با رويكرد  معاصر
هـاي مفهـومي ايـن تفكـر تـوجهي            ها و گسست    اند و به تفاوت     مفهومي متداوم دانسته  

اند، به همين دليل گاه اين مفهـوم در قالـب معرفتـي انديـشة ايرانـشهري و                 نشان نداده 
. ران تفسير شـده اسـت     بندي و ناظر بر تداوم تاريخي اي        عرض با فره ايزدي صورت      هم

داده در    هـاي روي    كه پرسش پژوهش حاضر اين است كه با توجه به گسـست             در حالي 
اللهي چگونه توانست مشروعيت حاكمان ايلخاني را توليد          عصر ميانة ايران گفتمان ظل    

هـايي بـا    نگارانه چه تفاوت سازي دورة مذكور از خلال منابع تاريخ       كند و فرايند قدسي   
اين پژوهش بنا به ماهيـت آن بـا شـيوة تبيـين تـاريخي و          . شين يافته است  هاي پي   دوره

هـاي منـابع      كوشـد داده    مفهوم سامان يافته و مي      شناسي تاريخي و تاريخ     رويكرد جامعه 
 روندهاي تاريخي، در كلان » تغيير«گرفتن    نگاري را نقد و تحليل كرده و با در نظر           تاريخ
 بررسـي  بـا  و بازشناسي  »  تاريخي قدسيت سلطان   شناسي  جامعه«مفهوم را از منظر      اين

ــازه ــشه اجــزاء و س ــاي اندي ــوم را از صــورت   اي آن ه ــن مفه ــر اي  -غيرقدســي«تغيي
اواخـر   »غيرمسئولانه -قدسي«به ساحت سلطان     ميانه دورة اوايل سلطان »مند  مسئوليت

پيگيـري  قابـل   » ايلخاني«نقطة كانوني اين تحول بزرگ در عصر        . دورة ميانه تبيين كند   
اســت؛ بنــابراين مفهــوم ســلطنت در ايــن دوره بــا تغييــر و تحــول مهمــي در زمينــة  

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2022.39400.1597( شناسة ديجيتال .1

  DOR :(20.1001.1.20088841.1400.31.28.4.1( ديجيتال ةشناس
  .ي، تهران، ايرانفرهنگ مطالعات و يانسانعلوم پژوهشگاه  پژوهشكدة تاريخ ايران،اريدانش .2

dalirNh@gmail.com  



  دلير/  ...بر اساس » االله ظل«و مفهوم » قدسيت سلطان«خي شناسي تاري جامعه  /102

 

رو شده و گفتمان جديدي را در نظـام سياسـي تـاريخ               سازي مقام سلطان روبه     »قدسي«
تعبيـر  » اللهـي   گفتمان ظـل  «توان از آن به سرآغاز و تكوين          آورده كه مي    ايران به وجود    

  .كرد
  . مسئوليت-اللهي، دوگانة قدسيت  ايران، ايلخانان، گفتمان ظل دورة ميانة:ها كليدواژه

 
  مقدمه

رغم فاصلة افق آن با دورة كنوني، بر فهـم زمـان حـال تـأثير      افكار و سنن سياسي دورة ميانه به     
رو برخي معتقدند ارزيابي وضعيت كنوني با نقادي اين سنت تـلازم دارد و                گذاشته است؛ ازاين  

دانند، نقادي وضع كنوني جـز بـا ارزيـابي            ا جزئي از هويت امروز مي     براي كساني كه گذشته ر    
 تأسـيس  بـار  نينخـست مجدد دانش و ميراث سياسي كه در دورة ميانة تاريخ ايران و اسلام براي         

: 1378 فيرحـي،    :رك(بخـشيده، نـاممكن اسـت         شده و سلطة مفاهيم آن ذهنيت امروز را تعين            
و متفكران حوزة انديشة سياسي اغلب معتقدند مفهـوم         در اين چارچوب پژوهشگران     ). 12-11
اللهي در ايران مفهومي است كه در تاريخ ايران هميشه حاضر بوده و در اين بستر بدون در                    ظل

نظر گرفتن سير تحولات و بافتار تاريخي و تأثير آن بر روي فراينـد گفتمـاني، ايـن مفهـوم در                     
» ايرانـشهري «تري به نـام كـلان روايـت           الب بزرگ ادامة فره ايزدي باستان ملاحظه شده و در ق        

فرضي محتـوم سراسـر تـاريخ ايـران دورة اسـلامي تـا دورة                 تعريف شده است؛ چراكه با پيش     
معاصر بدون در نظر گرفتن سير تحولات تاريخي و تأثير و تأثرات متقابل آن در يك ساحت و                  

  . فرم در نظر گرفته شده است
اللهي با امر سلطنت  انديشند كه مفهوم ظل گونه مي موماً بدينغالب انديشمندان معاصر نيز ع  

ي تعبيـر  نوع بهاالله را   است و سلطان ظلهمسازبسته و  از همان اوان تكوين سلطنت تا پايان، هم 
االله در گسترة زماني و تأثيرات فكـري آن ارائـه نـشده               اند كه تفكيك درستي از مفهوم ظل        كرده

هاي آن كه تمايزبخش دو دوره از تاريخ ايـران ميانـه اسـت،                اخصهاست؛ بنابراين بسياري از ش    
 شده است، اما اين مفهوم و عناوين آن در هر دوره تغيير شكل و گفتمـان داده و   ناديده انگاشته 

كاركردهاي گوناگوني داشته و كاركرد آن از اوايل دورة ميانه تا اواسط و اواخر آن با تغييرات و 
بـه مقـامي    » مسئول و غيرقدسي  « بوده كه در پيامد آن، سلطان از مقامي          رو  تحولات زيادي روبه  

پارچـة   مثابة يك فرايند يك  ها را به    توان آن   رو نمي   تبديل شده است؛ ازاين   » غيرمسئول و قدسي  «
هـايي رخ داده كـه در بـستر تحـولات             به هم پيوسته ملاحظه كرد، بلكـه در درون آن گسـست           

شـد نخـستين      آمـد و باعـث        ند هنگامي كه چـالش مغـول پـيش          تاريخي بايد فهميده شود؛ مان    
االله نـسبت بـه دورة سـلجوقي و پـيش از آن بـه                 هاي تغيير فضاي تفكر دربارة مفهوم ظل        بارقه
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اللهي شكل گرفتـه      ها و تكاپوهاي فكري كه پيرامون مفهوم ظل           كه پژوهش   وجود آيد؛ در حالي     
 .اند ر نظر گرفتهعرض فره ايزدي يا سلطنت اسلامي د آن را هم

 ضـمن توجـه بـه بحـث         نظام سلطاني از ديدگاه انديشة سياسي شيعه      فر در كتاب     طباطبايي
االله   اند، عنوان ظل    اللهي به اين نكته اشاره كرده كه تقريباً تمام كساني كه نامي از سلطان برده                ظل

 تـرادف ايـن دو، نيـاز    اند و به حدي كاربرد آن متداول شده كه ديگر ظاهراً را در كنار آن آورده   
انـد    هـاي خـود گرفتـه       بحـث » فـرض «دليل و برهان نـدارد و بـسياري از نويـسندگان آن را                به
  ). 111: 1384فر،  طباطبايي(

اللهي و سلطنت مقدس در ميان محققـان انديـشة سياسـي              فر در ادامه آنچه از ظل       طباطبايي
االله كـه نـوعي سـلطنت مقـدس          ظـل  پادشـاهان «: كند  شود، با اين عبارات اشاره مي       برداشت مي 

دانند و سـلطنت خـويش را در          دارند، پادشاهاني هستند كه خود را ساية خدا بر روي زمين مي           
ساية خدابودن سلطان پيامدها و آثار وضعي خود را دارد كه توجه            . گسترانند  ظل حمايت او مي   

عنـوان    نت است؛ سلطان به   بودن سلط   اولين پيامد اين ترادف، قدسي    . به آن خالي از فايده نيست     
اللهـي    پادشـاهان ظـل   . خليفه و ساية خدا بر روي زمين كارگزار او در حفظ نظم كيهاني اسـت              

  ) همان(» .دانند  را عطية الهي ميوتخت تاجخود را صاحب رسالت الهي و 
اللهـي    هـاي سـلطنت و ظـل        فرض  االله استفاده شده كه پيش      ها از پادشاهان ظل     در اين گزاره  

 رواج اصـطلاح    رغم  بهبا رويكرد نقادانه پذيرفتني نيست؛ چراكه       » االله  پادشاهان ظل «عبير  ت. است
شناسـانة عـصر ميانـه        هاي تاريخي و رويكـرد معرفـت        در دورة اسلامي، در فهم زمينه     » پادشاه«

است در يك كـار تحقيقـي و روشـمند          » باستان«را كه متعلق به عصر      » پادشاه«توان مفهوم     نمي
هاي مختلف پيرامون سلطنت دورة ميانه        رو نظريه   ن دورة اسلامي به كاربست؛ ازاين     براي سلاطي 

ي بازتوليد شده در دورة معاصر از طباطبـايي         رانشهريااز نظرية سلطانيسم ماكس وبر تا انديشة        
االله و كاركردها   مشخص متعرض مفهوم ظلطور بهكدام  فر هيچ   و نظم سلطاني فيرحي و سلطاني     

  . اند نصري آن و روند تكوين و تحول آن نشدههاي ع و سازه
هايي كه با دقت بيشتر و بر مبنـاي تفكيـك نظـام سياسـي دورة باسـتان و       از جمله پژوهش 

توان به آثار فيرحي اشاره كرد كـه تمـايز سـلطنت دورة اسـلامي و                  اند، مي   شده  اسلامي نگاشته   
م اين تمايزگـذاري، وي نيـز مختـصات         رغ  درستي نشان داده است، اما به       پادشاهي باستاني را به   

 را ممـزوج و يكـسان ديـده و بـراي آن         متـأخر االله دورة     سلطان اوايل دورة ميانه و سلطان ظـل       
تر از همه آنكه توالي تاريخي انديشمندان مسلماني كـه            مهم. وجهي متمايز در نظر نگرفته است     

در نظـر   ... شي، خنجي، ماوردي و   عنوان مستندات خود آورده، مانند طرطو       ها را به    هاي آن   نظريه
ها مفهوم سلطنت را براي كـل دورة ميانـه يكـسان بـه كـار بـرده اسـت                      نگرفته و با اتكا به آن     
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  ). 1382 و 1384 و 1386 و 1387؛ همان، 199-264: 1378 ،يرحيف(
االله و سلطنت مقـدس       آثار متعدد ديگري اعم از كتاب و مقاله و غيره نيز وجود دارد كه ظل              

اند؛ اما مسئلة تطور ايـن مفهـوم و تفـاوت در كـاركرد آن در                  فرضي در نظر گرفته     ن پيش را چو 
بررسي سير تطـور كـاربرد   «بار در مقالة اين قلم با عنوان     هاي مختلف تاريخ ايران نخستين      دوره

طرح شـده   » اي  نويسي و اندرزنامه    االله در دورة ميانة تاريخ ايران بر اساس منابع تاريخ           مفهوم ظل 
فرض انديشة سياسي در تاريخ ايـران بـه سـير            عنوان پيش   اللهي به   جاي در نظر گرفتن ظل    ه به ك

 نيـز   تر  شيپشايان ذكر است    ) 26-51: 1394دلير،  (تحول و تطور مفهومي آن توجه شده است         
فرهنگ سياسي و مباني نظري پادشـاهي و سـلطنت؛ بررسـي تطبيقـي فـره ايـزدي و                «در مقالة   

اين نتيجه حاصل شده بود كه      » اللهي  ظل«و  » فره ايزدي «اي    يسة دو نظام انديشه   با مقا » يالله  ظل
 ).39-59: 1393دلير، ( از اين دو متعلق به دورة خاصي از تاريخ ايران است هركدام

پس از آن پژوهشگران ديگري تلاش كردند با الهام از مقالات مذكور نـشان دهنـد مفهـوم                  
 ـنگـاري چگونـه تبيـين شـده اسـت؛ از جملـه         غير تاريخنگاري و تاريخ آثار دراللهي   ظل ة مقال

سرافرازي و ديگران،   (» يافشار عصر مورخان نگارانةخيتار نگرش در سلطان يالله  ظل ةشياند«
نگاري دورة افشاري را بيـان كـرده          اللهي در دو منبع اصلي تاريخ       كه چگونگي نمود ظل   ) 1397

اللهـي در ديـوان    بينـي اسـتعاري ظـل     در پرتو جهـان مظاهر سبحاني و نبوي شاه  «است يا مقالة    
هـاي معنـايي ايـن        هـا و گسـست      كدام به تفاوت    ، اما هيچ  )1398احمدي،  (» رشيدالدين وطواط 

االله  مفهوم و مسئلة پژوهش حاضر يعني تكوين انديشة سلطنت مقدس و نسبت آن با مفهوم ظل     
 ـ(» مند  مرور نظام «در بررسي   . اند  توجه و اشاره نكرده    پيـشينة  ) 1400جيـسون و ديگـران،      : كن

بودن تحولات حاصـل از آن        پژوهش مسئلة مقالة حاضر كه با محوريت عصر ايلخاني و كانوني          
  . در مقايسه با اوايل دورة ميانه نگاشته شده، اثري تحقيقي به دست نيامده است

اللهـي بـا توجـه بـه          كوشد به اين پرسش پاسخ دهـد كـه گفتمـان ظـل              پژوهش حاضر مي  
داده در عصر ميانـة ايـران چگونـه تبيـين متفـاوتي را خلـق كـرده و فراينـد                       هاي روي   گسست
سازي نهاد قدرت عصر ايلخاني و تيموري چگونه صورت گرفته است؟ در پاسخ بـدين                 قدسي
ها مدعاي مقالة حاضر اين است كه نگاه قدسي به حاكم، پيامدهاي متفاوتي را بر جامعه                 پرسش

آفرينـد كـه رونـد     جاي گذاشـته و نظـم اجتمـاعي و نظـم سياسـي را مـي      و انديشة سياسي بر   
خودكـامگي و اســتبداد را توليـد و تــشديد كـرده و بــا ابـداع توجيهــات گونـاگون، مناســبات      

پـذيري    از حكومت، حاكم و اطاعت    » زدايي  مسئوليت«ي را در جامعه پديدار كرده كه        ا  هيسو  كي
فتمان، محصول دورة ميانة متـأخر اسـت كـه بـا دو             اين گ . طلبد  منحصر از رعيت و مردم را مي      

نگـاري    در قبال مردم در منابع تـاريخ      » زدايي  مسئوليت«حاكمان و   » سازي  قدسي«شاخصة اصلي   
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زدايي اين دوره بـا گونـة متفـاوتي           بايد گفت كه منشأ و نوع قدسي      . شود  اين دوره مشخص مي   
 .بندي شده است نسبت به پيش از خود صورت

هـا، مفـاهيم و غيـره         ها، مكان، مـتن     فرد برخي از اشخاص، زمان       منحصربه  ويژگي :قدسيت
كنـد و در پيونـد بـا           معرفتي و نظام دانايي سنت معنا پيدا مـي         - است كه بر اساس نظام ارزشي     

انعكاسي از عـالم بـالا در تنـسيق امـور           . شناسي متافيزيكي دنياي باستان قرار دارد       الگوي كيهان 
وارة هنجاري انديـشة سياسـي و سياسـت وارد شـده اسـت و يكـي از                    عالم سفلي كه در طرح    

 حوزة سياسي باستان بوده كه با استلزامات خاص سلطنت ميانة متـأخر    ي مهم ا  شهياندهاي    سازه
  . و با كاركرد ديگري تداوم يافته است

. دتواند معناي ضد خود يا متمايز از خود را دلالـت كن ـ             قدسيت انواعي و مراتبي دارد و مي      
دلالت معنايي ضد مقدس با عالم شرور مرتبط است و دلالت معنايي متمايز آن، در غيريـت بـا                   

ته اسـت كـه     از منظر پديدارشناسي بايس   . دهد  شدن در اجتماع، خود را نشان مي        مقدس و عرفي  
 - مـذهبي و عرفـي     -قدسـي، نامقـدس و ضـد مقـدس در بافتـار دينـي             تضاد و تمايز امور غير    

هر امري كه در ارتباط با مقدس ذاتي كـه در مركـز معرفتـي                . روشن شود  اجتماعي همان عصر  
. شدن امور ذاتاً نامقدس خواهـد شـد         دين قرار گيرد امر مقدس محسوب شده و موجب قدسي         

گيري آن اهميت     هاي دانايي و شكل     شدن امور ذاتاً نامقدس و پديدارشدن در نظام         فرايند قدسي 
سازي دو امري است كه از امـر دينـي            صر قدسي و قدسي   حضور عن . بسزايي در تحقيقات دارد   

با توجه بـه نظـام ارزشـي    . پديدآمده و در نظام نهادي و اجتماعي تأثير خود را خواهد گذاشت      
نگاري دورة مدنظر، امكان حضور اين عنصر در مـتن، انـواع قدسـيت، رونـد                  مؤلفان آثار تاريخ  

ناآگاهانه از كاربرد قدسـيت بـراي حاكميـت،         صورت آگاهانه يا      سازي يا امتناع مؤلف به      قدسي
  .نقطة عزيمت بحث خواهد بود

طبـق  .  در اين پژوهش، منظور تعهد حاكم در قبـال نـوع رفتـار بـا مـردم اسـت                   :مسئوليت
ي اين گفتمان، فرمانروا در صورت رفتار مبتني بر ظلم يـا عـدل تبعـات متفـاوتي را         بند  صورت

ورت رفتار عادلانه استمرار و بقاي دولتش تـضمين         در حوزة دنيوي، در ص    : متحمل خواهد شد  
و در صورت ظلم عدم استمرار و فروپاشي حكومتش را موجب خواهد بود و در حوزة مينوي                 

ترين عقوبت نـزد خداونـد در    انگارانه، بالاترين پاداش به سلطان عادل و سخت   و با تبيين عقبي   
را بايـد در نظـر      » رمسئولانهيغ« امر رفتار    ناظر بر اين  . روز قيامت براي سلطان ظالم خواهد بود      

گرفت كه حاكم با هر نوع رفتار اعم از ظلم يا عدل با انوار الهي چنان محفوف بـه عنايـت االله                      
شايان ذكـر اسـت   . است كه اطاعتش، اطاعت از خداوند بوده و رعيت را در هر حال شكر بايد          

ة آرماني سلطنت بـه مـردم تعهـد         سلطان در انديش  . يك مفهوم چند وجهي است    » تعهد«مفهوم  
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را با مفهوم   » تعهد«شده از سوي خداوند است؛ بنابراين         نداده بلكه تعهد خود امر قدسي و طرح       
  .امروزي آن نبايد خلط كرد

اي كه پيدايش آن با اخبار و احاديثي از پيامبر اسلام در منابع روايـي،              نظام انديشه  :اللهي  ظل
نويـسان   د و در تكوين سلطنت در آثار مورخـان و اندرزنامـه       شو  تفسيري و تاريخي مشاهده مي    

 اسـتثنائاتي بـه كـار نرفتـه اسـت، امـا در دورة مغـول، بـا تثبيـت آن در رونـد                         جز  بهاين دوره   
نگاري رسمي به كار گرفته شـده و پـس از آن بـه گفتمـان غالـب                    سازي حاكم در تاريخ     قدسي

هـا و منـابع       سـي بـا مددجـستن از سـازه        ايـن الگـوي سيا    . سياسي پسامغولي تبديل شده است    
 -وارة فكـريِ سـاختار سياسـي        ترين طرح   ساز مغولي، شيعي، ايراني و صوفي به مهم         مشروعيت

الگوي مـذكور، دال    . كند بندي مي   اللهي را در تاريخ ايران صورت       اجتماعي تبديل و گفتمان ظل    
سلطان، تنظيم كـرده و  » شريعت و خلافت پناهي«و » ساية خداوندي«مركزي خود را بر اساس    

ر قبـال    د مـسئوليت «و  » عـدالت «يعنـي   »  مـسئول  -سلطان عادل   «كند عناصر و اجزا       تلاش مي 
طان سـل «جاي    به» سلطان قدسي «رو، شاهد توليد گفتمان       را به حاشيه براند؛ ازاين    » رعيت/ مردم

غـول بـر    سـلطان دورة م    /سلطان دورة صفوي نسبت به خان     / سازي شاه   قدسي. هستيم» مسئول
پذير از يكـديگر      بندي شده و متمايز و تفكيك       اللهي هر دوره صورت     اساس الگوي گفتماني ظل   

  .است
نگـاري   نگاري رسمي مفهوم جديدي است كـه در مقابـل تـاريخ      تاريخ :نگاري رسمي   تاريخ

نگاري، اين    ي آمده است؛ بنابراين در عصر ايلخاني با توجه به تسلط حاكميت بر تاريخ             ررسميغ
در تقابـل بـا نـوع غيررسـمي آن  عنـوان كـرد، هـر چنـد در ايـن دوره از                         تـوان   بير را نمـي   تع

توان نام    اند مي     هاي معارض يا متفاوت نوشته شده       هاي رقيب كه خود در حاكميت       نگاري  تاريخ
متكي بر نظـام سياسـي يـا بـه          نگاري كه با لحاظ تفاوت مذكور         برد، در هر حال اين نوع تاريخ      

اشته شده و از قضا در عصر ايلخاني با عنايت و علاقة مغولان به نگاشت تـاريخ     سفارش آن نگ  
مورخان اين دوره عموماً كاتب، وزير،      . اي و سلطاني خود، بيشترين نمود را داشته است          سلسله

نگـاري    پيـام زبـاني تـاريخ     . انـد   منشي يا به سفارش دربار، آثار خود را به رشتة تحرير درآورده           
مان و روايت حكومت از تاريخ است و بازتاب همان روش تفكر، فرهنـگ و               رسمي همان گفت  

 سياسي مشخص است كـه تفـسير و خـوانش خـاص             -مناسبات قدرت در يك بافت اجتماعي     
 رسـمي زيرنظـر      نگاري  به همين دليل تاريخ   . دهد  حكومت از رخدادهاي تاريخي را بازتاب مي      

شوند و از پيونـد   و ستادي حكومت توليد ميهاي مادي، معنوي، سياسي  حكومت و با پشتيباني  
نگـاري رسـمي دربردارنـدة        تـاريخ . نگـاري بـا نهـاد قـدرت حكايـت دارنـد             ناگسستني تاريخ 

هايي است كه در متن آن نظام سياسي و           ها، باورها، معيارها و ارزش      اي از آداب، سنت     مجموعه
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ملايـي  : عة بيـشتر نـك    براي مطال (نيز در شئون مختلف دستگاه حكومت ساري و جاري است           
  ). 3-4: 1395تواني، 

شـود كـه روش       بنا به ماهيت تحقيق، اين پژوهش از نوع تحقيقات تاريخي محـسوب مـي             
كـلان رونـد    «ي را در    »تغييـر «كوشـد     هاي متن است و از آنجا كه مي          داده لينقدوتحلتحقيق با   
 ـازااسـت؛   » شناسي تاريخي   جامعه«نشان دهد از سنخ     » تاريخي ناسـب بـا آن رويكـرد       ، مت رو  ني

بر اسـاس منـابع     » االله  ظل«مبتني بر مفهوم    » قدسيت سلطنت «به كار گرفته شده تا      » مفهوم  تاريخ«
اي   شده و به نظريهليوتحل هيتجزتر  تاريخي دورة ميانة متأخر و مقايسة ضمني آن با منابع متقدم  

  .اي دست پيدا كند زمينه
  

  اناالله در اوايل دورة ميانة اير مفهوم ظل
هـا ماننـد عنـصرالمعالي و خواجـه           ورزان اوايـل دورة ميانـه از جملـه مـشهورترين آن             سياست

اند، حتي فضاي گفتماني انديـشة          االله را در آثار خويش به كار نبرده         الملك اساساً مفهوم ظل     نظام
ك، المل ـ  نظـام : براي مطالعة بيشتر رك(ها نيز نسبت به آن تعارضات مهمي برقرار كرده است   آن

 نمايندة سلطنت است، مبدع، مروج يـا مـدافع          هرچندالملك    نظام). 1375؛ عنصرالمعالي،   1340
گونـه تعبيـر    اللهي از نظر اصطلاحي و از نظر مفهومي نيست و در مقام سلطاني هيچ گفتمان ظل 

و مصون از مـسئوليت در      » امري مقدس «مثابة    به» اللهي  ظل«دهندة مفهوم     يا مفهومي كه انعكاس   
را نـه   » برگزيـدگي ايـزدي   «) 18: 1340(الملك    نظام. ال رفتار با مردم باشد به كار نبرده است        قب

سازي او بلكه از آنجا كه قصد قطع مشروعيت سلطنت از خلافت را داشته به كـار                   براي قدسي 
برده است، بدون آنكه سلطان را بـا اسـتفاده از تعـابير و القـاب و غيـره بـه سـاحت قدسـي و             

االله و اجـزاء گونـاگون آن ماننـد           وجـوي كليـدواژة مهـم ظـل         با جـست  . بديل كند غيرمسئول ت 
هاي ميانـة     اللهي و ساير موارد از اين دست كه در ادب سياسي دوره             الرحمن يا حضرت ظل     ظل

توان گفـت در نظـام        ، مي سير الملوك  و   قابوسنامهمتأخر رواج داشته و نبود اين نوع ادبيات در          
  . جايي نداشته است» سلطنت«و » سياست«در ساحت » امر مقدس«ثار انديشگي مؤلفان اين آ

، تكليف مشروعيت سلطان سـلجوقي را روشـن         سير الملوك خواجه در همان خط نخست      
 مـستقيم  طـور  بـه اسـت  » اسـلامي «و نيمي » ايراني«كه نيمي از واژة   » ايزد تعالي «كرده و با بيان     

» خلافـت «بخـشي      و او را از نياز به مشروعيت       مرتبط دانسته » خداوند«مشروعيت سلطان را به     
توان بيانية اين اثر مهم برشمرد كه در اوضاع تاريخي آن             اين امر را مي   . كند  براي هميشه رها مي   

بازتاب اين اتفاق مهم كه در انديشة سياسي آن زمـان رخ داده، تنهـا               . زمانه بدان نياز بوده است    
خلافت بود و قصد بر ساحت الهي دادن بر سـلطان         متكي بر نياز به قطع مشروعيت سلطنت از         
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در واقع  . هاي بعد تأثيرات آن را شاهد هستيم        سازي سلطاني در سده     نيست، اما در فرايند قدسي    
تـوان گفـت او از        الملك نه تنها سـاحت قدسـي بـه سـلطان نبخـشيده، بلكـه مـي                  خواجه نظام 

عنـوان وزيـر    ار از قدرت عمل او به    كند، چراكه اين ك     شدت احتراز مي    سازي سلطاني به    قدسيت
» همـة ملـك سـلطان راسـت        «سـيرالملوك رو اسـت كـه تعبيـر مـشهور            خواهد كاست؛ ازايـن   

هـاي    هـا و مركزگريـزي      هـا، مقاومـت     بايد در مقام مواجهه با شـورش      ) 41: 1340الملك،    نظام(
  .بخشي به سلطان اي خوانش و تعريف شود و نه در قاموس قدسيت قبيله

هاي    و ساير اندرزنامه   سيرالملوكاالله و فضاي گفتماني آن در         ه عدم كاربست ظل    با توجه ب  
اي   آيـد كـه چـه كـسي آغـازگر آن در فـضاي انديـشه                 اوايل عهد ميانه اين پرسـش پـيش مـي         

اي دورة اسـلامي در        در متـون اندرزنامـه     بـار   نينخـست اين مفهوم بـراي     . ها بوده است    اندرزنامه
االله در پيونـد بـا فـره ايـزدي      او با استفاده از حديث ظـل . شود   مي  غزالي مشاهده  الملوكةنصيح

پس ببايد دانستن كه كسي را كه «. بخشي سلاطين وقت را توليد كرده است نسبتي از مشروعيت
پس از غزالي نيز اين روند در آثـار ايـن           ) 81-82: 1361غزالي،  (» .او پادشاهي و فرّ ايزدي داد     

مشروط به شـرايطي نظيـر هيبـت، قـدرت، عـدالت، دادگـستري،               بسيار محدود و     طور بهدوره  
نـسوي،  (پروري بدون تعابير و صفات جانبي و با احتياط بسيار بـه كـار رفـت                   آباداني و رعيت  

  ).2/81: 1385؛ جويني، 216: 1384
االله كه در نظام دانايي  مفهوم ظل: االله و فره ايزدي بايد گفت هاي ظل   در مقام مقايسة شاخصه   

 گرفته كه نظام ارزشي فرهنگي و سياسي متفاوت از فره ايـزدي              نوعي شكل   يانة متأخر به  دورة م 
دهد   هاي آشكاري را نشان مي      را عرضه كرده و با نظرية سلطنت در دورة ميانة متقدم نيز تفاوت            

تفاوت بنيادين اين نظريه با نظرية فـره ايـزدي از ايـن منظـر بايـد                 ). 39-59: 1393دلير،  : نك(
شـاه آرمـاني دورة باسـتان از اسـاس ناديـده انگاشـته شـده و                 » ذاتي«هاي    ود كه مؤلفه  لحاظ ش 
رو   االله تبديل شده است؛ ازاين      سلاطين ظل » ذاتي«هاي    شاه آرماني به مؤلفه   » اكتسابي«هاي    مؤلفه

گسستي در نمايندگي از سوي خداوند رخ نداده است؛ بنابراين هر نوع رفتار و عملكرد سلطان                
دورة متأخر به بعد، مانع از استمرار حكومت و قداست وي نشده و در هـر صـورتي بـا                   االله    ظل

بـراي مطالعـه در     (گيـرد     عدالت يا با ظلم، وجود سلطان، بايد موجـب شـكر مـردم نيـز قـرار                  
االله نظـم     ؛ چراكـه ظـل    )47-48: 1966خنجـي،   : بخشيدن به سلطان ظالم نك      چگونگي قداست 

ها  رو همان نمودها و نشانه ر و تنسيق عالم سفلي برقرار كرده و ازاين كيهاني عالم بالا را در تدبي     
  . مانند انوار الهي، ضوء رباني و غيره در توصيفات او به كار رفته است

منـابع  ) 28-33: 1386طباطبـايي،     سـليماني و ترابـي    : نـك (ها    در دورة ميانة متقدم در سكه     
بر سلطان اعظـم    » اعدل«و  » عادل«لاق عنوان   نگاري و ساير مكتوبات رسمي اصرار بر اط         تاريخ
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 رازي  عنوان مثال نجـم  شود؛ به هاي عصر ميانه نيز مشاهده مي اين امر در ساير سكه . وجود دارد 
 ،يراز  نجـم (بر سلطان، عدالت و اطاعت از خـدا اسـت   » االله  ظل«كند كه شرط اطلاق       تأكيد مي 

هـاي     اشاره كرده و عـدالت را از ويژگـي         منهاج سراج نيز به اين مضمون     ). 429 و 431: 1352
؛ بنـابراين در ايـن دوره مقـام سـلطنت           )237/ 1: 1363سـراج،     منهـاج   (سلطان برشمرده است    

محدود به صفاتي است كه در صورت نداشتن اين صفات، سلطان مشروعيت خود را از دسـت       
تـرين    مهـم » التعد«بخش و نظري،      اين امر نشانگر اين است كه در ذهنيت مشروعيت        . دهد  مي

اي در زمـان تكـوين سـلطنت در دورة            شاخصة سلطنت است، در حالي كه اين فضاي انديـشه         
 -تدريج تغيير يافته است؛ چراكه در دورة متأخر با نظـام ارزشـي   ميانة متقدم شكل يافته؛ ولي به   

، االله عجـين شـده اسـت        در اين دوره مفهوم سلطان با مفهوم ظـل        . دانايي ديگري مواجه هستيم   
قالـب جديـد متـأثر از بـستر     . ايي كه استلزامات و قالب معرفتي جديدي را آفريده است          گونه  به

نبودن   شدن سلطان و مسئول     بندي شده و تبعاتي چون قدسي       تحولات تاريخي اين دوره صورت    
  .در قبال رفتارش را در پي دارد

  
  نيازهاي متقابل و دلايل و پيامدها: اللهي آغاز گفتمان ظل

هاي   لة مغول و برافتادن نظام خليفگي بغداد، مسئلة مشروعيت به يكي از مهمترين چالش             با حم 
 در اختيـار داشـت و بـراي ادارة اوضـاع، خـود را               زهيسـرن حكومتي تبديل شد كه قدرت را با        

هـاي مختلـف سـعي        پيش از ايلخانان نيز حكومـت     . ديد  ساز ديگري مي    نيازمند منبع مشروعيت  
ساز آن دوره يعني خلافـت اسـتفاده    لال قدرت خود از منبع مشروعيتداشتند ضمن حفظ استق   

منتقل شد و تبيين    » سلطان«نوعي به     كنند، اما با سقوط خلافت، مقام معنوي در عصر ايلخاني به          
 بـه   غـازان خـان    از دورة    خصوص  بهيي پيدا كرد،    بسزامباني مشروعيت سياسي سلطان اهميت      

در ايـن چـارچوب سـلطان       . ن امر اهميت بيشتري نيز يافـت      بعد كه ايلخانان مسلمان شدند، اي     
» قدسـي «كرد و جايگاه سياسـي و امـر او            مشروعيت سياسي خود را از دين اسلام دريافت مي        

  .شده كه اين امر متأثر از شرايط تاريخي بود
بخشي در اين مقطع وجـود        در ايران دورة ايلخانان دو گفتمان اصلي رقيب براي مشروعيت         

.  مبتني بر مشروعيت از سوي خلافـت عباسـي و دوم تـشيع             سنت  اهلست، گفتمان   نخ: داشت
 گفتمـان   هرچندرو بودند؛     هايي روبه   ها با چالش    ها براي به كارگيري هر دوي اين گفتمان         مغول

هـاي    شـد، از آنجـا كـه غالـب حكومـت            ترين چالش ايلخانان محسوب مي      رسمي تسنن اصلي  
كردنـد، بـا از ميـان رفـتن           اي مشروعيت خـود اسـتفاده مـي       استيلايي پيشين از ركن خلافت بر     

هـا مخاصـمه و معارضـه بـا        چالش ديگر مغول  . ساز به وجود آمد     خلافت، خلأ منبع مشروعيت   
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تيميـه    مماليك بود كه در اين زمان مدعي جانشيني خلافت عباسي بودند؛ بنابراين با فتواي ابـن               
تيميـه و     براي مطالعـة فتـواي ابـن      (ه شدند   ها با چالش جدي مواج      عالم بزرگ اهل تسنن مغول    

رو، گفتمـان دوم جـذابيت        ؛ از ايـن   )35: 1990كثير،    ابن: تعارض جدي با حكومت مغولان نك     
بيــشتري بــراي مغــولان داشــت؛ هرچنــد گفتمــان تــشيع در درون خــود نيــز چالــشي بــراي  

از ). 260: 1384شيخ صدوق،   : از جمله نك  (هاي جور در بر داشت        بخشي حكومت   مشروعيت
بـا  . در گفتمان تشيع براي حكومت مغولان همچنان پابرجا بـود         » مشروعيت«اين منظر دشوارة    

شده در عصر مغولان پاسـخي        اين حال علماي شيعه كوشيدند با توجه به موقعيت زماني فراهم          
موفقيـت علمـاي شـاخص آن عـصر در حـل ايـن              . براي اين مسئلة به نظر لاينحل پيـدا كننـد         

  .سوي اين گفتمان جلب كرد ش حكومت را بهتعارض، گراي
دادن  رغم آسماني جلوه مغولان از زمان حملة چنگيزخان تا آستانة روي كارآمدن اولجايتو به        

تمايز تاريخي مهم در دورة غازان خـان رخ داد و           . اللهي نداشتند   گاه جنبة ظل    قدرت خود، هيچ  
ا به اسلام تـسنن بـا مكاتـب فقهـي متعـدد،             نوعي ديگر زمانة اولجايتو آغازگر آن شد كه ابتد            به

در . سـنت گـرايش پيـدا كـرد         سپس آيين شيعي و سپس بنا به ملاحظات سياسي مجدداً به اهل           
خصوص علامـه حلـي نقـش     بودن او فقهاي شيعه به   گرايش اولجايتو به تشيع و در زمان شيعي       

» سـلطان عـادل  « و »الارض االله فـي  ظـل «مهمي در مباني مشروعيت سياسي سلطان تحت عنوان  
در واقع گرويدن اولجايتو به اسلام، سبب شد امر سياسي او و مباني مشروعيتش جنبـة                . داشت
اليقـين فـي فـضائل        كـشف   اين مهم كه در مقدمة كتاب علامـه حلـي،           .  قدسي پيدا كند   -ديني

يلخاني بر جاي االله در منابع ا  به تأييد رسيده بود، تأثير بسزايي در كاربرد مفهوم ظل         اميرالمؤمنين
: 1381اي،    شـبانكاره : نگـاري نـك     ؛ براي ملاحظة مقدمة آثار تاريخ     1-2: 1375حلي،  (گذاشت  

  ). 86: 1384؛ كاشاني، 18
  

  نگاري ايلخاني االله در منابع تاريخ ظل
. آشكارا جنبة قدسـي پيـدا كـرد       » سلطنت«در عصر ايلخاني مقام     » خلافت«با از بين رفتن نهاد      

آوردن وجه قدسي بود؛ اما با وجود خلافـت در             به دست  به دنبال نهاد سلطنت   پيش از ايلخانان    
هـايي از قدسـيت را        از اين منظر سلطان دورة ميانة متقـدم هرچنـد جنبـه           . ساية آن قرار داشت   

محدوديتي كـه   . طالب بود؛ در عين حال محدوديت و محدودة مشخصي براي او وجود داشت            
پـروري و آبـاداني كـرده و در            بر حفظ نظم، امنيـت، رعيـت       افزون بر فرمان خلافت او را مقيد      

تـوان     مـي  ني؛ بنابرا كرد  صورت داشتن محاسن اخلاقي و پايبندي به دين، شايستة حكمراني مي          
نداشتند؛ اما مشروعيت ناشي از     » قدسي«هاي    گفت سلاطين متقدم در مقايسه با متأخران، جلوه       
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حـاكي از نـوعي رفتـار       » قدسـي «و نـه    » الهي«فتمان  اين گ . را به دست آورده بودند    » امر الهي «
عنوان مثال آقسرايي، سلاطين سلجوقي روم را كه تابع ايلخانان            مندانة سلطان است؛ به     مسئوليت

ايراني هستند، با شروطي مانند پايبندي به دين و حافظ آن بودن و با عدل و احسان رفتاركردن                  
. لخاني را منبع تأييد رسمي آنـان خوانـده اسـت          تمجيد كرده است، ولي در عين حال سلطان اي        

االله فى الارض يأوى اليه كل مظلوم بايد كه متيقظ باشـد و               پادشاه ساية حق است، السلطان ظل     «
قدم بر جادة عدل و احسان راسخ دارد و در امامت بر شرائط دين و مداومت بـر طاعـت حـق                      

» .و واجب دانند و انقيـاد لازم شـمرند        تعالى اهمال روا ندارد تا خلق به قدر استطاعت طاعت ا          
  )84: 1362آقسرايي، (

االله بـه     يابد كه بررسي مفهوم ظـل       ها تغييرات مهمي مي     مباني نظري اين روند از دورة مغول      
سـوي    با از بين رفتن نهاد خلافت در عصر ايلخـاني مقـام سـلطنت بـه               . كند  تبيين آن كمك مي   

باني مشروعيت حكومـت ايلخـاني و امـر سياسـي           كه م   شدن سوق پيدا كرد، در حالي       » قدسي«
اللهي و قدسيت مبتني بـر آن، بلكـه بـر             خان نه بر پاية مفهوم ظل       ها تا روي كار آمدن غازان         آن

براي مطالعـة بيـشتر دربـارة جايگـاه         (پاية نوعي جبرگرايي تابع خواست و ارادة آسماني است          
اين نـوع قدسـيت     ) 65و104و  127: 1383 مغولان،   سرى تاريخ: آسماني فرمانروايان مغول رك   

در ابتـداي دورة ايلخانـان سـعي شـد بـا مفهـوم              ) همان(هاي مغولي داشت      كه ريشه در افسانه   
سلطان پيوند يابد و مقام سلطان مقامي قدسي تصور شود؛ هرچند از برخي مبـاني مـشروعيت،                 

  . مي جايگير شودبيشتر با صبغة مغولي و شمني، بهره گرفته شد، نتوانست در جامعة اسلا
هاي گوناگون تاريخي      و موقعيت   در دورة مغول متأثر از وضعيت     » سلطان«استفاده از عنوان    

بر حاكمان وقت مدتي به محاق رفت و با روي كـار     » خان«و سلطة نظام خاني و سيطرة عنوان        
و و گفتمـان    االله ناميدن ا    آمدن سلطان محمد خدابنده مجدداً استفاده شد و قداست او با مدد ظل            

  ). 108: 1348؛ كاشاني، 1-2: 1375حلي، (پيرامون آن از جنبة مسلماني توليد شد 
 بـا ايـن   تـاريخ وصـاف  سازي در   شواهد قدسي  بار  نينخستآوردن سلاطين ايلخاني      با اسلام 

الايلخان الاعظم، مولا خـواقين العـالم، مالـك         «: شود  تعابير براي سلطان غازان خان مشاهده مي      
اللّه فى الارضين، مطاع اهـل المـاء و الطـين، محـرز ممالـك                 مم، سلطان السلاطين ظل   رقاب الا 

الدنيا، مظهر كلمه االله العليا المنصور من السماء، المظفر على الاعداء، كهف الثقلين، لطف االله فى         
ق الخافقين، الناصر لدين اللّه، القاهر لاعداء االله، حـافظ الارض بالـسيف و الـسنان شـامل الخل ـ                 

بالامن و الامان، باسط بساط العدل و الاحسان، معين الدوله القاهره، مغيث المله الزاّهره، نـصرة                 
القـاآن الاعظـم،      بـن   القاآن المعظم، الايلخان الاعظم ارغـون خـان         الدنيا و الدين، غازان محمودبن    

 النـصر و الظفـر      الايلخان المعظم آباقا خان حرس االله ظلال ايامه على القريب و البعيد و جعـل              
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  )201: 1372وصاف، (» .حافين بلوائه عن اليمن و عن الشمال قعيد
را به كار » الارض يفاالله  ظل« مفهوم تر شيپتر از وصاف همچون جويني،        نگاران متقدم   تاريخ

عنوان مثال جويني در اثر مشهور خود، طـي ابيـاتي بـدون آنكـه مـستقيم ايلخـان را                      اند؛ به   برده
البته كاربرد ايـن مفهـوم   . ده باشد در خلال اثر خود اين مفهوم را بيان كرده است    خطاب قرار دا  

اند، تفاوت آشكاري دارد چراكه       نزد جويني با آنچه وصاف و كاشاني در مقدمة آثار خود آورده           
  ).2/127: 1385جويني،  (االله دارد جويني اشارة غير مستقيم به مفهوم ظل

نگارش كتاب خود را در دورة غازان آغاز كرد، نتيجـة    هرچندوصاف از مورخاني است كه      
از منظر تاريخي تغييرات دينـي و مـذهبي         . كار خود را در نهايت به سلطان اولجايتو تقديم كرد         

كـردن مغـولان و      آوردن و مـسلمان     به وجود آمده در زمانة هر دو ايلخان يعني غازان بـا اسـلام             
بودن  اللهي بخش وصاف در اتصاف به ظل واند الهامت  در زمانة اولجايتو ميخصوص بهشدن    شيعه

. تر در ميان مورخان خطاب به سلاطين مسبوق به سابقه نبوده اسـت              و توصيفاتي باشد كه پيش    
 در جهـت    كشف اليقـين  توان از تأثير كتاب       هرچند با توجه به تقديم اثر در دورة اولجايتو نمي         

  . نا عبور كرداعت گرفتن اين رويكرد به قلمِ وصاف بي در پيش
نگاران پيش از وي بوده و با         توصيفات مورخ رسمي دربارة اولجايتو، خارج از عادت تاريخ        

عنـوان    او سـلطان اولجـايتو را بـه       .  همـسازي بيـشتري دارد     كشف اليقين مقدمة علامه حلي در     
» نيربـا «و  » قدسي«معرفي كرده كه مورد تأييد الهي است و امر سياسي او            » االله روي زمين    ظل«

-1: 1375حلـي،  (بوده و مباني مشروعيت او برگرفته از خواست خدا و مطابق ادلة ديني است     
ستايش شده است و مباني مشروعيت او بـا القـابي كـه بـدان داده                » سلطان«در اثر وصاف،    ). 2

در اين اثر سلطان داراي نوعي . گستري و پايبندي به دين اسلام تأييد شده است          شده مانند عدل  
ليت است و در صورت داشتن محاسن اخلاقي و پايبندي به دين، شايستة حكمراني شده               مسئو
مداري است كـه ايـن    مباني مشروعيت سلطان در اين چارچوب خدمت به خلايق و دين  . است

  .شود روند در دورة اولجايتو دستخوش تغييرات مي
 العالمين، في االله  ظل«: تگونه ياد كرده اس     كاشاني در مقدمة كتابش سلطان اولجايتو را بدين       

 علـي  المؤيـد  السماء، من المظفرّ العالمين، رب به عنايت  المخصوص الارضين،  في العدل باسط
 فـي  العـالم  مـلاذ سـكّان    خلقه، في اللّه امان العليا، اللّه كلمه مظهر الدنيا، محرز ممالك  الاعداء،

 اعـداء  مـذل  اللـّه،  اولياء معزّ اللّه، ان ارض سلط اللّه، في الداعي اللّه، به امر  القائم شرقه، و غربه
الـدين   و الدولة و الحقّ غياث اللامع، البرق و الّساطع النّور اللّه، عباد ناصر اللّه، بلاد حافظ اللّه،

اين مقدمه بـا مقدمـة      ) مقدمه: 1384 ،يكاشان(» .دولته اللّه خلد خدابنده محمد سلطان اولجايتو
  .سيار دارد و نشان از تأثير نظام انديشگي دو مؤلف دارد همسازي بكشف اليقينكتاب 
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ها كـه     آميز از آن    اي نيز در توصيف خاندان چنگيز ضمن توصيفات متعدد و مبالغه            شبانكاره
 خلّـد اللـّه ايـام       -اللّه فـى الارضـين      ظل«ها را     نگارانه مرسوم شده است آن      اينك در منابع تاريخ   

خطاب كرده و امـر سياسـي       ) 18: 1381 ، اى  شبانكاره(» ر معدلته دولته و زين وجه الزمّان به انوا      
دانـد كـه فرمـانبرداري از آنـان واجـب و       ها را موهبت الهي مي   ها را جنبة قدسيت داده و آن        آن
چنين   ايي در باب سلطان ابوسعيد ايلخاني نيز او را اين           شبانكاره. وچرا تفسير شده است     چون        بي

 دولت پادشاه اسلام، خان خانان جهان، ماية امن و امـان، سـاية يـزدان،          از ايام «: ياده كرده است  
صـولت خورشـيدتخت      شـوكت مـريخ     قـوت مـشترى     رتبت كيوان   پناه اهل ايمان، سلطانِ آسمان    

جيش عطاردذكا قدرقدر قمرچتر، خدايگان روى زمين، قهرمان الماء و الطّـين،              عيش ستاره   زهره
تأييد رب العـالمين، سـلطان الـسلاطين، عـلاء الحـق و الـدنيا و                الارضين، المؤيد به      اللّه فى   ظل

السلطنه پادشاه جهانگير چنگيز خان، اعلى اللـّه شـأنه و اوضـح             ... بن  الدين، ابوسعيد بهادر خان   
  ) 27: همان(» .فى الخافقين برهانه

 ـو  به نگاري رسمي ايلخاني بايد اذعان كرد از اواسط دورة ايلخاني           با بررسي منابع تاريخ     ژهي
يـا  » نهـادي «سـازي   اللهي سلطان به گونـة قدسـي    از سلطنت اولجايتو به بعد كاركرد مفهوم ظل       

اين امر از سويي در نبود خلافت عباسي . پيش رفته است» عرفي«و » اجتماعي«و نه » حكومتي«
هاي استيلايي صـورت گرفـت كـه بـا            بخش حكومت   عنوان منبع مشروعيت    مستقر در بغداد، به   

هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي         به سابقة آن در ساختار اجتماعي جايگير شده بود و ظرفيـت           توجه  
شدن سلاطين ايلخاني و ميزان اقتدار سياسي ايشان          از سوي ديگر با مسلمان    . قدرتمندي داشت 

سبب شد امر سياسي بر خلاف گذشته جنبـة قدسـي يافتـه و مورخـان و مفـسران آگاهانـه در                  
رونـدي كـه پـس از دوران        . بودن آن گـام بردارنـد       ان و ماورايي  شدن جايگاه سلط    جهت قدسي 

نگري مورخانة دورة ايلخاني و تيموري تا برآمدن صفويه           بينش تاريخ . ايلخانيان نيز تداوم يافت   
هـا بـا ذهنيـت      گرايي و نقل رخدادها و تبيين علّي آن         ستايي، مشيت   مداري، نخبه   بر پاية شريعت  
نگـاران رسـمي و در خـدمت صـاحبان قـدرت              ه عموماً تاريخ  مورخان اين دور  . ماورايي است 

تـوان از     نگاري دورة صفويه نيز تداوم يافته چنانچه بـه روشـني مـي              اين روند در تاريخ   . هستند
  .در عصر صفوي ياد كرد» اللهي ظل گفتمان «
  

  گيري نتيجه
هـاي    فـه هـاي تـاريخي و مؤل       هاي مفهـومي موجـود در دوره         رو، توجه به تفاوت     پژوهش پيش 

ــل  ــوم ظ ــدرت، مفه ــر   ق ــأثير آن را ب ــر و ت ــسئوليت«االله و تغيي ــذيري »م ــت«پ ــز » حاكمي و ني
تا پيش از پذيرش رسمي اسـلام       . سازي آن محور بحث و تفسير خود قرار داده است         »قدسيت«
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پذيري در    كاركرد سلطنت بر اساس مسئوليت    . از سوي ايلخانان، سلاطين جنبة قدسيت نداشتند      
االله بسيار محدود به كـار رفتـه و           اطلاق ظل . ها بوده است    آن» آرامش«و  » سايشآ«قبال مردم و    

پـس از حملـة مغـول از    . منوط به شرايطي نظير رعايت عدل و داد و هيبت و اقتدار بوده است         
تـرين دليـل آن را        االله كاربرد چنداني در منـابع نـدارد كـه مهـم             دورة چنگيز تا غازان مفهوم ظل     

آوردن غـازان و بـا تفـاوت          بودن ايلخانان مغول دانست، اما از زمـان اسـلام           توان غيرمسلمان   مي
آميـز   االله تغيير پيدا كرده و با تشريفات و تعابير مبالغه          ظل» موقعيت مفهومي «،  »موقعيت تاريخي «

اين امر نـشان از نيـاز       . بسيار به ايلخانان مسلمان اطلاق شده كه پيش از آن سابقه نداشته است            
  . شوندگان دارد كنندگان و خطاب جامعة خطاب

اي و  هـاي انديـشه   اجزاء و سازه مفهوم با توجه به تحولات تاريخي اين دوره و بررسي  اين
بـه سـاحت     ميانـه  دورة اوايـل  سـلطان  »مند   مسئوليت -غيرقدسي«تغيير آن از صورت گفتماني      

نقطة كـانوني ايـن     . شود  اواخر دورة ميانه بازشناسي و تبيين مي       »غيرمسئولانه -قدسي«گفتماني  
خورد كه جايگاه سلطان چـون سـاية رحمتـي از             شدن ايلخانان رقم مي     تحول بزرگ با مسلمان   

  الارضـين ناميـده     االله فـي    سوي خداوند بر مسلمانان تعبير شده و سلاطين مغول بـه تـواتر ظـل              
االله در باب سلطان     ويژه از دورة اولجايتو به بعد كه هوشمندانه و هدفمند مفهوم ظل             به. شوند  مي

و معاني آن به نسبت دورة قبل متفاوت شده و علماي شيعي نيز با اشـاره بـه ايـن بحـث و بـا                         
هاي زمـان     توجه به موقعيت خاص تاريخي و با چرخش گفتماني در نوع همكاري با حكومت             

سـوية  پروري سلطان ارائه كـرده و نيـاز دو            اللهي و عدالت    غيبت تفاسير متمايز را از مفهوم ظل      
  . اند خود و حكومت وقت را از اين طريق برطرف كرده

بـراي جايگـاه    » غيرمسئول«و  » قدسي«عنوان مفهومي     االله به   شدن اولجايتو مفهوم ظل     با شيعه 
نگاري   در بررسي منابع تاريخ   . باشد» نيافتني  دست«بندي شده تا جايگاه سلطان        صورت» سلطان«

ويژه از سلطنت اولجـايتو بـه بعـد           ط دورة ايلخاني به   شود كه از اواس     رسمي ايلخاني روشن مي   
و » اجتمـاعي «و نـه    » حكومتي«يا  » نهادي«سازي    اللهي سلطان به گونة قدسي      كاركرد مفهوم ظل  

اند كه     رفته است و نويسندگان، قدسيتي خاصِ اين دوره براي سلطان به كار بسته              پيش» عرفي«
ايـن امـر از سـويي در نبـود خلافـت عباسـي             . تتر سابقه نداشته اس     در اين سطح و نوع، پيش     

هـاي اسـتيلايي و از سـوي ديگـر بـا             بخـش حكومـت     عنوان منبع مشروعيت    مستقر در بغداد به   
شدن سلطان ايلخاني و ميزان اقتدار سياسي او سبب شد امر سياسي بر خـلاف گذشـته                   مسلمان

دادن آن  غيرمسئول جلـوه جنبة قدسي و غيرمسئول يافته و مورخان و مفسران آگاهانه در جهت           
ويژه عصر صـفوي و افـشاري بـه نـوعي ديگـر        گام بردارند؛ روندي كه در عصر پساايلخاني به       

را گفتمان غالـب در سـيطرة ادب        » اللهي  گفتمان ظل «توان    تداوم يافت تاجايي كه به روشني مي      
  . سياسي و حتي اجتماعي اين اعصار نام برد
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Abstract 
The concept of "Zell Allah" (shadow of God) has been associated with the concept 
of "kingdom" in the history of Iran during the Islamic period, and in a way 
expressed the foundations of the legitimacy and power of the rulers. Most 
contemporary historians and researchers with a holistic and one-dimensional 
approach have considered Zell Allahi's thought as a continuous concept in the 
context of Iranian history and have not paid attention to the conceptual differences 
and fractures of this thought. For this reason, this concept has sometimes been 
interpreted in the epistemological form of Iranshahri thought and in parallel with the 
formulation of Farah Izadi (the divin of glory) the overseer of Iran's the historical 
continuity. The question of the present research is how the discourse of Zell Allahi 
was able to establish the legitimacy of the patriarchal rulers in light of the ruptures 
in the Iranian Middle Ages  and what are the differences between the sanctification 
process of the mentioned period and the previous periods through historiographic 
sources.  According to its nature, this research is organized with the method of 
historical explanation and the approach of historical sociology and the concept of 
history and tries to criticize and analyze the data of historiographic sources. And by 
looking at the "change" in the historical macro-trends, recognize this concept from 
the perspective of the "historical sociology of the sultan's holiness" and by 
examining its ideological components and structures, change this concept from the 
form of the "unholy-responsible" sultan of the early Middle Ages to the empire of 
the sultan “holy- unresponsible" to explain the late middle period. The focus of this 
major transformation can be traced to the "Ilkhanid" era. Therefore, the concept of 
monarchy underwent an important change and development in the field of 
"sanctifying" the position of the sultan during this period and created a new 
discourse in the political system of Iranian history, which can be interpreted as the 
beginning and development of the "Zell Allahi discourse." 

 
Keywords: Iran's middle period, Ilkhanid, Zell Allahi discourse, the duality of 
sanctity-responsibility.
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  چكيده
هاي ابتـدايي و        ويژه آموزشِ رسميِ پايه     با توجه به تأثيري كه آموزش محيط زيستي، به        

 بـه ايـن واقعيـت كـه محتـواي           عطـف نظـر   پذيري افـراد دارد و بـا            متوسطه بر جامعه  
گذاري دولتي در عرصـة آمـوزش         ستنما و تعين اصلي سيا        هاي درسي آينة تمام       كتاب

هاي درسي پاية پنجم ابتـدايي          هستند، اين پژوهش از طريق تحليل محتواي كمي كتاب        
در تـلاش اسـت تـا    ) 1369 و 1365 و 1361هـاي    سـال  (1360و سوم راهنمايي دهة   

هـاي درسـي و متعاقبـاً در            زيست و حفاظت از آن در كتـاب           نشان دهد كه سهم محيط    
زيـست در انديـشة       ي به چه ميزان بوده اسـت و اصـولاً نگـاه بـه محـيط               آموزش رسم 

تـأثير چـه عـواملي قـرار          هاي درسي چگونه و تحت        ريزان درسي و مؤلفان كتاب        برنامه
هـاي    دهد كه از مجموع محتـواي متنـي كتـاب     هاي پژوهش نشان مي      يافته. داشته است 

گانة   داخته است و در سطوح سه     زيست پر     شده تنها دو درصد به حفاظت محيط        بررسي
هــاي   زيــستيِ كتــاب دانــش و نگــرش و مهــارت، از مجمــوع محتــواي متنــيِ محــيط 

درصد بـه   9درصد به سطح نگرش و      1،  )آگاهي(درصد به سطح دانش     78شده،    بررسي
هــاي   ســطح مهــارت اختــصاص يافتــه اســت و افــزون بــر ايــن بيــشترين ميــزان داده

. وفـن يافـت     تجربي و حرفه    هايي چون جغرافيا، علوم       ابتوان در كت      زيستي را مي      محيط
ريزان درسي در زمينة آمـوزش    تواند نشانگر غلبة تفكر تجربي بر نگاه برنامه     اين امر مي  

  .زيست باشد  محيط
  .1360زيست، آموزش رسمي، دانش، نگرش، مهارت، دهة   آموزش محيط :ها كليدواژه
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  مقدمه
در . سه سطح دانش، نگـرش و مهـارت همـواره مـدنظر اسـت             زيست      اصولاً در آموزش محيط   

زيـست و مـسائل آن در افـراد ايجـاد شـود                 شود تا آگاهي لازم به محيط         سطح دانش تلاش مي   
اين سطح متعلق به حيطـة شـناختي اسـت و شـامل     ). 84: 1392پور عمران و ديگران،      سليمان(

زيـستي و       رة مقـولات محـيط    زيـستي، كـسب دانـش دربـا           مواردي چون دادن اطلاعات محـيط     
بيـات و ديگـران،   (زيـست اسـت       نكردن از محـيط     همچنين دادن آگاهي دربارة عواقب حفاظت     

 بـراي     زيست و نيـز انگيـزه         ها و احساسات مربوط به محيط         سطح نگرش با ارزش   ). 55: 1392
: 1392پـور عمـران و ديگـران،          سـليمان (زيست سروكار دارد        مشاركت در حفظ و بهبود محيط     

زيـست، احتـرام بـه حقـوق مـردم و               هايي چون احترام بـه محـيط          اين سطح شامل ارزش   ). 84
بيـات  (شود      زيستي مي     هاي محيط     شدن ارزش   زيستي و دروني       به رفتارهاي محيط   گذاشتن  ارزش

هـاي ارتبـاطي، حـل مـسئله و             در نهايت سطح مهـارت شـامل مهـارت        ) 55: 1392و ديگران،   
پور   سليمان(گيرد      حركتي در پيوند قرار مي    -شود و با حيطة رواني        زيست مي     كنشگري در محيط  
  ). 55: 1392عمران و ديگران،

هايي كه طي دو دهة منتهـي بـه             زيست، در پژوهش      گانة آموزش محيط      عطف به سطوح سه   
 خورشيدي دربارة سنجشِ دانش، نگرش و مهـارت و نيـز نحـوة رفتـار طبقـات                  14پايان قرن   
هـاي      روايـت . زيست صورت گرفته است، يك خط مشخص وجود دارد             مردم با محيط   مختلف

زيست و نحوة حفاظـت از آن هـستند يـا در      شده در اين زمينه يا نشانگر ناآگاهي از محيط         ارائه
زيستي لازم وجود داشته، نسبت بسيار ضعيفي بين سطح دانش و سطح               مواردي كه دانش محيط   
زيستيِ لازم، افراد چندان      رغم وجود دانش محيط     به اين معنا كه به    . ستمهارت نشان داده شده ا    
  1.اند  ه  داد  زيست نشان نمي  تعهدي به حفاظت محيط

گـردد،      زيست بـاز مـي        از آنجا كه ضعف دانش، نگرش و مهارت مستقيماً به آموزش محيط           
هـا      ايـن داده  . واهد بـود  وپرورش در ايران خ     هاي فوق، ضعف نظام آموزش        ترين نتيجة داده      آني

هـا توجـه جـدي بـه آمـوزش              دهند كه از حداقل سه دهة قبل از انجام ايـن پـژوهش                نشان مي 
شده است و همـين امـر سـبب ضـعف آگـاهي، نگـرش و مهـارت                      زيست در ايران نمي       محيط
  . هاي مختلف اجتماعي شده بود  زيستيِ طبقات و گروه  محيط

زيست     توان دريافت كه اصولاً محيط        وپرورش در ايران مي     زشبنابراين با واكاوي تاريخ آمو    
                                                 

: 1387 آقامحمدي، ؛ صالحي عمران و18: 1383پور و شاكري،   ؛ هادي6-17: 1381كريمي، : عنوان نمونه رك  به.1
؛ شاهنوشـي و عبـداللهي،      120: 1398؛ موسـوي و ديگـران،       105-118: 1392فر،      ؛ صالحي و كوشاني   108 و   113

  .15: 1393؛ مختاري و ديگران، 34-15: 1386
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گذاران آموزشي داشته اسـت كـه         ريزان و سياست      و حفاظت از آن چه جايگاهي در نگاه برنامه        
زيستي پايين شده است، به         هايي با سطح آگاهي، نگرش و مهارت محيط           نتيجة آن پرورش نسل   

 تربيت شهروندان محـيط     منجر به در ايران نتوانست    گذاري آموزش     داد سياست     نحوي كه برون  
  . زيستي شود

هـاي درسـي و         شود تا به تحليل محتـواي كتـاب           بر همين اساس در اين پژوهش تلاش مي       
هـاي      ها توجه شـود؛ چـرا كـه كتـاب             زيست و حفاظت از آن در محتواي اين كتاب            سهم محيط 

وپـرورش بـه شـمار        ولتي در حيطة آمـوزش    گذاري د   نما و تعين اصلي سياست        درسي آينة تمام  
بررسـي  . ريـزان آموزشـي هـستند     گـذاران و برنامـه   داد تفكر سياست  روند و به تعبيري برون     مي

سـهم  : توانـد نـشان دهـد كـه اولاً      ها مـي   هاي درسي و تحليل محتواي اين كتاب     محتواي كتاب 
ــيط ــة     مح ــت از آن در ده ــست و حفاظ ــه (1360زي ــشي از  ب ــوان بخ ــاريخيِ  عن ــتة ت  گذش
زيـست      نگاه به محـيط   : در آموزش رسمي به چه ميزان بوده است؛ ثانياً        ) وپرورش ايران   آموزش

تأثير چه عـواملي قـرار داشـته          هاي درسي اين دهه تحت        ريزان و مؤلفان كتاب       در انديشة برنامه  
  است؟

  
  روش تحقيق

نجم دبـستان و سـوم راهنمـايي        هاي مقاطع پ      هاي درسي، اتكاي بحث بر كتاب         در تحليل كتاب  
و ) عنـوان سـال ميـاني ايـن دهـه           به (1365،  )1360عنوان سال آغازين دهة       به (1361هاي      سال

هـاي پـنجم دبـستان و سـوم             دليـل انتخـاب پايـه     . اسـت ) عنوان سال پاياني اين دهه      به (1369
هـاي      تـرين دوره      ن عام عنوا  هاي دبستان و راهنمايي به        سو دوره   راهنمايي نيز اين است كه از يك      

كننـد و از        پذيري افراد جامعـه بـازي مـي           روند و نقش پررنگي در اجتماع         تحصيلي به شمار مي   
هـاي تحـصيلي ايـن          عنوان آخرين سـال     هاي پنجم دبستان و سوم راهنمايي به          سوي ديگر سال  

آمـوزان قـرار        ر دانـش  هـا را در اختيـا         ترين اطلاعات مرتبط با هر يك از اين دوره          ها كامل     دوره
تواند معنادار باشـد؛        اي مي     دهند؛ لذا اتكا بر اين دو مقطع تحصيلي بيش از هر مقطع يا دوره                 مي

هاي رياضي، دستور، زبـان عربـي، زبـان انگليـسي و آمـوزش قـرآن               همچنين از ورود به كتاب    
  .تي را هم نداشتندزيستي و حفاظ ترين مباحث محيط  ها حتي حداقلي  خودداري شد، اين كتاب

پـاراگراف، تـصوير و   -هاي درسـي سـه واحـد شـمارش        در تحليل محتواي كتاب علاوه  به
ها شمارش شـدند؛ چـرا كـه            هاي متني، پاراگراف      در شمارش مؤلفه  .  مدنظر قرار گرفتند   -درس

بودن بيش از حد و شـمارش صـفحات           امكان شمارش كلمات و حتي جملات به جهت جزئي        
هـاي درسـي و نيـز           همچنين تعداد تصاوير كتـاب    . بودن بيش از حد وجود نداشت       دليل كلي   به
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توانند بازتابي از محتوا ارائه كننـد، مـدنظر             عنوان واحدهايي كه مي     هاي هر كتاب به       تعداد درس 
هـاي      زيستي و هم در بررسـي مؤلفـه           هاي محيط     افزون بر اين هم در بررسي مؤلفه      . قرار گرفتند 
هاي مربوط به دانش، نگرش و مهارت تـا آنجـا كـه                 زيست و نيز مؤلفه       اظت محيط مرتبط با حف  

دليل اين امـر هـم بـه وضـعيت          . ها صورت گرفت      امكان داشت نگاه حداقلي به محتواي كتاب      
اگـر قـرار بـود در       . گـردد     هاي درسي بـاز مـي         زيست و حفاظت از آن در كتاب          بازنمايي محيط 

 به استانداردهايي رجوع شود كه معمولاً در بررسـي ابعـاد دانـش،              ها    بررسي محتواي اين كتاب   
اي     آمـده بـه انـدازه       دست  گيرد، شايد نتايج به       زيستي مورد توجه قرار مي      نگرش و مهارت محيط   

زيـست و حفاظـت از آن در ايـن              ناچيز بود كه عملاً امكان هيچ بحثي دربارة بازنمـايي محـيط           
هـا و هـم در شـمارش تعـداد تـصاوير و                 هم در شمارش پاراگراف   لذا  . آمد    ها فراهم نمي      كتاب
هاي محيط زيستي نگاهي حداقلي صورت گرفت و هر واحدي كه به مقولاتي چون آب،                   درس

عنوان واحـد محـيط زيـستي بـه           شد به     مرتبط مي ... وحش و   هوا، خاك، درختان، گياهان، حيات    
  .شمار آمد

  

  پيشينة تحقيق
هاي درسي تا كنون مقالات مختلفي نگارش شده اسـت كـه                يستي كتاب ز    دربارة محتواي محيط  

شده با مقالـة      هاي بررسي     هم از حيث دورة تاريخي و هم به جهت گسترة زماني و تعداد كتاب             
هـاي       تحقيقي دربـارة تحليـل محتـواي كتـاب         1382حاضر كاملاً متفاوت هستند؛ مثلاً در سال        

عمـران و آقامحمـدي،         صـالحي   (زيست انجام شد         محيط درسي دورة ابتدايي از لحاظ توجه به      
زيـستي در محتـواي         اي در ارتبـاط بـا جايگـاه اخـلاق محـيط               به همين صورت مقالـه    ). 1387
بيات و  ( است   درآمده به نگارش    1390-1391هاي درسي دورة ابتدايي در سال تحصيلي            كتاب

زيـست      عكاس موضوعات مربوط به محيط    اي دربارة ان       نيز مقاله  1383در سال   ). 1392ديگران،  
ايـن پـژوهش نظـام      . هاي درسي مقطع ابتـدايي، راهنمـايي و متوسـطه انجـام گرفـت                 در كتاب 

كـرد          آموزشي را در حيطة دانـشي موفـق، ولـي در ابعـاد ادراكـي و تفهيمـي نـاموفق ارزيـابي                       
ريـزي درسـي مقطـع      مه برنا1388اي ديگر در سال      ، همچنين مقاله  )1391عبداللهي و صادقي،    (

ديبـاجي و لاهيجانيـان،     (زيست بررسـي كـرد          راهنمايي را با تأكيد بر محورهاي آموزش محيط       
زيـستي در برنامـة درسـي            پژوهشي دربارة جايگاه آموزش محيط     1392، سپس در سال     )1388

هـاي درسـي بيـشتر بـه            كتاب«دورة متوسطة نظام آموزشي كشور منتشر شد و نتيجه گرفت كه            
هـاي      پـذيري در مراقبـت از محـيط، مهـارت             زيستي تأكيد داشته و مـسئوليت         ارائة دانش محيط  

پـور عمـران و    سـليمان (» انـد   انتقادي، مشاركت فعال و كنشگري را كمتر مورد توجه قـرار داده         
  ).1392ديگران، 
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  اي  زيست در اسناد برنامه  آموزش محيط
 بنيادهاي اين دولـت تثبيـت       تنها  نهمهوري اسلامي   عنوان دهة آغازين دولت ج       به 1360در دهة   

هايي     گذاري    ريل. هاي امور مختلف و از جمله آموزش نيز ترسيم و ريخته شد               شد، بلكه شالوده  
وپرورش در    كه در اين دهه در زمينة آموزش صورت گرفت، تأثيري ديرپا هم در شكل آموزش              

شناختي آموزش بـر جـاي گذاشـت و              روش شناختي و     ايران و هم در بنيادهاي فلسفي، معرفت      
هاي درسـي مـستولي بـود،            بر كتاب  1360اين امر سبب توليد محتوايي شد كه نه فقط در دهة            

به همين دليل نوع توجه .  حضوري شايان توجه نيز يافت1380 و حتي دهة 1370بلكه در دهة 
زيست يا مقولات   زش محيطزيست در اين دهه و گنجاندن مطالب مرتبط با آمو  و نگاه به محيط  

پـس  . هاي بعـدي نيـز اثـر گذاشـت          هاي اين دهه، بر دهه        زيستي و منابع طبيعي در كتاب         محيط
زيـست در دولـت        را زيربنـاي آمـوزش محـيط       1360زيـست در دهـة          توان آموزش محـيط       مي

  .هاي بعدي به حساب آورد  جمهوري اسلامي و دهه
دهد كه با توجه به تـصريح اصـل پنجـاهم قـانون                 شان مي اي اين دهه ن       بررسي اسناد برنامه  

گـذاري و     زيـست، تـلاش شـد در سياسـت            بودن وظيفـة حفاظـت محـيط      » عمومي«اساسي به   
در لايحـة برنامـة اول      . زيـست گنجانـده شـود       ريزي آموزشي در مدارس، توجه به محيط          برنامه

هـاي كلـي        ها و سياسـت       ريگي    ها، جهت     كه شامل هدف  ) 1362( و پيوست آن     1)1365-1362(
«ن«شد، در بند        مي آمـوزش و  «زيـست بـود بـه       پيوست اين لايحه كه مرتبط با حفاظت محـيط ِ

؛ 1-18: 1362لايحة برنامة اول توسعه،     (اشاره شد   » زيست  جلب مشاركت عامه در زمينة محيط     
هـاي    گيـري   هـت هـا و ج   و اين در حالي است كه در هدف) 21: 1361سازمان برنامه و بودجه،   

با اين همه در    ). 1-5: همان(زيست به ميان نيامد         ، سخني از آموزش محيط    »آموزش و فرهنگ  «
وپـرورش،    هاي اجرايـيِ بخـش آمـوزش          ، در سياست  )1366 و   1364(هاي اين برنامه        اصلاحيه

ســازي   ســالم«هــاي درســي تغييــر در مباحــث مربــوط بــه   يكــي از تغييــرات محتــوايي كتــاب
  : به حساب آمد» زيست  محيط
محتواي كتب درسي مـورد بـازبيني و تجديـدنظر قـرار خواهنـد گرفـت، بـه نحـوي كـه             «
 طي دورة آموزش عمومي علاوه بر آموختن مقولات مرسوم مانند خواندن، نوشتن             آموزان  دانش

بهداشـت و درمـان،   : هـاي زيـر را بـه دسـت آورنـد       و رياضيات، معلومات متناسـب در زمينـه     
؛ وزارت برنامه و بودجـه،      138: 1364وزارت برنامه و بودجه،     (» ... .زيست و   زي محيط سا    سالم

1366 :136(  
، برنامة ارشـاد  )در هر دو اصلاحيه(زيست   هاي فصل حفاظت محيط       همچنين يكي از برنامه   

                                                 
  .باشد) 1368-1372(عنوان برنامة صفر در نظر آمده است تا متمايز از برنامة اول توسعة   در اين پژوهش به.1
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هدف اين برنامه عبارت بود از ارشاد و آموزش همگاني، افـزايش     . و آموزش در نظر گرفته شد     
زيـستي مـردم و مـديران كـشور              و حس مسئوليت و ارتقاي سطح دانش و بينش محـيط           انگيزه

وري از آن و جلـوگيري از           زيست سالم و تـضمين بهـره           كمك به حفظ و تداوم محيط      منظور  به
: 1366؛ وزارت برنامـه و بودجـه،        181: 1364وزارت برنامه و بودجـه،      (زيست      تخريب محيط 

185.(  
زيــست و نيــز تقويــت محتــواي    آمــوزش محــيط1360اي دهــة   نامــهبنــابراين در اســناد بر

ريـزي و       عنوان بخشي، هرچند حداقلي و در حاشيه، از برنامـه           هاي درسي به      زيستي كتاب     محيط
اي، قـسمتي از محتـواي          سان حداقل بر اساس اسناد برنامه       بدين. گذاري به حساب آمد     سياست
هاي   يافت و لذا بررسي كتاب  زيست اختصاص مي  حيطبايست به آموزش م   هاي درسي مي      كتاب

 را به روشني نشان       آمده از آن    دست  گذاري و نتايج به     تواند ميزان موفقيت اين سياست        درسي مي 
  . دهد

  

  1360هاي درسي دهة   تحليل محتواي كتاب
 1361هاي درسي سال   تحليل محتواي كتاب. الف

دهـد كـه از          نشان مـي   1361دبستان و سوم راهنمايي سال      هاي پاية پنجم        تحليل محتواي كتاب  
ها بـه       درصد از محتواي متني اين كتاب     1/2 پاراگراف معادل    166 پاراگراف، تنها    7673مجموع  

 تـصوير  12 تصوير تنهـا  1601همچنين از مجموع . زيست اختصاص يافته است  حفاظت محيط 
 ـز  طيمح ـبـه حفاظـت     ) رصدد3/3( درس   12 درس فقط    361و از مجموع    ) درصد74/0(  ستي

   1).3جدول(اختصاص يافته است 
هاي پـنجم ابتـدايي آن اسـت كـه توجـه بـه                  نكتة مهم در تحليل كمي محتواي متني كتاب       

بوده اسـت،  ) بخش جغرافيا(تجربي و تعليمات اجتماعي  هاي علوم   زيست بيشتر در كتاب     محيط
زيـستي اختـصاص        بي به مقولات محيط   تجر  درصد از مطالب كتاب علوم    42به نحوي كه حدود     

و به همين صورت است بخـش جغرافيـاي         ) 1361تجربي پاية پنجم دبستان،       علوم(يافته است   
و )  درس 29(، تـاريخ    ) درس 27(اين كتاب شامل سه بخش جغرافي       . كتاب تعليمات اجتماعي  

                                                 
؛ فارسي پايـة  1361؛ تعليمات اجتماعي پاية پنجم دبستان، 1361آموزش هنر پاية چهارم و پنجم دبستان، : بع منا .1

؛ فرهنگ اسلامي و تعليمات ديني پايـة پـنجم ابتـدايي،    1361تجربي پاية پنجم دبستان،  ؛ علوم 1361پنجم ابتدايي،   
؛ فرهنـگ اسـلامي و   1361 سـوم راهنمـايي،   وفـن پايـة   ؛ شناخت حرفه  1361؛ جغرافي پاية سوم راهنمايي،      1361

؛ تـاريخ پايـة سـوم راهنمـايي،         1360؛ علوم پاية سوم راهنمـايي،       1361تعليمات ديني پاية دوم و سوم راهنمايي،        
؛ تعليمـات اجتمـاعي پايـة    1361؛ فارسي پاية سوم راهنمـايي،  1361؛ هنر پاية اول و دوم و سوم راهنمايي،   1361

  .1361سوم راهنمايي، 
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زيستي اسـت، در       هاي جغرافيا حاوي مطالب محيط        تقريباً تمام درس  . شود    مي)  درس 12(مدني  
حالي كه تنها يك درس تاريخ مطالبي البته، جسته و گريخته از مقولات محيط زيـستي را بيـان                   

زيـست صـورت        كرده است، به عبارتي نه در تاريخ و نه در مدني بحث خاصي دربـارة محـيط                
رغم اينكه در بخش مدني از مسائل و مباحث مختلفي چـون مبـارزه بـا فـساد،       نگرفته است، به  

فقر، نظارت بر كارهاي دولت، همكاري با دولـت، احتـرام بـه ديگـران سـخن رفتـه، فقـط دو                      
به سخن ديگر، نه در بخش تـاريخ و نـه           . جويي اختصاص يافته است       پاراگراف كوتاه به صرفه   

تعليمات اجتماعي  (توان يافت       مثابة امري اجتماعي نمي     زيست به   در بخش مدني، اثري از محيط     
  ).1361تان، پاية پنجم دبس

  

 پنجم سال يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به نسبت يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت. 1جدول
  اهكتاب كيتفك به 1361 دبستان

تعليمات   آموزش هنر  عناوين
  تجربي علوم  فارسي  اجتماعي

فرهنگ 
اسلامي و 
  تعليمات ديني

  درصد  428  درصد  564  درصد  822  درصد  1187  درصد  328  ها تعداد كل پاراگراف
تعداد و درصد 

هاي  پاراگراف
  زيستي محيط

62  9/18  269  66/22  48  83/5  236  8/41  31  2/7  

تعداد و درصد 
هاي  پاراگراف

  حفاظتي
0  0  0  0  0  0  2  35/0  13  03/3  

  37  8  35  68  27  ها تعداد كل درس
تعداد و درصد 

هاي  درس
  زيستي محيط

4  28/14  27  7/39  3  57/8  4  50  2  4/5  

تعداد و درصد 
  7/2  1  0  0  0  0  0  0  0  0  هاي حفاظتي درس

  36  166  31  308  225  تعداد كل تصاوير
تعداد و درصد 

  25  9  9/28  48  35/19  6  93/39  123  1/31  70  زيستي تصاوير محيط

تعداد و درصد 
  5/5  2  8/1  3  22/3  1  0  0  44/0  1  تصاوير حفاظتي
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وبـيش بـه همـين صـورت اسـت؛            اهنمايي اين سال نيز وضـع كـم       هاي سوم ر      دربارة كتاب 
هـاي تـاريخ و تعليمـات اجتمـاعي هـيچ پـاراگرافي بـه                   عنوان مثال در حـالي كـه در كتـاب           به

معـادل  ( پاراگراف از كتاب جغرافيـا       454زيست و حفاظت از آن اختصاص نيافته است،           محيط
زيستي نظيـر     به مقولات محيط  ) درصد2/31برابر با   ( پاراگراف از كتاب علوم      295و  ) درصد69

بـا ايـن همـه ضـعف نگـاه حفـاظتي در             . اختـصاص يافتـه اسـت     ... آب، خاك، هوا، گياهان و    
هاي فوق كاملاً مشهود است، به نحـوي كـه در كتـاب جغرافيـا هـيچ پـاراگرافي دربـارة                         كتاب

زيـست   محيطزيست نيامده است و در كتاب علوم كه بيشترين توجه به حفاظت    حفاظت محيط 
بـه حفاظـت اختـصاص دارد       ) درصد9/9معادل  ( پاراگراف   94ها داشته،       را در بين تمامي كتاب    

  ).2جدول (
  

 سوم سال يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به نسبت يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت. 2جدول
  اهكتاب كيتفك به 1361 راهنمايي

شناخت   جغرافي  عناوين
  وفن رفهح

فرهنگ 
اسلامي و 
  تعليمات ديني

تعليمات   فارسي  هنر  تاريخ  علوم
  اجتماعي

تعداد كل 
  درصد  306  درصد  102  درصد  259  درصد  883  درصد  943  درصد  558  درصد  582  درصد  657  ها پاراگراف

تعداد و 
درصد پ 

  مح
454  69  413  9/70  21  7/3  295  2/31  0  0  5  9/1  29  4/28  0  0  

تعداد و 
درصد پ 

  حفا
0  0  57  7/9  0  0  94  9/9  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد كل 
  4  31  30  19  26  35  16  25  ها درس

تعداد و 
درصد د 

  مح
22  88  7  7/43  1  8/2  10  4/38  0  0  2  6/6  3  6/9  0  0  

تعداد و 
درصد د 

  حفا
0  0  5  31  0  0  5  2/19  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد كل 
  5  4  255  92  149  19  101  210  تصاوير

تعداد و 
درصد ت 

  مح
164  78  27  7/26  1  2/5  13  7/8  0  0  44  2/17  0  0  0  0  

تعداد و 
درصد ت 

  حفا
0  0  4  9/3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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زيـست و    پاراگرافي كـه بـه محـيط   1863در زمينة ابعاد دانش، نگرش و مهارت از مجموع    
 اختـصاص داده    1361هاي پنجم ابتدايي و سوم راهنمايي سـال             زيستي در كتاب    مقولات محيط 

درصـد بـه    9/0 پـاراگراف معـادل      17درصد به دانش،    5/74 پاراگراف برابر با     1389شده است،   
بـه عبـارتي در     . درصد به مهـارت تخـصيص يافتـه اسـت         9/8 پاراگراف برابر با     167نگرش و   

زيستي بوده و توجه چنـداني        هاي درسي اين سال بيشترين توجه و تمركز بر دانش محيط              كتاب
  ).4جدول (عاد نگرش و مهارت نشده است به اب

  
 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيزطيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 3جدول

  1361 سال
  درصد نسبت به كل  تعداد  عناوين

  ______  7673  ها  تعداد كل پاراگراف
  2/24  1863  زيستي هاي محيط  تعداد پارگراف

  1/2  166  هاي مرتبط با حفاظت  اد پارگرافتعد
  ______  1601  تعداد كل تصاوير

  44  705  زيستي تعداد تصاوير محيط
  74/0  12  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت

  ______  361  ها  تعداد كل درس
  5/23  85  زيستي هاي محيط  تعداد درس
  3/3  12  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

  
 به 1361 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبتجدول تجميعي . 4جدول

  1)درصد و تعداد (يستيز طيمح يها فپاراگرا كل
  مهارت  نگرش  دانش  

هاي  تعداد پاراگراف
  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  زيستي محيط

1863  1389  5/74  17  9/0  167  9/8  
  

                                                 
زيستي بايد توجـه داشـت كـه          هاي محيط     هاي دانش، نگرش و مهارت به كل پاراگراف            در بررسي نسبت حيطه    .1

اند، ولي نه در حيطة دانش و   زيستي به حساب آمده هاي محيط  عنوان پاراگراف رغم اينكه به ها به  برخي از پاراگراف
هـت در نگـاه اول ممكـن اسـت نـاهمخواني در             نه در حيطة نگرش و مهارت قابل ارزيابي هستند؛ بـه همـين ج             

  .كند  درصدها به چشم خورد؛ اما دقت در نكتة فوق اين ابهام را بر طرف مي
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 1365هاي درسي سال   اي كتابتحليل محتو. ب

هـاي پـنجم ابتـدايي و سـوم            زيستي كتاب ، تحليل محتواي محيط   1361هاي سال       به مانند كتاب  
زيـست صـورت    دهد كه توجه چنداني به بحث حفاظت محـيط             نشان مي  1365راهنمايي سال   

، )درصد8/2معادل  ( پاراگراف   195 پاراگراف تعداد    6739نگرفته است، به نحوي كه از مجموع        
 11 درس فقـط     331و از تعـداد     ) درصد48/0برابر با   ( تصوير   6 تصوير تعداد    1235از مجموع   

  ).7جدول (1به حفاظت محيط زيست اختصاص يافته است) درصد3/3معادل (درس 
زيـست و   دهـد محـيط       هاي پنجم ابتدايي اين سال نشان مـي           همچنين تحليل محتواي كتاب   

ن امري تجربي و نه انساني، اجتماعي و تاريخي مدنظر بوده اسـت؛             عنوا  حفاظت از آن بيشتر به    
 علـوم و نيـز بخـش          زيست در كتاب   بيشترين توجه به محيط    1361 سال   مانند  بهبه صورتي كه    

كتـاب تعليمـات اجتمـاعي ايـن سـال      . جغرافياي كتاب تعليمات اجتماعي صورت گرفته است    
زيستي در بخش جغرافيا    بيشترين موارد محيط  . شود    شامل سه بخش جغرافيا، تاريخ و مدني مي       

بـر ايـن    . انـد     زيـستي نبـرده   هاي تاريخ و مدني بهرة چنداني از مطالب محيط            قرار دارد و بخش   
زيـستي هـستند؛ بـدين       پـاراگراف محـيط   2 و مدني    9، تاريخ   171اساس بخش جغرافي داراي     

درصـد  93ب، بخـش جغرافـي      زيـستي ايـن كتـا     هـاي محـيط       ترتيب از مجموع تمام پاراگراف    
زيست در بخش مدني و تاريخ چندان       شود و لذا محيط       زيستي را شامل مي     هاي محيط     پاراگراف

تجربـي نيـز از       در كتـاب علـوم    ). 1365تعليمات اجتماعي پايـة پـنجم دبـستان،         (بازتابي ندارد   
 31 زيـستي و  بـه مقـولات محـيط     ) درصـد 44( پـاراگراف    189 پاراگراف، تعـداد     429مجموع  

تجربـي پايـة پـنجم دبـستان،          علوم(زيست پرداخته است    به حفاظت محيط  ) درصد7(پاراگراف  
1365.(  

  

                                                 
؛ 1365؛ فرهنـگ اسـلامي و تعليمـات دينـي پايـة پـنجم دبـستان،                 1365آموزش هنر پاية پنجم دبستان،      :  منابع .1

؛ فارسـي پايـة پـنجم دبـستان،         1365ة پنجم دبـستان،     تجربي پاي   ؛ علوم 1365تعليمات اجتماعي پاية پنجم دبستان،      
وفـن    ؛ شناخت حرفـه   1365؛ تعليمات اجتماعي پاية سوم راهنمايي،       1365تجربي پاية سوم راهنمايي،       ؛ علوم 1365

؛ 1365؛ فارسـي و دسـتور پايـة سـوم راهنمـايي،             1365؛ جغرافي پاية سوم راهنمـايي،       1365پاية سوم راهنمايي،    
  .1365؛ تاريخ پاية سوم راهنمايي، 1365ليمات ديني پاية سوم راهنمايي، فرهنگ اسلامي و تع
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هاي درسي پاية پنجم سال  زيستي و حفاظتي به كل محتواي كتاب  نسبت محتواي محيط.5جدول
1365  

تعليمات   آموزش هنر  عناوين
  تجربي علوم  فارسي  اجتماعي

سلامي فرهنگ ا
و تعليمات 

  ديني
تعداد كل 
  درصد  436  درصد  429  درصد  586  درصد  681  درصد  373  ها پاراگراف

تعداد و درصد 
هاي  پاراگراف
  زيستي محيط

41  9/10  182  7/26  59  10  189  44  31  1/7  

تعداد و درصد 
هاي  پاراگراف

  حفاظتي
4  1  1  1/0  0  0  31  7  14  2/3  

تعداد كل 
    8  36      ها درس

 درصد تعداد و
هاي  درس
  زيستي محيط

2    23  38  4  11  5  62  2  8/5  

تعداد و درصد 
هاي  درس

  حفاظتي
1  4  1  6/1  0  0  2  25  1  9/2  

تعداد كل 
    153  26      تصاوير

تعداد و درصد 
تصاوير 

  زيستي محيط
70  1/31  94  35  5  2/19  58  9/37  10  33  

تعداد و درصد 
تصاوير 
  حفاظتي

1  44/0  0  0  0  0  3  9/1  2  6/6  

  

هاي جغرافيا و علـوم         هاي سوم راهنمايي اين سال حاكي از آن است كه كتاب              ررسي كتاب ب
هاي تـاريخ و    اند و در مقابل كتاب  زيستي داشتهزيست و مقولات محيطبيشترين توجه به محيط   

 پـاراگراف كتـاب     731از مجمـوع    . اند    تعليمات اجتماعي هيچ بحثي در اين زمينه مطرح نكرده        
 پاراگراف كتـاب    919زيستي و از مجموع     به مقولات محيط  ) درصد74( پاراگراف   547جغرافيا  
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 ـز  طيمح ـ پاراگراف به    376علوم،   انـد، ايـن در حـالي اسـت كـه               پرداختـه ) درصـد 9/40 (ستي
همچنـين كتـاب   . انـد   زيـست نكـرده  هاي تاريخ و تعليمات اجتماعي هيچ ذكري از محيط         كتاب

بيـشترين توجـه را بـه       ) درصـد 3/9(زيـست    حفاظت محيط   پاراگراف به  86علوم با اختصاص    
  ).6جدول (بحث حفاظت داشته است 

 1361نتايجي كه از بررسي ابعاد دانش، نگرش و مهارت به دست آمد نيـز بـا نتـايج سـال                     
زيـستي اختـصاص يافتـه اسـت،         پاراگرافي كه به مقولات محـيط      1598از بين   . همخواني دارد 

 پـاراگراف   167بـه نگـرش و      ) درصد5/1( پاراگراف   25 دانش،   به) درصد81( پاراگراف   1297
  ).8جدول (به مهارت پرداخته است ) درصد5/7(

  

 سوم سال يدرس يها بكتا يمحتوا كل به نسبت يحفاظت و يستيزطيمح يمحتوا نسبت. 6جدول
  هاكتاب كيتفك به 5136 ييراهنما

شناخت   جغرافيا  عناوين
 حرفه وفن

فرهنگ 
اسلامي و 
  تعليمات ديني

فارسي و   هنر  تاريخ  علوم
  دستور

تعليمات 
  اجتماعي

تعداد كل 
  درصد  306  درصد  676  درصد  259  درصد  303  درصد  919  درصد  657  درصد  642  درصد  731  ها پاراگراف

تعداد و 
درصد پ 

  مح
547  74  137  3/21  9  3/1  376  9/40  0  0  5  9/1  22  2/3  0  0  

تعداد و 
درصد پ 

  فاح
0  0  59  1/9  0  0  86  3/9  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد كل 
  4  56  30  18  24  34  8  25  ها درس

تعداد و 
درصد د 

  مح
22  88  3  37  0  0  10  41  0  0  2  6/6  2  5/3  0  0  

تعداد و 
درصد د 

  حفا
0  0  2  25  0  0  4  6/16  0  0  0  0  0  0  0  0  

تعداد كل 
  5  33  255  63  147  11  163  216  تصاوير

تعداد و 
درصد ت 

  مح
146  67  25  3/15  3  27  23  15  0  0  44  2/17  4  12  0  0  

تعداد و 
درصد ت 

  حفا
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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هاي درسي   جدول تجميعي نسبت محتواي محيط زيستي و حفاظتي به كل محتواي كتاب.7جدول
  1365سال 

  درصد نسبت به كل  تعداد  عناوين
  ______  6739  ها  اگرافتعداد كل پار
  7/23  1598  زيستي هاي محيط  تعداد پارگراف
  8/2  195  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد پارگراف

  ______  1235  تعداد كل تصاوير
  8/32  398  زيستي تعداد تصاوير محيط

  48/0  6  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ______  331  ها  تعداد كل درس

  22  73  يستيز هاي محيط  تعداد درس
  3/3  11  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس

  
 به 1365 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم جدول. 8جدول

 )درصد و تعداد (يستيز طيمح يها فپاراگرا كل

  مهارت  نگرش  دانش  
هاي  تعداد پاراگراف

  درصد  تعداد  درصد  ادتعد  درصد  تعداد  زيستي محيط

1598  1297  81  25  5/1  167  5/7  
  
  1369هاي درسي سال   تحليل محتواي كتاب. پ

 حـاكي از آن     1369هاي پنجم دبستان و سوم راهنمايي سال            زيستي كتاب تحليل محتواي محيط  
زيست در محتواي اين     توجه چناني به حفاظت محيط     1365 و   1361هاي       سال مانند  بهاست كه   

 پـاراگراف   131هـا تنهـا          پاراگراف موجود در اين كتـاب      5770از مجموع   . ها نشده است      كتاب
بـه همـين نحـو از مجمـوع         . زيست اختصاص داده شده اسـت     به حفاظت محيط  )  درصد 2/2(

 3/3( درس 10 درس تنهــا 299و از مجمــوع )  درصــد69/0( تــصوير 8 تــصوير فقــط 1152
  ). 11جدول (1گردد  زيست ميشامل حفاظت محيط) درصد

                                                 
؛ فرهنـگ اسـلامي و      1369؛ تعليمات اجتماعي پاية پنجم دبـستان،        1369تجربي پاية پنجم دبستان،       علوم:  منابع .1

؛ آمـوزش   1369؛ فارسي پاية پنجم دبستان،      1369؛ هنر پاية پنجم دبستان،      1369تعليمات ديني پاية پنجم دبستان،      
؛ فرهنـگ اسـلامي و تعليمـات دينـي پايـة سـوم        1369؛ تاريخ پاية سوم راهنمايي،      1370هنر پاية سوم راهنمايي،     
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ها نـشان از غلبـة بعـد            همچنين بررسي ابعاد سه گانة دانش، نگرش و مهارت در اين كتاب           
زيـست و    پـاراگرافي كـه بـه محـيط        1239دانش بر نگرش و مهارت دارد، به نحوي كه از بين            

 پـاراگراف   20 درصـد بـه دانـش،        79 پاراگراف برابر با     986زيستي اشاره دارند،    مقولات محيط 
زيـستي   درصـد بـه مهـارت محـيط        5/6 پـاراگراف برابـر بـا        81 درصد به نگرش و      6/1دل  معا

هـاي       بيـشترين توجـه در كتـاب       1365 و   1361هال      مانند سال   اختصاص يافته است؛ بنابراين به    
  .زيستي بوده استدرسي به دانش محيط

 بيـشترين   1365 و   1361هـاي       دهد كه مانند سـال        هاي پنجم دبستان نشان مي        بررسي كتاب 
تجربي و نيز بخـش جغرافـيِ كتـاب تعليمـات اجتمـاعي               زيست در كتاب علوم   توجه به محيط  

. شود    كتاب تعليمات اجتماعي شامل سه بخش جغرافي، تاريخ و مدني مي          . صورت گرفته است  
هـاي تـاريخ و مـدني بهـره             زيستي در بخش جغرافي قـرار دارد و بخـش         بيشترين موارد محيط  

 و 9، تـاريخ  171بر اين اساس بخـش جغرافـي داراي   . اند  زيستي نبردهطالب محيطچنداني از م  
، در  63زيستي در بخـش جغرافـي       تعداد تصاوير محيط  . زيستي هستند  پاراگراف محيط  2مدني  

  .  تصوير است1 و در بخش مدني 4بخش تاريخ 
 93غرافـي   زيـستي ايـن كتـاب، بخـش ج        هاي محيط     بدين ترتيب از مجموع تمام پاراگراف     

زيست در بخش مدني و تاريخ      شود و لذا محيط       زيستي را شامل مي   هاي محيط     درصد پاراگراف 
ها ناديده گرفته شده        زيست در اين كتاب   ضمن اينكه سهم حفاظت محيط    . چندان بازتابي ندارد  

انـد، و       جغرافي و تاريخ هيچ پاراگراف، درس و تصويري را به حفاظت اختصاص نـداده             . است
تعليمـات اجتمـاعي پايـة      (قط بخش مدني يك پاراگراف را به حفاظت اختصاص داده اسـت             ف

 44( پاراگراف   189 پاراگراف،   429در كتاب علوم تجربي نيز از مجموع        ). 1369پنجم دبستان،   
بـدين  . زيست تعلق دارند  به حفاظت محيط  )  درصد 7( پاراگراف   31زيست و   به محيط ) درصد

زيست و حفاظـت از آن پرداختـه         بيش از هر كتاب ديگري به محيط       ترتيب كتاب علوم تجربي   
  ).1369ي پاية پنجم دبستان، تجرب علوم(است 

زيست بر نگاه انساني و اجتماعي به آن سبب شده اسـت كـه در               غلبة نگاه تجربي به محيط    
زيـستي و   هاي سوم راهنمايي، كتاب علوم حـاوي بيـشترين درصـد محتـواي محـيط                  بين كتاب 

 پــاراگراف بــه 242 پــاراگراف ايــن كتــاب، 712تي باشــد بــه صــورتي كــه از مجمــوع حفــاظ
اختـصاص يافتـه اسـت      ) درصـد 1/8( پاراگراف بـه حفاظـت       58و  ) درصد9/33(زيست  محيط

                                                                                                                   
وفـن    ؛ شناخت حرفه  1369؛ جغرافي پاية سوم راهنمايي،      1369تجربي پاية سوم راهنمايي،       ؛ علوم 1369راهنمايي،  

؛ تعليمات اجتمـاعي پايـة سـوم راهنمـايي،     1369راهنمايي، ؛ فارسي و دستور پاية سوم 1369پاية سوم راهنمايي،    
1369.  
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هـاي       كتـاب  1361 و   1365هـاي       مانند سال   درست به ). 1369تجربي پاية سوم راهنمايي،       علوم(
تعليمـات  (زيـستي و حفـاظتي هـستند        ه محتواي محيط  تاريخ و تعليمات اجتماعي فاقد هرگون     

  ).1369؛ تاريخ پاية سوم راهنمايي، 1369اجتماعي پاية سوم راهنمايي، 
  

 سال پنجم يةپا يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت. 9جدول
1369 

تعليمات   آموزش هنر  عناوين
  اجتماعي

فرهنگ اسلامي و   يتجرب علوم  فارسي
  تعليمات ديني

  درصد  436  درصد  429  درصد  580  درصد  612  درصد  74  ها تعداد كل پاراگراف
تعداد و درصد 

هاي  پاراگراف
  زيستي محيط

12  16  182  7/29  54  3/9  189  44  31  1/7  

تعداد و درصد 
  هاي حفاظتي پاراگراف

0  0  1  16/0  0  0  31  7  14  2/3  

  34  8  37  61  9  اه تعداد كل درس
تعداد و درصد 

هاي  درس
  زيستي محيط

1  11  25  40  4  10  5  62  2  8/5  

تعداد و درصد 
  هاي حفاظتي درس

0  0  1  6/1  0  0  2  25  1  9/2  

  30  153  22  221  67  تعداد كل تصاوير
تعداد و درصد تصاوير 

  محيطزيستي
25  37  68  30  4  18  58  9/37  10  33  

تعداد و درصد تصاوير 
  حفاظتي

0  0  0  0  0  0  3  9/1  2  6/6  
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 سوم سال يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به نسبت يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت. 10جدول
 ها كتاب كيتفك به 1369 ييراهنما

شناخت   جغرافي  عناوين
  وفن حرفه

فرهنگ 
اسلامي و 
  تعليمات ديني

فارسي و   هنر  تاريخ  علوم
  دستور

تعليمات 
  اعياجتم

تعداد كل 
  درصد  281  درصد  609  درصد  130  درصد  304  درصد  712  درصد  553  درصد  439  درصد  611  ها پاراگراف

تعداد و 
درصد پ 

  مح
378  61  58  13  4  7/0  242  9/33  0  0  2  5/1  25  1/4  0  0  

تعداد و 
درصد پ 

  حفا
0  0  23  2/5  0  0  58  1/8  0  0  0  0  4  6/0  0  0  

تعداد كل 
  3  50  18  17  23  23  6  10  ها درس

تعداد و 
درصد د 

  مح
8  80  2  3/33  0  0  10  43  0  0  3  6/16  4  8  0  0  

تعداد و 
درصد د 

  حفا
0  0  1  6/16  0  0  4  3/17  0  0  0  0  1  2  0  0  

تعداد كل 
  3  26  126  81  129  10  126  158  تصاوير

تعداد و 
درصد ت 

  مح
89  56  16  6/12  2  20  18  9/13  0  0  27  21  4  15  0  0  

تعداد و 
درصد ت 

  حفا
0  0  3  3/2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

  

 يدرس يهاكتاب يمحتوا كل به يحفاظت و يستيز طيمح يمحتوا نسبت يعيتجم جدول. 11جدول
 1369 سال

  درصد نسبت به كل  تعداد  عناوين
  ______  5770  ها  تعداد كل پاراگراف

  20  1177  زيستي هاي محيط  تعداد پارگراف
  2/2  131  هاي مرتبط با حفاظت   پارگرافتعداد

  ______  1152  تعداد كل تصاوير
  27  321  زيستي تعداد تصاوير محيط

  69/0  8  تعداد تصاوير مرتبط با حفاظت
  ______  299  ها  تعداد كل درس

  4/21  64  زيستي هاي محيط  تعداد درس
  3/3  10  هاي مرتبط با حفاظت  تعداد درس
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 به 1369 سال يدرس يهاكتاب در مهارت و نگرش دانش، ابعاد نسبت يعيتجم جدول. 12جدول
 )درصد و تعداد (يستيز طيمح يها فپاراگرا كل

  مهارت  نگرش  دانش  
هاي  تعداد پاراگراف

  درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  زيستي محيط

1239  986  79  20  6/1  81  5/6  
  

زيـست در    توجه چنداني بـه حفاظـت محـيط        1360رسد كه در دهة          در مجموع به نظر مي    
شده صورت نگرفته است، ضـمن اينكـه بيـشترين توجـه در               هاي درسي بررسي      محتواي كتاب 
از كليـة   . زيست به بعد دانش بوده و از ابعاد نگرش و مهارت غفلت شده اسـت              آموزش محيط 

شـود،       پاراگراف مـي   20182 كه برابر با     1360هاي دو مقطع مدنظر در دهة           هاي كتاب   پاراگراف
زيست اختصاص  هاي مرتبط با حفاظت محيط        به بحث ) درصد4/2معادل  ( پاراگراف   492تعداد  

زيـست و مقـولات    پـاراگرافي كـه بـه نـوعي بـه محـيط        4700همچنين از مجموع    . يافته است 
 415اف بـه نگـرش و        پاراگر 62 پاراگراف به دانش،     3672شود، تعداد       زيستي مربوط مي  محيط

 پاراگراف به هـيچ يـك از ايـن          575همچنين تعداد   . پاراگراف به مهارت اختصاص يافته است     
  .در نمودار آمده است» ساير«عنوان  شود و به همين جهت به  ها مربوط نمي  ابعاد و حيطه

  

  
هاي  يست نسبت به كل پاراگرافز هاي مربوط به حفاظت محيط درصد پاراگراف. 1نمودار

  در دو مقطع پنجم دبستان و سوم راهنمايي 1360 هاي درسي دهة كتاب
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زيستي  هاي محيط هاي مربوط به دانش، نگرش و مهارت به كل پاراگراف  نسبت پاراگراف.2نمودار

  1360 هاي دهة كتاب

 
هاي دانش، نگرش، مهارت و نيـز    ها و گويه   بر مؤلفههاي درسي صرفاً اتكا      در بررسي كتاب  

زيستي و حفـاظتي كـافي نيـست؛ بلكـه بـراي درك بهتـر                   هاي محيط     برشمردن تعداد پاراگراف  
هـايي كـه بـا          زيست، توجه به حـضور گويـه          هاي درسي از حيث آموزش محيط         وضعيت كتاب 

ئلي از ايـن دسـت مـرتبط هـستند،     هاي محيطي از جمله آلودگي آب، خاك، هوا و مسا         آلودگي
هاي درسي، هشت مقولـة اصـلي شـمارش      گر خواهد بود؛ به همين دليل در بررسي كتاب         تبيين
  : اند از اين هشت مقوله عبارت. شد

  هاي طبيعي و مصنوعي آب  آلودگي و آلاينده. 1
  هاي طبيعي و مصنوعي هوا  آلودگي و آلاينده. 2
  وعي خاكهاي مصن  آلودگي و آلاينده. 3
  هاي صوتي  آلودگي و آلاينده. 4
  وري و مصرف بهينه از مواد و منابع انرژي موجود  بهره. 5
  ها بر سلامت و زندگي انسان  رعايت بهداشت فردي و جمعي و تأثير آلاينده. 6
  ها بر زيست بوم  تأثير آلاينده. 7
  اهميت حفظ گياهان و جانوران. 8

 20182(شـده   هاي شمارش  هد كه از مجموع تمام پاراگرافد  ها نشان مي  شمارش اين مقوله 
بـه آلـودگي آب، يـك پـاراگراف بـه آلـودگي خـاك               ) درصـد 009/0( پاراگراف   2،  )پاراگراف

 مورد به   19،  )درصد34/1( پاراگراف به رعايت بهداشت فردي و جمعي         229،  )درصد0049/0(
 و در   بوم  ستيزها بر       تأثير آلاينده  پاراگراف به    2،  )درصد09/0(اهميت حفظ گياهان و جانوران      

اختـصاص  )  درصد 14/0(وري و مصرف بهينة مواد و منابع انرژي              پاراگراف به بهره   30نهايت  
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هاي   اي از مقوله  به هيچ مقوله) درصد5/98( پاراگراف 19899اين در حالي است كه   . يافته است 
  . فوق توجه نكرده است

  

  
ها در  هاي فاقد اين مقوله مرتبط با آلودگي نسبت به پاراگرافهاي   تعداد پاراگراف.3نمودار

  1360 هاي دهة كتاب

  
وپـرورش و   زيست و حفاظت از آن در نظـام آمـوزش   رسد كه نوع نگاه به محيط    به نظر مي  
هاي علمـي و فلـسفي در           هاي درسي هم به لحاظ كميت و هم از حيث برداشت              محتواي كتاب 

هـاي بعـدي        ايِ برنامـه      نگاهي به مـستندات برنامـه     . هاي بعدي      دهه  مبنايي شد براي   1360دهة  
زيـستي     دربـارة محتـواي محـيط      1390 و   1380هايي كه در دهة         توسعه و نيز برخي از پژوهش     

  .تواند مؤيد اين امر باشد  هاي درسي صورت گرفته است، مي  كتاب
كه در ارتباط با حفاظت     ) 1368-1372( قانون برنامة اول توسعه      13رغم اينكه در تبصرة       به
، )الـف (سازمان برنامه و بودجـه      (زيست نشد       اي به آموزش محيط       زيست بود، هيچ اشاره     محيط
يكـي از   » زيـست و منـابع طبيعـي        حفـظ محـيط   ... پرورش روحية احترام به   «؛ ولي   )12: 1368

فنون در جامعـه بـا      و  وتربيت و علوم    گسترش كمي و ارتقا كيفي فرهنگ عمومي، تعليم       «هاي      راه
، هم در قـانون ايـن برنامـه و هـم در برنامـة كـلان توسـعة               »توجه خاص نسبت به نسل جوان     

: 1368وزارت برنامه و بودجـه،      (به حساب آمد    ) 1368-1372(اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي     
همچنين در پيوسـت ايـن برنامـه، يكـي از           ). 10-18: 1368،  )ب(؛ سازمان برنامه و بودجه      24
سازمان برنامـه و بودجـه      (در نظر گرفته شد     » آموزش عمومي «هاي نيل به اهداف حفاظتي،          راه
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» محيطـي   شـوراي آمـوزش زيـست     «ضمن اينكه ايجاد شورايي بـا عنـوان         ). 5-5: 1368،  )ب(
زيست اين برنامه در دسـتور كـار قـرار            هاي كلي فصل حفاظت محيط        عنوان يكي از سياست     به

  ). 5-7: همان(گرفت 
بـر  . زيست شـد  نگاهي به آموزش عمومي محيط        رسد نيم     ر قانون برنامة دوم نيز به نظر مي       د

 قـانون برنامـة دوم، يكـي از اقـدامات دولـت بـراي               19از بخش هشت تبـصرة      » و«اساس بند   
زيست، عبارت شد از اختـصاص بخـشي از         جويي در مصرف انرژي و حفاظت از محيط           صرفه

ها به موضوع اهميت آب و انواع انرژي و ضرورت              ارس و دانشگاه  هاي درسي مد      مطالب كتاب 
همچنين در پيوست لايحة    ). 17: 1374ادارة كل قوانين و مقررات كشور،       (مديريت مصرف آن    

 و  هـا  يمـش   خـط عنـوان يكـي از        زيـستي بـه   اين برنامه، ترويج دانش، بينش و آمـوزش محـيط         
؛ هـر   )2-12: 1372سازمان برنامه و بودجه،     (زيست در نظر گرفته شد      هاي كلي محيط      سياست

: 1374ادارة كل قـوانين و مقـررات كـشور،          (ي حذف شد    مش  خطچند كه در قانون برنامه، اين       
94 .(  

 قـانون برنامـة دوم توسـعه بـه آمـوزش      19از بخـش هـشت تبـصرة    » و«در حالي كه بنـد    
 ـ         زيستي كتاب زيست و محتواي محيط   محيط ود، در قـانون برنامـة      هاي درسي اختصاص يافتـه ب
 و 104مـواد  (زيستي هاي محيط  رغم وجود دو ماده در ارتباط با سياست  به) 1379-1383(سوم  
قانون برنامة سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي      (زيست نشد   اي به آموزش محيط       ، هيچ اشاره  )105

ي هــا  همچنــين در بخــش سياســت). 125-130: 1382و فرهنگــي جمهــوري اســلامي ايــران، 
، از  )146-154مـواد   ( ماده از اين قانون به موضوعات آموزشـي          9آموزشي با وجود اختصاص     

هـا و    به همين نحو در سياست). 194-208: همان: رك(زيست غفلت شده است  آموزش محيط 
زيستي اِين برنامه با وجود توجـه بـه امـور مختلفـي چـون حفاظـت و                  رهنمودهاي كلي محيط  

بـرداري از منـابع         هـاي توليـدي، بهـره         ها، كاهش آلـودگي در فعاليـت          بوم   برداري از زيست      بهره
ها و مواردي از اين دسـت، هـيچ ذكـري از آمـوزش                تجديدشونده با توجه به توان بازتوليد آن      

حتـي در فـصل   ). 21-24: 1378، )الـف (سازمان برنامـه و بودجـه     (زيست به ميان نيامد     محيط
هـاي      هاي اسـتراتژيك و سياسـت         رغم تشريح سياست    به» امهسند برن «وپرورش عموميِ     آموزش

زيـست و لـزوم تحـول در محتـواي          اجرايي آموزش عمومي، باز هم سخني از آموزش محـيط         
  ).333-2/343: 1378، )ب(سازمان برنامه و بودجه (آموزش عمومي به ميان نيامد 

، تنها جايي بود كه در آن       »سند برنامه «شايد بتوان گفت كه در تمامي مستندات برنامة سوم،          
» زيستيارتقاي آگاهي و دانش محيط    «. اي غيرمستقيم و گذرا شد        زيست اشاره به آموزش محيط  

سـند  » محيطـي هـاي زيـست       سياست«يكي از خطوط اصلي ساختاري، نهادي و سياستيِ بخشِ          
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  ). 321 /1: همان(برنامه به حساب آمد 
زيـست مبـذول   هاي قبل توجه بيشتري به محيط  امهبنابراين هرچند برنامة سوم نسبت به برن     

هـاي      زيست غافل ماند و ايـن امـر در تـضاد بـا سياسـت              داشت، از پرداختن به آموزش محيط     
  . گرفت    زيستي اين برنامه و قانون آن قرار ميمحيط

نسبت به قانون برنامـة سـوم توجـه         ) 1384-1388(رسد در قانون برنامة چهارم          به نظر مي  
اي كه بـه حفاظـت          گانه13در دو ماده از مواد      . زيست صورت گرفت  ري به آموزش محيط   بيشت

، دولـت  60بر اساس مـادة     . زيست شد زيست اختصاص يافت، اشاراتي به آموزش محيط      محيط
زيـست و منـابع طبيعـي،       مكلف شد براي تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محـيط          

زيـست در كليـة     هاي عمومي و تخصـصي محـيط           آموزش سازوكارهاي لازم را جهت گسترش    
قانون برنامـة چهـارم توسـعه اقتـصادي،         (واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي برقرار كند         

زيـست  ، سازمان حفاظـت محـيط     64همچنين بر اساس مادة     ). 90: 1385اجتماعي و فرهنگي،    
اي را بـا    نامـه   وسعة پايدار آيينهاي عمومي و دستيابي به ت         موظف شد در راستاي ارتقاي آگاهي     
ها و   زيست به تصويب هيئت وزيران برساند و كلية دستگاهپيشنهاد شوراي عالي حفاظت محيط

هاي آموزشي بدون دريافت وجه شدند          هاي دولتي و صداوسيما نيز ملزم به اجراي برنامه            رسانه
» زيـستي دانـشگاهي   وزش محـيط  ارتقاي آم ـ «همچنين در مستندات برنامة چهارم،      ). 92: همان(
زيـست  عنوان يكي از اهداف و راهبردهاي برنامة چهارم بـراي توانمندسـازي بخـش محـيط                 به

  ).1/837: 1383ريزي كشور،   سازمان مديريت و برنامه(كشور به حساب آمد 
هـاي اول، دوم، سـوم و چهـارم توسـعه، نـسبت بـه                   رسـد برنامـه       بدين ترتيب به نظر نمي    

نتيجـة  . اند    زيست داشته  پيشرفت بيشتري در بحث آموزش محيط      1360اي دهة       نامهمستندات بر 
 و  1390هـاي درسـي در دهـة            زيـستي كتـاب   هايي كه پيرامون محتواي محيط        اينكه در پژوهش  

 1382 صورت گرفت، نتايجي مشابه نتايج مقالة حاضر به دست آمده است؛ مثلاً در سال                1380
زيـست    هاي درسي دورة ابتدايي از لحاظ توجه بـه محـيط              واي كتاب تحقيقي دربارة تحليل محت   

 84 صـفحه فقـط      3199 درس و از     45 درس فقـط     512دهد از       اين تحقيق نشان مي   . انجام شد 
زيستي مانند آب،    تصوير به مسائل مربوط به مقولات محيط424 تصوير فقط 3332صفحه و از  

  ). 1387 عمران و آقامحمدي،   صالحي(خاك و هوا اختصاص داده شده بود 
هـاي درسـي دوره         زيستي در محتواي كتـاب        به همين صورت بررسي جايگاه اخلاق محيط      

بخـوانيم و   (هاي فارسـي         جلد كتاب  22 نشان داد كه در      1391-1390ابتدايي در سال تحصيلي     
بـه حيطـة     درصد از مطالب مـرتبط       78هاي آسماني،       ، علوم، تعليمات اجتماعي، هديه    )بنويسيم

درصـد بـه حيطـة      7/9درصد به حيطة عاطفي يا سـطح نگرشـي و           13شناختي يا سطح دانشي،     
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هاي پژوهشي كه در سال         ها با يافته      اين يافته ). 1392بيات و ديگران،    (مهارتي اختصاص داشت    
هاي درسـي مقطـع ابتـدايي،           زيست در كتاب       دربارة انعكاس موضوعات مربوط به محيط      1383

اين پژوهش نظام آموزشي را در حيطة دانـشي  . شود  و متوسطه انجام گرفت، تأييد مي    راهنمايي  
جالـب  ). 1391عبداللهي و صـادقي،      ( كرد يابيارزموفق ولي در ابعاد ادراكي و تفهيمي ناموفق         

ريـزي درسـي         برنامـه  1388سو با تحقيق ديگري است كـه در سـال             اينكه نتايج اين تحقيق هم    
  . زيست بررسي كرده است  با تأكيد بر محورهاي آموزش محيطمقطع راهنمايي را 

هـاي درسـي، كتـاب علـوم بـا              ريزانِ كتاب     همچنين اين پژوهش نشان داد كه از ديد برنامه        
درصد و اجتماعي 10درصد، جغرافيا با 7/16درصد، همة دروس با 20 با   وفن  حرفهدرصد،  7/46
ديبـاجي و لاهيجانيـان،    (زيـستي بودنـد     محـيط  ها براي آموزش      ترين كتاب     درصد مناسب 7/6با  

زيـستي در برنامـة درسـي      هاي پژوهش ديگري كه دربارة جايگاه آمـوزش محـيط            يافته). 1388
گيـري پـژوهش فـوق          منتشر شد، مؤيد نتيجـه    1392دورة متوسطة نظام آموزشي كشور در سال        

هـاي      در محتواي كتـاب   شده     مؤلفة شمارش  513پژوهش مذكور نشان داد كه از مجموع        . است
هـاي       واحـد بـه مهـارت      88 واحـد بـه نگـرش و فقـط           119 واحد به دانش،     305شده،    بررسي
هاي درسـي بيـشتر بـه ارائـة دانـش        كتاب«زيستي اختصاص يافته بود و نتيجه گرفت كه          محيط
شاركت هاي انتقادي، م  پذيري در مراقبت از محيط، مهارت  زيستي تأكيد داشته و مسئوليت       محيط

  ).1392پور عمران و ديگران،  سليمان(» اند  فعال و كنشگري را كمتر مورد توجه قرار داده
  گيري  نتيجه
اي ايـن دهـه     رغم تصريحي كـه در اسـناد برنامـه          دهد كه به      هاي اين پژوهش نشان مي        يافته

ه بـود، در    زيست شد     سازي محيط     هاي درسي از حيث توجه به سالم        دربارة تغيير محتواي كتاب   
درصـد بـه    2شـده     هاي بررسـي      هاي كتاب   از مجموع كل پاراگراف   . عمل تغيير خاصي رخ نداد    

زيـست        هايي كه به محيط       اند، ضمن اينكه از مجموع پاراگراف         زيست توجه كرده        حفاظت محيط 
درصـد بـه    12درصد به مهـارت و      9درصد به نگرش و     1درصد به سطح دانش،     78اند،      پرداخته

اي در نظـر        عنـوان امـري حاشـيه       زيست به     سو محيط   به همين جهت از يك    . اند    اشاره كرده ساير  
زيستي صرفاً به ايجاد آگاهي و ارتقاي دانش            گرفته شده و از سوي ديگر در ارائة مطالب محيط         

تمركز مطالب مربوط بـه     . بسنده شده و توجه خاصي به دو سطح نگرش و مهارت نشده است            
) وفن و گاهي در كتاب حرفه(تجربي و جغرافيا  اظت از آن در دو كتاب علومزيست و حف محيط

ريـزان درسـي دارد كـه منجـر بـه               به آموزش بـر برنامـه     ) پوزيتيو(هاي سنتي       نشان از غلبة نگاه   
ي -ويژه علوم و جغرافيـا      به(هاي تجربي       زيست در برخي كتاب       گنجاندن مطالب آموزش محيط   

همچنـين ايـن    . هاي علوم انساني از اين حيطه شـد           نار گذاشتن كتاب  و ك ) وفن   و حرفه  -طبيعي
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شدت حداقلي و در حد توصيف مقولاتي چون  زيست به شوند كه نگاه به محيط     نتايج متذكر مي  
آب، خاك، هوا، جنگل و درختان باقي مانده بود و البته دليل ايـن امـر را نـه فقـط در تـدوين                        

ــانونهــاي آم  گــذاري هــا، سياســت  برنامــه هــا، بلكــه همچنــين در فلــسفة   گــذاري وزشــي و ق
اتخاذ آموزش سنتي و تكيه بر فلسفة رئاليـستي        . وجو كرد   وپرورش در ايران بايد جست      آموزش

زيـست    هاي سنتي آمـوزش در ايـران، سـبب شـد كـه محـيط                  عنوان يكي از فلسفه     و پوزيتيو به  
هايي چون علوم و جغرافي بازتاب يابد          عنوان موضوعي كه نياز به آموزش دارد تنها در كتاب           به

اي كـه    به علاوه محتـواي آموزشـي  . ها توجه چنداني به اين موضوع نداشته باشند           و ساير كتاب  
زيـستي    ها وجود داشت منجر به سطح بالايي از سـواد محـيط               زيست در اين كتاب     دربارة محيط 

اي   رسـي مبتنـي بـر مجموعـه    در حقيقـت برنامـة د  . ويژه سواد حفاظت از محيط زيست نشد  به
... جمله تاريخ، علوم اجتماعي، ادبيات، جغرافي، علوم ديني، رياضـي و            ها من     مشخص از دانش  

توانست به مانند تاريخ، جغرافيـا          عنوان موضوعي كه مي     زيست به   شد ولي در اين بين محيط         مي
بـه رسـميت    . امـد صورت مشخص در برنامة درسي گنجانده شود به حساب ني           و ساير علوم به   
عنـوان بخـشي از    زيست و ضرورت حفاظت از آن مانع حضور اين موضوع بـه            نشناختن محيط 
گرايانه و پوزيتيـو    دليل درك تجربه هاي درسي شد و به  الذكر در كتاب  هاي فوق     هر يك از دانش   

بـي  تجر  هـاي جغرافـي و علـوم          زيست و نه درك انساني و اجتماعي از آن، تنها كتـاب             از محيط 
صـورت   زيست شدند و اين هم نه بـه     زيستي و نه حفاظت محيط      هاي محيط     محملي براي بحث  

بررسي گياهان و جـانوران     (تجربي    پوشاني موضوعات علوم    دليل هم   هدفمند و عامدانه، بلكه به    
هاي     بررسي پوشش گياهي، خاك، ناهمواري    (و جغرافياي   ...) ها، بحث انرژي و     بندي آن     و طبقه 
زيـست در مـدارس    هاي آموزش محـيط    به عبارتي برنامه  . هاي محيط زيستي      با بحث ..) .زمين و 

كـرد، ضـمن        زيست و حفاظـت از آن نمـي         آموزان براي آگاهي از محيط      كمك چنداني به دانش   
هـاي    اي در افراد بـراي اقـدام در زمينـه           زيستي هيچ انگيزه    هاي محيط     اينكه نبود آموزش مهارت   

پارچـه و مـشخص       درحقيقت، نبود رويكردي يك   . آورد    زيستي به وجود نمي    حل مسائل محيط  
تكه و پراكنـده      صورت تكه   سبب انتقال دانش آن هم به     ) محتواي آموزشي (هاي درسي       در كتاب 
هايـشان      توانستند ربـط مشخـصي بـين آموختـه            آموزان نمي   شد و طبعاً دانش       آموزان مي   به دانش 

زيست در نظام آموزش رسـمي ايـران نتوانـست ابـزار لازم               حيطآموزش حفاظت م  . ايجاد كنند 
به سخن ديگر ميل    . هاي حفاظت فراهم آورد       زيستي و شيوه    براي درك علمي فرايندهاي محيط    
دليل ماهيـت     شده، به     هاي تخصصي و مرزبندي       وسوي آموزش   فرايند آموزشي در ايران به سمت     

زيست در مثلاً كتاب تاريخ       موضوعاتي چون محيط  ها، سبب حضورنيافتنِ        رئاليستي اين آموزش  
هاي مختلف امكـان لازم بـراي حـضور موضـوعاتي كـه                 مرزبندي دقيق بين رشته   . يا مدني شد  
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اي معروف هستند؛ مثل محيط زيست را در محتـواي آموزشـي                امروزه به موضوعات ميان رشته    
قط بر تاريخ سياسـي و نظـامي تكيـه          هاي تاريخ ف      به همين دليل مثلاً در كتاب     . آورد    فراهم نمي 

زيست و پيوستگي تاريخي انسان با محيطش فراهم          شد و مجالي براي بحث از تاريخ محيط           مي
همچنين اسـت   . آمد يا در كتاب مدني هيچ بحثي براي نسبت جامعه با محيط گنجانده نشد                 نمي

ايـن  . زيـست   بيـات و محـيط    شناسانه دربارة پيوند اد       هاي زيبايي     كتاب ادبيات و غفلت از بحث     
زيستي   زيستي يا اخلاقيات اجتماعي محيط      مسائل سبب غفلت از آموزش بينش و نگرش محيط        

 . شد
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Abstract 
Considering that environmental education, especially primary and secondary formal 
education, has an impact on people's socialization, and taking into account that the 
content of textbooks is a full- fledged mirror and the main determinant of 
government policy in the field of education, this research with the help of 
quantitative content analysis of textbooks of the fifth grade of elementary school and 
the third grade of orientation school of the 1360s/1980s (years 1982, 1986 and 
1990), tries trying to show the contribution of the environment and its protection in 
textbooks and subsequently in formal education. In addition, this article tries to find 
out what factors influenced the thinking of curriculum planners and textbook 
authors. The results of the study show that only two percent of the total textual 
content of the books studied deals with environmental protection, and among the 
triple levels of knowledge, attitude, and skill of these books, 78% is at the level of 
knowledge (awareness), 1% is for the level of attitude and  9% at the level of  skill. 
In addition, the largest amount of environmental data is found in books such as 
geography, experimental science and technology &Vocation. This may indicate the 
dominance of experimental thinking in the eyes of curriculum designers in the field 
of environmental education. 
 
Keywords: Environmental education, Formal education, Knowledge, Attitude, 
Skills, 1980s/1360s. 
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چكيده
 شـرق اسـلامينگاريمثالب موضوع مطاعن و     چندوچوناين پژوهش درصدد مطالعة     

 ريـشة  . تاريخي و تحليلـي و انتقـادي اسـت         كرديبا رو ي  ا  و كتابخانه به روش اسنادي    
گويي، سـرزنش و بـدگويي از هدف ثلب، يعني عيب   ا  كه ب  ها نگاري  تاريخي اين مثالب  

 بـه  جيتـدر  بـه  اما پس از اسلام      ،قومي است جاهلي و   هاي   رقابت،  اند نوشته شده  رقيب
 مـذاهب وةهـا، ائم ـ    كلامي، رهبـران سياسـي، فرقـه       مذاهب فقهي و  ي چون   موضوعات

ماننـدنگـاري نيـز     كـه جريـان مثالـب      دهـد  ها نشان مـي    بررسي. تصوف توسعه يافت  
جـز  و در غـرب اسـلام بـه     داردتعلـق    غالبـاً بـه شـرق اسـلامي       ،  نگاري اسلامي  تاريخ

غالبـاً نگـاري،    مثالـب .خـورد  ينم ـ بـه چـشم  گيـري   دنـدان ي كوتاه مطلب  ها  ادداشتي
امـلوي، ع مقـو عـصبيت   ،  شـعوبيگري  ي چون غلو،  راخلاقيغ علل و عوامل     ريتأث  تحت

، جـايهـاي سـودجويانه    انگيـزه ها و     رقابت و سوءتفاهم،     خصومت سياسي اجتماعي، 
ــاريخ ادب ــات اســلام خــود را در ت ــازكردهي ــا اســت، ب ــواملي چــونام ــت ع  از دخال

ــردم  ليتعــد و  جــرحجــويي،  حقيقــت ــان، صــيانت از ايمــان م  و طــردو دفــع راوي
نگـاري   آنچـه مثالـب    فيدر تـأل  گذاران يا وجوب تقابل با بدگويان و بدنويسان           بدعت

باورنـدنظران بر ايـن       بسياري از فقها و صاحب    . توان چشم پوشيد    شود، نمي   ناميده مي 
ها، موضوعاً از عنوان مثالـب، خـارج و بـه فعـل  ها در پرتو اين انگيزه      نگاري  كه مثالب 

 فقهي از دايـرة حرمـتحكمتر، از نظر     سبب مصلحت مهم     يا به  شود يماخلاقي تبديل   
 ـانگي موجود با همين     ها نگاري   بسياري از مثالب   رسد يم نظر    به. دشو  يمخارج   هـا   زهي

اند، اما از ايـن واقعيـت نيـز   مقاصد مهم ديني و مذهبي را دنبال كرده         و اند  افته ي  نيتدو
و ها  ها و بدگويي    ايجاد بدبيني در  توان چشم پوشيد كه همين آثار از نظر سلبي نيز             نمي

.اند ها نقشي انكارناپذير داشته دشمني
. اسلامخينگاري، تار نگاري، تاريخمثالب :ها دواژهيكل

DOI:( 2023.40899.1615.hph/10.22051: ( شناسة ديجيتال.1
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  مقدمه 
من مردي بـودم حـريصِ گـردآوري        « :كند كه گفت     نقل مي  عبداالله قمي  سعدبنز  اصدوق    شيخ
 ـا .هـا  آن ق علمي يو مطالعه و حفظ دقا     هاي گوناگون علمي   ها در زمينه    كتاب  ـهمـه  ني  خـاطر  ه ب
منتظـر  . داشـتم  مخـالف هاي  ه فرقةهايي كه دربار بدگويي سبب  و بهبود اماميه   بم نسبت به  تعص

  از سوي آنان بودم تا آنكـه روزي بـه دام يـك ناصـبي                بدگويي زي و ور هرگونه دشمني و كينه   
 شـيعه   علمايشماري از   آثار  اين نظرگاه و آنچه در      ) 2/454: 1395صدوق،  ( ».سرسخت افتادم 

 ة، روي داده اسـت، نـشان از رشـد فزاينـد     كنون دوم تـا   ةدر سـد   و سني از دوران رشد مذاهب     
، چنـين ادبيـاتي در برابـر         برخـي  از نظـر  ، بلكـه    استگويي   گويي در برابر مناقب     مثالب ادبيات

   ).341-11/344: 1421،نجفي(  مذهب شيعه بوده است تاريخياز ضرورياتمخالفان 
 هـا  ايـن كتـاب  ، آيد  به دست ميسنت اهلهاي    نگاري   از عناوين و متن برخي مثالب      كه   ناچن

چنـان كـه خواهـد       اما   ،است ها و اتهامات نسبت به شيعه فروگذار نكرده        نيز چيزي از بدگويي   
 چه اينكه جـنس     ، كمتر است،  هاي شيعه   نگاري  به مثالب نسبت   آنانهاي    نگاري  شمار مثالب آمد  

هدف اصلي ؛ زيرا متفاوت بوده استيان شيعهاي  نگاري    مثالب به ان نسبت ينهاي س   نگاري  مثالب
شـيعه   هـاي سـني،     نگاري    ثالبعموم م مخاطبِ   اما   اميه بوده،   و بني هاي شيعه، خلفا     نگاري    مثالب
ــوده  ــال نَ   ب ــاعن امث ــد از مط ــت، هرچن ــار اس ــام درب ــيةظّ ــي )ع( عل ــز نم ــت   ني ــوان گذش  ت

  . )129-6/133: 1406،الحديد ابي ابن(
 دفـاع از    ةند كه هيچ مـسلماني نبايـد بـه انگيـز          ا  همتفكران معتقد بود  برخي از   ميان،  اين   در  

كردند كه كسي نبايد بـا هـيچ           توصيه مي  الصفا  واناخ .بدگويي كند  ها  رامديگر م از  مذهب خود،   
جـو نبايـد       كند و از كتابي دوري نمايد و بر مذهبي، تعصب ورزد كه انسانِ حق               دانشي، دشمني 

). 1388:127عزيزي،(دليل مرامشان سرزنش كند       توزي و دشمني روي آورد و مردم را به          به كنيه 
  و عبـدالجليل القـرآن    حجج در )ق630متوفي( رازي مختار ، احمدبنالتقاسيم  احسن در مقدسي

درازي   زبـان  )ص( امـت محمـد      ة نبايد دربار  به باور آنان  . اند  ، اين راه را رفته    النقض  در قزويني 
روي  ، زيـاده  اي   فرقـه  گيري، شتاب ورزيد و در تـوبيخ        خواند و نبايد در عيب     شانكرد و گمراه  
سـوي كعبـه نمـاز       كنند و به    احتجاج مي   او  كتاب بهپرستند و      خدا را مي   كه   نا آن ةكرد؛ زيرا هم  

    ).4-5: تا  رازي، بي؛440 -2/542 : 1361مقدسي،( هستند  ديني ماان برادر،ارندزگ مي
تنهـا يـك    اهل قبلـه همة كه دربارة اينتيميه  شعري و ابنآخرين وصاياي اَ نقل ذهبي پس از  

 :نويـسد  مـي ،  اسـت ايمان و اسلام ةان كه نشييو نماز خود را با همان وضوپرستند   ميمعبود را   
 جمال و   ديرسد، جنبش اتحاد اسلام س      به نظر مي   ).15/88: 1413ذهبي،( »من هم بر اين باورم    «

 و آثـار علمـي      الاسلامه  رسال ة مجل در انتشار دارالتقريب مصر   علمي  پس از آن، حركت تقريبي      
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مـدار   گـرا و اخـلاق   عقـل  يات علمينويسي بددلانه را به ادبنگاري و مثالب  ، ادبيات مناقب  ديگر
عقائـد  ،   اصل الشيعه و اصـول    ،  الغدير،  النص و الاجتهاد   چونآثار بزرگي   در نتيجه،   . تبديل كرد 

  . با همين رويكرد تأليف شدندي، يطباطبامه علا آثار الاماميه
، ي از ديـن    قيمـت دفـاع از بخـش        و كساني به   دشفراموش   ادبيات،   ديري نپاييد كه آن   لبته  ا
البين، حفظ نظام و كيان اسلامي، دفـاع از عـزت و عظمـت                اصلاح ذات  مهمي چون  هاي  شبخ

 از  خـصوصاً ،  نگـاري  بـازار مطـاعن   فراموش كردند و      خدا را   دين ةو اقام حق  دعوت به    اسلام،
ضـد  ي هـا  خوانـده   درسها و مقـالاتي از سـوي           رونق يافت؛ لذا كتاب    سنت  اهلسوي طيفي از    

: 1393صداقت ثمر حـسيني،   (هاي عراق نوشته و منتشر شدند         يا بعثي هاي وهابي      و سلفي  عهيش
  ). 25 -33: 1375؛ جعفريان، 2/110-47

 ةجز برخي مطالعات فشرده و ضمني، تحقيق ژرف و مـستقلي دربـار             تا جايي كه آگاهيم به    
ضـمن اشـاره بـه برخـي اسـباب      و عليجـاني  نـژاد   داداش .عمل نيامـده اسـت      نگاري، به مثالب
نگاري  تحليلي از جريان مثالب    اما ؛اند كوتاه دو كتاب پرداخته    ة  گاري، به معرفي و مقايس    نمثالب

  . )111-125: 1394عليجاني، نژاد و داداش(اند  ارائه نكرده
 12 قرن   ةتا نيم  نگاري كتاب مثالب  49كلبي از      هشام العربب  مثال خود بر    ةجاسم در مقدم  

هـاي سياسـي، عـصبيت و        هاي نفساني، انگيزه   عقدهملِ  اپنج ع نقش  ضمناً به    و   هجري نام برده  
 در هـاي مـذهبي و كلامـي    گـري و انگيـزه   هـاي نـژادي و شـعوبي      اي، انگيـزه   هاي قبيلـه   انگيزه
 و سنت قرآننگاري را از منظر گويي و مثالب بودن مثالبيراخلاقيغو اشاره كرده   نگاري  مثالب

هـا و نيـز تحليلـي     نگاري از انواع مثالبيكاملگزارش كرده، اما ررسي ، ب نظران  و برخي صاحب  
و بيش از نيمي از      داده آن ارائه ن   ها و اسباب و پيامدهاي      نگاريجامع و انتقادي از جريان مثالب     

 مثالبعبدالرحمن،   بن  يونس  مثالبِ سه كتاب ضمن آنكه   . ها را از قلم انداخته است       نگاري  مثالب
كـه وجـود خـارجي       اسـت     نيز بر فهرست خود افـزوده      را   عجلي  ابومحمد المثالب و  تميم بني
  .)13-23 :2015كلبي، (ندندار

 ـ   اين نكته كه اين جريان،      ، بررسي   رو  نيازا و گـسترش   و تـداوم   ديـد آمـد    پ هچـرا و چگون
نگاري با دامنـة       بديهي است كه تحليل و نقد محتوايي مثالب        . جدي است  ة نيازمند مطالع  يافت،

 ايـن   به اميد آنكـه   . تر است   اند، نيازمند پژوهش كامل      نيز مفقود شده   اي كه دارند و غالباً      گسترده
به به دست آورد و     نگاري  مثالبمناقب و    يي و گرا  جانبه  كيادبيات  توفيقي در نقد     بتواند   تحقيق
   .ي بينجامد انتقاداخلاق مخالفت در ادبيات علمي ورشد 
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   مثالبشناسيِ مفهوم
كار رفته    گيري نيز به    مطلق عيب  مفهومدر انساب است و به      زدن   زبان طعن و زخم  معني     به ثلب
 و  هـا   كاسـتي معني   مثالب غالباً در برابر مناقب به كار رفته و به         ). 2/379: 1420عسكري،(» است
 شـود    مـي   اظهـار   و سـب و بـدگويي       است كه به هدف سـرزنش و مؤاخـذه و طـرد            ييها بدي

منظـور هتـك حرمـت       ده است كه نقل يك واقعه به      آمنيز  در روايتي    ).1/241: تا  بي،  منظور  ابن(
 ديشـه (مؤمن دانسته اسـت     » غيبت« بدگويي و    چنين ثلبي را    نيز شهيد ثاني . است» ثلب« كسي،

: 1378صدوق،(سب و ثلب به يك معني به كار رفته است            ،ديگردر روايت    ).101: 1421ي،ثان
1/304.(   

يكـديگر،    جاي  ثلب و سب و طعن به      دهد كه در ادبيات عرب،      نيز نشان مي   يشواهد ديگر 
). 1/344: 1412عبـدالبر،    ابـن  ؛349: 1982 حلـي،  :نـك ( مفهوم واحدنـد    اند و داراي   رفته كار  به
 ؛134و  9/120: 1415ابـوالفرج،   (شـمار آمـده اسـت        نگاري بـه  نگاري نيز مثالب   كه مطاعن   ناچن
مفيـد،  (كنـد    امويـان يـاد مـي     گوييعنوان مثالب  به) ع(شيخ مفيد از سب و لعن علي         ).16/525

 ةثابت، شاعر نامدار مدينه دربـار       بن  ها و هجويات حسان     گوييعبدالبر، مثالب  و ابن  )218: 1413
 اين كـار پـس از پيـامبر         ةخطاب او را از ادام     داند كه عمربن   ن را مصداق شتم و سب مي      امشرك

شـدن   است و اين، سبب تـازه داده شده دشنام به زنده و مرده در اشعار شما  « :بازداشت و گفت  
   ).1/344: 1412عبدالبر،  ابن( شود ها مي كينه

بـدگويي   وطعن  معني    ثلب به  و مثالب، مترادف مطاعن     در هر حال، از نظر لغت و روايات،       
، امـا ثلـب،     )13/266 :تـا   بـي ،  منظور  ابن؛  1/304: 1387صدوق،؛  16/357: 1415ابوالفرج،( است

 هـا  يكاسـت  و معايـب و      ها يبداعي است و منظور از آن، بيان        گاهي بدگويي به حمل شايع صن     
ي، بدگويي به حمل اولي است و برابر با ناسزاگويي و لعن و نفرين و توهين گفتـه              و گاه است  

 به حمل شايع صناعي و الفاظ بـدگويي بـه حمـل اولـي، نـوعي                 ها يبدالبته ميان بيان    . شود يم
  .»وطني است لعنتي چقدر آدم بي«: شود يم گفته مثلاًملازمة عرفي است؛ 

  
  نگاري هاي مثالب علل و انگيزه

، علـل و    تـوان  يم ـدر يك بررسي    . شود  نگاري بيان مي    ي مثالب ها  زهيانگبا اين مقدمه به علل و       
 و اجتماعي و علل و هاي مذهبي و سياسي     نگاري را به سه گروه علل و انگيزه         ي مثالب ها  زهيانگ

  :ه تقسيم كردهاي شخصي و سودجويان انگيزه
  نگاريهاي مذهبي مثالب علل و انگيزه. 1

نگاري، لازم است به جايگاه مثالب در نصوص        ي مذهبي مثالب  ها  زهيو انگ قبل از بررسي دلايل     
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 از بدگويي،زيگويي و پره مبه نيكي و نر    مسلمانان را در آيات زير،       قرآن كريم . ديني اشاره شود  
و قُل لِّعبادي«،  )83/بقره(» .و با مردم به نيكي سخن بگوييد       سِ حسناً؛ و قُولُوا للنَّا  «: خواند يفرام

يٱقُولُواْ  يلَّت ينُ هلشَّيطَنَٱ إِنَّ أَحس ي م؛ و بگو به بندگان من، آن      ينزَغُ بگونه گويند كه نيكوترين نَه
اگـر  أَحـسنُ؛  هـي  لَّتـي ٱب دفَـع ٱ«،  )53/اسـراء (» .كند  است؛ زيرا شيطان در ميانشان آشوب مي      

 ـ  )159/عمـران  آل(» .پراكندنـد   مـي  دورت از نيقي  به بودي دل  سخت و يخو  درشت لَـا و «ةو آي
ها ؛ و بت  عملَهم أمُّه لِّكُل زينَّّا لكاللَّه عدوا بغِيَرِ علمٍْ كذََ     سبوايدعونَ منْ دونِ اللَّه فَ     ي تَسبوا الَّذينَ 

را خوانند، دشنام ندهيد كه آنان از سـر نـاداني و دشـمني، خـدا               جاي خدا مي   ركان به را كه مش  
 جملهاز. )108/انعام( ».ايم  را در نظرشان زينت داده       چنين ما عمل هر قومي     اين،  دهند دشنام مي 

 مقدساتي دربارة و بدگوي سخن ناروا  شود كه هرگونه    استفاده مي  »عملَهم أمُّه لكُلِّ زينَّّا لككذََ«
تـوان  مي  و نيز  )7/315 :تا    طباطبايي، بي ( است   نهي از سب و دشنام    عموم  ديگران مشمول    ديني

به طريق اولي بر نهي از دشنام هر گناه و گنهكار، دلالـت دارد؛كان  گفت كه نهي از دشنام مشر     
).48/نساء(  استتر  نابخشودني نسبت به گناهان ديگر، زيرا شرك، 
نهي از سب و نفرين و دشـنام آمـده اسـت و، با   امر به گفتار نيك    ،نيزت تفسيري   در روايا 

، به دو)ع(باقر امام روايتي از    . است امر آيات   در واقع، بيانگر  ،  آيات نهي  معني است كه     اناين بد 
سـخنشـما  ا با مردم به نيكوترين روشي كه دوست داريد ب« :كند ياد شده اشاره مي نخست   ةآي

شـنو را دوسـت دهنـده و فحـش     زن و فحش   گويِ طعنه  ، لعانِ دشنام  اكنيد كه خد  بگويند سخن   
مـردم را و   هوش باشـيد    به« نقل شده است كه      )ع(صادق از امام  ).2/321: تا  بييعقوبي،  (» ندارد

با مـردم بـه نيكـي«: فرمايد ، مي بلندمرتبه خداي   ؛ زيرا شويد نكنيد كه خوار مي   سوار  بر گردنتان   
).3/599 :1410،ادريس ابن( »سخن بگوييد

 زينت و افتخار ما باشيد و سـببةماي« كه   كند عموم شيعيان خطاب مي     در روايت ديگر، به   
:1414طوسـي،  (»گويي بپرهيزيد  و زشت  گويي ننگ ما نباشيد و زبانتان را حفظ كنيد و از زياده          

ي را در مـسجد گـزارش دادنـد كـسان      )ع(صـادق  در روايت ديگر آمده است كه به امـام        . )440
را چهوي   او بر او،خدانفرين «:  فرمودكنند، بدگويي مي،  و نشاندشمنانتان با نام از  بينيم كه    مي

هـايي را كـه بـت : دهد؟ مگر خداي تعالي نفرمود     شده است كه ما را در معرض دشنام قرار مي         
؛»دهنـد  شـنام مـي   كه آنان خدا را از سـر نـاداني د          خوانند دشنام ندهيد    خدا مي  يجا  مشركان به 

).107: 1414صدوق،  (»دهند آنان را دشنام ندهيد كه دشنامتان مي« :سپس امام فرمود
اين و   اند ساختهنام ما      اخباري را به   ، ما مخالفانِ« : آمده است  )ع(رضا  از امام   ديگر در روايت 

سخنان،  دمپس هرگاه مر  ؛  هاي دشمنان ما   غلو، تقصير و تصريح به بدي      :اخبار بر سه قسم است    
دانند  كنند كه ما را پروردگار مي       ميغلوآميزي از زبان ما بشنوند شيعيان را تكفير و آنان را متهم             
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 اما وقتي،پذيرند درنگ مي  بيآورد، جايگاه ما را پايين مي رواياتي از زبان ما بشنوند كه    و هرگاه   
ز مـا هـم بـا نـام و نـشان، بـدشـنوند ا   هاي دشمنان ما را با نام و نشان مي         بدياز زبان ما،    كه  
خوانند دشنام ندهيـد و به كساني كه جز خدا را مي  « : حال آنكه خداوند فرموده است     ؛گويند مي

).1/304: 1378صدوق، ( »دهند كه آنان از سر دشمني و ناداني، به خدايتان دشنام مي
سـتور اخلاقـيجصاص عموميت دابوبكر : اند ي مفيدي اظهار داشتهنكته نظرهامفسران نيز   

)125/نحـل  ( دعـوت  ةدهد و آن را هماهنگ با عموم آي         نسبت مي  )ع(باقر القول را به امام     حسن
ةاين آيه با آيات قتال و ديگر فـرامين دربـار  دهد كه   مي اص در عين حال، احتمال    صج .داند مي

شـيخ طوسـي بعـد از   . )1/47: 1415جـصاص،   (نسخ شده باشدگنهكاران  لعن و سب كفار و
القـول بـا  حسن ةآيشدن    منسوخ ة و بعد از اشاره به ديگر اقوال دربار        )ع (باقر اشاره به قول امام   

بـاجنگ  اي نسخ نشده و      القول، با هيچ آيه     حسن ةآيكه  ديگران معتقدند   «: نويسد  قتال مي  اتآي
ستگيها تعارضي با هم ندارند و هركدام به مورد و شرايط خود ب              كفار و سخن نيكوگفتن با آن     

و خداوند  و حق همين است    كنند نيكو سخن    ،مورند كه در احتجاج و دعوت     أ م نانمؤدارد و م  
بـا حكمـت و پنـد نيكـو و بـا«: در مقام دعوت و احتجاج، دستور به سخن نيكو داد و فرمـود          

بتان كساني را كه جز خـدا را«: و نيز فرمود  » گوي و جدال احسن به راه خدا دعوت كن        و  گفت
).1/232: تا طوسي، َبي(» دشنام مدهخوانند  مي

به لعـن ، الزامي قرآن كريم  كه در    كند  تأكيد مي ،  )ع(باقر   بعد از اشاره به قول امام      فخر رازي 
 اين نظر را بـااو. گردد  آداب دين و دنيا مي     ةالقول، شامل هم   حسن و   كفار يا فساق نشده است    

 جلالت منصبشان، مأمور به رفق وةن با هم   موسي و هارو   يكم، :كند ييد مي أتنيز   ديگر   ةچند آي 
گـويي  مأمور به رفق و ترك درشـت       ، دعوت ة پيامبر خاتم در آي    ، دوم ؛گويي با فرعون شدند    نرم

»پرستان را دشنام مـده  ها يا بت   بت«: داده شده است كه    دستور   ،سوم؛  )125/نحل (ه است گرديد
گـذري بـا رگـاه كـه از كنارشـان مـي        ه«تـا   ه شـده اسـت      از پيامبر خواست  : چهارم؛  )108/انعام(

اگـر« :شـشم ؛  )199/اعـراف ( »گـردان  از نادانـان، روي   « :پـنجم ؛  )72/فرقـان (» بزرگواري بگذر 
همـواره بـه« :و هفتم  )159/عمران آل( »شدند  و بدزبان بودي از دورت پراكنده مي       يخو  درشت

.)34/فصلت( » نيكو پاسخ مردم را بدهةشيو
د كـه آن ازن ـدان گفتاري مي گفتاري و نرم   را مشمول عموم نيك    و قرطبي مسلم و كافر    رازي  

 بـا ايـن).16-2/17 :1405؛ قرطبي،   588-2/589 :1420ي،  فخر راز ( است   قرآنمكارم اخلاق   
،ريدر تفاس ـ در آيات و روايـات و       نگاري  مثالبگويي و   مثالب خوانش، جايگاه اخلاقي و فقهي    

هـا را  اد به مباني ديني و مـذهبي، برخـي از بـدگويي            با استن  ،فقيهان و محدثان   اما   روشن است، 
.دان مشروع دانستهخارج و ، از دايرة حرمت از مثالب را ياند يا بعض مثالب ندانستهموضوعاً 
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هاي مذهبي افزود، از آن جهت كه در اينجا  توان غلو را نيز به علل و انگيزه         در اين ميان مي   
. مذهبي، هر چند ناصحيح، ايفاي نقش داشته استنيز، نوعي دغدغه و انگيزه و حتي دلايل

وتعديل راويان حديث جرحلزوم . 1,1
دادن و نكوهيـدن و  نزديـك اسـت و بـه معنـي دشـنام          » ثلب«به مفهوم   در لغت   » جرح « مفهوم
 نـامطلوببه معني آن وصف    و در اصطلاح،     )1/131: 1419زمخشري،(گرفتن آمده است     عيب

افتد و بـه حـديث او ديث، بدان متصف شد از اعتبار و وثاقت مي         ح  است كه اگر راويِ    و بدي 
خـود در هـاي   كتابگاه    شناسان، هيچ   با وجود اين، رجال   ). 278: 1428غوري،(» شود عمل نمي 

شـعري،اعبـداالله    چـون سـعدبن    اندك كساني    اند و اگر    نناميده  »مثالب«را  » تعديل و  جرح«باب  
ضرري به موضـوع )177: 1365، نجاشي( ناميده است ديثرواة الح   مثالباش را  كتاب رجالي

 دعـوا يـا اقامـهةآزمايي در اقام مصداق راستي  راويان، از نظر آنان،تعديل و  جرح ؛ زيرا زند نمي
ــامبر اســت   ــان ســنت پي ــار راوي ــان در وثاقــت و اعتب شــهود و كوشــش در راه كــسب اطمين

محـدثان و يعني اگر    ؛)189-2/192: 1431ني مامقا ؛1/17: تا  حبان، بي    ابن ؛4-1/6: 1371رازي،(
گـاه انـد، هـيچ   شناسان بزرگ، به جرح و نكوهش و بدگويي برخي راويانِ نامعتبر پرداخته      رجال

هـا اعتنـا و  جهت بوده اسـت كـه كـسي بـه اخبـار آن             اند، بلكه بدان   گويي نبوده   درصدد مثالب 
و  ايـن جـرح    .و افترا مـصون بمانـد     ، سنت پيامبر از تباهي و جعل        لهيوس  نياحتجاج نكند و بد   

نظـر، اساسـاً   گيري نيست به اجماع اهل ها كه در آن قصدي براي بدگويي و طعن و عيب    تعديل
زيـرا غيبـت از؛  )254-1/257: تا   بي ؛ باجي، 1/18: تا  حبان، بي   ابن( شود غيبت ناميده نمي  ثلب و   

:1413سـبزواري،  ( اميـد تـوان غيبـت ن   عناوين قصديه است و محض بدگويي از كسي را نمـي      
16/134.( 

 كـسي را بـه نيز شناس بزرگ قرن نهم    حجر عسقلاني، محدث و رجال     شايد علت آنكه ابن   
گفت همين تفاوت اساسي    راويان سخن مي     اما در مكتوبات خود از مثالب      ،كرد زبان غيبت نمي  

 نقـادانةاينكه هم  چه   ،دانسته است   باشد كه او جرج و طعن راويان را غيبت نمي          در قصد بوده  
معرفـه   و    العلـل  هـاي    كتـاب  ).582 و 1/618: 1411چلبـي،   ( انـد  الحديث نيز چنين بوده     رجال
الكامـل   ابوحاتم بـستي،     المجروحين بخاري، كتاب    الضعفاء الكبير حنبل، كتاب      احمدبن الرجال

قيلـي و ع الـضعفاء الكبيـر    ابوحاتم رازي، كتـاب      الجرح و التعديل  عدي،     ابن في ضعفاء الرجال  
غضائري از آثاري هستند كه در قرون سوم و چهارم با همـين انگيـزه تـأليف   ابن الضعفاءكتاب  
.شدند
بـهشناسـان را      رجـال تعـديل توجـه كـرده و         و    جـرح  اين، برخي بـه مخـاطرات      وجود با

 هر رة بدگويي و جرح و نقد هر كس را دربا         خود نيز اند و    داري و احتياط توصيه كرده     خويشتن
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كنـد و تعديل راويان، اشـاره مـي      مامقاني، به افراط فقهاي شيعه در جرج و       . پذيرفتند  نمي كسي
:1431مامقـاني،   (  شـد  نـد اعتبـار خواه    بـي  ،، بسياري از روايات   اين وضع دهد كه با     هشدار مي 

پذيرفت ابونعُيم و عفّان را نمي    دو عالم بزرگ سني، يعني      هاي   جرح و طعن   نيز   مدائني). 1/483
).1/3: تا بي، باجي(دانست  ها را در طعن ديگران افراطي مي و آن

دفاع از باورهاي مذهبيضرورت . 1,2
 فاقد حـسنذاتاً عناوين اخلاقي چون غيبت و بدگويي        اولاًدر اينجا سخن بر سر اين است كه         
ل به برخيتوان عم    براي دفاع از باورهاي ديني، مي      اًيثاناند؛    و قبح هستند، بلكه تابع قصد فاعل      

نهـي و«: گونه توضـيح داده اسـت       نكتة دوم را بدين   نووي  . هاي ديني را ناديده گرفت      از آموزه 
ديني باشدتر  مصلحت مهم ككه بدگويي فاقد ينكوهش از نفرين و بدگويي، در صورتي است  
زنـي، از اقتـدا بـه بـدعت و از فـسوق و فجـور وگرنه اگر بتوان با نفـرين و بـدگويي و دروغ          

معتقـد دربارة نكتة اول     باجي). 619 :1114نووي،( ». جلوگيري كرد، مانعي ندارد    گذاران  تبدع
ايـن بـدان و   گذاران، به مردم گوشـزد شـود         بدعت ، بايد بدعت  شريعتدفاع از    برايكه  است  

،بـاجي (شـود    ، غيبت محسوب نمـي     هشدار به مردم   منظور  هاي او به   معني است كه ذكر بدعت    
).1/257: تا بي

د است كه غيبت، از عناوين قصديه اسـت و در تحقـقتقمعمانند باجي    سبزواري   يِعبدالعل
گـذار هـاي بـدعت    و بدعت   جستن دخالت دارد؛ بنابراين، ذكر مثالب      زدن و عيب   آن، قصد طعنه  

براي دفاع از سنت پيامبر و جلوگيري از نفـوذ فـساد در احاديـث آن حـضرت، غيبـت نيـست
بـدون آنكـه بـدگويي از جـواهر  و صاحب    كفايهسبزواري در   اما   ،)16/134 :1413سبزواري،(

،گـذاران   براي صيانت از آفات بدعت      را  بدگويي گذاران را از موضوع غيبت خارج كنند،        بدعت
).1/437: 1381سبزواري،؛ 11/341: 1421نجفي،(دانند  ميجايز از باب خيرخواهي در دين 

 اينكـهةثابـت دربـار     بـن    بـه حـسان    )ص (دستور پيـامبر   اشاره به با  قتيبه   ابنافزون بر اين،    
 ـ در    اين دستور را در روايات و خـصوصاً        نشأمتقابلاً، پاسخ دهد، م     مشركان را  گوييهجو اتآي

 ـ  )19/حشر(» نسواالله فانسيهم انفسم  «،  )40/شورا(» ها  جزاء سيئه سيئه مثل   « فمـن اعتـدي «ةو آي
و تجـاوز در برابـركنـد    يـابي مـي     ريشه)194/بقره(» اعتدي عليكم  مثل ما   عليكم فاعتدوا عليه به   

        شـمارد    و آن را جـايز مـي       داند صاص به مفهوم عام مي    تجاوز و بدي در برابر بدي را مصداق ق
 نيـز در خـصوص مـستثنيات غيبـت در مـوارد لـزومسـبزواري ). 81-1/82 :تـا   بـي   قتيبه،   ابن(

).16/134: 1413سبزواري،(است رده ك اعتدا اشاره ة منكر، به آيةجلوگيري از تكرار و اشاع
نويسي در مقام دفاع از محكمات گويي يا مثالب   مثالب ةشود كه داير    معلوم مي  ها  همة اين از  
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اران و مخالفانذگ هاي بدعت   ها و بدفهمي   دين و مذهب، محدود به ذكر و توضيح و رد بدعت          
، هـر نـوعاسـتثنا  ايـن    از سوي ديگر،  . دين و مذهب است و اين درهرحال، غيراخلاقي نيست        

داند و معتقد است كه دفع و رفع ايـن مي  اسلامية منكر را مصداق تجاوز به حريم جامع      ةاشاع
دهندگان  دشمن لازم است و در اينجا بدگويي و غيبت از اشاعه           منكرات نيز مانند تجاوز نظامي    

جـاوزان حـريماسـت و طعـن و زخـم بـه مت           منكر، مانند دفاع مسلحانه در برابر تجاوز نظامي       
. متجاوز به حريم امنيت آنان است كشتنمانند، اخلاق و ايمان مردم

هاي مثالب و مناقب دربارة خلفاي نخستين و صحابه يـا در  توان گفت بسياري از كتاب      مي
 و  المناقب ي  ف   المعرفه يها كتاباند؛ براي مثال،      رد غاليان و صوفيه، به همين انگيزه نوشته شده        

  لي تفـض  يرسـاله ف ـ   ي،كلب ـ   از هـشام    و مثالب الـصحابه    هيام يبن  مثالب ي،ثقف واسحاق اب المثالب
 ازقـه المحر  نقد الـصوارق   يالصوارم المهرقه ف   ي،عماد ثقف   از ابن  اتباعه و  هيام  يذم بن  هاشم و  يبن

 ديي تق ي ف ديالحد  سلاسل كركي و      از محقق   رد الصوفيه    المطاعن المجرميه في   ي،نوراالله شوشتر 
در ميـان سـنيان نيـز. توان در اين طيـف بـه شـمار آورد          را مي  ي بحران وسفي از   ديالحد ياب ابن

  يعل  المرسله  الصواعقو   ياالله قفط  هاز هب الرافضه     فضائح يالنصائح المفترضه ف  هايي چون     كتاب
.توان در ميان اين آثار به شمار آورد  را ميهيميت از ابن هيالجهم

امامي  از غيرشيعه دوازدهز غيبتروايات جوا. 1,3
او بـر . نرسـد  جواهرپاي صاحب     به كس  چيسخن ه  ، شايد صراحت   شيعه در ميان فقهاي متأخر   
 با مشركان برابريحرمت يباشد در ب  ي  امام   تشيع دوازده  ةكس خارج از داير    اين باور است كه هر    

جـز شـيعيان يادشـده، و، بـه  ر ازاين؛  و كفر ايماني، هيچ تفاوتي نيست      است و ميان كفر اسلامي    
 ايـن، ازلكـه  مسلمانان، مشمول جواز هجو و سب و غيبت و حتـي لعـن خواهنـد بـود، ب                  ةهم

ايـن نكتـه، از ضـروريات . اگر شرايط تقيه مـانع از آن نباشـد         ،رود بهترين عبادات به شمار مي    
بيلـي وآنگـاه از محقـق ارد     ! تاريخ شيعه اسـت و آثـار مكتوبـشان انباشـته از ايـن چيزهاسـت               

داننـد كنـد كـه چـرا غيبـت مـسلمانان غيرشـيعه را همچنـان حـرام مـي                   تعجب مـي  ي  سبزوار
).342-11/344 :1421نجفي،(

ي و امام خميني نيز تفاوتي با نظر ياد شـدهياالله خو   آيت ،ديدگاه كساني چون شيخ انصاري    
 كـه  قد اسـت  ي، معت يجز آنكه خو  ،  )421-1/424: 1392؛ خميني، 1/120: 1411ري،انصا(ندارد  
 كتاب و سنت بر شيعه و غيرشيعه حرام است مگر آنكهةبستن به گواهي ادل    زدن و دروغ   تهمت

 چنين اقتضايي داشته باشد كه در اين صورت، دروغ بستن نيز به دلايل روايت مباهتهضرورتي،
جواز غيبت و هجو غيرشيعه در صورتي است كه سبب ايجـاد« :كند  وي اضافه مي   1.جايز است 

:1407كلينـي، (».سـلامِ لا فى الفَساد فـى ا     طمعوايو باهتوهم كَى لا     ه  عي و الوق  هِميكثروا من سبهِم و القوَلِ ف     و أَ ...« .1
2/375(  
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ار، حرامذگ گونه هجو و بدگويي از مخالف و بدعت       ز هر ،تنه و فساد نباشد كه در اين صورت       ف
.)35/694: 1418خويي، ( ».خواهد بود

توان به چنـد ملاحظـة  نقد و بررسي اين دلايل از وظيفة مقاله خارج است، اما در اينجا مي             
 مـذاهبآنكـه  عـلاوه بـر      ،رسد استثناي دوم و سـوم        مي به نظر : تاريخي و اجتماعي اشاره كرد    

 مـذهب  يكي را حتي به درون      يجو راه هرگونه ستيزه   ،دهد   قرار مي  در برابر يكديگر   را   اسلامي
توانـد در برابـر فهـم متفـاوت، هاي يك مذهب مـي      باز خواهد كرد و هر برداشتي از آموزه        نيز

. نمايد و تفسيقگذاري، تكفير مقاومت كند و او را به اتهام بدعت
محصور شود وهاي ديگران    به بازگفتن بدي   بدگويي   ةها در صورتي است كه داير       ن اي ةهم

نيـزو هر نسبت ناروايي    اما اگر اتهام و لعن و نفرين         ،خارج نگردد  از مرز نقد نظر و رد بدعت      
، ماهيـت دفـاع مـشروع از شـد  افزودهي  امام  دوازدهو حتي غير    اران  ذگ به فهرست مثالب بدعت   

.  خواهـد شـد    تبديل به مقدسات يك فرقه    با ابزار نامقدس      نامشروع ةحملابزار   به   ،مباني ايمان 
وگوهاي عالمانـه و دعـوت  هاي جدي، مخدوش و راه گفت       ، امكان تلاش  اولاً صورت،    در اين 

 يـك مـذهب بـه اسـتنادداران  طرف، اعتبار همة تلاش جدي      اًيثانديگران، مسدود خواهد شد؛     
زني، با استناد به قاعدة ، مشروعيت اتهامثالثاً اعتبار خواهد افتاد؛   زني، از   مشروعيت اتهام و دروغ   

، دست طـرف مقابـل را)شمارد   رفتار بايد كرد كه آن را درست مي        همان گونه با هركس    (الزام
 انبوهي از اتهامات به ادبيـات كلامـي افـزودهجيتدر نيز براي هر نوع تقابل باز خواهد كرد و به         

).55-56: 1389اسلامي،(خواهد شد 
غلو. 1,4

دارِ غـالي و  من تبـاه خواهنـد شـد؛ دوسـت         ةدو گروه دربار  « : كه فرمود  )ع(علي اين سخن امام  
دهد كه افراط  نشان مي  )184و  558 :1414،ي رض فيشر(» زن  توز و دروغ    افراطي و دشمن كينه   

 افتاد، امـا غلـو آن حضرت اتفاق ةكه دربار   نادر دشمني، سرمنشأ ناسزاگويي و بهتان است، چن       
گـويي در مناقـب باشـد و باعـث بـدگويي  تواند خاستگاه زيـاده     در محبت و سرسپاري نيز مي     

ايـن را« : جنـگ صـفين فرمـود      ةهمچنين از آن حضرت نقل شده است كه در آسـتان          . مخالفان
).165 :1960دينـوري، ( »دهنده باشيد و پيوسته، برائت بجوييد       كننده و دشنام    پسندم كه لعن    نمي

هـا و  به گواهي روايات، غاليان در عصر ديگر ائمه نيز، سرمنشأ انتشار بسياري از سـب و لعـن                 
 آمده است كـه)ع(رضا در روايتي از امام   ). 116-129 :1392معلمي،(اند    ها به خلفا بوده     بدگويي

 ـدشمنانـشان، در ا      بيـت و تـصريح بـه مثالـب          روايات فضائل غلوآميز منسوب به اهل      گونـه   ني
شيخ صدوق و. )1/304 :1378،  صدوق(ها دور شد       دشمنان است و بايد از آن      ةات، ساخت رواي

بيت مـصداق سـب و بـدگويي  اند كه تصريح به مثالب دشمنان اهل        شيخ مفيد نيز گوشزد كرده    
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).137 :1414مفيد، ؛107 :1414صدوق،( است
 و سـب وني در گسترش فرهنـگ تـوه      اني نقش غال  يبررس« ةدر مقال ي  عباس  و خان  يمعلم

آثـارنقـش جريـان نـُصيريه و         خـصوصاً فرقـة غاليـان     نقـش   » گانـه   سـه  يلعن نسبت به خلفا   
 نـسبت بـهيافكن نفرتو  قرآن تحريف تاريخ و تأويل ناصحيحا در ر يبيخص حمدان بن حسين
).122-125:همان (نشان داده است و صحابه خلفا

هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي علل و انگيزه. 2
گويي، ميراث تاريخي و طبيعيِ عادت منافره و مفـاخره عـصر جـاهلي كه ياد شد، مثالب      ناچن

 اسـلامي  ةصورت مكتوب و در سطحي گسترده، به دور        بهبيني پيامبر     عادتي كه طبق پيش   . است
هاي اجتماعي  اكنون به علل و انگيزه    . )3/45: تا  بي،  نيشابوري(راه يافت و همچنان ماندگار شد       

:پردازيم  و فرهنگي آن ميو سياسي
تعصبات نژادي و قومي. 2,1

قبايـل ديگـر   اقوام و   منافع قوم و قبيله در برابر        جانبه از  داري همه  جانب به معني  عصبيت قومي 
بيانآمدند تفاخر و تنافر و       كه به حج مي    و آنگاه    اقتضاي اين عصبت، حتي پس از اسلام      . است

كه پدرانتان  ناحج چن   دستور آمد كه پس از     رو  ازاينديگر بود؛    ة خود و مثالب قبيل    ةمناقبِ قبيل 
شك، اين بدگويي و ستايشگري بي ).2/274: 1416ازرقي،  (ياد كنيد   نيز  كنيد، خدا را     را ياد مي  

 كرد و بـه  هاي جاهلانه داشت، از هيچ اصلي پيروي نمي     رقابت شاعرانه، چون ريشه در تقابل و     
يهـا  نگـاري   ، تنهـا در مثالـب     هـا   تيعـصب  آنكـه ايـن      تر  جالب .هد نبود تعم هيچ حق و حريمي   

اند، بلكه از آن جهت كه نقش بارزي در تحقير آفرين نبوده القبائلي در سه قرن نخست، نقش      بين
ي شـعوبيه شـرق و غـربها نگاري  اند، غيرمستقيم در مثالب     عجم، اعم از ايراني و رومي داشته      

رو، ادبيـات نژادپرسـتانه و  ؛ ازايـن  )21-26: 1375ريـان، جعف: نـك ( بودنـد    اثرگذاراسلامي نيز   
. دانستها تيعصبي شعوبيه و ضد شعوبيه را بايد معلول همين ها نگاري مثالب

جـاهلي بـا پـذيرش اسـلام ناديـده گرفتـه شـد هـاي عـصر     خطاها و لغـزش    ةبا آنكه هم  
 دشـنام، تفـاخر و عادات جاهلي، مانند غيبت و تهمت، طعـن و         ةو هم  )1/78:تا  نيشابوري، بي (

-12/حجـرات  ؛224-227/شـعرا (د  شهاي شاعران حرام     گويي ياوه استماع   پراني و  تكاثر و لقب  
مـسلم، (م جاهليت خواند    وگويي و دشنام را رس      نيز فخرفروشي و مثالب    )ص(پيامبر خدا   . )11
ابزاري براينيز تداوم يافت و به    اين عادات ناپسند، پس از اسلام      ةشوربختانه هم . )3/45: تا  بي

كتبـي نيـز راه يافـت و   به ادبياتجيتدر بهد و شاي تبديل   و قبيله  هاي قومي   گيري انتقاد و انتقام  
هـايي   كتـاب . اي نوشته شد   ها كتاب و رساله با محوريت انساب و مفاخرات و منافرات قبيله            ده
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 ـ  هم يكديگر و به  كردن مسلمانان به  در بددل كه  ـ يزدن صفوف متحد مـسلمانان ب نـد وثير نبودأت
).28: 2015كلبي،(ند   ادبيات ايفا كرد   گونه  ني بيشترين نقش را در تشديد و توليد ا        ،اميه  گويا بني 

)ع(حـسن  نامه با امـام     و به مفاد صلح    ند بدگويي كرد  )ع(ها سال، از علي      معاويه و خاندانش ده   
ادامـه عبـدالعزيز  مـربن خلافـت ع  عهد  تا    متعهد نشدند و آن را     ،و لعن علي  دشنام   ترك   ةدربار
گـويي و عبدالملك نيز مجلس مناقب    بن هشام). 3/405: 1966اثير، ابن ؛2/14: 1413مفيد،( دادند
انـداخت و گويان قبايل عرب را به جان هـم مـي          سخن چنين،    اينداد و    گويي ترتيب مي  مثالب

.)3/211: 1409مسعودي،( ماند بهره نمي ها بي از لذت شنيدن آنخود نيز 
ابيه، پس از آنكه به ناحق، به ابوسفيان ملحق و برادر معاويه شد و دانست كه عـرب يادبنز

پذيرنـد، كتـاب مثالـب را نوشـت و هـر چنين پيوندي را نمي    با شناختي كه از نسب او دارند،      
زياد، بد نسب بـود جهـت عدي كه مانند ابن    بن بعد از او هيثم    . را به عرب نسبت داد     وعار  بيع

ةمثني كه ريش   سپس راه او را ابوعبيده معمربن     ،   بدگويي كرد  ،هاي عرب  ر، از خاندان  تشفي خاط 
 شـعوبي، راه شـعوبيگري وعلانبعد از آن،     .دكامل كر يهودي داشت ادامه داد و كتاب زياد را         

 كـه در آن،نوشـت  )ق207متوفي(حسين   ضديت با عرب را پيش گرفت و كتابي براي طاهربن         
او براي نوشـتن ايـن كتـاب،. هاي عرب نسبت داد     خاندان هاشم و   بنيان  خاندهر دروغي را به     

: تـا   بـي ،  نديم  ؛ ابن 264-20/265: 1415ابوالفرج، (ه بود درهم از طاهر دريافت كرد     هزار دويست
).79و 131و 145 

 نوشـته نـشده مگـربي هيچ كتاب مثـال    دربارة اينكه جاحظ  نقل سخن   الحديد بعد از      ابي  ابن
نظـران  سـخن ديگـر صـاحب        در آن نقش داشته است، بـه        و بدنَسب   بدخواه آنكه يك شعوبيِ  

مل كني، خواهي فهميدأاگر در احوال مردم ت    «: نويسد كند و مي   ها استناد مي    نگاري مثالب ةدربار
 آنچـهةاگـر هم ـ   .نـد، خـود بيـشترين عيـب را دارنـد          ا  كه سرسختانه در پي عيب ديگـران        ناآن

شـد و اگـر  خاك يافت نمية بر پهن  اي    زاده    حلالبود، هيچ انسان      مي اند حق  نويسان نوشته   مثالب
»گوينـد درسـت بـود، همـه كـافر بودنـد            مـي   بعـضي ديگـر    ةآنچه بعـضي از متكلمـان دربـار       

هـا بـا محوريـت نگارياين بدان معني است كه انواع مثالب). 68-11/71: 1404الحديد، ابي  ابن(
اتحاد و اقتدار امت اسـلام را هـدف نسل مسلمانان و نيز   ناخواه،   انساب و مباحث كلامي، خواه    

.اند گرفته
هايي كـه دربـارة مثـال عـرب يـا عجـم از سـوي بر اين اساس، شايد بتوان برخي از كتاب      

 ترديـد؛ لذاها به شمار آورد نگاري اند در شمار اين دسته از مثالب   ها يا شعوبيه نوشته شده      عرب
 ـ اي از عصبيت      هيثم، شائبه   لان شعوبي و ابن   هاي ع   توان كرد كه در كتاب      نمي ي وجـودضد عرب

هاي از نوع كتاب موجـود نگاري ها را بتوان در شمار انساب      داشته است؛ اما شايد بسياري از آن      
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مانند در قـرن  شناس كم   هشام يك نسب  . شمار آورد    العرب و العجم به       هشام كلبي يعني مثالب   
.هاي او را به عصبيت عربي و مانند آن نسبت داد ي، كتابآسان توان به دوم و سوم است و نمي

هاي مذهبي تفاهم ها و سوء خصومت. 2,2
ي مـذهبي را بـا مبحـثهـا   سـوءتفاهم  و   هـا   خـصومت اين نكته را بايد گوشزد كرد كه نبايـد          

 و تعصبات مذهبي، پديدة انساني و اجتماعي اسـت،ها  سوءتفاهم. ي مذهبي خلط كرد   ها  زهيانگ
ي دينـيها  گزارهي برخاسته از اهداف و      ها  زهيانگ قاًيدقي مذهبي،   ها  زهيو انگ ور از دلايل    اما منظ 

،درهرحـال . ها گذاران يا صيانت از كيان سنت و حديث و مانند اين   است، مانند مبارزه با بدعت    
نويسي و سخنان نـاروانيز مانند انساب، مثالب    هاي كلامي   اشاره خواهيم كرد در كتاب    چنان كه   

، واداشـته  نگـاري ها را بـه مثالـب       شك، آنچه كه اين    بي. اساس، فراوان است   هاي بي  زدن و اتهام 
اينجـا، تـوان گفـت كـه در        بلكـه مـي    ،گاران انساب نبوده اسـت    نمثالبي  نام  بدذاتي و ناخوش  

.سي دارد، نقش اساتفاهم  همراه با سوءديني افراطي و تعصب و تقابلِ راست
اخلاقـي را موجـه از متكلمان در دفـاع از ديـدگاه خـود هرگونـه بـي     از نظر فارابي، برخي   

آنـان معتقدنـد چـون« :نويـسد  او مـي  . كننـد    غيراخلاقـي پرهيـز نمـي      ةند و از هيچ شـيو     ندا  مي
در برابر ديگران، نيـك جلـوه دهنـد و شـبهات را از دامـنش را    آن حق است، بايد     ،شريعتشان

كـاربردن دروغ و مغالطـه و اين گروه از بـه    لذا   ؛كنند سركوب   ،بزدايند و دشمن را با هر وسيله      
).118-119: 1364فارابي،(هراسند  نميجويي  بهتان و ستيزه

تعـديل و   پذيرش نظر اهل جـرح     از    مانع و تعصب، حجر بر اين باور است كه عداوت         ابن
هرگـاه« :نويـسد  ميكند و      و به چند نمونة تاريخي اشاره مي       دشو   مي ان اهل عقايد مخالف   ةدربار

بيند و  اهل كوفه بينديشد، چيزهاي عجيبي مي      ةهاي ابواسحاق جوزجاني دربار    كسي به بدگويي  
جرح و نكـوهش . به تشيع مشهورند   يانجهت است كه وي دشمن شيعه است و كوف          اين بدان 

 اهل شام پذيرفتهة كه محدث و از غلات شيعه است دربار         نيز خراش بن كسي چون عبدالرحمن  
).1/212:تا بي، حجر ابن( »اكه اعتقادات او دشمني آشكاري با عقايد شاميان دارد چر،نيست

در نقـض اشـعري  عـساكر  ابن اشعري و كتاب     مثالب  ديگر، كتاب ابوعلي اهوازي در     ةنمون
در شيعه نيز كساني چون مامقاني،. فرقه سالميه است     دفاع از اشعري و ذكر مثالب       سخنان او به  

 و هرآنچه دشمن در نقد و جرح رقيباست، دشمن شيعه    يمخالفهر  اند كه    چنين فرض گرفته  
خود، يعني راويان شيعه بنويسد، نامعتبر و مغرضانه اسـت؛ زيـرا اختلافـات مـذهبي منجـر بـه

نيـز  آدمـي  ةاقتضاي غريز . گذارد ثير مي أناخواه در جرح و نقد ديگران ت       شود و خواه   عداوت مي 
ويژه از دشـمنان ديـن و مـذهب خـود پنهـان دشمنان خود و به   آن است كه صفات نيكو را از        
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رو، سـبكي  ازايـن  ؛)191-2/193: 1413مامقاني،(د  بين كند و حتي صفت خوب را هم بد مي         مي
 آنجـا كـهخـصوصاً هاي معاصران در جرح معاصران بود،         دهد كه بايد مراقب لغزش      هشدار مي 

).9-2/22: تا بي ، سبك(آيد   ميان مي پاي تعصب مذهبي به
كنـد  دشمني اشاره مـي    ةجهت كه به اقتضاي غريز      ازآنمامقاني هرچند   سخن  با وجود اين،    

سـنت را   از جهـت اينكـه عمـوم اهـل         ،ديگري نيـست   درست است و البته از دشمن نيز انتظار       
اين ادعا ).3/408: 1413صدوق،  (داند، ناتمام و برخلاف ديدگاه بزرگان شيعه است          ناصبي مي 

 اسـت؛تمـام گويـد، نا    معايب دشمن خلاف مـي     ة دشمني، دربار  ة غريز يدشمن به اقتضا  ه  نيز ك 
.گرا است واقعرحم  بينمايي نيز،  بسا در عيب  چه،سازي كند عيب زيرا دشمن اگرچه

علل مناقب   ها را در تأليف آثاري چون       تفاهم  ها يا سوء    گونه خصومت   در هر حال، نقش اين    
 ـي،  بـست   حبان ن از اب  مثالبه  و فهيحن ياب  ـهـشام و     ب  مثال  مثالـب ي،  عبـداالله قم ـ    از سـعدبن   ونسي
ي واهـواز    از حـسن   ياشـعر  بشر ياب ابن  ابوالحسن مثالب ،مظفر بني از ابوالحس  ثياصحاب الحد  

.توان ناديده گرفت ملطي نمي الدين از زينالمطهر  بن سد الفتيق المظهر و صد الفسيق
 و شواهدي كه در آثـار شـيعه دربـارة جايگـاه علمـي ودفاعيات اصحاب ابوحنيفه از وي    

عـساكر از  خورد و نيـز دفاعيـات ابـن         عبدالرحمن به چشم مي     بن  حكم و يونس    بن  مذهبي هشام 
دهـد اشعري و نيز منزلتي كه علامه حلي در ميان علماي شيعه و سني دارد، نشان مي                ابوالحسن  
.توان ناديده گرفت مي را در نوشتن مثالب اينان، ن تفاهم كه اثر سوء

ها و منافع سياسي و اجتماعي  رقابت. 2,3
هـا  در آن شود كه     اشاره مي  ها  نگاري    ها و مثالب    گويي   از اين دست مثالب     به چند نمونه   در اينجا 

هـا سـال، دشـنام و نفـرين و بـدگويي   ده .، چشمگير است   اجتماعي -اسييهاي س  نقش رقابت 
گـويي در تـاريخ سياسـي اسـلام  ترين مصاديق مثالب    ، از روشن  و خاندانش ) ع(اميه از علي    بني

 والعرب     شنيدن اخبار انساب   جهتكه   طالب براي مردمي   ابي بن عقيلدر نقطة مقابل آن،     . است
كـرد و    قـريش را بـازگو مـي       يهـا  يشـدند، غالبـاً مثالـب و بـد         العرب به دورش جمع مي      ايام

).3/561 :1409اثير، ناب (انگيخت برمي خصومت آنان ترتيب، بدين
هاشـم    به بنـي   اميه  بنيهاي    قريش آشنا بود و در برابر دشنام          مثالب  با )ق147(سديف شاعر   

اميـه از  هاي يكـي از مـوالي بنـي         بدگوييرفت و در مقابل       بالاي كوه صفا مي   او  . تعصب داشت 
داران هـر  طـرف . كرد  ميرا بازگو   يشان  ها يپرداخت و بد    اميه مي   بنيلعن و نفرين    ، به   هاشم  بني
 و بـهافتادند يراه م ها    در كوچه ها     به حمايت از آن    بودند، موسوم به سبابيه و سديفيه       كه  نفر دو

هـا و  ايـن بـدگويي   . يافـت   پرداختند كه سرانجام با دخالت والي مكه خاتمـه مـي            زدوخورد مي 
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).16/357: 1415ابوالفرج، ( اميه ادامه داشت ها تا پايان دولت بني  درگيري
: همـان (حسين گرفت      جايزة بزرگي از طاهربن     العرب  مثالببراي نوشتن     نيز عوبي شُ علان

 اندلسانيكه به دستور امو    نيي هجو العباس  يفشده  كتاب مفقود رود    احتمال مي . )20/265-264
تواند عـاري  مقله نيز نمي     از ابن   القاهر  مثالبكتاب  .  با همين انگيزه نوشته شده است      نوشته شد 
.هاي سياسي بوده باشد ها و دلخوري از انگيزه

هاي شخصي و سودجويانه علل و انگيزه. 3
 و آن كـسباسـت  فراگيـر     و از يك سنت ناصحيح   حاكي  » خالف تعُرف «المثل معروف    ضرب

در« :نويـسد  مي ييم طا احال ابوتم   اصفهاني در ذيل شرح     ابوالفرج.  است تشهرت از راه مخالف   
.دانند كنند و او را بر هر شاعري برتر مي       مي ورزند و غلو   ا برخي نسبت به او تعصب مي      عصر م 

كننـد؛ زيـرا بـسياري از  معايب و اشعار ناروايش را منتشر مـي        ،برخي نيز محاسنش را پوشانده    
بوالفرج،ا(» ددانن     ديگران را نردبان پيشرفت و رياست خود مي        ازجويي   مردم اين روزگار، عيب   

پدري ابيه از نوشتن مثالب عرب، زوددن ننگ بي چنان كه گفتيم، هدف زيادبن). 16/525 :1415
.هاي عرب بوده است ها به ديگر خاندان گونه بدي يا بدپدري از خود با تعميم اين

عـرب، پـاداش بزرگـي از طـاهرالمثالـب   كتاب  براي نوشتن   نيز در هر حال،     لان شعوبي   ع
،كه بدنسب بود  فروه ابي بن يونس). 20/265:همان(اين كتاب نيست    اكنون اثري از    . دريافت كرد 

ادنــزد امپراتــور روم فرســت، در برابــر دريافــت مبلغــيآن نوشــت و  عــربال  در مثالــب كتــابي
تـوان نمونـة  ي را مـي   دي ـ توح اني ـ ابوح نيريثالب الـوز  مكتاب   .)1/132 :1998مرتضي، شريف(

كان، معتقد است كـه نويـسنده، حقـايق را در حـقخل ابن.  دانستها نوشته  دستديگري از اين    
العميد وارونه كرده است؛ لذا او اين كتاب را بـا تكيـه بـر تجربـة خـود و  عباد و ابن    بن  صاحب

هايي كـه ريـشه در گوييچنين است مثالب  و اين ) 5/112: تا  خلكان،بي  ابن(داند    ديگران، شوم مي  
).1/212:تـا  بـي ،  حجر  ابن(دارد  سبت به يكديگر    ن معاصران   يِها ها و بدبيني   ها و حسادت   رقابت

هاي شعري و هجويات شاعرانه را در نشر اخبار مثالب نبايد فراموش در اين ميان، نقش رقابت    
).27-30: 2015كلبي،(كرد 

نگاري جويي و تاريخ انگيزة حقيقت. 4
شك يكـي از علـل  بيهاي يادشده شكست،      ها را بر سر انگيزه      وكوزه  واقع آنكه نبايد همة كاسه    

ويژه در صورت نسب نگاشـتي آن  نگاري به   جويي و تاريخ    ثبت مثالب و مطاعن، انگيزة حقيقت     
هاي رايج در قرون دوم و سوم هجري هـستند كـه نـام  نگاري  اين آثار از جمله تك    . بوده است 
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شناسـي بـر كـسي   كلبـي در نـسب      ها در تاريخ ثبت شده است؛ براي مثال، مرجعيت هـشام            آن
نگـاري  توان به چيزي جز انگيزة تـك         او را نمي    العرب والعجم   مثالبپوشيده نيست، لذا كتاب     

توان انگيزة همة آثـار مفقودشـده از ايـن در تاريخ نسبت داد، چنان كه انصاف آن است كه نمي  
.نگاري نسبت داد جويي و نسب دست را به چيزي جز حقيقت

ها نگاريمثالب
:شود  چند نكته يادآورده ميها نگاري دربارة مثالب

 شعوبي و هشام كلبي  مثني و علان      معمربن،  عدي  بن     هيثم ابيه، زيادبنچنان كه گذشت،    . الف
افـزون بـر. جز كتاب هشام نمانده اسـت       اندكه از آثار آنان به      مثالب بوده   نويسندگان نخستيناز  

اويني چـونعن ـ بـا ي نيـز    هـاي   بتـا هاي فراواني كه در قرون بعد نوشـته شـدند، ك            نگاري  مثالب
 از همـه  دسـت اسـت كـه      در »مـصائب « و   »معايـب « ،»مطاعن« ،»صواعق« ،»صوارم« ،»فضائح«

.روند شمار مي ها به نگاري  مثالب
تـوان در رديـف  نمي شود، اما  ها مثالب و مناقب ديده مي       ها هستند كه در آن      انواع كتاب . ب
، بـهگونـه المحبـر     كـشكول حبيب بغدادي در كتـاب        ابن براي مثال، شمار آورد؛        به نگاري    مثالب

تـوان ايـن كتـاب را  هاشـم و مثالـب قـريش پرداختـه اسـت، امـا نمـي                شماري از مناقب بنـي    
درخطيـب بغـدادي     برخي مطالب   . )114-115 :1400گران،ي و د  ياسريك(نگاري دانست     مثالب

تيميـه در تـوهين بـه هاي ابـن  روي هزياد .نگاري است      نوعي مثالب  ،ابوحنيفهبارة  درتاريخ بغداد   
حجـر،  ابـن (  كـشاند  )ع(علي  توهين و تنقيص امام    ة او را حتي به ورط      كه جا رسيد  شيعه تا بدان  

كند كـه تـاريخش انباشـته از طعـن و بـدگويي   سبكي، استادش ذهبي را نقد مي      ).6/319: تا  بي
تايش حنبلـي اعتنـا كـرد ديانت است و نبايد به سخنانش در نكوهش اشعري و س ـ            دربارة اهل 

).2/23: تا سبكي، بي(
نگاري خلفا اسـت، امـا     مجلسي، مثالب  بحارالانواربخشي از مطالب مجلدات ملاحم و فتن        

،البـاني   ناصـر  در ميـان معاصـران،    . ها به شـمار آورد      نگاري   را جزو مثالب   بحارتوان كتاب     نمي
يفهرسـت ، سانيد كه يكي از منتقـدانش     ر يجاي  سنت را به    اهليش از علماي    ها  و بدگويي  نتوهي

.فراهم كرد الالباني  قاموس شتائمدر ش را هاي از بدگويي
 امـا،نيـست  هاي شـرق اسـلامي   نگاري مثالبةآيد هم  زير مي فهرستشك آنچه در     بي. ت
.اند نيز مفقود شده ها آن بسياري از  كه البته،ستا هه ترين آن مهم
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منابعمذهبتوامحنسخهمكانزماناثراثر
131: تا بينديم،  ابناسلامالعرب  انسابمفقوددمشقق1ابيه زيادبنالعرب  مثالب  1

العرب  كتاب مثالب  2
و عرب  مثالبمفقودعراقق2فروه ابي بن يونسالاسلام و

:1998،مرتضي شريفزنديقاسلام
1/12  

شميل حميري نضربن  العرب  مثالب  3
6/53: 1417بغدادي،سنيعرب  مثالبمفقوددمشقق2  سلمه و خالدبن 

 كتاب مثالب  4
اصحابمفقودبغدادق3عبدالرحمن ازديالصحابه

:1417خطيب،شيعيپيامبر
10/259  

5  
في  الوحده  كتاب
و  العرب  مثالب

ها مناقب
: 1417خطيب،شيعيانساب عربمفقودبغداد/كوفهق3دعبل خزاعي

8/381  

1/45: 1415بوالفرج،اشعوبي/اسلامانساب عربمفقودبغدادق3عدي بن هيثمالبالمث  كتاب  6

 المثالب  كتاب  7
__________________الكبير

 المثالب  كتاب  8
__________________الصغير

__  __  __  __  __  __  ______ربيعه  كتاب مثالب  9

في  المثالب  كتاب  10
79 :تا بي نديم،  ابنشعوبيانساب عربمفقودبغدادق3مثني بوعبيده معمربناالعرب  انساب

11  
كتاب في مناقب
علي و مثالب

معاويه
- 8/182 :تا بيطبري، اسلاماميه بنيي چاپبغدادق3مأمون و معتضد

183  

12  
الميدان كتاب

جميع مثالب(
)العرب

: 1993حموي،شعوبيانساب عربمفقودبغدادق3علان شعوبي
4/1631  

:1325حجر، ابنسنيانساب عربمفقودق3حزباله بن حسن محمدبنالانساب  مثالب  13
9/115  

الواحده في  كتاب  14
صحابه و مفقودمدينهق3العمي جمهور ابنالمثالب و  المناقب

312: تا  بي ،نديم ابنشيعي  )ع(بيت اهل

المناقب  في  المعرفه  15
امامت ومفقودكوفهق3ابواسحاق ثقفيالمثالب و

  6/256 :1403تهراني،شيعيخلافت

:1417خطيب،شيعيخلفامفقودبغدادق3خراش مروزي ابنالشيخين  مثالب  16
10/278  

احتمالاًمفقودقمق3اهوازي احمدالمثالب  كتاب  17
صحابه

شعو/شيعي
  58: 1365،نجاشيبي

:1993حموي،شيعهصحابهمفقودعراقق3العدوي احمدالمثالب  كتاب  18
1/430  

280: 1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودبغدادق3هشام بن عباسالمثالب  كتاب  19
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258: 1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودنيشابورق3فضال بن  عليالمثالب  كتاب  20
333 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودكوفهق3يشكري محمدالمثالب  كتاب  12
253 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقوداهوازق3مهزيار  بن عليالمثالب  كتاب  22
330 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودقمق3اورمه ابوجعفربنالمثالب  كتاب  32
340 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودقمق3بندار محمدبنالمثالب  كتاب  42
354 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودقمق3صفار ابوجعفربنالمثالب  كتاب  52

هجو  في  كتاب  62
  3/31 :تا بي، سزگينسنيعباسيانمفقوداندلسق3اندلس ان امويالعباسيين

و  العرب  مثالب  72
19/74: 1403تهراني،شيعيانسابيچاپبغدادق3كلبي  هشامالعجم

19/74: 1403تهراني،يشيعاميه يبنمفقودبغدادق3كلبي  هشاماميه بني  مثالب  82
19/75: 1403تهراني،يشيع ثقيفةقبيلمفقودبغدادق3كلبي  هشامثقيف  مثالب  92

19/75: 1403تهراني،يشيعصحابهمفقودبغدادق3كلبي  هشامالصحابه  مثالب  30

و  الرجلين  مثالب  13
  81: 1365،نجاشيشيعهصحابهمفقودمكهق3العقيقي احمدالمرأتين

ةروا  مثالب  23
177: 1365،نجاشيشيعهرجالمفقودقمق3عبداالله قمي سعدبنالحديث

و  هشام  مثالب  33
  19/76: 1403تهراني،شيعهرجالمفقودقمق3عبداالله قمي سعدبنيونس

333: 1403نجاشي،شيعهعرب انساب مفقودكوفهق3محمد يشكري العرب  من النواقل  43
90: 1365،نجاشيشيعهصحابهمفقودقمق4محمد قمي احمدبنالمثالب  كتاب  35
64 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودبغدادق4طاهر اخي بن حسنالمثالب  كتاب  63

73  
ليتفض  يالرساله ف

ذم و  هاشم يبن
اتباعه  و ه يما يبن

هاشم و بنيمفقودبغدادق4ثقفي عماد ابن
212 :تا بينديم،  بناشيعياميه بني

232 :1365،نجاشيشيعيصحابهمفقودكوفهق4نخعي  عبيداهللالمثالب  كتاب  83
212 :تا بينديم،  ابنشيعيشخصيمفقودبغدادق4عماد ثقفي ابنخراش مثالب ابي  93

196: تا بينديم،  ابنسني ثقيفةقبيلمفقوداصفهانق4ابوحصين اصبهانيمثالب ثقيف  40

-1/16: 1403تهراني،شيعيصحابهمفقودمصرق4حيون ابن نعمانالمثالب و  المناقب  41
06  

مناقب  علل  24
:1995حموي،سنيابوحنيفهمفقودبستق4بستي  حبان ابنبهحنيفه و مثال ابي

1/417  
124: تا بي، حرعامليشيعيصحابهمفقودبلخق4الخراساني مظفرالمثالب  كتاب  34
19/75: 1403تهراني،شيعهانساب عربمفقودبصرهق4ابوبشراحمد بصريالقبائل  مثالب  44

:1993حموي،شيعه امويةخليفمفقودبغدادق4ثقفي عمار ابنمثالب معاويه  54
1/736 -436  

461: 1417سيوطي،سني عباسيةخليفمفقودبغدادق4مقله ابنالقاهر  مثالب  74
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سعيد بن ينحس  المثالب  كتاب  84
58 :تا بي طوسي، شيعهصحابهمفقودقم/كوفهق4  اهوازي

مثالب اصحاب  94
:1415عساكر، ابنشيعهحديث اهلمفقوددمشقق5المظفر بن ابوالحسينالحديث

56/8-3
19/74: 1403تهراني،شيعهحرامزادگانمفقودحلوانق5حلواني  حسينالادعياء  مثالب  50

51  
 مثالب

بشر ابي ابن  لحسنابوا
الاشعري

ابوالحسن  يچاپق5  اهوازي  حسن ابوعلي
  1/36 :تا بي، سزگينسني اشعري

 عباد بن صاحب  يچاپشيرازق5ابوحيان توحيديالوزيرين  مثالب  52
  4/335: تا سزگين، بي  سني معتزلي  عميد ابن  و

119: تا بي، امليحرعشيعهها ناصبييچاپقمق6شهرآشوب ابنالنواصب  مثالب  35

45  

كذب  نييتب
نسب ماي فيالمفتر
 الحسن يبا يإل

يشعرالا

36/1: تا سزگين، بياشعري/ سنيحسن اهوازييچاپدمشقق6عساكر ابن

بعض مثالب  55
النواصب

 عبدالجليل قزويني
يچاپريق6رازي

كتاب نقد
بعض فضائح
الروافض

: 1403تهراني،شعيي
19/76؛ 3/130

الحكم و  مناقب  65
:1993حموي،شيعي؟مفقودموصلق6حسين ناشري بن عليالامم  مثالب

4/1696  
4/279: 1419فاسي،سنيمذهبيمفقودمكهق6الحنفي ابوالوفاءالشافعي  مثالب  75

المفترضه  النصائح  85
  2/1955: تا بي  ،چلبيسني شافعيرافضه/ شيعهمفقودمصرق7قفطي  االله هبهالرافضه  في فضائح

المرسله  الصواعق  59
و جهميه  پيچا  دمشق  ق8قيم جوزي ابنهيالجهم  يعل

:1411چلبي،سني حنبليمعطله
2/1083  

60  
المظهر و   الفتيق سد

صد
المطهر بن  الفسيق

الدين سريحان زين
:1951بغدادي،سنيحلي  يوسفمفقودمصرق8ملطي

1/383  

 عبدالعالي بن علي  المجرميه  المطاعن  61
:1403تهراني،شيعهصوفيگريمفقوداصفهانق10  كركي

21/139  

:تا بي: حرعامليشيعهاخلفيچاپمشهدق10كركيال  علياللاهوت  نفحات  62
1/122  

المقال في  عمده   36
مشهدالر  ق10  علي كركي بن حسن  الضلال  كفر اهل

سنت و اهل  يچاپ  ضا
:1403تهراني،شيعيمتصوفه

15/341  

و  زندقهيچاپمكهق10هيثمي حجر ابنالمحرقه  الصواعق  46
:1411چلبي،سنيروافض

2/1083  

في  الحديد  سلاسل  56
88: 1407بحراني،شيعينقد اصوليينمفقودشيرازق11بحراني  ماجد سيد  التقليد  اهل تقييد
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2/388 :1403تهراني،شيعياه ناصبييچاپاصفهانق11استرآبادي  عليالنواصب  انساب  66

:تا بي ، حرعامليشيعيها ناصبييچاپهندق11نوراالله شوشتريالنواصب  مصائب  76
2/336  

86  
المهرقه  الصوارم
الصوارق في نقد

المحرقه
كتابيچاپهندق11نوراالله شوشتري

:تا حرعاملي، بيشيعيالصواعق
2/336  

الحديد في   سلاسل  96
 شارح نهج  يچاپكربلا  ق12يوسف بحراني  الحديد ياب تقييد ابن

  196: 1407بحراني، شيعي  البلاغه

 النواصب  مال  70
:1401بروجردي،شيعيخلفامفقوداصفهانق12مجلسي محمدباقرالغواصب

2/390  

البكريه و   المطاعن  71
5/302: 1143افندي،شيعيصحابهيچاپبحرينق12هاشم بحراني سيد  العمريه  المثالب

في  الحديد  سلاسل  72
نقديچاپ  بحرين  ق12  هاشم بحراني سيد  التقليد  تقييد اهل

:1431، افنديشيعيالحديد ابي ابن
5/302  

الغطاء عن  كاشف  37
  18/45: 1403تهراني،شيعياخباريانيچاپنجفق13الغطاء كاشفالعلماء عدو  معايب

157 :تا بي ، مجلسيشيعيها ناصبيمفقوداصفهانق12محمد اصفهانيالنواصب  مصائب  47

المذنبيه  المطاعن  57
:1403تهراني،شيعيگري صوفيخطينجفق13قزويني محمدرضاالصوفيه رد  في

21/139  

67  
الواصب  العذاب

 و علي الجاحد
الناصب

اسماعيل محمدبن
:1403،تهرانيشيعيها ناصبيخطينجفق13حائري

15/240  

:1403تهراني،شيعياميه بني  مثالبخطيبغدادق14الدين شهرستاني  هبهالسفيانيه  77
12/192  

:1403تهراني،شيعيمردانيچاپتهرانق14خانم بي بيالرجال  معايب  87
21/208  

خطيبيچاپتركيهق14محمدزاهد كوثريالخطيب  تأنيب  97
معاصرسني حنفيبغدادي

معاصرسنيمعاويهچاپبيروتق15فرحان بن نحسمعاويه  مثالب  80

در جهـان  كانون توليد اين آثـار نيتر ي شرق اسلامي، اصلدهد كه اولاً،  اين جدول نشان مي   
نگـاري در مغـرب اسـلامي و انـدلس نيـست            البته اين به معنـي نفـي مثالـب        . اسلام بوده است  

شناسـي، نگاري از نظر گونه     لي مثالب رويكرد اص ؛ ثانياً،   )246-1/300: 1370عبدالسلام هارون، (
، بـيش از نيمـي از؛ ثالثـاً  ايـن در قـرن اول و دوم، مـشهود اسـت            انسابي است و    نگاري  مثالب
يهـا  نگـاري   شناسـي بـه مثالـب      اين آثار از نظـر گونـه       . تعلق دارد  4و3 به قرون    ها نگاري  مثالب

5 از قـرن     شـوند؛ رابعـاً،      مـي  يماي و سياسي، تقس    شناختي، مذهبي و فرقه    انسابي، نژادي، رجال  
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 اما عناوين كتاب از اين دوره بـه،شود  نگاري ديده مي    تحركي و درنگ در مثالب      نوعي كم  10تا
 علـي   المرسـله   الـصواعق ،  مثالـب النواصـب    چـون    ييها   و كتاب  دشو  ي م تر  حيبعد، تندتر و صر   

ة در اين باز   رسد يبه نظر م  . شود ي نوشته م  المطهر  بن  الفسيق صدو  المظهر    الفتيق  سد ،الجهميه 
 داخلـي و منازعـات سـختيهـا   طلبي و جنگ   زماني، مناقشات كلامي جاي خود را به تجزيه       

نگـاري   عـراق و ايـران، شـاهد اوج مثالـب          13 تـا    10 قـرن    ة، در فاصل  ؛ خامساً مذهبي داده بود  
صورت چشمگيري  عثماني به  -در اين دوران، منازعات ايراني    . خصوصاً در جوامع شيعي است    

نگـاري  مثالـب هـا و   نويـسي  رديـه  سني تبديل شد و ادبيات چـشمگيري از      -به منازعات شيعي  
.دش توليد مذهبي

نگارينقش ايجابي و سلبي مثالب
ها نگاري  مثالبي برخنيعناواز و يكلب  هشاممثالبكتاب  متن   از   زي كه گذشت و ن    يحاتياز توض 

 بر علـم انـساب وهي قرون اول تا سوم، با تك      يها نگاري  الب كه مث  دي فهم توان يم ،و نويسندگان 
 وهي ـام ي و بن  شي از قبائل عرب مانند قر     ي برخ يها ي بد ة درصدد اشاع  گر،يد ي  خياطلاعات تار 

ي قرن سوم نيز به انگيزة شـعوبيگري نوشـتهها  كتاب سه عنوان از     .ندا  بوده امبري پ ة صحاب يبرخ
يجز نف  ان،يعي ش يها نگاري   عموم مثالب  ةزي كه انگ  كرد دي ترد نتوا ي نم زيننكته   نيدر ا . اند  شده

 ـا . نبوده اسـت   تيب   امامت اهل  ي و دفاع از مبان    خلفا و برخي صحابه    تي و مشروع  تيصلاح ني
 ـبـا محور  قرون بعدي،    ي كلام يها نگاري   مثالب ز ا ياري در بس  كرد،يرو  وين راشـد  ي خلفـا  تي
.شود ي مدهي ديروشن  بهزي نيانامو

ي نواصب سنيا يعي، روافض شاند افتهنگارش ي كه از قرن ششم  ها نگاري   مثالب گريدمحور  
، غـلات وهيصـوف ،  هيمعاو،  ثي مانند اهل حد   ،ها و اشخاص     گروه ي مثالب برخ  نان كه چ؛  است
 معطـوف بـهزي ـ ن ها يسينو هي و رد  ها نگاري   از مثالب  يبرخ .شود ي م دهي آثار د  اني در م  زي ن ها  اين
 در آمـاجگـر ي د ي مـذهب  يشواي ـ پ ز ا شي ب فهي ابوحن ان،ي م نيدر ا .  است يب كلام  مذاه انيشوايپ

ي مثالـب خلفـا    ة، تنهـا دو اثـر دربـار       همـه   ني ا انيآنكه در م   شگفت   .گرفتار شده است  ،مثالب  
.خورد ي چشم مبهي عباس

ي يا نژاديا  لهيقبي انساب محور در قرن اول تا سوم كه اهداف قومي            ها نگاري  اگر از مثالب  
ي ديني يا از سرها  زهيانگ، با   ها نگاري   ترديد داشت كه اغلب اين مثالب      توان ينمبودند، بگذريم   

واقع آن است كه از نظر ايجابي، هيچ عدد و رقمي دربارة ميزان. اند شدهتعصبات مذهبي نوشته 
كـم   دسـت نيـست كـه ايـن آثـار          يامـا شـك   ،  ستي ـن در دست    ها نگاري  تأثيرگذاري اين مثالب  

ند، اما از آنجـا كـه      ها را برطرف كن     آن شانيك  همشماري از    نويسندگان و    يها  اند دغدغه   تهتوانس
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 ـجزا. ها را تشديد كردنـد      دشمني و   ها ينيبدب تاحدي،   اند  بودهنيز   بدگوييگرفتار تعصب و     ريي
ر كجـا ه ـان شاه طهماسـب در زم  كه محقق كركيكند ي اشاره مالحديثه مدين كتاب  ةدر مقدم 

 ـ و بـه شـيخين و        رفتنـد   مي پيشاپيش او    ن،ائياتبرّوباب   س ،رفت يم  .كردنـد  يشان لعـن م ـ   پيروان
هـا بـه     و مـال   ها ريختـه شـد       اين را شنيدند آتش فتنه روشن شد و خون          كه سنت  اهلسلاطين  

دهد كه طعـن و   آمده نيز نشان مي     النجف درة ة مجل 5 و   4 ة گزارشي كه در شمار    1.غارت رفت 
يكي از علما در گزارش،    در اين .  در پي داشته است    يها، چه پيامدهاي    ابهاي مندرج در كت     لعن
 سبب شـده، شيعهيها دهد كه وجود لعن در كتاب  اصفهاني گزارش مي  الشريعه  اي به شيخ   نامه

قتل و غـارت كننـد و بـه آنـان،در شهر بخارا،    ان و مال و ناموس شيعيان را         ج است تا سنيّان،  
.دشنام دهند
دهد يم نيز نشان    ها  كتابنگاران و عناوين برخي از        كه، نص سخن برخي از مثالب     جالب آن 

 نوراالله شوشـتري هـر شـش. نشسته استها زهينجاي شمشيرها و  ها، كلمات، دقيقاً به     كه در آن  
 ميرمخـدومنـواقض نبيـان الـروافض     كه در رد كتاب      را   النواصب مصائبفصل از فصول كتاب     

عنـاوين برخـي از.  آشكارا به جنگ كلمات بـا كلمـات رفـت           و  كرد گذاري نام» جند«نوشت،  
 الـصوارم ،  الجهميه  المرسله علي   الصواعق، مانند   ي شيعه و سني   ها نگاري  مثالب و   ها يسينو رديه

 نيـزكركـي    محقـق  .ددلالـت دار  چنين كـارزاري    روشني، بر    نيز به  المحرقه  الصواعق و   المهرقه 
حيث لم ابلغ«: استو شمشيرها    ها  زهيجانشين زخم ن   قلم تيز ما     وزبان    كه زخم  كند ييح م رتص

).40 :تا كركي، بي(» الطعن بالسنان فلا اقل من اللعن باللسان

گيري نتيجه
ماية هجوگويـان و بدنويـسان  ي دست چند صباح  كه   نگاري گويي و مثالب   ادبيات مناقب . 1

 بار، رهبران مـذهبي، معركـة و اين ، رنگ الهيات گرفت     سرعت  به گرديد   هيشعوبعرب و برخي    
 عليـه،سـپر دفـاعي مـذهبي     عنـوان     بهحسب ظاهر،     چند به   هر اين ادبيات . تنافر و تفاخر شدند   

 آهيختـه بـر ضـد، شمشير ع اما درواق  ،دمرام خود كر   را دلگرم    ن آنا  و مذهب ديگر به كار رفت    
.بار آورد  ي فراواني به ها انيزاتحاد و همدلي، تعاون و ترحم و اخوت شد و 

در قـرون گذشـته اصلي اين كارزار  مركز   شرق اسلامي،  اولاً معلوم شد كه     جدول بالا از  . 2
10 تـا  5از قـرن    ،   ثالثـاً  ؛ تعلق دارد  4و3ها به قرون      نگارياز مثالب  نيمي بيش از  اًي ثان ؛بوده است 

ات كلامـي جـاي؛ زيرا در اين بازة زماني، مناقش      شود نگاري ديده مي   در مثالب  تحركي  كم ينوع
13تـا 10قـرن هاي داخلـي و منازعـات سـخت مـذهبي داد؛ رابعـاً، در فاصـلة                   خود را به جنگ   

).2/111 :1998  الكشكول، وبحراني :نك(ي ي مواضع شهيد ثاني و شيخ بهاة جهت اطلاع بيشتر دربار.1
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 - در ايـن دوران، منازعـات ايرانـي        .خـود رسـيده اسـت     اوج  نگاري در عراق و ايران به           مثالب
. سني تبديل شد- منازعات شيعي صورت چشمگيري به عثماني به

،دارالتقريب مصر  علمي   اقداماتبا  اسلام سيدجمال و     اد با جنبش اتح   14 و   13در قرون   . 3
نگاري، جاي خـود را تـاادبيات مثالب المذاهبي باز شد و      گوهاي بين و  فضاي جديدي در گفت   

بايـد، طرفـي نبـست، امـاكـه      داد؛ اما چنان   انتقادي شيعه و سني   آميز و     احترامادبيات  به   حدي
؛ زيـراسه استثنا در كـار نيـست      ن  م و مشروعيت آ   هيچ عذري براي تداو    رسد به نظر مي  اكنون  

با اسـتثناي دوم و سـوم. ست منتفي شده استها  كه سال و تعديل راويانِ حديث  جرحموضوع  
انهو خيرخواه  نگاري را به ادبيات حكمي    ادبيات مثالب  نيز بايد براي هميشه خداحافظي كرد و      

 نه به درون خانه كه به دل بار نيانومغولان،   كه نوصليبيان و     آميز تغيير داد   احتراموگوي     گفت و
.اند و ديده هر مسلماني راه يافته

زمان تأليف آثار. 1نمودار

مكان تأليف آثار. 2نمودار
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مذهب مؤلفان آثار. 3نمودار

منابع
.ضواء دارالا:بيروت، هعيالش  فيتصان ي لا ه عيالذر) ق1403(، محمدمحسن ي تهرانآقابزرگ

.يالمرعش  االله يت آه  مكتب:، قمهالبلاغ  شرح نهج) ق1404(االله  ههب دبنيعبدالحم ، ديالحد ياب ابن
. دارصادر:، بيروتالتاريخ  في  الكامل) م1966(محمد  بن اثير، علي ابن

. دارالفكر:، بيروتهالصحاب ه معرف ي فه الغاب سدا) ق1409 (_____________
دفتـر : ، قـم  ياحمـد موسـو    بـن  حـسن  حيصح ت و  قيحقت  به،  السرائر) ق1410(احمد   محمدبن ريس،  اد ابن

.ياسلام  انتشارات
.ز دارالبا:هالمكرم ه زايد، مك  ابراهيم تحقيق محمود به، المجروحين  كتاب) تا بي(حبان، ابوحاتم  ابن
.رصادر دا:، بيروتبيب التهذيتهذ) ق1325 (يعل ، احمدبنيحجر عسقلان ابن

 مكتـب  :ده، بيـروت   ابوغ ـ  عبـدالفتاح تحقيـق    بـه ،  الميـزان   لـسان ) تا  بي(___________________
.الاسلاميه  المطبوعات

.دارالفكر: تحقيق احسان عباس، بيروت ، به وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان) تا بي(خلكان، احمد  ابن
.الجيلردا: ، بيروتصحابلاا ه معرف  يف  عابيستلاا) ق1412(عبداالله  بن وسفيعبدالبر،  ابن
.الفكرردا: ، بيروتدمشق ه نيمد  خيتار) ق1415(حسن  بن يعساكر، عل ابن
.دارالفكر: روتي، بالعرب  لسان) تا بي(مكرم  منظور، محمدبن ابن

.هدارالمعرف: ، بيروت الفهرست)تا بي(اسحاق  م، محمدبنيند ابن
.يهدريالح ه المطبع: اشرف  نجف ، العلماء  معالم) ق1380 (يعل آشوب، محمدبن شهر ابن

 .دارالكتب العلميه: بيروتغريب الحديث، ) تا بي(سلمابن قتيبه،عبداالله بن م
.يالعرب  التراث اءيحادار: ، بيروتيغانالا) ق1415(ن يحس بن ي، علياصفهان  ابوالفرج

 ـحقت  بـه ،  همك ـ خبارا )ق1416(عبداالله   ازرقي، محمدبن   ـ و  قي : صـالح ملحـس، بيـروت      ي  ح رشـد  يصح ت
.دارالاندلس
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.55-56، 47، شمارةآسمان هفت  ، »تمخالف اخلاق «) 1389 (حسن، اسلامي
 ـر) ق1431(بـگ    عيسي بن افندي، عبداالله   ـح و العلمـاء   اضي  ـحقت  بـه  الفـضلاء،   اضي حـسيني  ق احمـد  ي

.العربي  التاريخة سسؤم: بيروت اشكوري، 
.دارالذخائر: ، قمالمكاسب) ق1411(مرتضي  انصاري، شيخ
 ـتحق به،  حيالتجر و  ليالتعد) تا  بي(خلف   بن باجي، سليمان  و  وقـاف الات  وزار: البـزار، مـراكش    حمـد  ا  قي
.يهسلاملاا الشؤون
 ـ :، قـم  يطبـس   محمدرضا بن يمحمدعلتصحيح    به،   نيالبدر نوارا) ق1407(حسن   بن بحراني، علي  ة كتابخان

.مرعشي  االله  تيآ
.يالعرب  التراث  اءيحادار: ، بيروتنيالعارف يه هد )م1951(پاشا   بغدادي، اسماعيل
عبدالـسلام   شـرح  و  تحقيق به،  العرب  لسان  لباب  لب و  الادب ه  خزان) ق1417(عمر   بنربغدادي، عبدالقاد 

.الخانجي ه مكتب  :القاهره هارون،  محمد
 ـحا دار :، بيـروت  نيالمصنف آثار و  نيالمؤلف  ن، اسماء يالعارف يه  هد) م1951(ل  ي، اسماع يبغداد  التـراث   اءي

.يالعرب
العربي  التراث  داراحياء: بيروت ، هعيالش  علام ا طبقات) ق1430( ___________

 ـ :، قـم  الرجـال   طبقات ه  معرف  في  المقال  طرائف) ق1401 ( اصغر لقي بروجردي، علي  باج  ـه   مكتب  االله ت  آي
.المرعشي

،شـاهين   محمـدعلي  آياتـه   خـرج  و  نـصه   ضبط ،القرآن  احكام) ق1415( علي احمدبن ابوبكر جصاص،
العلميه  دارالكتب :بيروت

 ـ ،»مياسـلا  ادبيات در شعوبيگري ضد و شعوبيگري«) 1375 (رسول، جعفريان ،38، شـمارة پـژوهش  ةآين
33-25 .
داراحيـاء : ، بيـروت  يمرعـش  نيالد شهابشرح    بهالظنون،    كشف) ق1411 ( خليفه  حاجي    ، مصطفي چلبي

.العربي  التراث
 :اشكوري، بغداد   حسيني ق احمد يحقت  به،  عامل  جبل  علما ي  ف  الآمل  أمل) تا  بي(حسن   حرعاملي، محمدبن 

.الاندلسه مكتب
.اللبناني دارالكتب : بيروت ، الصدق  كشف و  الحقّ  نهج) ق1982(وسف ي بن ، حسنيحل
 يمحمـدعل   ، منـشورات  يـه العلم   دارالكتب :، بيروت بغداد  خيتار) ق1417 (يعل ، احمدبن يبغداد  بيخط

.ضونيب
.خميني  امام آثار نشر و  تنظيم ة سسؤم: ، تهرانامام  ةصحيف) 1389(االله  خميني، روح
.خميني  امام ثار آو نشر  تنظيمة سسؤم: ، تهرانالمحرمه  المكاسب )1392(  ________

.ييالخو  الامام آثار  احياءة سسؤ م:، قمييالخو  الامام ه موسوع) ق1418(ي، سيدابوالقاسم يخو
النواصـب    مثالـب     بعـض  كتـاب  دو روشي بازخواني«) 1394 (م عليجاني، محمدكاظ  ؛ژاد، منصور ن  داداش

-125،  39 شمارة ،پژوهش  ةآين در  اسلام  تاريخ،  »شهرآشوب   ابن  النواصب  مثالب   و رازي عبدالجليل
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111 .
.يالعرب  كتبال اءيحادار: محمد عبدالمنعم عامر، قاهرهتحقيق  به، الطوال خبارالا) م1960(دينوري 

: سـد، بيـروت   الا  نيق حـس  يتحق بهالأرنؤوط،    بيج شع يتخر و  شرافا،  النبلاء  علام ا ريس) ق1413(ذهبي  
.هالرسالة مؤسس

.جا بي ، القرآن  حجج )تا بي(محمد  ، احمدبنيراز
هطبع ـ م :دكـن  المعلمـي، حيـدرآباد    تحقيـق  به،  ليالتعد و  الجرح) ق1371(حاتم   ابي بن رازي، عبدالرحمن 

.يهالعثمان  المعارف دائرة  
.العليمه  دارالكتب: ، بيروتالبلاغه  اساس) ق1419(عمر  زمخشري، محمودبن
.نا  بي:، قمالحرام و  الحلال  بيان  في  الاحكام  مهذب) ق1413(سبزواري، عبدالاعلي 
.الاسلامي النشرة سسؤ م:، قمالفقهه كفاي) ق1381(سبزواري، محمدباقر 

 ـ   ،ي حجـاز  يفهم ـ  محمـود  ترجمة،  يالعرب  التراث  خيتار )تا  بي(حمدفؤاد  سزگين، م  االله يـت   آه  قـم، مكتب
.يالمرعش

.يهالعثمان   دائرةالمعارف: حيدرآباد،)يسمعان(الأنساب ) ق1382(محمد  بن مي، عبدالكريسمعان
.ائرصالبر دا:دمشقم صالح، يابراه  تحقيق  به، الخلفا  تاريخ) ق1417(بكر  ياب نب ، عبدالرحمنيوطيس

. هجرت:، قم صالح صبحي  تحقيق به، هالبلاغ  نهج) ق1414(حسين  محمدبن رضي،  شريف
 ـ   بـه  ،القلائد درر و الفوائد غرر ،يالامال) م1998(_________________  بوالفـضل  ا محمـد  حيصحت

.يالعرب دارالفكر: قاهره ، براهيما
يهسـلام الا  المعـارف   يه  جمع :روتيب ،بهيالغ   احكام  عن   بهيرال   كشف) ق1421(يعل  بن  نيالد    ني،زيدثانيشه

.هيالثقاف
انـساني و مطالعـات  پژوهشگاه علوم  :تهران،  سنت  شناسي اهل   شيعه) 1393 (صداقت ثمر حسيني، كاميار   

.فرهنگي
ر نش :لاجوردي، تهران  ح مهدي يصح ت و  قيحقت  به،  )ع (الرضا خبار ا  ونيع) ق1378(علي   صدوق، محمدبن 

.جوان
 :غفـاري، تهـران    اكبـر  ح علـي  يصح ت و  قيحقت  به،  النعمه  تمام و  الدين  كمال) ق1395(___________

.اسلاميه
 ـ  يـق حقت  بـه ،  الفقيه  يحضره لا  من) ق1413(___________  دفتـر  :، قـم  ياكبـر غفـار    يح عل ـ يصحو ت

.ياسلام  انتشارات
ديمف  خيش ة  كنگر:، قمهيماملاا  عتقاداتا) ق1414(___________

.مؤسسة الاعلمي: بيروت، تفسير الميزان  في   الميزان ) تا  بي (محمدحسين، طباطبايي
الاجـلاء،  العلمـاء   منه  نخب  ضبطه و  ، صححه الملوك و  الامم  تاريخ) تا  بي(جرير   طبري، ابوجعفرمحمدبن 

.الاعلمية سسؤم: بيروت
.يهدريالحه  المطبع:اشرف  ، نجفالفهرست) ق1380(محمد  محمدبنطوسي، 
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دارالثقافه: البعثه، قم ة مؤسس: حيصح تو  قيحقت به، الامالي) ق1414(____________
 ـ، ب ي عامل بيحب  احمد :گردآورنده،  القرآنر  يتفس يف انيالتب) تا  بي (____________ حيـاء ادار: روتي

.يالعرب  التراث
 مكتبــه: اشــرف  علــوم، نجــفمحمدصــادق بحرال حيصحتــ بــه، الفهرســت) تــا بــي (____________

.هيالمرتضو
.نا  بي، القاهره، نوادر المخطوطات) ق1370 (عبدالسلام هارون

.كتاب بوستان: قم، اجتهاد تحول  و تاريخ  مباني ) 1388 (حسين، عزيزي
.دارالجيل: بيروت، ميمحمدابوالفضل ابراه  تحقيق به، الامثال جمهره ) ق1420(عبد االله  بن ، حسنيعسكر

.كثير دارابن: ، دمشقهيثيالحد  المصطلحات  معجم) ق1428(، عبدالماجد يورغ

و  علمـي   انتـشارات    شـركت  :تهـران  جـم،    خـديو ة  العلوم، ترجم ـ   احصاء) 1381(فارابي، ابونصرمحمد   
.فرهنگي

لقادرح محمدعبـدا  يصح و ت   قيحقت  بهن،  يمالا البلد  خيتار ي  ف  نيالثم العقد) ق1419(احمد   فاسي، محمدبن 
.العلميه  دارالكتب: عطا، بيروت احمد

.العربي  التراث داراحياء: ، بيروتالتفسيرالكبير) ق1420(عمر  رازي، محمدبن فخر
.العربي  التراث داراحياء: ، بيروتالقرآن  لاحكام  الجامع) ق1405(احمد  قرطبي، محمدبن
 ـ و  قيحقت  به،  العلوم أبجد) م1999(خان   حسن بن قنوجي، صديق   :ن، بيـروت  يالـد  حمـد شـمس   اح  يصح ت
  .ه يالعلم دارالكتب
.تموز: دمشق ،  ق ياسين جاسميحقت به ، العجم و  العرب  مثالب) م2015(محمد  بن كلبي، هشام

.يالعرب  التراث اءيحا دار:روتي، بنيالمؤلف  معجم) ق1376(كحاله، عمررضا 
.الحديثه مكتبه نينوي : ، تهرانو الطاغوت بت لعن الج الاهوت في  نفحات ) تا بي(حسين  بن كركي، علي

آخونـدى، اكبـر غفـارى و محمـد       علـى : حيصحت وق  يحقت  ، به الكافي) ق1407(كليني، محمدبن يعقوب    
.دارالكتب الاسلاميه: تهران

شناسي آثـار تـاريخي گونه«) 1400( معصومعلي   ، يونس؛ پنجه  ، هادي؛ فرهمند  ،زاده عالمكياسري، عطيه؛   
،27، شمارة   31، سال )س(االزهر   دانشگاه ،نگاري تاريخ نگري و  تاريخ،  ».)ه245.د( حبيب بغدادي  ابن

130-109 .
.التراث  اءيحا  تيالب آلة سسؤ م:، قمالرجال  علم ي ف  المقال  حيتنق) ق1431(، عبداالله يمامقان

. الاسلاميه دارالكتب: تهران، الرسول آل خبار ا شرح  يف  العقولة رآم) 1404 (رمحمدباق، جلسيم
.مرعشي محمود السيد اعتناءه  ب:مجلسي، قم ، محمدباقرالحديث  اجازات) تا بي(__________

 ـح ا دار: بيـروت ،  الأطهاره  الأئم خبار ا لدرره  الجامع الأنوار بحار) ق1403(___________ التـراث  اءي
.يالعرب

ي نجاش يها داده اساس بر بغداد يكلام مكتب يمايس«) 1400(نژاد، محمد     غفوري ؛مروي، محمدحسين 
.213-240 ،14شمارة، كلام  ةنام ، پژوهش»يطوس خيو ش
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.دارالهجره ة سسؤ م:اسعد داغر، قم  يوسفتصحيح  به، الذهب  مروج) ق1409(حسين  بن مسعودي، علي
تـوهين   فرهنگ  گسترش در  غاليان  نقش  بررسي«) 1392(، سيدعلي   ي خانعباس هاشمي؛  معلمي، مصطفي 

.116-129 ،36شمارة،  تمدن  تاريخ و  فقه ، »گانه سه  خلفاي  به  نسبت  نشان و  نام با  لعن و  سب و
شـيخ  ة  نگـر ك: درگاهي، قم   ح حسين يصح ت و  قيحقت  به،  الاعتقاد  تصحيح) ق1414(حمد  م  مفيد، محمدبن 

.مفيد
.ديمف  خيش ة  كنگر:ت، قميالب  آل ة ح مؤسسيصح تو  قيحقت به، الارشاد) ق1413 (__________
.ديمف  خيش ة كنگر: قم ، ةالمختار  الفصول) ق1413(__________

و  مؤلفـان     شـركت : ان، تهـر  يمنـزو   ينق ـ يعل ـ ة  ترجم ـ ،  ميالتقاس  احسن) 1361 (احمد  محمدبن،  يقدسم
.مترجمان

 ـحقت  به،   يالنجاش  رجال) 1365(علي   نجاشي، احمدبن  النـشر  ة  مؤسـس : ، قـم  يزنجـان  ي  ري شـب  يموس ـ قي
.يسلامالا

مـذهب  بـر   سـلامي لاا  فقه  المعارفةدائر ة  سسؤ م :، قم الكلام جواهر) ق1421(باقر   بن نجفي، محمدحسن 
.بيت اهل

.المعاصر دارالفكر: ، بيروتالصالحين  رياض) ق1411(يحيي  نووي، ابوزكريا
.دارالفكر: ، بيروتالصحيح  الجامع) تا بي(حجاج  بن نيشابوري، مسلم

.دارصادر: روتي، بياليعقوب  تاريخ )تا بي(اسحاق  ، احمدبنيعقوبي

.يسلاملاا  الغربدار: ، بيروتدباالا  معجم) م1993(عبداالله  بن اقوتي، يحمو
. دارصادر:ت، بيروالبلدان  معجم) م1995(______________
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Abstract 
This study aims to examine various sarcasms and invectives of the Islamic East in a 
documentary and library method with a historical, analytical, and critical approach. 
The historical roots of these Maṯālīb-Negārī written with the purpose of establishing 
other shortcomings, i.e., criticizing, blaming, and slandering the rival, are ignorance 
and ethnic rivalries. However, after Islam, it gradually developed into topics such as 
jurisprudence and theology, political leaders, sects, religious imams and Sufism. 
Research shows that the Maṯālīb-Negārī, as Islamic historiography, often belongs to 
the Islamic East and does not occur in the West of Islam except for some brief notes. 
Maṯālīb-Negārī is often under the influence of immoral causes and factors such as 
exaggeration, populism, ethnic nervousness, socio-political factors, hostility and 
misunderstanding, competition and profit-seeking motives, but has opened its place 
in the history of Islamic literature due to the interference of factors such as truth-
seeking, violation and change of narrators. Protecting people's faith and repelling 
and rejecting heretics or confronting bad speakers and bad writers cannot be ignored 
in creating what is called Maṯālīb-Negārī. Many legal scholars and experts are of the 
opinion that Maṯālīb-Negārī should be changed from the title of Maṯālīb to a moral 
act in the light of these motivations, or should fall out of the realm of sanctity in the 
sense of jurisprudence due to more important practical considerations. It seems that 
many of the existing Maṯālīb were written with the same motives and had important 
religious purposes, but we cannot ignore the fact that these works played an 
undeniable role in creating skepticism, slander, and enmity from a negative point of 
view. 
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  چكيده
پژوهش حاضر با درك ارزشمندي ميراث تاريخي اصحاب حديث و اثرگـذاري آن در              
ذهن مخاطبان اين آثار در موضـوع خـوارج عـصر امـوي و بـا هـدف كـشف شـبكة                      

دهندة منطق كلـي و   اين متون و براي رسيدن به الگويي كه توضيحمضموني موجود در    
 چه خوارج اخبار ثبت در حديث اصحاب«كند تا به سؤال       ها باشد، تلاش مي     شاكلة آن 
بـراي يـافتن ايـن پاسـخ ابتـدا بـه            . پاسخ دهد » كنند؟  مي ارائه مخاطبان به را مضاميني

داختـه شـد و از ميـان آثـار          مطالعة ميراث تاريخي اصحاب حـديث در ايـن زمينـه پر           
 التـاريخ  و المعرفـه  كتـاب  بقايـاي  ،)ق240خيـاط  ابـن  (خيـاط   بـن   خليفه تاريخموجود،  

 و الامـم  تـاريخ  فـى  المنـتظم  ،)ق310 طبـري  (الملـوك  و الامم تاريخ ،)ق277فسوي(
هاي مرتبط با اخبار خوارج از ميان آنان           انتخاب شد و داده    )ق597 جوزى  ابن (،الملوك

ها تحليـل      سپس با روش تحليل مضمون و اجراي مراحل مختلف آن، داده           استخراج و 
 جريـاني  و مضامين نهفته در منابع منتخب كشف شد كه چهار مضمون فراگيرِ خـوارج     

 با خوارج حكومت، سركوب  براي خوارج دائمي عملگرا، تهديدات  و مذهبي -سياسي
 اين مضامين با توجـه      خوارج يافت شد كه    سركوب بودن  هنگفت و اسلامي   هاي  هزينه

بخشي به رفتار امويان در       به رويكرد اصحاب حديث به خلافت، در راستاي مشروعيت        
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  مقدمه
 اسـلام  جهان گستردة و كهن هاي  جريان از يكي حديث، اهل ديگر تعبير به يا حديث اصحاب
 ـ ا بـه  دوم قـرن  از احاديـث  و روايات ضبط و ثبت در كه بودند . داشـتند  مهمـي  نقـش  سـو   ني

 تأثير فراواني داشتند و    اسلام تاريخ منابع تدوين و نگارش در گروه اين برجستة هاي  شخصيت
تاريخي اصحاب    آثار .برخاستند جريان اين بيشتر از  پنجم تا سوم قرون درنام     صاحب مورخان

 داشـته،  قـرار  اسلام تاريخ پژوهشگران و مورخان مدنظر حاضر زمان تا نگارش بدو از ديثح
 ايـن  مورخـان  آثـار  دقيق مطالعة به ناگزير خود تحقيقات در اسلام تاريخ محققان كه يا  گونه  به

 از ايـن جريـان زيربنـاي اصـلي مطالعـات و             مانـده  يبـاق عبارت ديگر متون      هستند و به   جريان
دهـد و پژوهـشگران خواسـته يـا ناخواسـته در         اريخي صدر اسلام را تشكيل مي     هاي ت   پژوهش

 مكتوب درآمـده    صورت  بهمعرض سيمايي از تاريخ صدر اسلام هستند كه به وسيلة اين جريان             
  .است

پژوهش پيش رو با درك ارزشمندي ميراث تـاريخي اصـحاب حـديث و اشـراف بـه ايـن        
از صدر اسلام شـاكلة اصـلي ارائـة تـصوير آن            هاي تاريخي اصحاب حديث       مسئله كه گزارش  

ــا اســتفاده از روش   دوران در ذهــن پژوهــشگران اســت مــي  ــا ب   »تحليــل مــضمون«كوشــد ت
(Thematic Analisis)    نشان دهد كه اصحاب حديث در آثار خود چه مـضاميني بـه مخاطبـان 

جه به اينكه بخش    براي رسيدن به اين مهم عصر امويان انتخاب شده و با تو           . كنند  خود ارائه مي  
ارزشمندي از اخبار عصر امويان مربوط به خوارج اين دوره اسـت، ايـن پـژوهش بـا موضـوع                

اما اهميت پرداختن به خوارج تنهـا در حجـم اخبـار موجـود در منـابع                 . خوارج ساماندهي شد  
 هاي مالي و انساني آنان      امويان به خوارج و صرف هزينه      بلكه اهتمام    شود؛ ينمتاريخي خلاصه   

مسئلة ديگر در وجـه اهميـت       . كند  براي سركوب اين جريان، اهميت اين مسئله را مضاعف مي         
پرداختن به خوارج قوام اين جريان سياسي ـ مـذهبي در عـصر امـوي اسـت كـه در برابـر دو        

آرايي كردند ضمن نفي و هر دو گفتمان و تكفير پيروانـشان خـود                گفتمان اموي و علوي صف    
عنـوان اميرالمـؤمنين و جهـاد بـراي تحقـق             مي و تعيـين فـردي بـه       مدعي ايجاد حكومت اسلا   
  .حكومت مدنظرشان شدند

با توجه به آنچه گذشت اين پژوهش در تلاش اسـت تـا بـه ايـن سـؤال پاسـخ دهـد كـه                         
هاي اين  داده» كنند؟ مي ارائه مخاطبان به را مضاميني چه خوارج اخبار ثبت در حديث اصحاب«

تحليـل  «هـا از روش       اي گردآوري شـده و در تحليـل داده          كتابخانهپژوهش با استفاده از روش      
  . استفاده خواهد شد(Thematic Analisis)» مضمون
 تـاريخي  ميـراث  در حـديث  اصحاب متمايز هاي  ويژگي و شده  ارائه مضامين روشمند بيان
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 امكـان  كـه  صورتي به است آنان آثار در موجود مهم اطلاعات دهندة  نشان كه آنان از مانده  باقي
 چـه  خـود  آثار در آنان كه كند مشخص و باشد داشته را آنان شدة  ارائه مضامين تفسير و تحليل

 در كـه  شـود   مـي  پژوهش محسوب  اين نوآوري اند،  نموده القا خود مخاطب به را هايي  مضمون
هـاي جديـدي در برابـر         توانـد افـق     اسـت و مـي     نـشده  پرداختـه  آن بـه  تـاريخي  هاي  پژوهش

  .ن عرصه قرار دهدپژوهشگران اي
   اصحاب حديث

 آن شـامل  پـژوهش  ايـن  در بود كلامي جرياني چيز هر از پيش كه حديث اصحاب جريان
 آثـار،  و احاديـث  از نقلي منابع ديني معارف با برخورد در كه است مذهب  سني عالمان از دسته
 تكيه روايي منابع و تابعين و صحابه بازماندة ميراث بر و داشت قرار آنان مطالعات اصلي زمينة

 صـف  رأي اصـحاب  برابـر  در دوم قـرن  در كـه  بودند گرا  سنت عالمان از طيفي ايشان. داشتند
 اصحاب «خود عصر اما در اند؛  افتهي نام »حديث اصحاب «عام عنوان با متأخر منابع در و آراسته

 بـار  بـا  حـديث،  اصـحاب  سوم، قرن نخست نيمة در. اند  شده  مي خوانده »آثار اصحاب «يا »اثر
 چــون برجــسته گرايــاني ســنت و يافــت افتخــارآميز مفهــومي نبــوي، حــديث پيــروان معنــايي
 پـاكتچي، (خواندند   »حديث اصحاب «را همفكرانشان و خود راهويه  بن  اسحاق و حنبل  احمدبن

دهد گذشته بـراي آنـان      تكية اصحاب حديث بر آثار بيش از هر چيز نشان مي           .)114/ 9: 1379
شـد   اي نيرومند بود؛ زيرا كه گذشته الگويي براي حال در نظر گرفته مـي  قولهموضوعي مهم و م  

 زمينـة  در را متنوعي هاي  آموزه آن و اصحاب حديث نيز بر پاية     ) 7: 1393آقاجري و حاتمي،    (
 ايـن   در .كردنـد   مـي  تـرويج  اجتمـاعي  و فـردي  آداب و فقه قرآن، تفسير اخلاق، عقايد، اصول
 در اينكـه  يـا  انـد   گرفتـه  تـأثير  ينـوع    بـه  يا بوده مند  بهره عالمان اين مكتب از كه افرادي تحقيق
  .است مدنظر اند داشته وابستگي آن به خود علمي حيات از اي دوره

 و جريـان  ايـن  شاخص افراد گزينش نحوة حديث اصحاب ارتباط دربارة ديگر مهم مسئلة
 و داشـتند  تكيـه  اخبـار  و يـات روا بـر  خود آثار در جريان اين گفته شد كه  . است آنان تأليفات
 شود،  مي مشاهده ايشان آثار ميان در امويان خوارج عصر  اخبار از انبوهي حجم كه است بديهي

 را افـرادي  مـا  است، نگاري  تاريخ موضوع در پژوهش يك رو پيش تحقيق اينكه به توجه با اما
 افـراد  ايـن  آثـار  ميـان  در و بودنـد  آور  نـام  تـاريخي  تأليفات در كه كرديم انتخاب مطالعه براي

كه دربارة عـصر امويـان بحـث كـرده باشـد             تاريخ موضوع در آنان مشهور تأليفات نيز منتخب
 تـراجم  و طبقـات  تفسير، حديث، فقه، هاي  زمينه در ايشان آثار از علت همين به و مدنظر است 

 برخـورد   شده كه همانا تكيه بر احاديـث در         هاي بيان   شود و با توجه به شاخص       مي پوشي  چشم
 تـاريخ  چـون  با معارف ديني و تأليف آثار تاريخي شامل عصر اموي اسـت در نهايـت آثـاري                
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 و الامـم  تاريخ ،)ق277فسوي (التاريخ و المعرفه كتاب بقاياي ،)ق240خياط  ابن (خياط  بن  خليفه
 )ق597 جـوزى   بـن   عبـدالرحمن  (الملـوك  و الامـم  تـاريخ  فى المنتظم ،)ق310 طبري (الملوك

عنوان صاحبان دو اثر كهن تاريخي از اين جريان           خياط و فسوي به     بن  شود، اما خليفه    بررسي مي 
 پـاكتچي، (هستند، طبري هرچند در فقه ملاحظاتي در تعديل مكتـب اصـحاب حـديث داشـته                 

دهـد     در كلام دلبستگي خود را به اين جريان نشان مي           السنه  اما با تأليف كتاب    )114/ 9: 1379
اند تا به اين ترتيب آثـاري از ايـن            ن ميراث بر اصحاب حديث انتخاب شده      عنوا  جوزي به   و ابن 

  . جريان در طول سوم تا ششم مطالعه شود
 ايـن  در فـرض   پـيش  عنـوان   بـه  كـه  اسـت  امري نگاري  تاريخ با اعتقادي مسائل خوردن  گره
 نبـدو  تـاريخي  رخـدادهاي  نوشـتن  آنكـه  به توجه با عام طور  به اما شده، توجه به آن  پژوهش
 بـدون  را مورخـان  نگـاريِ   تاريخ بنابراين نيست، ممكن تاريخي بينش يا نگرشي ماية  بن داشتن

 كـار . كـرد  مطالعـه  تـوان   نمي تاريخ، مفهوم به نسبت آنان باور و تاريخ به آنان رويكرد شناخت
 برداشت اساس كه نظري نقطه ابتدا اينكه مگر شناخت، قدر يا فهميد كامل توان  نمي را مورخي

 به همين علت لازم است تا برخي از باورهاي اصحاب حديث را كـه بـا                 .كنيم درك را بوده او
   .موضوع خوارج گره خورده مرور كنيم

با توجه به درگيري دائمي خوارج در عصر اموي با حكومت لازم است تا موضع اصـحاب                 
 ديثح ـ اصـحاب  بـاور  در كـه  فرضي. حديث دربارة خلافت و نسبت مردم با آن روشن شود         

 عقـد  خـود  امـور  متـولي  عنوان  به كسي با مسلمانان هرگاه   اينكه است مسلمانان خليفة پيرامون
 زيرا شود،  مي ناميده نيز خدا رسول خليفه همچنين شود،  مي ناميده خليفه وي كنند، منعقد بيعت
مـردم   ).27: 1421حنبلـي،  فـراء   ابن(اوست   امت ميان در) ص (االله رسول جانشين كسي چنين

د از اين خليفه چه ظالم باشد چه درستكار اطاعت كنند و اگر كسي بر امام مسلمين خـروج                   باي
مخالفت كرده و اگر بميرد به مرگ جاهلي مـرده  ) ص(كند با جماعت مسلمانان و تعاليم پيامبر  

گذار   جنگ و خروج با سلطان بر احدي از مردم جايز نيست و هر كس چنين كند بدعت                . است
نبرد با خوارج نيز جايز بوده و تعقيب آنان بر عهـدة خليفـه يـا واليـان                  . استو خارج از سنت     

 او با مردم تا است لازم و) 152-1/153: 1422 حنبل،  احمدبن از نقل به لالكائي(مسلمان است   
باور ديگر اصحاب حديث كه ارتباط تنگـاتنگي بـا فقـه            . )294: 1419 صابوني، (كنند همراهي

/ 9: 1379 پـاكتچي، (ام شرعي براي مسائل دارد، بحـث اجمـاع اسـت            اين جريان و تعيين احك    
 حـزم،  ابـن (كند  بحث اجماع آن را توافق جمهور بر يك حكم معرفي مي      در طبري. )121-115

 سـركوب  در مـسلمانان  مختلـف  اقـشار   كه اين اعتقاد نيز با توجه به همراهـي   )145/ 4: 1403
  .خوارج در خور توجه است
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 اسـاس  بـر  را طراحي مسئله اهميت بر بنا نگار  تاريخ تا شود  مي سبب يتنها در اين باورها 
 در امويان روش حول در ها  داده تنظيم به سامان دهد و نسبت    خود ايدئولوژيك هاي  فرض  پيش
 چـه  تـا  اينكه .رساند به انجام  اسلام شرايع و دين بر آن انطباق و شده  محول وظايف اين انجام
 قـرار  خاصـي  قالـب  در ها  داده نوع و گذاشته تأثير ها  داده اين تنظيم در ها  فرض  پيش اين اندازه
  .بود خواهد حاضر پژوهش ابتناء داده

  
  اموي
 در سـفيان   ابـي   بن  معاويه كه است امويان دولت پژوهش اين در اموي عصر و اموي از ما منظور
  .داشت ادامه ق132 سال تا و كرد آن را تأسيس ق41 سال

  
  خوارج

اند قيام  بر حقي كه مردم بر او متفق شده    ) حاكم(شود كه بر عليه امام        ني گفته مي  خوارج به كسا  
 و صـفين  جنگ از پس و اثنا در اطلاق شد كه   مسلمانان از  به گروهي  بار  نينخستاين واژه   . كند

) 7/ 5: 1382؛ سـمعاني،    132: 1414شهرستاني،  ( خروج كردند ) ع(علي امام بر حكميت قضية
 از پـس  چنـدي  گـروه  اين بازماندگان. نهروان را به وجود آوردند     جنگ اامنين ايجاد از پس و

 خاصي اعتقادي و نظامي سياسي، اجتماعي، جريان خود آراء پاية بر نهروان، جنگ در شكست
.  كه تكفير ديگران و خروج بر حاكم جائر از آن جمله بود            )257: 1390 ناجي،( آوردند پديد را

بغـدادي،  (هايي ميانشان پديـد آمـد        شده و افتراق   تقسيم متعدد هاي  شاخه به زمان طول در آنان
1409 :72(.   

استفاده شده اسـت كـه    (Thematic Analisis)» تحليل مضمون«در تحقيق حاضر از روش 
ايـن روش  . هـاي كيفـي اسـت    روشي براي شناخت، تحليل و گزارش الگوهاي موجود در داده       

هـاي غنـي و       هاي پراكنـده و متنـوع را بـه داده           ست و داده  هاي متني ا    فرايندي براي تحليل داده   
  .)153: 1390 ديگران، و زاده شيخ( كند تفصيلي تبديل مي

هـاي كيفـي      اين روش براي شناخت، شناسايي، تحليل و گزارش الگوهاي موجـود در داده            
ها را بـا جزئيـات بـسيار سـازماندهي و             تحليل مضمون در كمترين حالت، مجموعة داده      . است

 تحليـل مـضمون صـرفاً     . كنـد   هاي مختلف موضوع پژوهش را تفسير مـي         دهد و جنبه    شرح مي 
. هاي كيفي به كار رود     تواند در اكثر روش      بلكه فرايندي است كه مي     ،روش كيفي خاصي نيست   

طور كلي تحليل مضمون روشي است براي ديدن متن، برداشت و درك مناسب از اطلاعـات                 به
مند شخص، تعامل، گروه، موقعيت، سازمان       اطلاعات كيفي، مشاهدة نظام    نامرتبط، تحليل    ظاهراً
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  .)1/53: 1396 مسلمي، خنيفر و( هاي كمي است هاي كيفي به داده يا فرهنگ، تبديل داده
 الگويي است كه مبين نكتة جالبي دربارة موضوع تحقيق          ةمثاب  به مضمون در اين روش غالباً    

. )159: 1390 ديگـران،  و زاده  شـيخ ( شـود   شـناخته مـي   است و با اسـتفاده از شـعور متعـارف           
دهنـدة   ويژگي تكراري و متمايز در متن است كه نـشان    ) Theme(عبارت ديگر مضمون يا تم       به

الات پژوهش و الگويي اسـت كـه        ؤها و درك خاصي در رابطه با س         اطلاعات مهمي دربارة داده   
هايي از  ماندهي مشاهدات و تفسير جنبهها يافت شده و به توصيف و ساز اي از داده در مجموعه

به همـين علـت شـناخت مـضمون يكـي از            ). 1/54: 1396 مسلمي، خنيفر و ( پردازد  پديده مي 
هـاي محقـق،      ترين كارها در تحقيقات كيفي است و شعور متعـارف، ارزش            ترين و حساس    مهم

ثير أمضامين ت الات تحقيق و تجربة محقق دربارة موضوع در نحوة شناخت           ؤها و س    گيري  جهت
  : شناخت مضمون بايد مسائلي را در نظر داشتيبرا اما گذارد؛ يم

 بلكه مستلزم   ،ها نيست    يافتن نكتة جالبي در داده      شناخت مضمون هرگز به معني صرفاً      :اول
 از چه چيزهايي بايد     ،ها بايد دنبال چه چيزي باشد       آن است كه پژوهشگر مشخص كند در داده       

شـده بايـد نقـش       ها را تحليل و تفسير كند؟ در واقع مضمون شناسايي           نظر و چگونه داده     صرف
  .ها داشته باشد اي در تحليل نهايي داده مهم و برجسته

 اي را كـه صـرفاً       طور ضمني و تا حدي، مبين تكرار است و لذا مسئله            واژة مضمون به   :دوم
برجسته و   آنكه نقش   مگر  (توان مضمون به حساب آورد        ها ظاهر شود نمي      در متن داده   بار  كي

معني مشاهده و ظاهرشـدن      طور معمول، تكرار به    به.) ها داشته باشد    مهمي در تحليل نهايي داده    
  . در متن استطلبدر دو يا چند م

پوشـاني در ميـان مـضامين         با وجود اينكه هم   . ها بايد از يكديگر متمايز باشد        مضمون :سوم
وجـود  اي ميان مـضامين       شده  لاً مشخص و تعريف   ناپذير است، اما اگر مرز كام       اجتنابمختلف  

 مـسلمي،  خنيفـر و  ( هـا و تفـسيرها عرضـه كـرد          توان درك درستي از تحليل       نمي ،نداشته باشد 
  .)161 :1390 ديگران، و زاده ؛ شيخ1/61: 1396

 )165-172: 1390 ديگران، و زاده  شيخ( اند   روش بهره برده   4محققان در تحليل مضمون از      
 از آنهاسـت و در ايـن پـژوهش        يكـي از آن   ) Thematic Network(ضامين  كه روش شبكة م ـ   

  .ه استشداستفاده 
 ،كنـد  توسعه داده و آنچه كه عرضه مي) Attrid-Stirling(» آترايد ـ استرلينگ  «رااين روش 

شبكة مضامين بـر اسـاس    . دهنده و روش نمايش است       اصل سازمان  ةمثاب اي شبيه تارنما به     نقشه
مضامين بـه  (دهنده  ، مضامين سازمان)كدها و نكات كليدي متن(مضامين پايه  روندي مشخص،   

مـضامين عـالي در برگيرنـدة       (و مضامين فراگير    ) دست آمده از تركيب و تلخيص مضامين پايه       
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هـاي    صـورت نقـشه     كند؛ سپس اين مضامين بـه       مند مي   را نظام )  كل ةمثاب اصول حاكم بر متن به    
ها نـشان      سطح همراه با روابط ميان آن      سهبرجسته هر يك از اين      شبكة تارنما، رسم و مضامين      

شبكة مضموني ابزار و تصويري براي تفسير        يك   بايد به اين نكته توجه داشت كه       .شود  داده مي 
 و زاده شـيخ ( كنـد  را براي محقق و خوانندگان روشـن مـي     آن متن   متن است و نتايج حاصل از       

  .)170: 1390 ديگران،
 خـوارج در منـابع      شـبكة مـضامين   براي كشف   و مراحل انجام اين روش      در تحقيق پيش ر   

  . شود  انجام ميمرحله به مرحلهتاريخي اصحاب حديث 
و پس از طي  ترين اخبار مربوط به خوارج گردآوري شده          روشن در اجراي اين روش ابتدا      

طح مفـاهيم  منظور از س ـ. بندي برسيم  تا به مفاهيم داراي سطح     شدفرايند تحليل مضمون تلاش     
تر هستند در جايگاه مركزي قرار بگيرند و ساير مـضامين             آن است كه برخي از مضامين كه مهم       

آيد  ها به دست مي  كه در نتيجه توصيفي غني از مجموعة دادهنيز پيرامون آنان سازماندهي شوند
  .شود و شبكة مضامين اخبار خوارج در منابع اصحاب حديث روشن مي

ي كه  ا  گونه  بهها عرضه شود،       شد تا توصيفي غني و جامع از كل داده         در اين پژوهش تلاش   
همچنين مضامين به روش    . خواننده بتواند مضامين مهم يا برجستة مجموع اين اخبار را بشناسد          

  هـا مـرتبط هـستند         بـا خـود داده     شـدت   بـه شـوند كـه       شناسـايي مـي   ) مبتني بر داده  (استقرايي  
)Patton, 1990: 85 (مطلب ديگـري كـه در   . شود ها انجام مي  بر اساس همين دادهو تحليل نيز

اين پژوهش مدنظر قرار داشته اين است كه مضامين در سطح مشهود، با توجه به معاني ظاهري 
ها شناخته شده است و در مقام تحليل به دنبال چيزي فراتر از آنچـه در مـتن وجـود دارد                       داده
  ).174-175: 1390 ديگران، و زاده شيخ(ايم  نبوده

 
  )Stirling-Attrid ،2001: 388(  مضمونيةاجزاي شبكاي از  نمونه .1نمودار
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  خوارج در آثار تاريخي اصحاب حديثمضامين مرتبط با 
  اي از متن  استخراج مضامين پايه.1

 اسـت   منابع تاريخي اصحاب حـديث    در روش تحليل مضموني ابتدا از متن اصلي كه در اينجا            
 مربوط به   اخبارهر يك از    . شود  استخراج و در قالب كدهايي ساماندهي مي      اي    هاي پايه   مضمون
اي  شود و به آن مـضمون پايـه     داراي مضموني است كه با خواندن آن به ذهن متبادر مي           خوارج
اي يك خبر را از ميان اخبار مربوط به اين مضمون              در اين قسمت براي هر مضمون پايه       .گويند

  .  آورده شد1 و در جدول دهعنوان نمونه انتخاب كر به
  

  )نگارندگان: منبع (نابع منتخب اصحاب حديثاي از م  استخراج مضامين پايه.1جدول
  اي مضامين پايه  نمونه منابع  نمونه عبارت  رديف

1  

 فزعوا شعبه بن  المغيره ايام في الخوارج ان«] 42سال[«
 تـيم  من التميمى علفه  المستوردبن منهم نفر، ثلاثه الى

ــاب ــى و ،الرب ــان ال ــن حي ــان ب ــسلمى ظبي ــى و ال  ال
» .السنبـــسي الطـــائي حـــصين بـــن جـــوين معـــاذبن

  ]5/174: 1387طبري،[

: 1415خليفه، 
124  

جوزي،  ابن
1412 :7 /53  

  تعدد قبايل سران خوارج

 الـى  فـسيروا  فيـه،  شك لا ما الان جاء قد«] 41سال[  2
  ]5/166: 1387طبري،[» .فجاهدوه معاويه

: 1415خليفه، 
171  

: 1412جوزي، ناب
7/ 277  

هاي متعدد از ابتدا  شورش
  تا انتهاي عصر اموي

 لـم  قتـالا  الناس فاقتتل فاضطربوا، التقوا ثم«] 65سال[  3
  ]5/614: 1387طبري،[» . منه أشد قط قتال ير

: 1415خليفه، 
172  

: 1412جوزي، ابن
6/41  

  نبردهاي سخت

» .شـهرا  عـشر  ثمانيـه  المهلـب  قـاتلهم  ثم«] 77سال[  4
  ]6/194: 1412جوزي،  بنا[

: 1387طبري، 
6/303  

: 1387طبري، 
7/349  

  نبردهاي طولاني

» .فقاتلوهم الخوارج الى الكوفه اهل فخرج«] 41سال[  5
  ]5/166: 1387طبري،[

: 1415خليفه، 
159  

جوزي،  ابن
1412 :6/143  

همراهي مردم در سركوب 
  خوارج

6  
 إلـى  هبيـره   عمـربن   يزيـدبن  مـروان  وجه«] 128سال[
ــراقا ــرب لعـ ــن لحـ ــا مـ ــن بهـ ــوارج مـ » . الخـ
 ]7/266: 1412جوزي، ابن[

: 1387طبري، 
5/167  

: 1415خليفه، 
124  

رهبري و نظارت خليفه 
  بر سركوب خوارج
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7  

 و بـالكراديس،  ذلـك  بعـد  مروان قاتلهم«] 129سال[
 يكردسـون  الآخـرون  جعل و يومئذ، منذ الصف ابطل

ــراديس ــروان بك ــراديس م ــافئهم ك ــاتلهم و تك  ». تق
  ]7/349: 1387طبري،[

: 1387طبري، 
6/231  

: 1412جوزي، ابن
6/118  

مهارت نظامي نيروهاي 
  حكومت

 إلا مـنهم  يـنج  فلـم  قتلهم تعالى االله إن ثم«] 77سال[  8
  ]6/194: 1412جوزي،  ابن[»   .القليل

: 1387طبري، 
6/555  
/ 6: 1387طبري، 

120  

خدا خوارج را سركوب 
  كرد

ــغ«] 43ســال[  9 ــرهم فبل ــىا خب ــره ل ــن المغي » .شــعبه ب
  ]5/201: 1412جوزي،  ابن[

: 1387طبري، 
6/236  
جوزي،  ابن

1412 :6/118  

  آگاهي از تحركات خوارج

: 1415خليفه،  [» .عامر  بن  نجده حج فيها و«] 66سال [  10
164[  

: 1387طبري، 
6/233  
جوزي،  ابن

1412 :6/189  

توجه خوارج به اعمال 
  عبادي

  
  اي تبديل مضامين پايه. 2

دهنده و   ، بايد مضامين سازمان   شد مشاهده   1اي كه در جدول     يافتن به مضامين پايه    پس از دست  
در ايـن مرحلـه از تحليـل        . اي به دسـت آورد      سپس مضامين فراگير را با توجه به مضامين پايه        

هـا بـا     و تركيب و تلخـيص آن  اي  مضموني بايد تلاش كرد تا با سازماندهي مجدد مضامين پايه         
 آن به ةليوس  تا به(Stirling-Attrid, 2001: 388)به دست آوردرا تري   مضامين انتزاعي،يكديگر
  .دتر و فراگيرتر رسي هاي مهم مضمون

  

  )نگارندگان: منبع (اي دهنده و مضامين فراگير از مضامين پايه  استخراج مضامين سازمان.2جدول
  مضامين فراگير  دهنده مضامين سازمان  اي مضامين پايه  رديف

تجهيز خوارج با اموال حكومت   1
      ]غنائم[يا مردم 

      توانايي خوارج در حركت نيروها  2

توانايي خوارج در طراحي و   3
      اجراي نقشه نظامي

    توانايي نظامي خوارج  مهارت نظامي فردي خوارج  4
      سرسختي خوارج در جنگ  5
    تخريب مسير حركت لشكر   6
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  حكومت
      آرايش نظامي خوارج  7
      اوضاع از خوارج آگاهي  8
      طلبي خوارج در نبرد فرصت  9
      كمي نيرو  10
      هاي فراوان خوارج پيروزي  11
      دعوت به كتاب و سنت  12
      تبعيت از شيخين  13
    مرامنامة اعتقادي خوارج  )ع(برائت از عثمان و امام علي   14
      تكفير ديگران  15
      معاملة خوارج با خدا  16
      وا و جوانمردي خوارجتق  17
      توجه خوارج به اعمال عبادي  18
    رويكرد و رفتار ديني خوارج  استناد به قرآن در سخنان  19
      گرايي و پرهيز از دنياطلبي آخرت  20
      طلبي خوارج شهادت  21

نتيجه ميان  وگوهاي بي گفت  22
خوارج جرياني سياسي ـ     خوارج و مخالفان

  مذهبي و عملگرا
      عوت از ديگران براي قيامد  23
      ظالم دانستن حكومت  24
      انتخاب رهبر توسط خوارج  25

سازي براي مبارزه با  زمينه  فعاليت مخفيانة خوارج  26
    حكومت

      ريزي براي قيام برنامه  27

تلاش براي اتحاد با دشمنان   28
      حكومت

      تجليل خوارج از گذشتگان خود  29
      جمعيهاي  اتخاذ تصميم  30

عنوان  بيعت خوارج با رهبر به  31
      اميرالمؤمنين

    عملگرايي  جهاد عليه امويان  32
      تأكيد خوارج بر شعار حكميت  33

فرماندهي جنگ توسط رهبر   34
      خوارج
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حضور خوارج در مناطق مختلف   35
      ايران

حضور خوارج در مناطق مختلف   36
      عراق

    ها گستردگي قلمرو شورش  حضور در مناطق مختلف جزيره  37
      حضور در مناطق مختلف حجاز  38

مناطق ديگر مانند آفريقا،   39
      آذربايجان

      تعدد قبايل سران خوارج  40

جذب خوارج از قبايل متعدد و   41
      افراد مختلف

حضور اقشار مختلف در ميان   حضور زنان در ميان خوارج  42
    خوارج

هاي مختلف  وجود گرايش  43
      ارجخو

هاي متعدد از ابتدا تا  شورش  44
تهديدات دائمي خوارج براي     انتهاي عصر اموي

  حكومت
    درگيري دائمي با خوارج  نبردهاي سخت  45
      نبردهاي طولاني  46
      هجوم به شهرها  47
      ورود به شهرها  48
      تسلط بر شهرها  49
      قتل و آزار مردم توسط خوارج  50
      ارجترس مردم از خو  51
    ومرج و ناامني ايجاد هرج  ترس حكومت از خوارج  52

 نيروهاي بين اختلاف وجود  53
      حكومت

وجود اختلاف و درگيري ميان   54
      خوارج

      فرار لشكريان و مردم از خوارج  55
      گزينش نيروها  56
      استفاده از نيروهاي كمكي  57
      آرايش نظامي نيروهاي حكومت  58
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   كشف و توصيف شبكة مضامين.3

 چهـار بـه   اخبار خوارج در منابع تاريخي اصحاب حديث        با بررسي و تحليل مضامين مرتبط با        
  .شود  ادامه توضيح داده ميرسيم كه در مضمون فراگير مي

 عملگرا و مذهبي -سياسي جرياني خوارج .1,3

 جريـاني  عنـوان  اولين مضمون فراگيري كه در اين تحقيق بـه دسـت آمـد، معرفـي خـوارج بـه          
  . استوار است دهنده عملگرا است كه بر پاية پنج مضمون سازمان و  مذهبي-سياسي

شــدة اصــحاب حــديث بــه مــضمون  ت در بررســي اخبــار ثبــ:خــوارج اعتقــادي مرامنامــة
رسيم كه مرامنامة اعتقادي نام گرفته و مـشتمل بـر             اي دربارة اعتقادات خوارج مي      دهنده  سازمان

، تبعيت از شيخين    )565-566/ 5: 1387طبري،  (اي چون دعوت به كتاب و سنت          مضامين پايه 
 و تكفيـر  ) 157: 1415 خليفـه،  ()ع(علـي  امـام  و ، برائت از عثمان   )203 /5: 1412 جوزي،  ابن(

  .است) 6/180: 1412 جوزي، ابن(ديگران 
اي بود كه     دهنده   توانايي نظامي خوارج يكي ديگر از مضامين سازمان        : خوارج نظامي توانايي

: 1415خليفـه،    (]غنـائم  [مـردم  يـا  حكومت اموال با خوارج اي مانند تجهيز    شامل مضامين پايه  
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 اجـراي  و طراحـي  در خـوارج  ، توانـايي )172: همان(نيروها   حركت در خوارج ، توانايي )251
، )173: 1415خليفـه،  (خـوارج   فـردي  نظـامي  ، مهـارت )5/311: 1387طبـري،  (نظـامي    نقشة

حكومـت   لـشكر  حركت مسير ، تخريب )7/67: 1412 جوزي،  ابن(جنگ   در خوارج سرسختي
 از وارجخ ـ ، آگـاهي  )6/221: 1387طبـري،   (خـوارج    نظـامي  ، آرايـش  )5/204: 1387طبري،  (

نيـرو   ، كمـي  )6/180: همـان (نبـرد    در خوارج طلبي  ، فرصت )6/70: 1412 جوزي،  ابن(اوضاع  
  .است) 5/613: 1387طبري، (خوارج  فراوان هاي ، پيروزي)135: 1415خليفه، (

اي ماننـد     شده اصحاب حديث مضامين پايـه        در منابع بررسي   :خوارج ديني رفتار و رويكرد
: 1412 جـوزي،   ابـن (خـوارج    جـوانمردي  و ، تقـوا  )171: 1415يفه،  خل(خدا   با خوارج معاملة

سـخنان   در قـرآن  بـه  ، اسـتناد  )6/233: 1387طبـري،   (عبادي   اعمال به خوارج ، توجه )6/166
خـوارج   طلبـي   و شـهادت  ) 5/193: همـان (دنيـاطلبي    از پرهيز و گرايي  ، آخرت )7/399: همان(
كـرد و رفتـار دينـي خـوارج در قالـب يـك              دهنـدة روي    به دست آمد كه نشان    ) 6/577: همان(

  .دهنده است مضمون سازمان
دهنـدة ديگـري اسـت كـه خـوارج را              مضمون سازمان  :حكومت با مبارزه براي سازي  زمينه

 ميـان  نتيجـه   بـي  وگوهـاي   اي ماننـد گفـت      كند و از مضامين پايه      عنوان يك جريان معرفي مي      به
: 1412 جـوزي،   ابـن (قيـام    بـراي  ديگـران  زا ، دعـوت  )157: 1415خليفه،  (مخالفان   و خوارج

: 1415خليفـه،   (خـوارج    توسـط  رهبر ، انتخاب )6/179: همان(حكومت   دانستن ، ظالم )5/203
جـوزي،    ابـن (قيـام    بـراي  ريـزي   ، برنامه )6/218: 1387طبري،  (خوارج   مخفيانة ، فعاليت )160

 از خـوارج  ، تجليل )247: 1415خليفه،  (حكومت   دشمنان با اتحاد براي ، تلاش )7/194: 1412
  .به دست آمده است) 5/166: 1387طبري، (خود  گذشتگان

 اي ماننـد اتخـاذ      شدة اصحاب حديث ما را به سوي مـضامين پايـه             منابع بررسي  :عملگرايي
اميرالمـؤمنين   عنـوان   بـه  رهبـر  بـا  خـوارج  ، بيعـت  )245: 1415خليفـه،   (جمعـي    هـاي   تصميم

 شـعار  بر خوارج ، تأكيد )6/264: 1387طبري،  (امويان   عليه ، جهاد )5/204: 1412 جوزي،  ابن(
) 6/232: 1387طبـري،  (خـوارج    رهبـر  توسط جنگ ، فرماندهي )135: 1415خليفه،  (حكميت  

  .يي خوارج استعملگرااي به نام  دهنده رهنمون شد كه حاصل، مضمون سازمان
  

  حكومت براي خوارج دائمي تهديدات .3,2
 به دست آمد، تهديدات دائمي خوارج براي حكومـت بـود            مضمون ديگري كه در اين پژوهش     

  .دهنده نمايان شد كه از چهار مضمون سازمان
 سـران  قبايل دهندة تعدد    منابع اصحاب حديث نشان    :خوارج ميان در مختلف اقشار حضور
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 جـوزي،  ابـن (مختلـف   افـراد  و متعـدد  قبايل از خوارج ، جذب )5/174: 1387طبري،  (خوارج  
 هـاي   گـرايش  و وجـود  ) 247: 1415خليفـه،   (خـوارج    ميـان  در زنـان  حضور،  )7/276: 1412

است كه مبين حضور اقشار مختلف در ميـان خـوارج           ) 6/215: 1387طبري،  (خوارج   مختلف
  .است

يافته كه دلالت بر حضور  اين مضمون بر اساس اخباري سازمان :ها شورش قلمرو گستردگي
مي مانند ايران، عراق، جزيره، حجاز، آفريقـا و         و تحركات خوارج در نقاط مختلف قلمرو اسلا       

  ).159 و160 و229و230و 247 و 251: 1415خليفه، (آذربايجان دارد 
 انتهـاي  تـا  ابتدا خوارج از  متعدد هاي  اي شورش    سه مضمون پايه   :خوارج با دائمي درگيري

مـدت    يو طـولان  ) 6/41: 1412 جـوزي،   ابن(سخت   ، نبردهاي )172: 1415خليفه،  (اموي   عصر
 .حكومت با خوارج نشان از درگيري دائمي حكومت با خوارج دارد) 7/349: 1387طبري، (

هـا    ثبت اخبار هجوم و ورود خوارج به شهرها و تـسلط بـر آن   :ناامني و مرج و هرج ايجاد
، تـرس مـردم و حكومـت از         )135: 1415خليفه،  (، قتل و آزار مردم      )6/70: 1412 جوزي،  ابن(

و ) 7/399: همـان (و فرار لشكريان و مـردم از مقابـل خـوارج            ) 7/320: 1387طبري،  (خوارج  
و وجـود اخـتلاف و    ) 6/165: 1412جوزي،    ابن(همچنين بروز اختلاف بين نيروهاي حكومت       

 و ناامني توسط خوارج ومرج هرجبيانگر ايجاد ) 167: 1415خليفه، (درگيري ميان خود خوارج   
  .است
  

 هنگفت هاي ههزين با خوارج سركوب. 3. 3

مضمون ديگري كه از تحليل مضامين اخبار خوارج در ميـراث تـاريخي اصـحاب حـديث بـه                   
  .دهنده است دست آمد خود حاصل چهار مضمون سازمان

  اصحاب حديث بـا نقـل اخبـاري كـه دلالـت بـر آگـاهي                :سركوب در حكومت توانمندي
طبري، (آنان   نظامي درتق به و توجه ) 6/118: 1412جوزي،    ابن(خوارج   تحركات حكومت از 

و استفاده از نيـروي كمكـي بـراي         ) 5/202: 1412جوزي،    ابن(، گزينش نيروها    )6/277: 1387
دهنـدة مقاومـت      دارد و همچنـين اخبـاري كـه نـشان         ) 5/166: 1387طبـري،   (تعقيب خـوارج    

 طبـري، (و مهارت نظامي نيروهاي آنان      ) 6/165: 1412جوزي،    ابن(سرداران و واليان حكومت     
دارد، سـيمايي   ) 6/149: 1412جـوزي،     ابـن (مندي آنان از آرايش نظامي        و بهره ) 7/349: 1387

  .  كنند توانمند از حكومت در سركوب خوارج ترسيم مي
دهند كه بخشي از انرژي        اصحاب حديث همچنين نشان مي     :خوارج عليه حكومت تبليغات

ه اسـت كـه شـامل مـواردي ماننـد      حكومت در مقابله با خوارج، صرف تبليغات عليه آنان شـد  



  ...و  كاظمي/ ...  )41-132(تحليل مضموني خبار خوارج عصر امويان   /200

 

 دشـمن  عنـوان   بـه  خـوارج  ، معرفـي  )5/184: 1387طبـري،   (تفرقه   ايجاد به خوارج كردن  متهم
طبـري،  (خوارج   خواندن  دين، گمراه  از شورشيان ، خروج )5/202: 1412جوزي،    ابن(مسلمانان  

 .است) 6/188: 1412جوزي،  ابن(خوارج  به امويان ، توهين)6/120: 1387

 در منابع اصـحاب حـديث اخبـار متعـددي دربـارة             :حكومت به تلفات و خسارات تحميل
 توسط سرشناس افراد شدن  ، كشته )229: 1415خليفه،  (خوارج   با نبرد در فرماندهان   شدن  كشته

: 1387طبري،  (حكومت در اين نبردها      سربازان و ميزان تلفات  ) 3/107: 1401فسوي،  (خوارج  
: 1412جوزي،  ابن(عنوان غنيمت توسط خوارج  ر تصرف اموال به وجود دارد كه در كنا    ) 7/133
 .بيانگر تحميل خسارات و تلفات به حكومت در جريان سركوب خوارج است) 6/117

شده اصحاب حديث مشخص شـد كـه امويـان در              در منابع بررسي   :خوارج خشن سركوب
: 1387طبـري،   (شكنجه  عام، حبس،     شد به قتل    نبردهاي خود كه منجر به پيروزي بر خوارج مي        

 و رهبـران   بر آن قتل   علاوهپرداختند و     خوارج مي ) 5/295: 1412جوزي،    ابن(اعدام   و) 5/524
دهندة سـركوب خـشن خـوارج         ميدان جنگ نيز نشان    در) 174: 1415خليفه،  ( خارجي بزرگان

  .توسط حكومت است
  

  خوارج سركوب بودن اسلامي. 3,4
در ميان اخبار خوارج در منابع منتخب اصحاب حـديث          مضمون فراگيري ديگري كه از كاوش       

 .دهنده است بودن سركوب خوارج است كه حاصل سه مضمون سازمان به دست آمد اسلامي

كـه   دهـد   مـي  نـشان  زمينه اين در حديث اصحاب  اخبار :خلافت توسط سركوب مديريت
اي   منطقـه  تو مـديري  ) 7/266: 1412جـوزي،     ابن( خليفه نظارت و سركوب خوارج با رهبري   

در ايـن ميـان دسـتگاه       . گيرد  صورت مي ) 170-172: 1415خليفه،  (و به دست سرداران      واليان
، اما در عين حال خـود       )5/189: 1387طبري،  (كند    خلافت گاهي با خوارج مدارا و مذاكره مي       

 و لشكريان فراواني را بـراي     ) 5/296: 1412جوزي،    ابن(دار تأمين نيرو و تجهيزات است         عهده
دستگاه خلافت همچنين براي استفاده هـر چـه         ). 7/134: 1387طبري،  (بيند    اين امر تدارك مي   

؛ 137: 1415خليفـه،  (كند تا با تهديد و تشويق مـردم و لـشكريان     ها تلاش مي    بيشتر از ظرفيت  
نـاموفق و    نيروهـاي  مـذمت  و بازخواسـت . جبهة خود را تقويـت كنـد      ) 6/236: 1387طبري،  
توسط ) 117-118 و 6/41: 1412جوزي،   ابن(موفق   و شناس  وظيفه نيروهاي قتشوي و قدرداني

  .آيد دستگاه خلافت نشان ديگري از مديريت سركوب توسط خلافت به شمار مي
 كه شد مشخص شده  بررسي منابع  در :خوارج سركوب در مسلمانان مختلف اقشار همراهي

خـوارج   بـا  قبايـل  دهندة مقابلـة    نشان كه اند  آورده گرد خود آثار در را اخباري حديث اصحاب



 201 / 1400، پاييز و زمستان 28، شماره 31نگاري، سال  اريخنگري و ت تاريخ

 

 در) 6/143: 1412جــوزي،  ابـن ( مـسلمانان  مختلــف اقـشار  و همراهـي ) 256: 1415خليفـه،  (
نيـز  ) 3/107: 1401فـسوي،   (جامعـه    بزرگـان  خوارج است كه اين مسئله با حمايـت        سركوب

  .رساند همراه است كه در نتيجة همراهي اقشار مختلف مسلمانان در سركوب خوارج را مي
 بـه  حكومـت  نيروهـاي   ثبت اخبار توجه   :رويكرد و رفتار ديني نيروها در سركوب خوارج       

: 1387طبـري،   (، استناد اين نيروها به قـرآن در سخنانـشان           )164: 1415خليفه،  (عبادي   اعمال
دهندة بيان رويكرد   نشان) 6/194: 1412جوزي،    ابن(و انتساب سركوبي خوارج به خدا       ) 6/253

  . ديني نيروهاي حكومت در سركوب خوارج توسط مورخان اصحاب حديث استو رفتار 

 
  )نگارندگان: منبع ( الگوي نهايي پژوهش.2نمودار
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  )نگارندگان: منبع ( شبكة مضموني خوارج در منابع اصحاب حديث.3نمودار
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 كـه   بندي مضامين فراگير در اين تحقيق لازم است تا به اين نكته پرداخته شود               قبل از جمع  
با توجه به اينكه نقل و تدوين اخبار خوارج توسط اصحاب حديث در واقع گـزارش عملكـرد                  
دستگاه خلافت اموي در قبال رقبا و دشمنان داخلي خود است و هر آنچه از اين اخبار به ذهن               

گيري ذهنيت مثبـت يـا منفـي ايـشان نـسبت بـه             مخاطبان منتقل شود، نسبت مستقيمي با شكل      
به همين علت براي درك بهتر شبكة مـضامين بـه           . در اين دوره خواهد داشت    عملكرد خلافت   

دست آمده لازم است تا رابطة ميان اصحاب حديث و دستگاه خلافت را در نظر داشته باشيم و      
 در اواخـر عـصر امويـان و عباسـيان در صـحنة رقابـت                سنت  اهلتوجه كنيم كه اغلب علماي      

يعيان و خـوارج بـراي تقويـت جايگـاه فقهـي و كلامـي               هاي مخالف مانند ش ـ     اعتقادي با فرقه  
ناخواه بـه دسـتگاه قـدرت امـوي و سـپس عباسـي متكـي شـدند و ايـن اتكـا،                         خويش، خواه 

همين اتكا به دسـتگاه     . ناخواه در چگونگي رويكرد آنان به قدرت اثري انكارناپذير داشت           خواه
گ و ناسـازگار ماننـد تفـاوت        هـاي ناهماهن ـ    كرد تا آنان ميان برخي واقعيـت        قدرت ايجاب مي  

انديشي   و حتي خلفاي راشدين ناچار به چاره      ) ص(حكمراني اين دو خاندان با زمامداري پيامبر      
: بـه  بنگريـد (بخشي به دسـتگاه خلافـت امـوي و عباسـي بـود                شوند كه حاصل آن مشروعيت    

ه از   كـه آن بخـش از اعتقـادات ايـشان ماننـد جانـشيني خليف ـ               )196-197: 1395 نژاد،  زرگري
و لزوم تبعيت مردم از او، عدم جواز خروج بر حـاكم در هـر شـرايطي، مـسئوليت                   ) ص(پيامبر

  .خليفه براي تعقيب خوارج با موضوع اين تحقيق ارتباط داشت بيان شد
بخشي تنها در حيطة باورهاي مذهبي به دسـتگاه خلافـت بـاقي نمانـد و            اما اين مشروعيت  

چيـنش  . نگاري خصوصاً تواريخ عمـومي نـشان داد         تاريخهاي ديگر از جمله       خود را در عرصه   
اخبار تاريخي در آثار اصحاب حديث كه در بخش اسلامي با عصر نبوي آغاز و پـس از آن در                    

رسد، مـشروعيت جانـشيني خلفـا را در ذهـن         توالي خود به دوران راشدين و سپس امويان مي        
هـاي    بخـشي تـاريخ     ز مـشروعيت  كند به صورتي كه برخي بـا قاطعيـت ا           ريزي مي   مخاطبان پي 

  ).94: 1392 رابينسون،(اند  عمومي براي نهاد خلافت سخن گفته
شده اصحاب حديث از اتكاي نسبي به خلافـت بـراي تثبيـت و                حال با توجه به مسير طي     

بخـشي بـراي      تحكيم مذهب خويش و غلبه بر رقباي ايدئولوژيك كه حتي اقدام به مـشروعيت             
تـوانيم    شويم و مـي     تر مي   اشته است به درك اين شبكة مضامين نزديك       خلافت را نيز به دنبال د     

مربوط بـه ميـراث تـاريخي منتخـب اصـحاب           ن فراگير   ومضمبگوييم كه آنچه از كشف چهار       
ايـن منـابع اسـت و    حـاكم بـر     چهارگانة  اصول  حديث در اين پژوهش به دست آمد كه بيانگر          

 براي خوارج دائمي عملگرا، تهديدات  و ي مذهب -سياسي عنوان جرياني   به شامل معرفي خوارج  
خـوارج كـه در كنـار        سركوب بودن  هنگفت و اسلامي   هاي  هزينه با خوارج حكومت، سركوب 
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دهـد، تقويـت      اينكه سيمايي از اتفاقات مربوط به تحركات خوارج در عصر اموي را نشان مـي              
ر نهايـت مقـوم     مشروعيت نهاد خلافت اموي را نيز در نظـر دارد و هـر يـك از ايـن اصـول د                    

مثابة يك دشمن داخلي است كه فراينـد          دادن مقابلة حكومت با خوارج به       هاي مشروع نشان    پايه
  .شود دهنده با مضامين فراگير مشاهده مي آن از ارتباط ميان مضامين سازمان

  
  گيري نتيجه

كننـدة   پژوهش پيش رو با درك اهميت ميراث تاريخي اصحاب حديث و اشراف به نقش تعيين         
هاي تاريخي آنان از صدر اسلام در ارائة تصوير آن دوران در ذهن پژوهشگران، اخبـار                  گزارش

  تحليــل مــضمون خــوارج در عــصر امويــان را گــردآوري كــرد و بــا اســتفاده از روش       
(Thematic Analisis)شـده توسـط اصـحاب حـديث در ايـن       دادن مضامين ارائه  درصدد نشان
 است نـشان     كل ةمثاب بهكه  ي در برگيرندة اصول حاكم بر متن        مضامين عال زمينه بود تا با كشف      

دهد كه مخاطبان اصحاب حديث در مطالعة اخبار خوارج عصر اموي در معرض چه مـضاميني         
  .قرار دارند

پس از مطالعة اخبار خوارج در متون منتخب اصحاب حديث، در مرحلة اول جملاتـي كـه                 
 93هـا اسـتخراج شـد كـه حاصـل آن       درونـي آن در اخبار وجود داشتند تحليل شد و مضامين         

مـضامين  و تركيب و تلخـيص      سازماندهي مجدد   اي بود كه در مرحلة دوم پس از           مضمون پايه 
دهنده باشند كشف شـد و مرحلـة           كه مضامين سازمان   تر  انتزاعي مضمون   16،   با يكديگر  اي  پايه

خـوارج بـود از مـضامين    تـرين نـوع مـضامين موجـود در اخبـار       نهايي مضامين فراگير كه عام  
  .دهنده استخراج شدند سازمان

دهنـدة منطـق      با تحليل شبكة مضموني موجود در اين متون به الگويي رسيديم كه توضـيح             
 است   كل ةمثاب مضامين عالي در برگيرندة اصول حاكم بر متن به        ها است و اين       كلي و شاكلة آن   

  .كه در قالب چهار گزارة فراگير بيان شد
دهـد كـه خـوارج        اين مضمون نشان مـي     :عملگرا و  مذهبي -سياسي جرياني خوارج. الف

 مذهبي و عملگرا در عصر امويان هستند كه داراي اعتقادات دينـي و رويكـرد     -جرياني سياسي 
هـاي عـصر امـوي ممتـاز          اسلامي بوده و برخي از باورهاي آنان، اين جريان را از ديگر جريان            

بارزه با حكومت و توانايي نظامي آنان در نبرد تحت رهبـري  سازي خوارج براي م  زمينه. كند  مي
  .دانند اجزاي ديگر اين مضمون فراگير است شخصي كه او را اميرالمؤمنين مي

شـدة اصـحاب      اين اصل حاكم بر متون بررسي      :حكومت براي خوارج دائمي تهديدات. ب
 مختلفـي از قبايـل   دهد كـه اقـشار   حديث خطرات و تهديدات خوارج را براي جامعه نشان مي        
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اند و دائماً با حكومت درگير بـوده و در نقـاط مختلـف جهـان                  متعدد جذب تفكر خوارج شده    
با ارائة اين سيما از . اند زنند و اسباب وحشت عمومي را فراهم آورده اسلام دست به جنايت مي    

ها توسط  آن برخورد با آنان ضروري تلقي شده و انتظار سركوب مقتدرانة         هرگونهرفتار خوارج   
  .حكومت امري بديهي است

دهنـدة موفقيـت حكومـت در         ايـن اصـل نـشان      :هنگفت هاي  هزينه با خوارج سركوب .ج
سركوب خوارج است كه دستگاه خلافت براي نيل بـه آن هـم در بعـد نظـامي و هـم در بعـد                  

هـاي خـوارج در ايـن         تبليغاتي وارد عمل شده است سرانجام توانسته است در تمامي شـورش           
وره را سركوب كرده و خطر اين تهديدات دائمي را رفع كند و در اين مسير از اعمـال انـواع                     د

البته اين پيروزي براي خلافت به آساني بـه دسـت نيامـده و خـوارج                . خشونت نيز ابايي ندارد   
 .اند خسارات و تلفات سنگين را به حكومت تحميل كرده

 سـركوب  فراگير كه بر پايـة مـديريت      بناي اين مضمون    : خوارج سركوب بودن  اسلامي. د
 دينـي  رفتـار  و رويكـرد  خوارج، سركوب در مسلمانان مختلف اقشار همراهي خلافت، توسط
 .است، نشان از سيماي اسلامي سركوب خوارج دارد خوارج سركوب در نيروها

درك بهتر شبكة مضامين به دست آمده در اين تحقيق كه در واقع مبين كارنامـة امويـان در                   
وع خوارج است و اين مسئله منوط به توجه به ارتباط ميـان اصـحاب حـديث و دسـتگاه                    موض

 موقعيت ديني خود و برتـري       تيتثبدانيم اصحاب حديث براي       خلافت اموي است كه نيك مي     
بخشي آنان    بر رقباي عقيدتي خود به دستگاه خلافت اتكا كردند و اين اتكا منجر به مشروعيت              

يابيم كه دو اصل      با توجه به اين مسئله درمي     . نگاري نيز سرايت كرد     خبه خلافت شد كه به تاري     
حكومـت در واقـع      بـراي  خـوارج  دائمي تهديدات عملگرا، و  مذهبي -سياسي جرياني خوارج

 آن  تبع  بهعنوان جرياني نيرومند و خطرناك است كه دائماً حكومت اسلامي و              معرفي خوارج به  
هاي فكري اصحاب حديث در عدم جواز قيام عليـه            ه به پايه  با توج . كند  مسلمانان را تهديد مي   

خلافت اسلامي و لزوم برخورد خليفه با اين افراد، امويان وظيفه داشتند تا به دفـع خطـر آنـان                    
بپردازد؛ زيرا اين عملگرايي خوارج در برابر امويان منجر به اقدام عليه دستگاه خلافت و ناامني                

  .شد بلاد اسلامي مي
خـوارج نـشان     سـركوب  بـودن   اسـلامي  و هنگفـت  هاي  هزينه با خوارج كوبسر دو اصل 

هـاي هنگفـت موفـق بـه            دهد حكومت اموي بر اساس وظيفة خود سرانجام با تحمل هزينه            مي
تـوان گفـت      سركوب خوارج شده و اعمال او در ايـن مـسير مـشروع و اسـلامي اسـت و مـي                    

  .به خوارج نقش داشته استباورهاي اصحاب حديث به خلافت در ثبت اخبار مربوط 
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Abstract 
The present study attempts to answer the question "What themes do the Hadith 
Companions present to the audience in recording the Kharijite narretives?" by 
understanding the value of the historical heritage of the Hadith Companions and its 
influence on the consciousness of the audience of these works on the subject of the 
Kharijites of the Umayyad era and with the aim of discovering the thematic network 
in these texts and to achieve a pattern that explains their general logic. First of all, 
the historical heritage of Hadith scholars in this field was studied, and among the 
existing works are,  Tarikh Khalifa Bin Khayyat (Ibn Khayyat 240 AH), the remains 
of AL-Ma’refa Va Tarikh (Faswi 277 AH),Tarikh al- Umam Va al-Molouk (Tabari 
310 AH), al-Montazam fi Tarikh al- Umam Va al-Molouk, (Ibn Jawzi 597 AH) were 
selected and the data related to the Kharijite narratives were extracted from them. 
Then the data analysis method was carried out with its various steps to analyze the 
data and discover the themes hidden in the selected sources, which led to the 
discovery of four themes; the political-religious and pragmatic current, the 
Kharijites constant threats to the government, the Kharijites' oppression at great cost, 
and the Islamic character of the Kharijite repression. And these themes are against 
the suppression of the Kharijites, according to the approach of the hadiths to the 
caliphate, to legitimize the behavior of the Umayyads. 
 
Keywords: Companions of Hadith, Kharijites, Umayyads, Thematic analysis, 
Historiography. 
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  فرودستان از دريچة آرشيو اسناد  نگاري تاريخ
  1شدن نفت ا نگاهي به اسناد كنشگري زنان در مليب

  

  2معتقدي ربابه
  08/05/1400 :دريافت تاريخ
  08/02/1401 :پذيرش تاريخ

  

  چكيده
نويسي اجتمـاعي جلـب      ها به تاريخ   نويسي سنتي، نگاه   هاي اخير در كنار تاريخ      در سال 

داختة نخبگـان و  پر امروزه بر اين باور هستيم كه تاريخ در انحصار و ساخته       . شده است 
ورزان نبوده و بخش بزرگي از هر رخداد تاريخي بر گردة مردم عـادي حمـل                 سياست

، نفـس   اعتمادبـه سوادي، فقـر، نداشـتنِ       شده است؛ اما بنا به دلايل مختلف از جمله بي         
 و واحـوال  اوضـاع نگاري و نبود امكانات كافي براي ثبـت       نداشتن تجربه و سواد تاريخ    

انـد و از    به فكر مشاركت در نگـارش تـاريخ نيفتـاده         ... زده و   جنسيت نگاه   ليدل بهحتي  
قلم نيـز كمتـر دغدغـة پـرداختن بـه             سويي ديگر نويسندگان تاريخ، روشنفكران و اهل      

هـا و    رانـده   اينـان بـه حاشـيه     . اند  تاريخ زندگي روزمره و سبك زندگي ايشان را داشته        
 و نگاشتن تاريخ در اين سـطح،         براي پژوهش  .هاي تاريخ هستند    شدگان كتاب  فراموش

هدف از نگارش اين مقاله،     . نگاري سنتي لازم است    مواد و مداركي بيش از منابع تاريخ      
در دنياي امروز و چگونگي جبران فقر منـابع          3نگاري اجتماعي فرودستان   بررسي تاريخ 
 اين  نمونة موردي كه در   . نگارانه است  اجتماعي با ابزارهاي كمكي تاريخ      مكتوب تاريخ 

نوشتار با كاوش در منابع آرشيوي به آن توجه شده است، موضوع كنـشگري زنـان در                 
  . شدن نفت است هاي ملي سال

                                                 
  DOI :(10.22051/hph.2022.34420.1485( شناسة ديجيتال .1

  DOR :(20.1001.1.20088841.1400.31.28.8.5( ديجيتال ةشناس
   Robabe.motaghedi@gmail.com:  تهران، ايرانا.ا. جيسازمان اسناد و كتابخانه مل استاديار .2
. هـاي زنـدان مبنتـي اسـت         بر اساس توصيف آنتونيو گرامشي در شهريار جديـد و يادداشـت           » فرودستان«واژة   .3

كند كه هژموني جايگاه آنان را ناچيز كرده و از هر نقش بامعنايي در نظام                گرامشي فرودستان را كساني تعريف مي     
  ). 10: 1390 :اتابكي و تورج: رك(اند  قدرت حذف شده
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 رفته در اين مقاله روش پژوهش توصيفي است كـه بـا اسـتفاده از منـابع                  به كار روش  
 پژوهشگر براي اينكه تاريخ مردم عادي و        .اي و آرشيوي به انجام رسيده است        كتابخانه

،   همچون منابع سرشماري   اول  دست رانده شده را بنويسد بايد با منابع و مواد           هي حاش به
ها و اسناد و مدارك آرشـيوي آشـنا بـوده و چگـونگي               ، دفاتر بايگاني، رساله   ها  سالنامه

بنابراين پژوهشگر تاريخ فرهنگي و اجتماعي بايـد   ها را نيز آموخته باشد؛  استفاده از آن  
ها و منابع مكتوب معمول براي نگارش تاريخ فرودستان بهره            كتاباز ابزار ديگري جز     

اين ابزار شامل مـدارك آرشـيوي و حتـي لـوازم     . بگيرد تا به نتايج جديدي دست يابد     
  . كاربردي مردمان معمولي و فرودستان جامعه خواهد بود

  .، زناننگاري از پايين، اسناد آرشيوي تاريخ اجتماعي، فرودستان، تاريخ :ها كليدواژه
  

  مقدمه
شناسي و   هاي جامعه  گيري از تئوري   اي ديد كه با بهره     توان دانشي بينارشته   تاريخ اجتماعي را مي   

نگـرد و بيـشتر بـه تـاريخ رخـدادها و              شناسي به موضوعات فراتر از تـاريخ سياسـي مـي           مردم
وشـني  بررسي تاريخ مردمان فرودست مصداق ر     . كند اجتماعي توجه مي   هاي فرهنگي  دگرگوني

موضـوعات رايـج تـاريخ اجتمـاعي شـامل          . براي موضوعات تاريخ فرهنگي و اجتماعي است      
موضوعات ديگر كه خردتر هستند و      . طبقات اجتماعي، جنسيت، نژاد، گروه قومي و سن است        

گرايـي،   يابند همچـون خـانواده، كـودكي، اوقـات فراغـت، مـصرف             يوسته گسترش مي  طور پ  به
با . شود شماري از اين دست مي      زندگي، جنايت و موضوعات بي     سلامتي، بيماري، مرگ، سبك   

  .پاسخ مورخان به تغيير الگوها و نيازهاي اجتماعي، اين فهرست همچنان در حال افزايش است
نگـاري   نگاري است كه با تاريخ نگارش تاريخ مردم فرودست موضوعي نسبتاً تازه در تاريخ        

نگـاري    موضوع، شيوة نگارش، ابزارها و منابع تاريخ       در افزون بر آن  . معمول تفاوت بسيار دارد   
هـاي تـاريخ     و سبك و سياق استخراج اطلاعات از آن منابع نيز تفاوت چشمگيري با پـژوهش              

هاي اقتصادي و سياسـي در طـول زمـان بـر             بر اين باوريم كه بار اصلي دگرگوني      . سياسي دارد 
ا بنـا بـه دلايـل مختلـف از جملـه            شده و فرودسـت بـوده؛ ام ـ       هاي به حاشيه رانده    دوش گروه 

نگاري و نداشتنِ امكانات كافي       نداشتن، نبود تجربه و سواد تاريخ      نفس  اعتمادبهسوادي، فقر،    بي
به فكر مشاركت در نگارش ... زدة مورخان دليل نگاه جنسيت     و حتي به   واحوال  اوضاعبراي ثبت   

عصر آنان نيز كمتر دغدغة پرداختن       همقلم   تاريخ نيفتاده و نويسندگان تاريخ، روشنفكران و اهل       
هـا و    اينـان بـه حاشـيه رانـده       . انـد  به تاريخ زندگي روزمره و سـبك زنـدگي ايـشان را داشـته             

  . هاي تاريخ هستند شدگان كتاب فراموش
نگاري فرودستان ابتدا نگاهي به بحث نظري مكتب پسااستعماري          اين مقاله با اتكا بر تاريخ     
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نگارانة آن خواهد داشت و      يژه در مباحث تاريخ   و  بههند   2ات فرودستان و مطالع  1)پست كلونيال (
هـاي تـاريخي،     نگاري در اين نوع از پـژوهش       پس از آن با پرداختن به فقر منابع مكتوب تاريخ         

عنوان راهكاري مناسب براي تـأمين منـابع          گيري از اسناد و مواد آرشيوي را به        كوشد تا بهره   مي
. يژه تاريخ فرودستان معرفي كند    و  بهاي و    جتماعي در مطالعات بينارشته   نگاري فرهنگي و ا    تاريخ

شـدن نفـت معرفـي        يمل ـهاي موردي از تاريخ كنشگري زنان در جنـبش           در همين راستا نمونه   
نگارانه جايي در خـور نداشـته و مورخـان           اين موضوع تاكنون در منابع مكتوب تاريخ      . شود  مي

تـوان   هاي آرشيوي موجود مـي     اند؛ اما با نگاهي به اين نمونه        هالتفات بود  سنتي و مدرن به آن بي     
نگـاري   اي در تـاريخ    هـاي اسـناد بـازنگري عميـق و گـسترده           حدس زد كه با گشودن پرونـده      

  . اجتماعي ايجاد خواهد شد
 ،امروزه براي پرداختن به تاريخ مردم عامي و طبقات فرودسـت، بـيش از هـر روش ديگـر                  

 4»اي جـي هابـسبام    «و   3»اي پي تامپسون  «مورخان اجتماعي همچون      ةشناسان  گيري روش   سمت
 فرهنـگ   بـه نويسي از پايين موسوم شده است، بيشتر          اين سبك كه به تاريخ    . كاربرد يافته است  

تامپسون تفـسيري از زنـدگي اجتمـاعي كـارگران در جريـان           . كند  مي توجه كارگر و زنان     ةطبق
از تغييرات اجتماعي در روستاهاي انگلستان در همان        شدن انگلستان و هابسبام تفسيري       صنعتي

مورخان مكتب آنـال  ). 116: 1378 ،و ديگران جي هميلتون (اند دوره را با چنين رهيافتي نوشته
هـاي خـاص گذشـته و     هـا و مكـان   فرانسه نيز به فهم بافت و معناي زندگي روزمـره در زمـان      

فرنـان  «و   5»مارك بلـوخ  «هاي اين مكتب آثار      بهترين نمونه كار   .مندند  روندهاي بلندمدت علاقه  
نگـاري    هـاي تـاريخ    نگـاري، در معرفـي سـبك         اما در كنار ايـن مكاتـب تـاريخ         ،است 6»برودل

  . هاي مطالعات ديگري هم ياد كنيم فرودستان بايد از حوزه
  

  نگاري فرودستان  تاريخ ةپيشين. الف
طالعات پسااستعماري ادامـه دهـيم كـه     مةتر دربار شايد بهتر باشد، سخن را با توضيحي مبسوط 

 ي پـسااستعمار  ةژاو«.  مطالعات فرودستان رهنمون خواهد كرد     يوسو  ناخواه ما را به سمت      خواه
 زماني بعد از    ة در فرهنگ لغات آكسفورد ظاهر شد كه اشاره به دور          بار  ينپست كلونيال نخست  / 

شد، اين مفهوم در آغاز       ه نمي كار گرفت ه  هاي استعماري داشت و به معناي امروزينش ب        حكومت
بيشتر همچون يك نيروي سياسي مخالف استعمار و البته نه چندان مهـم در ميـان روشـنفكران                  

                                                 
1. Post Clonial 
2. Subaltern Studies . 
3. E .P .Thompson  
4. Hobsbawmn 
5. Marc Bloch 
6. Fernand Braudel 
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عنوان امري    روشنفكري جهان به   ة حال امروز اين واژه و متعلقات آن در داير         ينبا ا . رواج يافت 
كوشد تا   مي1يسااستعمارتئوري پ). 7: 1388 گاندي،. (نقادانه رشد كرده و گسترش يافته است

گري غرب بر جهان و بر اساس تفكر اروپامدارانه تعريف شـده             هاي دانشي كه از راه سلطه      فرم
هـاي اروپـا و      مطالعـات پـسااستعماري سـعي بـر سـاختارزدايي تئـوري           . است، دوباره بـسازد   

 اما براي رسيدن    2،انساني دارد  هاي علوم  نگاري، فلسفه، ادبيات و ديگر رشته       تاريخ ةآمريكامداران
نگاري معمول و متداول نيـاز بـه اطلاعـاتي متفـاوت از               اي نو و ساختارزدايي از تاريخ      به نتيجه 

  .ها استناد شده دارد آنچه تاكنون به آن
توجـه  مورخان پسااستعماري به مسائلي چون جنسيت، هويت، نژاد، نژادپرستي و قوميـت             

برخـي متفكـران    . ال پـسااستعماري هـستند    ح ـ   و در پي برساخت هويتي ملـي و درعـين          دارند
در ايـن ميـان     . انـد  مهمي نهـاده  هاي  م بر نظرية پسااستعماري تأثير    1950-1960 ةگراي ده   چپ

فانون . ثر بوده استؤيافتن اين نگرش م طور مستقيم در شكل هب) م1925-1961 (3فرانتس فانون
نظام سركوب نژادي و بسيار پر      او استعمار را    . اگزيستانسياليستي داشت  -گرايشات ماركسيستي 

هـا و هـم      گـذارد و هـم نگـرش        دانست كه هم بر ذهن و هم بر جسم تـأثير مـي              اي مي   دسيسه
  ). 138: 1385ساعي،  (د كن كردارها را منحرف مي

طرفـداران ايـن    . اند   بر اين تئوري تأثير گذاشته     4نظراني چون فوكو   پس از فانون نيز صاحب    
 قدرت و دانش ميشل     ةانساني و رابط   شناسي علوم   با استفاده از ديرينه   مطالعات بر اين باورند كه      

در . اي و مـستعمره داشـت       توان خوانشي تازه از تاريخ و فرهنـگ كـشورهاي حاشـيه             فوكو مي 
برخـي ايـن    . هـاي مختلفـي را در برگرفتـه اسـت           بحث »پسااستعماري«هاي اخير گفتمان     سال

هـاي   و بعضي ديگر آن را در چـارچوب ديگـر رشـته           هاي نقد ادبي     گفتمان را در قالب تئوري    
 تـاريخ معنـا     يـژه و  سياسـي، فلـسفه و بـه       شناسي، علوم  شناسي، روان  انساني همچون جامعه   علوم
  . كنند مي

هاي دانـشي     سعي بر نظمي دوباره دادن و دوباره ساختن فرم        «كوتاه سخن اينكه اين تئوري      
. اند   و تفكر اروپامحوري نوشته و تعريف شده       دارد كه از طريق تسلط غرب بر نيم بيشتر جهان         

پـردازد و پيوسـته       فرهنگي در چارچوب تركيبات نابرابر قـدرتي مـي          اين گفتمان به مسائل بين    
                                                 

1. Post- Colonial 
ها و فراست لازم بـراي توجـه بـه چنـين             نگاري سوبالترن انگيزه   اميد است با ملي به شمارآوردن مباحث تاريخ        .2

نگـاري مـا     تـاريخ . ها و هم محققان و اداراتي كه با اين امور سروكار دارند فراهم شود              امري، هم از سوي دانشگاه    
هاي اخير تا    هاي تكراري در سال    فشردن به قواعد كهنه و عرصه      ا و پاي  ه ها و روش   دليل عدم نوآوري در عرصه     به

   ).3-5: 1382خيرانديش، : رك (حدودي از نشاط و پويايي باز مانده است
3. Frantz Fanon 
4. Michel Foucault 
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نگاري، فلسفه، مطالعات ادبيات و  آمريكامحوري تاريخ / هاي اروپا  سعي بر ساختارزدايي تئوري   
هـاي آنـان توانـايي كـاربردي فرازمـاني و            لهايي دارد كه فرض بر اين دارند كه مد          ديگر رشته 

  ). 2: 1382آبادي، وطن (».توانند جهاني باشند فرامكاني را دارند و مي
 ايـن پـژوهش نيـز هـست،         نظريكي از رويكردهاي مطالعات پسااستعماري كـه بيـشتر مـد          

 ـ  ةقار پژوهشگران مطالعات فرودستان اگرچه در شبه    .  است 1»مطالعات فرودستان «  ه هنـد آغـاز ب
 يرتـأث   گروه مطالعاتي فرودستان ابتدا تحت    . اند   در آمريكاي لاتين نيز فعال شده       اخيراً ،كار كردند 

 و  2 همچـون اي پـي تامپـسون       »تاريخ از پايين   «ن انگليسي وابسته به مكتب ماركسيستي     امورخ
كـو،   افكار ميـشل فو    يرتأث  تدريج از اين مكتب فاصله گرفته و تحت         بودند؛ اما به   3اريك هابسبام 

  . مدرنيسم گرايش پيدا كردند  به پست4ادوارد سعيد و اسپيواك
هدف اصلي گروه مطالعاتي فرودستان، بررسي تأثيرات اسـتعمار و ناسيوناليـسم بـر تـاريخ              

يـن   ا در اين خوانش جديد از تاريخ هند، طبقات پايين اجتماع و كساني كـه پـيش از                . هند بود 
هـا در مقابـل نخبگـان و اسـتعمار بـه             حوة مقاومـت آن    بودند و ن   ها غفلت كرده    از آن ن  امورخ

  ).9: 1385معيني علمداري، (موضوع اصلي بحث تبديل شد 
هاي اجتمـاعي فرودسـت گرامـشي        هاي تاريخ، تاريخ گروه      از حاشيه  5»فرودست«اصطلاح  

 و ابزاري در توصيفش از      »زيردست«ارز مفاهيم     فرودست را هم   ةگرامشي واژ . گرفته شده است  
انـسان  . دسـت    تهـي  مانده و نه لزومـاً     انسان فرودست، انساني است در حاشيه      «. به كار برد   طبقه

هـاي    هـايي از اقليـت      با چنين تعريفـي گـروه     . فرودست از اعمال قدرت در جامعه ناتوان است       
هـاي    گيرند و از جمله گروه      حاشيه قرار مي   مذهبي يا قومي و زنان نيز در بسياري از جوامع در          

بـه ايـن ترتيـب اولـين مورخـان مكتـب            ) 410: 1390يانـگ،    (».آينـد   به شـمار مـي    فرودستان  
كلونيال  اي از مطالعات پست    عنوان شاخه و رشته     به 1980 ةنگاري فرودستان در اواخر ده      تاريخ

  .  دست به نگارش تاريخ با نگاهي جديد زدندينيستيدر كنار نقد ادبي و مطالعات فم
ايـن نگـرش متعلـق بـه        .  مطرح اسـت   »مطالعات پسااستعماري «نگاه نقادانة ديگري نيز در      

او زني فمينيست و انديشمندي هندي است كه نگـاهي  .  است6متفكري به نام گاياتري اسپيواك 
 زيـرا   ؛سـعيد و هـومي بابـا انتقـاد دارد          او به ادوارد  . كلونيال دارد  نقادانه به ادبيات جوامع پست    

توجهي كـرده و تـاريخ را    مالك مستعمره به زنان كممعتقد است كه در خوانش خود از تاريخ م      
اي است تحت    ترين گفتار اسپيواك مقاله     زيباترين و مهم  ). 67: 1386كريمي،  (اند    مردانه خوانده 

                                                 
1. Subaltern Studies 
2. E. P. Thompson 
3. Eric John Ernest Hobsbawm 
4. Gayatri Chakravorty Spivak  
5.Subaltern.  
6. Spivak,Gayatri Chakrabarty. 
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بـصيرتي   ال بي ؤبه اين ترتيب او با طرح يك س        1»توانند سخن بگويند؟   آيا فرودستان مي  «عنوان  
آمـد مطالعـات     پرسـش او پـي    . طبقه به چالش طلبيد   محافل آكادميك غربي را نسبت به نژاد و         

  . سوبالترن يا فرودستان بود
  
  نگاري فرودستان به مدد اسناد آرشيوي تاريخ. ب

فرودستان كه به دلايل مختلف از جمله نداشتن سواد، نداشتن انگيـزه، فقـر مـالي و فرهنگـي،                   
ود در تحولات و حيات اغلب به بازسازي و رونمايي نقش خ   ... نداشتن وقت و فرصت كافي و     

اند، بخش مهم اما نهان تاريخ اجتماعي        اجتماعي يا حتي رويدادهاي سياسي توجهي نشان نداده       
هاي سياسي و اجتماعي يا اقتصادي خود        آنان بر خلاف دولتمردان براي توضيح فعاليت      . هستند

 در مـسير ثبـت      اند تا با تثبيت نقـش خـود، گـامي           دست به قلم برده    ،و نه براي عبرت آيندگان    
بـودن ايـشان بـه معنـاي         ايـن ناپيـدايي و در سـايه       . تاريخ تحولات سياسي يا اجتماعي بردارند     

 بلكه ريشه در مـشكلات اجتمـاعي و         ، روزگار خودشان نيست   ةها در جامع   اهميتي نقش آن   بي
د كي ـأسرهان آفاكـان ت   . توجه شود هايي مفصل بايد به آن       اقتصادي و فرهنگي دارد كه در پروژه      

هاي نخبگـان     نگاري مطالعات فرودستان به متون تاريخي كه خدمات و فعاليت           كه تاريخ  كند  مي
). Afacan, 2020: 10 (نگرد د با ديدة ترديد ميكن شرح و وصف ميرا و برگزيدگان يك جامعه 

ايـم،   نويسي، معادلات و ريتم تاريخي كه تاكنون شـاهد آن بـوده   خبا اين نگرش به تاريخ و تاري  
بار نقـش مـردم    به عبارتي ديگر بايد تاريخ را دوباره نوشت و اين. شد تخوش تغيير خواهددس

  . شود  فرودست نبايد از قلم انداخته
 ي،شناس ـ   جامعـه  ي،شناس ـ   بـا مـردم    يخ تـار  ة و ملازم  ي سوبالترن وابستگ  نگاري  يخ تار يباييز
 همچـون   ي موضـوعات  ين فولكلور اسـت؛ بنـابرا     يات و ادب  ي اجتماع يشناس   روان ي،اجتماع  علوم

 مـردم،  ة روزمـر يهـا، زنـدگ    و معاش كارگران كارخانهي زندگي،ها و مبارزات مردم بوم   جنبش
هـا غفلـت      از آن  ي رسـم  نگاري  يخ هستند كه در تار    ي از جمله موضوعات   همگي و زنان    يانزندان

 يبـرا ). Ludden, 2002:7 (گيـرد  ي فرودسـتان قـرار م ـ  يخ مباحث تارةشده است و در مجموع
 آن، لازم اسـت كـه پژوهـشگر بـه     يف و توص ـيل و تحل يخ پنهان تار  يها   بخش ينبازپرداخت ا 

 و اسناد   ي شفاه يخ توجه و با استفاده از تار      يخي نقادانه به متون تار    ي مبتكرانه و با نگاه    اي  يوهش
  .  فرودستان كشف كندة درباريا  اطلاعات تازهي،نگار  مردميقات و تحقيويو مدارك آرش

                                                 
1. “Can Speak the Subaltern?” 

به تازگي كتابي بـه همـين       . اي بود كه بسيار از آن استقبال شد        عنوان مقاله » توانند سخن بگويند؟   آيا فرودستان مي  «
   )1397  گاياتري چاكراوارتي، : به:نك (نام نيز منتشر شده است
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 فرودسـتان نيـز     »تواننـد سـخن بگوينـد؟      آيا فرودسـتان مـي    «: گرديم   پيشين باز مي   الؤبه س 
هـا    اما براي شنيدن سخن فرودستان بايد از شيوه        ،هايي از تاريخ اجتماعي هستند     صاحب بخش 

هـا،    هـا و شـكواييه      تاريخ آنان در خلال اسناد و مدارك، عريـضه        . و ابزار خودشان سود جست    
خـانوادگي همچـون       درمـاني، اسـناد     هـاي اسـتعلاجي و خـدمات        ياسناد اداري همچون گواه   

هـاي خـصوصي و خـاطراتي كـه           هاي يادگاري و نامه    هاي خانوادگي، عكس   نويسي قرآن  پشت
هاي تـاريخي و منـابع مكتـوب آمـده            اكتفا به آنچه در كتاب    . هرگز به ثبت نرسيده، پنهان است     

بلكه بـراي رسـيدن بـه       . دكروها نخواهد   جو  گونه مطالعات و جست    است، چندان كمكي به اين    
هـا و   هاي زندگي مردم فرودست لازم است خوانشي جديـد از پديـده   دركي شايسته از واقعيت   

انداز جديد بـه گذشـته از نظـر اهميـت بـا              اين چشم .  داشته باشيم  يتحولات تاريخي و فرهنگ   
ياري از زنان كارگر تهيدست     فعاليت بس «كه   همچنان. كند  برابري مي » تاريخ از پايين  «انداز   چشم

. توان از طريـق غيرمـستقيم آشـكار سـاخت          پوست و سفيدپوست را تنها مي      و فقير اعم از سياه    
هـا   هاي قضايي و حقوقي موجود در محاكم قضايي و دادگـاه           ويژه از طريق اسناد و يادداشت      هب

  )128: 1394برك، (» .داد در خصوص جرايم و مشاجراتي كه در حين كار رخ مي
نگار اجتماعي براي اينكه در اين سبك و سياق تـاريخ مـردم عـادي و فرودسـتان را                     تاريخ

هـا، دفـاتر بايگـاني،       ، سـالنامه    بنويسد بايد با منابع و مواد دست اول همچون منابع سرشـماري           
 ؛ها را نيز آموختـه باشـد   ها و اسناد و مدارك آرشيوي آشنا بوده و چگونگي استفاده از آن       رساله

ها و منابع مكتوب معمول بـراي نگـارش تـاريخ             براين محقق، بايد از ابزار ديگري جز كتاب       بنا
اين ابزار شامل اسناد و مدارك آرشيوي و        . فرودستان بهره بگيرد تا به نتايج جديدي دست يابد        

  . بود  مردمان معمولي و فرودستان جامعه خواهدشدة حتي لوازم استفاده
صـورت انتقـادي بررسـي و ارزيـابي          ه اسناد ب  أن هر سند بايد منش    البته پيش از اعتماد به مت     

. هـا تـأثير بگـذارد       زيرا ممكن است هدف توليدكننده سند بر محتوا و كيفيت انتقـال داده             ؛دشو
اسـناد  . هاي مختلف را بررسي كرد    أعلاوه بر آن بايد در تنظيم و ارزيابي اطلاعات، منابع و منش           

انـد،   هاي متفاوت از آنجا كه با اهداف مختلـف توليـد شـده    انتوليدشده در مراكز مختلف و زم   
توانـد   ست كه فقط در كنار يكديگر مـي      ا دهند و از همين رو     دست مي    اطلاعات متفاوتي نيز به   

طـور كـه بيكـر         همـان . جانبـه از موضـوع بـه پژوهـشگر بدهنـد           تحليل كامل و تصويري همه    
صـورت   شخص و تعريـف شـود تـا بتـوان بـه     بايد تاريخ و جغرافياي يك منبـع م ـ    « :نويسد  مي

   )Baker, 1997: 235 (».قانونمند از آن استفاده كرد
اگر . برند  اي از اين ابزارهاي مطالعاتي بهره مي       امروزه محققان بسياري در مطالعات بينارشته     

 نتايج حاصل از اين تلاش      ،هاي خود را دارد    ها و پيچيدگي   چه استفاده از اسناد آرشيوي سختي     
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زكريـا بنيـامين در مقـالات خـود پيگيـر ارتبـاط          . كند   توجيه مي  يخوب  زش كاري سخت را به    ار
كوشد تا ثابت كند فصل آن فرارسيده اسـت          او مي . ستانگاري    آرشيو و منابع آرشيوي با تاريخ     

   كه با استفاده از اطلاعات موجـود در آرشـيو در مـسير نگـارش تـاريخ از بـالا مداخلـه كنـيم                       
)Stolte, 2016: 4 (دهي هويت ملت و جامعه از   جمعي نباشيم كه به نفع شكلةو مقهور حافظ

  ).Zachariah, 2019: XIII (كند پوشي مي حفظ بسياري خاطرات چشم
 اسـناد و مـدارك      ةهايي كـه بـه تـاريخ اجتمـاعي از دريچ ـ            ها و پژوهشگاه    انجمن هاز جمل 

 اين انجمن نهادي تخصـصي    1.ام برد توان از انجمن تاريخ كارگري هند ن       نگرند، مي  آرشيوي مي 
مند به افزايش درك تاريخي از جايگاه كارگري         شناسان و محققان علاقه    شناسان، جامعه  از تاريخ 

امكان تعامل ميان محققان از طريق      . گذاري شد   پايه 1996اين انجمن در سال     . و كارگران است  
هدف اصـلي آن حفاظـت،   .  استه فراهم شدهشدها و منابع منتشر جلسات، سمينارها، كنفرانس  

  .  كارگري هند استةتوليد و در دسترس قراردادن اسناد و منابع مرتبط با تاريخ و ميراث طبق
كمك  نيروي كار هندي     بارةهايش به احيا و انتشار تحقيقات در       اين انجمن از طريق فعاليت    

دهاي مـشابه و افـراد      ها، مؤسسات پژوهشي و نها     اين كار از طريق همكاري با دانشگاه      . دكن  مي
المللـي تـاريخ اجتمـاعي      بـين ة همچنين از پژوهـشكد 2.شود مرتبط با جنبش كارگري انجام مي   

رشيو تخصصي از اسـناد     آتوان ياد كرد كه داراي يك        عنوان نمونة ديگر مي     آمستردام هلند نيز به   
. سـت ايستي  هاي سوسيال  هاي تاريخ كار و كارگري، زنان، احزاب و جنبش         و مدارك با موضوع   

نگـاري و تـاريخ        تـاريخ  ة به زيبايي دربارة مـسيرهاي تـاز       ناميدن تعليق ابراهيم توفيق در كتاب     
  : نويسد فرودستان مي

هـا را    توان آن   اند كه ديگر نمي     نگاري ايران گشوده شده     چگونه امروزه مسيرهايي در تاريخ    «
. انـد  چهل شمسي كاربرد داشته   شناسي تاريخي دهة     با زباني نقد يا توصيف كرد كه براي جامعه        

انديـشي فاصـله گرفتـه      محوري و غايت   گرايي، سوژه   نگاري امروز به طرق مختلفي از عام        تاريخ
لة تطبيق تاريخي و توضيح غياب تاريخي ديگر محوريت سابق را در اين گفتارهـا               ئاست و مس  
تـاريخي خوانـده    شناسـي    رسد كه لااقل در بخش مهمـي از آنچـه جامعـه             نظر مي ه  ندارد، اما ب  

ها به رسميت شناخته نشده يـا سـودمند           اند يا اين ظرفيت     ها تأثيرگذار نبوده    شود اين نگرش    مي
نگاري ايـران نظيـر گـرايش بـه تـاريخ            هاي متعدد تاريخ    ها در بازي    اين ظرفيت . اند  تصور نشده 

نيـز بـا    هـاي تئوريـك بنيـادي         انـد، امـا فاصـله       فرودستان يا تاريخ اجتمـاعي مـشاركت داشـته        
شناختي و تـاريخي در دل        دانش جامعه  ةرابط. هاي نوظهور دارند    هاي مختلف اين بازي     گرايش

صورت جديدي توضيح داده شـده و         بايد به  ...هاي متكثر معنايي جديد يافته است كه        اين بازي 
                                                 

1. (ASSOCIATION of INDIAN LABOUR HISTORIANS: AILH) 
2. https://indianlabourarchives.org/ 
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  )129-130: 1398ان،  ديگرتوفيق و(» .ن بازشناسي شوندآنيروهاي 
هـاي   دگرگـوني بـه  نگارانـه از پـايين بـه بـالا           د با نگاه تـاريخ    پژوهشگر تاريخ اجتماعي باي   

كه در  توجه كند   جمعيت، معيشت، كار و استخدام، مسكن، بهداشت و سلامتي مردم فرودستي            
هـا بـه منـاطق ديگـر          وميـر ناشـي از بيمـاري       پي نان و فرار از دغدغة قحطي و ناامني و مـرگ           

هاي زندگي در سرزمين ديگـري، بـا وجـود     اريفرودستاني كه با وجود دشو. اند مهاجرت كرده 
هاي گوناگون و اختلافات مذهبي و قومي و بسياري مشكلات ديگر، تن به يك زندگي                 بيماري

 امرار معاش، طـرز فكـر و حتـي          ة داده و زندگي، شيو    »ديگري«نوس ساخت   أدر يك محيط نام   
تنها   آنان نه . است  ير شده ها و آرزوهايشان دستخوش تغي      آداب و سنن حاكم بر ايشان و خواسته       

اند، بلكه حتي دربارة مسكن، شـيوه و شـكل زنـدگي شخـصي               زدن را از دست داده     حق حرف 
  .اند گيري نداشته خود نيز فرصت تصميم

  شدن نفت از خلال اسناد آرشيوي   هاي ملي گري زنان در سال بازنمايي كنش:  موردي نمونة
 موضـوعات مختلـف   ة اطلاعـات و مـدارك دربـار    در آرشيوهاي اسناد ايران نيز بسياري از      

تري نسبت به اسناد تـاريخ سياسـي اشـغال            شود كه حجم بسيار وسيع     تاريخ اجتماعي يافت مي   
 ـ          پرونده. كرده است  بـافي    پارچـه  هـاي   ههايي از اسناد مربوط به وضعيت زنان كارگر در كارخان

المللـي كـار وجـود دارد كـه           ان بين بافي كرمان در آرشيو اسناد سازم       هاي قالي   اصفهان و كارگاه  
 تـا   1924ل آنان از سـال      ئ وضعيت بهداشت و سلامت، درآمد و ساعت كار و ديگر مسا           ةدربار
 راايـن اسـناد و مـدارك        . گـذارد  م اطلاعات بسيار ارزشمندي در اختيـار پژوهـشگر مـي          1938

 و  انـد   كردهو توليد   هاي پس از جنگ جهاني اول تهيه         المللي كار در سال     نمايندگان سازمان بين  
. ILO، 1936 :12-48-0-1(شــود  اكنــون در آرشــيو ســازمان يادشــده در ژنــو نگهــداري مــي

205957(.  
ترين حركت اعتراضي بود كه در تاريخ ايران         شدن نفت بزرگ   پس از انقلاب مشروطه، ملي    

در  سـي شمـسي   ة بيـست و اوايـل ده ـ  ةهاي پاياني ده موجي كه در سال. رو هستيم هبا آن روب  
.  شركت نفت انگلـيس و ايـران بـه جريـان افتـاده بـود               ةخواهي و رفتار سودجويان    مقابل زياده 

 ملي به جلوداري دكتر مصدق و همراهي دكتر فاطمي و حسين مكي و              ةدار جبه  نيروهاي طرف 
 و... آبادي و  االله كاشاني و شمس قنات      هاي اثرگذار مذهبي مثل آيت     بسياري ديگر در كنار چهره    

 اما آنچـه غيرعامدانـه      ،با همراهي مطبوعات و نخبگان در روند اين جريان تأثيرگذار بودند          البته  
   .  شده است، نقش مردم استتأكيد آن ربه فراموشي سپرده شده يا كمتر ب

انـد و در ايـن        شدن نفت، به حاشيه رانده شده      هاي مختلف مورخان از ملي     مردم در روايت  
اي هـم كـه بـه نقـش زنـان       دو سه منبـع و مقالـه  . اند جور ماندهميان زنان بيش از باقي مردم مه  
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سرشـار،  ( مـرداد    28اند تنها روسپيان همراه بـا شـعبان جعفـري در كودتـاي               نگاهي انداخته   نيم
ــده ) 429: 1381 ــوده را دي ــان عــضو حــزب ت ــد  و زن ــي،  وشــاطري(ان ). 60-81: 1395 وكيل

بـا كمـك اسـناد    . سازي نقش ويژه دارد    فخوشبختانه آرشيوهاي اسناد و مطبوعات در اين شفا       
.  و سره و ناسره را از هم باز شـناخت كردآزمايي    اصلاح و راستي   راهاي تاريخي    توان واقعه   مي

ها ناديـده گرفتـه شـده اسـت بـا كمـك ايـن مـدارك          هاي تاريخ كه در كتاب    بسياري از گوشه  
  .بازنمايي خواهند شد

 1332 مرداد   28 تا كودتاي    1329نفت در اسفند    شدن   در مدت سه سال از اعلام قانون ملي       
 موافق و چه در موضـع مخـالف مـردم           ةدر تمام تعاملات دولت و مجلس و دربار چه در جبه          

بارهـا زنـان و   . پاي مردان حضور داشتند  ها زنان هم   در اين تلاش  . نقش و حضور جدي داشتند    
گرفتنـد تـا مـانعي         پيشين قرار    هاي ها در رديف   كودكان در سازماندهي اعتراضات و راهپيمايي     

 زنـان در    يدر اسناد شاهد ابراز هيجان و شـور و غوغـا          . ن نظامي باشند  امورأبراي تيراندازي م  
  .  ها هستيم هاي سخنرانان در تجمع هنگام نطق

 تسخير كردند تا مخالفـت     راها چندين بار زنان مراكز اداري استانداري اصفهان          در اين سال  
لكرد نظام حكومتي ابراز كننـد كـه بـا مقاومـت و ضـرب و شـتم و حتـي                      عم ةخود را از نحو   

 همچنين هنگامي كـه  .)293002045: آرشيو ملي ايران(رو شدند    هن نظامي روب  امورأتيراندازي م 
در مقابل اقدام شركت نفت ايران و انگليس در         ) ماهشهر(كارگران صنعت نفت در بندر معشور       

ند، نيروي نظامي وارد عمل شد و كوشيد تا با تانك و            كاهش دستمزدها اعتراض و تحصن كرد     
 بار نيز زنان پرشـور و پرتـوان در حمايـت از             ينا. سلاح گرم شورشيان را به سر كار برگرداند       

  . كارگران مرد ايستادگي كردند
علايي وزير وقت دادگستري ارسال شده چنين آمـده           تلگرافي كه براي امير    هاي  در گزارش 

 بـه دسـت سـرهنگ       ه پنج نفر زن، دو كودك شيرخوار و سه پيرمرد مستقيماً          تا اين لحظ  «: است
 نوري فرماندار معشور كشته شده و چهل و سه زن و كودك به دستور او توسط سربازان شديداً  

 نيروي نظامي را آرد   ةن زمان كه محمول   آ حتي   )28/1/1330(».مجروح و مشرف به مرگ هستند     
كننـدگان را    لحاظ كمبود نان در فشار قرار بگيرند و اعتـصاب           كنندگان به   تا اعتصاب  كردتوقيف  

وادار كردند تا از چادرها بيرون آمده و در زير گرماي سوزان بندر معشور بمانند تا اعتصاب را                  
در گزارشات آماري بيمارستان شركت نفت ايـران        .  اما اعتراضات همچنان ادامه داشت     ،بشكنند

گان زن و مرد اين روزها آماري موجود است كه از همراهي            شد و انگليس بندر معشور از كشته     
شـدن   طور طبيعي در كـانون وقـايع ملـي       هآبادان كه ب  . زنان با مردان در اين بحران حكايت دارد       

گزارشـاتي از سـوي مـردم       .  شهرها بـود   ةنفت قرار داشت و سهمش در اعتراضات بيش از بقي         
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 نفري در ايـن     25000ر اعتصابات كارگري    براي مجلس شوراي ملي ارسال شده است كه دال ب         
هـاي نظـامي نشـسته و راه را بـر            شهر است و زنان و مرداني كه بر روي زمين در مقابل تانـك             

  .)293002014 و  293005875  :آرشيو ملي ايران(اند  نيروهاي نظامي بسته
 بـود   ملـي بـسيار پررنـگ   ة سي تير بـا جبه ـ  ةهمراهي و همدلي مردم كرمانشاه نيز در واقع       

 پس از تهران بيشترين حمايت از دولت مصدق در روز سي تيـر از               .)77-99: 1391هوشمند،  (
نجم از بيـست و نـه نفـر كـشته زخمـي در       استانداري اسـتان پ  . سوي كرمانشاه ثبت شده است    

اند و پنج نفر كه در اثر اصابت  هاي مختلف شهر بستري شده كرمانشاه اسم برد كه در بيمارستان
آرشـيو  (خـورد   چشم مـي ه شدگان نام زني به نام اقدس نيز ب در ميان كشته. اند شته شدهگلوله ك 

  .)293001975: ملي ايران
ن و  ا سي تيـر گرفـت كـه اسـامي مجروح ـ          ةها گزارشي از واقع     استان ةدولت مصدق از هم   

دست آمد فهرستي از نود و      ه  آنچه ب . شدگان مردمي و نيروي نظامي شناسايي و ثبت شود         كشته
 ةهمچنـين اسـنادي دربـار     . شـدگان بودنـد     چهار كـشته بـود و چهـار زن در ميـان ايـن كـشته               

 هـاي   ههاي سياسي و حمايت از دسـت        دليل فعاليت  هآموزان دختر در شهرهاي مختلف كه ب        دانش
: آرشيو ملي (كيد دارد   أ نيز بر كنشگري زنان ت     ،اند   از دبيرستان اخراج شده    1332سياسي در سال    

2970034865(.  
هاي حزبـي و مطبوعـاتي زنـان و           كه نشان از فعاليت    شماري نگريسته شود   اگر به اسناد بي   

و زنـان   ) 2300007290: آرشـيو ملـي   (اند    مشكلات معيشتي آنان كه همسرانشان در تبعيد بوده       
 ـ         كارگر در كارخانه   : آرشـيو ملـي   ( آذربايجـان در قـزوين       ةهـاي بافنـدگي و ريـسندگي كارخان

اضات و طومارهاي كارگران زن شركت سهامي ريـسندگي خورشـيد در          و اعتر ) 2930002005
هاي   نقش پررنگ زنان در فعاليت    ) 2930003503 - 99: آرشيو ملي ( دارد   1331كرمان در سال    

  .  خواهيم ديديروشن سياسي اجتماعي اين دوره را به
 يروشن  بهاگرچه دلايل و مستندات بسيار بيشتري در اسناد و مدارك موجود وجود دارد كه               

شدن صنعت نفت و مشاركت آنان در اعتراضات مـدني دارد كـه در               نشان از نقش زنان در ملي     
  . تواند راهگشا باشد اند، آنچه گفته شد همچون مشتي از خروار مي مقالات و منابع ديده نشده

هاي اسـناد منتظـر كـشف و شـهود           لاي برگ  هبسياري از رخدادهاي تاريخ اجتماعي در لاب      
افـزون  . غفلت شده است   يا از آن     كه در منابع تاريخي سانسور     ست، در حالي  اجتماعي  مورخ ا 

هاي اجتماعي همچـون زادوولـد، معيـشت،         بر آن، مدارك آرشيوي اطلاعات بسياري در حوزه       
ها، زنان و كودكان، كار و مشاغل خانگي و بسيار موضوعات ديگر             تحصيل، بهداشت و بيماري   

تـاريخ شـفاهي، خـاطرات مكتـوب و شـفاهي،           . دهـد    محقق قرار مي   ين دست را در اختيار     ا از
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 نيز از جمله ابزارهاي كمكي      شده   تحقيق ةتحقيقات ميداني، مطبوعات و نشريات مربوط به دور       
ها به مـورخ تـاريخ اجتمـاعي كمـك           ها و يافته   مين اطلاعات و تكميل داده    أديگر است كه در ت    

تـر از اسـتفاده    ها بسيار پيچيده   ت و تفسير و تبيين آن      اما روش استخراج اطلاعا    ،كند  بسياري مي 
بنابراين ضرورت دارد كه پژوهـشگر تـاريخ        ؛  1ستانويسي سنتي     از منابع مكتوب معمول تاريخ    

اي بپردازد تا بتوانـد از مطالعـات          هاي بينارشته   اجتماعي فرودستان به مطالعه و تحقيق در حوزه       
غيرمتخصص و تبديل اطلاعات خام به تاريخ شـفاهي،         گرفتن از افراد      مصاحبه ةآرشيوي و نحو  

  . هاي كاري و زندگي مردمان فرودست نيز استفاده كند انجام تحقيقات ميداني در حوزه
هايي خواهـد كـرد       ها و سختي     چالش گرفتار محقق را    كسب مهارت در تمام اين فنون يقيناً      

توان زيبايي و تازگي كار پژوهش       اي صرف متفاوت خواهد بود، اما نمي        كه با پژوهش كتابخانه   
نگاري معمول مقايسه كرد و از تفاوت و كيفيـت نتـايج متعجـب                چنيني را با يك كار تاريخ       اين
  .نشد

  
  منابع

  . ققنوس:تهران ، آرش عزيزيةترجم ،دولت و فرودستان) 1390 (اتابكي، تورج
  ترجمـة ايـوب كريمـي،      يـد؟ توانـد سـخن بگو     آيا فرودست مي  ) 1397  (اسپيواك، گاياتري چاكراوارتي  

  .  نشر فلات:تهران
 ،»سيري در نقـش اجتمـاعي زنـان در تـاريخ معاصـر ايـران              : پيشتازان جنبش «) 1383( باقي، عمادالدين 

  .  شرقةروزنام
شناسي تاريخي انتقـادي   اي پژوهشي براي جامعه    برنامه -ناميدن تعليق   ) 1398 (ديگرانتوفيق، ابراهيم و    

  .يا هنر مان:تهران ،در ايران
 تاريخ و   ،كتاب ماه  ،»نگاري سوبالترن در ايران    ضرورت توجه به تاريخ   «) 1382 (خيرانديش، عبدالرسول 

  . 3-5، 73 ة، شمارجغرافيا
 ة، شـمار  سياسي  حقوق و علوم   ةدانشكد ،»اي بر نظريه و نقد پسااستعماري      مقدمه«) 1385 (ساعي، احمد 

73،154-133 .  
 مطالعات فرهنگـي    ةپژوهشكد: تهران ، محمدعلي قاسمي  ةترجم،  ناسيش  شرق )1387(سردار، ضياءالدين 
  .و اجتماعي

  . نشر ناب:نجلس آ لس، 2چاپ ،شعبان جعفري) 1381 (سرشار، هما
                                                 

نگاري اجتماعي به مقالة زير نگاه  عنوان ابزار تاريخ براي آگاهي بيشتر از مشكلات استفاده از آرشيوهاي اسناد به  .1
  :كنيد

Sean Cunningham: Archive skills and tools for historians 
(https://archives.history.ac.uk/makinghistory/index.html) 



 223 / 1400، پاييز و زمستان 28، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: تهران ، عبدالرحيم گواهية ترجم،شناسي شرق )1371 (سعيد، ادوارد
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Abstract 
In recent years, in addition to traditional historiography, attention has been drawn to 
sociological historiography. Today we believe that history was not monopolized and 
fabricated by elites and politicians, but that a large part of all historical events was 
carried by ordinary people. But due to various reasons such as illiteracy, poverty, 
lack of self-confidence, lack of experience and knowledge in historiography and 
lack of sufficient means to record the situation and even gender perspective, etc., 
they did not think of participating in writing history. On the other hand, historians, 
intellectuals and writers have been less concerned with the history of their daily life 
and way of life. They are subalterns and forgotten in the history books. 
To research and write history at this level; materials and documents are needed more 
than the traditional historiographic sources. The purpose of this article is to examine 
the social historiography of the lower classes in the contemporary world and how to 
compensate for the poverty of written sources of social history using historiographic 
tools. An example of this is the case in this article through the exploration of 
archival sources; The subject of women's activism in the years of oil nationalization. 
The method used in this article is a descriptive research method conducted through 
library and archival sources. 
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  )س (نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ دو فصلنامة علمي تاريخ

  1400 پاييز و زمستان، 113، پياپي 28شمارة ، دورة جديد، ويكم سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  229-255صفحات 
 

  1 رفته و طرح راه جديدنقد راه :نگاري ايران  مفاهيم دوگانه در قلمرو دانش تاريخ
  

  2عليرضا ملايي تواني
  29/07/99: تاريخ دريافت
  21/12/99: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي جديد علوم تاريخي است كه موضـوع آن تأمـل               نگاري يكي از شاخه       دانش تاريخ 

نگارانـه و هـم در انديـشه، گفتمـان، سـبك، روش و                  هـاي تـاريخ       نقادانه هـم در مـتن     
هاي گونـاگون    نگاري در ايران به شكل    تاكنون دانش تاريخ  . ان است دستاوردهاي مورخ 

تأمـل  . ها و مخـاطرات فراوانـي بـه بـار آورده اسـت                دريافت شده و در نتيجه، نگراني     
هـاي مفهـومي     شده نشانگر آن است كه عمـدتاً از دوگانـه           هاي انجام     نقادانه در پژوهش  

عنوان چارچوب تحليـل در ايـن         به» نگاري  نگري و تاريخ      تاريخ«و نيز   » بينش و روش  «
ها استفاده شده است، اما مسئله اين است كـه از همـين مفـاهيم نيـز معناهـاي                پژوهش

مقالـة حاضـر بـا      . متفاوتي مراد شده و پژوهشگران اين عرصه را سرگردان كرده است          
ها،     شدادن نحوة كاربست اين مفاهيم در برخي از پژوه          هاي موجود و نشان       نقد دوگانه 

هاي نظري و عملي آن را آشكار كند و به اين پرسش پاسخ      كوشد برخي از آشفتگي       مي
مقالـه  . اي در اين مسير دست يافت   شناختي تازه     توان به چارچوب روش       دهد كه آيا مي   

رسد كه بايد طرحي تـازه    رفت از اين وضعيت آشفتة كنوني به اين نتيجه مي  براي برون 
و » شناسـي     مـورخ «هـاي اصـلي آن يعنـي            و شـاخه  » نگاري     تاريخ دانش«در چارچوب   

، »محـور     مـورخ «مقالـه سـرانجام سـه قالـب پژوهـشي           . درافكند» شناسي تاريخي     متن«
 نظـري   -كند و از رويكردهاي مفهـومي         را پيشنهاد مي  » تركيبي«و رهيافت   » محور    متن«

تحقيق در اين دانش سـخن      عنوان چارچوب     فلسفة علم تاريخ و فلسفة نظري تاريخ به       
  .گويد  مي

شناسـي    شناسـي، مـتن    نگـاري، مـورخ    نگـري، تـاريخ      بينش، روش، تـاريخ    :ها  كليدواژه
 .تاريخي

                                                 
 DOI :(10.22051/hph.2021.33257.1467( شناسة ديجيتال.1

  DOR :(20.1001.1.20088841.1400.31.28.9.6( ديجيتال ةشناس
  ar.mollaiy@ihsc.ac.ir .انساني و مطالعات تاريخ فرهنگي، تهران، ايران  استاد تاريخ، پژوهشگاه علوم.2
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  مقدمه
نگـاري صـورت        صورت ذوقـي ذيـل مفهـوم تـاريخ          اي كه در ايران به        هاي پراكنده     اگر از تلاش  

پژوهشي اين حوزه در چـارچوب مفـاهيم        هاي      نظر كنيم، تاكنون بيشتر فعاليت        اند، صرف     گرفته
اند كه در چند دهـة گذشـته     سامان يافته» نگاري  نگري و تاريخ    تاريخ«يا  » بينش و روش  «دوگانة  

نگاري بـه       نگري و تاريخ      هرچند قدمت دوگانة تاريخ   . اند    معناها و كاركردهاي فراواني پيدا كرده     
اثـر  ) 1354 (تـاريخ در تـرازو    شار اثر مـشهور      مشخص به انت   طور بههاي پيش از انقلاب و          سال

ش مهجور ماند و عملاً جايگاه خـود را         1380گردد تا اواخر دهة         كوب بازمي     عبدالحسين زرين 
 در سـال  نگـاري   نگري و تـاريخ   تاريختنها با انتشار مجلة  . سپرده بود » بينش و روش  «به دوگانة   

 و گـاه مكمـل دوگانـة بيـنش و روش            عنـوان رقيـب      خورشيدي بود كه جايگاهش را به      1388
  . بازيافت

شوند كه اين       ها مطرح مي      اكنون با توجه به كاركردهاي گوناگون مفاهيم يادشده اين پرسش         
هاي ما   ها و رهيافت  اند، دريافت     مفاهيم چيستند و از چه ماهيتي برخوردارند و چگونه معنا شده          

نگـاري اسـت؟ ايـن          ي امروز مـا در دانـش تـاريخ        گوي نيازها     از اين مفاهيم تا چه ميزان پاسخ      
ها چه نسبتي با يكديگر دارند؟ چرا چرخش از يك دوگانه به دوگانـة ديگـر رخ داد؟ و                       دوگانه

هـاي موجـود        تري از دوگانه      تر و كامل      توان دوگانة جامع       چيست و چگونه مي    حل  راهسرانجام،  
  طرح كرد؟ 

هاسـت و نـه همـة           گويي بـه همـة ايـن پرسـش            خروشن است كه اين مقاله نه درصدد پاس       
اند، اما عمدة پژوهشگران ايـن عرصـه     ها بهره برده  نگاري از همين دوگانه  پويندگان دانشِ تاريخ 

اند؛ بنابراين، مسئله اين است كه بـا            گر اين مفاهيم و كاركردهاي آن در امان نبوده          از نفوذ تعيين  
بـر دانـش    » نگـاري     نگـري و تـاريخ        تـاريخ «يـا   »  و روش  بينش«توجه به سيطرة مفاهيم دوگانة      

نگـاري را       توان همة مسائل و موضوعات پيچيدة مرتبط با تـاريخ             نگاري ايران، چگونه مي       تاريخ
رفت     هاي اين مفاهيم چيستند و راه برون          ها و نارسايي      ها توضيح داد، كاستي       در پرتو اين دوگانه   

  چيست؟ 
كوشـد، پيچيـدگي، گـستره و ميـدان عمـل دانـش         ، نوشتة حاضر ميدر پاسخ به اين مسئله   

اي     نگاري را نشان دهد و از اين واقعيت سخن بگويد كه اگر اين مفاهيم به نحو شايـسته                     تاريخ
هـا شـكل نگيـرد در دانـش           معنا نشوند و يك اتحاد معناشناختي يـا درك مـشتركي دربـارة آن             

شويم و كاركردهاي ناهمساز اين مفاهيم چنان     رفتي مي نگاري گرفتار آشفتگي فكري و مع         تاريخ
هـاي گونـاگون        ها مـدام بـين تعبيرهـا و برداشـت             كنند كه آن      عرصه را بر پژوهشگران تنگ مي     

تـرين خطـا در نگـارش تـاريخ       هيـوز گفتـه اسـت، رايـج    طور كه  همانكند؛ زيرا      سرگردان مي 
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  ).4: 1381هيوز، (اهيم اصلي است هاي متفاوت و نادرست از مف  ها برداشت  انديشه
با توجه به آنچه گفته شد، نگارنده درصدد تبارشناسي ايـن مفـاهيم نيـست و قـصد نـدارد           

با تـأملي   كوشد  ي بلكه منگارد؛يبارزش      اند، كم     هاي محققاني را كه در اين راه گام برداشته            تلاش
هـا را نـشان دهـد و هـم از              اين دوگانه هاي معنايي و كاركردي         نقادانه در راه رفته، هم نارسايي     

ها سخن بگويد و سـرانجام از يـك         نگاري ايران از اين دوگانه        ضرورت فراتر رفتن دانش تاريخ    
هـاي ايـن حـوزه          اي ديگر براي هدايت پـژوهش         شناختي تازه در قالب دوگانه        چارچوب روش 

  .دفاع كند
  
  نگاري چيست؟  دانش تاريخ. 1

نگاري و ميدان نظـر و عمـل        دهد كه هنوز مقولة دانش تاريخ         رانيان نشان مي  ارزيابي تجربة ما اي   
وگو و سخنراني، پژوهشي منسجم دربـارة         در آن به موضوع تفكر تبديل نشده و جز چند گفت          

در نتيجه، دانش انباشته و معتبري در ايـن زمينـه           . نگاري مفاهيم مرتبط با آن نگرفته است          تاريخ
 در  ژهيو  بهنگاري      ن در حالي است كه ميدان انديشه و عمل در دانش تاريخ           اي. توليد نشده است  

هـاي انتقـادي پـسامدرن چنـان            هـاي پـساساختارگرايي و ايـده          چند دهة اخير متأثر از رهيافت     
هـاي رايـج در     هـا را در چـارچوب دوگانـه     تـوان آن   گسترش و تحول يافته است كه ديگر نمي   

  . توضيح دادنگاري ايران  ادبيات تاريخ
يكي از آشكارترين مشكلات ما در اين ميدان، فقدان وفاق نسبي بر سر مفاهيم بنيادين اين                

ترين بحـث را در ايـن           عنوان نمونه حسين مفتخري كه مبسوط       به. دانش و كاركردهاي آن است    
: شـوند    نگاري آثار مورخان از دو جنبه بررسي مـي            باره ارائه كرده، معتقد است، در دانش تاريخ       

آوري و      نگاري مبناي كار، جمع       در تاريخ . اي    هاي انديشه     هاي صوري و دوم، جنبه        نخست، جنبه 
نگـار    كار تاريخ. 2نگار   است نه تاريخ1جمع و نقد اسناد و تحليل آن كار مورخ       . نقد اسناد نيست  

علم تاريخ  . يخ است عنوان معرفت درجة دو، تاريخِ علم تار         به 3نگاري    تاريخ. شناسي است     تاريخ
نگاري علم پسيني است و از نظر منطقي ابتدا علم تاريخ پديـد آمـده                   علم پيشيني است و تاريخ    

 انـد،   5 هستند، اما اينجا ابژه    4نويسند سوژه     مورخان وقتي خودشان تاريخ مي    . نگاري    سپس تاريخ 
نويـسد،      تخـري مـي   مف). 19: 1393مفتخـري،   (كننـد       ها را بررسـي مـي       زيرا ديگران كارهاي آن   

هاي صوري و نهفتة در كار مورخي چون طبري را بررسـي كنـيم در قلمـرو        هنگامي كه ويژگي  
                                                 

1. Historian 
2. Historiographer 
3. Historiography 
4. Subject 
5. ubject 
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نويـسي          نگاري به دنبال اين است كه بداند مـورخ در تـاريخ               تاريخ. ايم    نگاري گام برداشته      تاريخ
ه و چـه تغييـر و       هاي صوري كـار او چـه بـود            هايي قرار داشته و ويژگي         چه گفتمان  ريتأث  تحت

نگرش تاريخي مورخان به تاريخ و هستي و نگاه مورخ به علم        . تحولي را پشت سر نهاده است     
  ).19: همان(تاريخ و دانش تاريخ چه بوده است 

نويسي و نيز تطـور و          نگاري، تطور و تحول تاريخ        چكيدة باور مفتخري اين است كه تاريخ      
كند و منابع مكتوب تاريخي، يعنـي توليـدات             رسي مي تحول مفهوم تاريخ را در نزد مورخان بر       

هـاي    ها و جنبه    نگاري ويژگي     عبارت ديگر تاريخ    به. نگاري است     مورخان، موضوع بررسي تاريخ   
هاي بنيادين مورخ را كـه در اثـر تـاريخي او نهفتـه                  صوري يا ظاهري اثر تاريخي و نيز انديشه       

دانـش  تـرين برداشـت را از معنـاي             تخـري دقيـق   بـه بـاور نگارنـده، مف      . كنـد   است بررسي مي  
انـد، عرضـه كـرده           مطلب نوشـته    باره نيدر ا ي و ميدان عمل آن، در ميان كساني كه          نگار  خيتار

شناسـي    اين در حالي است كه بسياري از كوشندگان اين مسير، اين دانش را تا مرز كتاب              . است
تـوان بـه        عنوان نمونـه مـي      به(اند      ر فروكاسته هاي اث     شناسانه و بيان ويژگي       توصيفي، معرفي منبع  

نگـاري در اسـلام         هاي تـاريخ      نگاران و مكتب      ؛ تاريخ )1372حميدي،  (نگاران      آثاري چون تاريخ  
... و) 1380ثواقب،  (نگاري عصر صفويه و شناخت منابع و مأخذ             تاريخ؛  )1388العابديني،      زين(

 در ســخنان مفتخــري همــه نيــابــا . يــستكــه اينــك فرصــت طــرح آن فــراهم ن) اشــاره كــرد
اش تاكنون به نحوي        گيري    نگاري ايران از بدو شكل        هايي وجود دارد كه دانش تاريخ         ناسازگاري
طبعاً در اين بررسـي بايـد هـم بـه فلـسفة نظـري يعنـي ايـدئولوژي،                   . رو بوده است    با آن روبه  

ي او توجه كرد و هم به نگـاهش بـه           نگر    شناسي مورخ و تاريخ       نگري، هستي     نگري، جهان     انسان
  ).20: همان(طرفي، روش و معرفت   علم و فلسفة علم تاريخ و مسائل آن از جمله بي

نويـسي متمـايز كـرده و آن دو را در دو معنـاي                  نگاري را از تاريخ       نخست، اينكه وي تاريخ   
نويسي را به معنـاي         يخنگاري را معادل تاريخ علم تاريخ و تار           تاريخ. (متفاوت به كار برده است    

حال آنكه اين دو مفهوم در ادبيـات تـاريخي ايـران از             ). پژوهش و نگارش رخدادهاي تاريخي    
نگـاري      نظر واژگاني و منطقي، معناي يكساني دارند؛ دوم، آنچه ايـشان در ذيـل مفهـوم تـاريخ                 

وم، واژة ؛ س ـ»تـاريخ علـم تـاريخ   « اسـت نـه   1»نگـاري   تـاريخ تـاريخ   «اند در اصـل همـان           گفته
برند نه راهگشا است و نه با اهداف و كاربردي كـه                نگاري در معنايي كه ايشان به كار مي           تاريخ

چنين برخوردي با مفـاهيم تنهـا بـر دامنـة           . اند، سازگار است      نگاري برشمرده     براي مفهوم تاريخ  
  .ها خواهند افزود  ها و سردرگمي  ابهام

هاي پيچيدة اين موضوع، و وجود يك معرفـت خـاص،       پس چه بايد كرد؟ با توجه به جنبه       
                                                 

1. History of historiography 
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جـاي   بـه » نگـاري   تاريخِ تـاريخ «يا همان » نگاري  دانش تاريخ«پيشنهاد نگارنده استفاده از مفهوم   
دقيقاً به معناي وجود شاخة مـستقلي       » دانش«گنجاندن واژة   . است» نگاري    تاريخ«مفهوم صرف   
است؛ بنابراين، نگارنده هر پژوهشي را كـه نـاظر بـر            نگاري      دربارة تاريخ » دانشي«از معرفت يا    

بندي     صورت» نگاري    دانش تاريخ  «رعنوانيزنگارنه باشد،       هاي تاريخ     هاي مورخانه و متن       فعاليت
ايـن دانـش    . نامـد     مـي » نگـاري     دانش تـاريخ  «كند و كنشگران علمي اين ميدان را پژوهشگر             مي
شناسـي      شناسي و معرفـت       روش(باحث فلسفة علم تاريخ     عنوان معرفت نوع دوم، تركيبي از م        به

: هاي فلسفة نظري تـاريخ اسـت كـه خـود داراي دو شـاخة اصـلي اسـت                      و رهيافت ) تاريخي
و دومي  » شناس    مورخ«متخصص اولي را    . »شناسي تاريخي     متن«و دوم،   » شناسي    مورخ«نخست،  

  .ناميم  مي» شناس تاريخي  متن«را 
چنان گسترده و متحول شـده اسـت   » نگاري  دانش تاريخ «ن است كه قلمرو     بينانه آ     نگاه واقع 

توان دامنـة آن را مـشخص كـرد يـا همگـان را بـه حركـت در آن چـارچوب                          ي نمي آسان  بهكه  
انديشي، انحراف و نفي خلاقيت بينجامد          چه ايجاد هر چارچوبي ممكن است به جزم       . فراخواند

نگاري تركيبي از روش، معرفت،         زنداني كند؛ زيرا تاريخ   هاي تنگ       و پژوهشگران را درون قالب    
به همين دليل، ميدان پژوهشي آن چند لايـه و چنـد            . تفكر، گفتمان، روايت و ايدئولوژي است     

توان آن را توضيح داد كـه هـدفش      مي 1ساحتي است و تنها در پناه نظرية پيچيدگي ادگار مورن         
  ).46 -47: 1386مورن و ديگران، (شتنِ آن است ندا  وجه انساني شناخت و قطعيتدادن نشان

هـاي گونـاگون        ها و تخـصص       نگاري نيازمند داشتن مهارت       بنابراين، تلاش در ميدان تاريخ    
هاي علـوم       ها و دانش      ترين آن احاطة نسبي بر اغلب شاخه        اي است كه مهم       رشته    اي و ميان      رشته

با توجه به آنچه    . شناسي تا فلسفة نظري تاريخ        وششناسي، از ر      شناسي تا هستي      تاريخي از منبع  
نخـست،  : سـه ضـلع اصـلي دارد      » نگـاري     دانـش تـاريخ   «گفته شد، چرخة توليد علم در ميدان        

نگاري تفكر و تحقيـق         كه در قلمرو دانش تاريخ    ) شناس تاريخي     شناس يا متن      مورخ(پژوهشگر  
 مطالعات پژوهشگران اين دانش است و سوم،        نگارانه كه موضوع و ابژة        كند؛ دوم، متن تاريخ       مي

نگارانه را پديـد آورده و نحـوة زيـستن، انديـشيدن،                مورخي كه با ذهن و زبان خود متن تاريخ        
  . هايش موضوع تأمل پژوهشگر اين حوزه است  كردن او و نيز يافته پژوهش

 جهـان   جهان پژوهشگر بـا جهـان مـتن و            روشن است كه از برخورد جهان ذهني يا زيست        
شناسـي      مـتن «و  » شناسـي     مـورخ «هـاي ايـن دانـش يعنـي             و شاخه » نگاري    دانش تاريخ «مورخ،  
جهان ذهني پژوهشگر، جهان    (گانه      هاي سه     در اين فرايند هم تداخل افق     . شود    زاده مي » تاريخي

هـا،      دهـد و هـم مفـاهيم، روش           در پرتو مسائل عصري پژوهشگر رخ مـي       ) متن و جهان مورخ   
                                                 

1. Edgar Moran 



  ملايي تواني/  ...نقد راه رفته : نگاري ايران  قلمرو دانش تاريخمفاهيم دوگانه در  /234

 

هـا و       هـا، فهـم       ها، دانسته     نگارانه با دانش      هاي موجود در متن تاريخ        ها و يافته      ها، رهيافت     روايت
پيوندند و ميدان عمل و         هايي كه مورخ در آن قرار داشته است، به هم مي              ها و موقعيت      فهم    پيش

  .دهند  نظر پژوهشگر را شكل مي
  
   نظري موجود-هاي مفهومي نقد چارچوب. 2

رغـم   بـه » نگـاري   نگـري و تـاريخ    تـاريخ «يـا  » بيـنش و روش «ه گفتـيم مفـاهيم دوگانـة        ك  چنان
تـرين چـارچوب      هـا وجـود دارد تـاكنون مهـم          نظري كه دربارة معنا و كاركردهـاي آن           اختلاف
نگاري ايران بوده است، اما همين مفاهيم هدايتگر اصلي              نظري در ادبيات دانش تاريخ     -مفهومي

اينـك ضـمن ارزيـابي      . نگاري بوده است      هاي ايرانيان در قلمرو دانش تاريخ       بسياري از پژوهش  
  :شود هاي موجود اشاره مي  ها در برخي از پژوهش كوتاه اين مفاهيم، به نحوة كاربست آن

  دوگانة بينش و روش. الف
انة نگار    در ادبيات تاريخ  .  است 1رسد، دوگانة بينش و روش برگردان از زبان انگليسي            به نظر مي  

 بـه كـار رفـت و    نگاري معاصـر   بينش و روش در تاريخ اين دوگانه در كتاب بار نينخستايراني  
او . مافي در واپسين فصل اين كتاب، به معناها و كاركردهاي اين مفاهيم پرداخـت                 رضاقلي نظام 

تـر از روش دانـست و     را كلـي » بيـنش «را در معناي متعارف آن به كار برد، اما مفهـوم          » روش«
» .دهـد     الگويي است كه به يك تحقيق علمي، چارچوب، سـازمان و جهـت مـي              «نوشت، بينش   

  ).122 -123: 1365مافي،   نظام(
سازي، عامل نظري، قواعد تعبير، معماها، ضوابط معماها    هاي بينش را مفهوم       مافي مؤلفه     نظام

شـت، منظـور از   بنـدي ايـن مفـاهيم دوگانـه نو            و نيز جهت و اساس پژوهش شمرد و در جمع         
شناســي غــرب آن را از ســر   روش، غالبــاً ســير تحــول فكــري اســت كــه تمــام مكاتــب روش

بـه همـين    . بيني پژوهـشگران اسـت        بينش نشانگر وجود رابطة ميان روش و جهان       . اند    گذرانده
تجربي معمولاً بينش واحدي   در علوم . سبب به تعداد دانشمندان و محققان بينش خواهيم داشت        

هـاي متفـاوت از         هاي متفاوت، اما براي حل مشكل بينش          اجتماعي بينش   رد و در علوم   وجود دا 
نخست، مكتب كه به يك بينش خاص، معتبـر و جاافتـاده اطـلاق            : شود    دو اصطلاح استفاده مي   

يابـد؛ دوم،       شود و از پشتيباني هواداران آن مكتب برخوردار است و طي چند نسل ادامه مـي                   مي
 ـو  بـه است كه منظور از آن استفاده از يـك يـا چنـد عامـل بيـنش                  » تحقيق از طريق  «  عامـل   ژهي

هاي بينش با اجزا و مراحل روش بـه يكـديگر               ها است؛ بنابراين، مؤلفه       سازي در پژوهش      مفهوم
بيني كه دانشمند در آن پرورش يافتـه و بـالاخره               اند و از محيط، فرهنگ و آن نوع جهان            وابسته

                                                 
1. Vision and Method 
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طـرف و       تواننـد بـي       سان، علم، بيـنش، روش و نظريـه نمـي             بدين.  نيستند طرز تفكر حاكم جدا   
  ).128: همان(غرض باشند   بي

كـاوش نظـري بيـشتري     » بيـنش و روش   «هرچند پس از انتشار اين كتاب، دربـارة دوگانـة           
هـا در    شايد يكي از نخستين گـام   . هاي تاريخي به كار رفت        صورت نگرفت؛ در انبوهي از مقاله     

. اسـت ) 1385عليـزاده بيرجنـدي،   (» طقطقي نگاري ابن    بينش و روش در تاريخ    «ير مقالة   اين مس 
در » نگـاري عتبـي       بيـنش و روش در تـاريخ      «زاده با نگارش مقالة         سه سال بعد، اسماعيل حسن    

كار وي تـا حـد      ). 1388زاده،      حسن(اين دوگانه را رواج داد      نگري،      نگاري و تاريخ      تاريخمجلة  
مثابة يك الگو درآمد و در سطحي گـسترده بـه كـار               ي نويسندگان بعدي اين مجله به     زيادي برا 

نگاري محلي گيلان از      بررسي تطبيقي رويكرد سياسي مورخان در تاريخ      «هايي چون       مقاله. رفت
؛ )1389احمدي و حـسن مـصفا،    (» قرن نهم تا يازدهم قمري با تكيه بر روش و بينش مورخان           

نائبيـان  (» )گلستان ارم  بر كتاب با تكيه   (ريخي عباسقلي آقاباكيخانوف    بررسي روش و بينش تا    «
 با تكيه   آراي عباسي   عالمنگاري اسكندربيگ منشي در       روش و بينش تاريخ   «؛  )1390 ،و جعفري 

شرفي و حـاج  (» نگاري حافظ ابرو بينش و روش در تاريخ «؛  )1393شورميج،  (» بر وقايع گيلان  
ناصري، (» آراي نادري     عالمنگاري محمدكاظم مروي در          تاريخ بينش و روش در    «؛)1394عيني،  

نـصيري  (» نگاري سيفي هروي      بينش و روش در تاريخ    «؛  )1396سرفرازي و عليزاده بيرجندي،     
» الامـم     تجـارب درآمدي بر روش و بينش در تاريخي ابـوعلي مـسكويه در             «؛  )1397جوزقاني،  

سـني  نگاري حمـزه اصـفهاني در كتـاب             ريخبينش و روش در تا    «؛  )1397محمدي و پريوش،    (
ي كتـاب   نگـار   خيتارروش و بينش در      «؛)1397محمدي و اسمعيلي،    (» الملوك و الارض الانبيا       

  .ذيل اين مفهوم دوگانه نوشته شدند) 1398پناهي، (»  گريگور يقيكيانشوروي و جنبش جنگلِ
گرايانه،     گرايانه، بينش نخبه      سلطنتهاي چون بينش        ها بينش را با مؤلفه        نويسندگان اين مقاله  

شناسـانه،      گرايانه، بينش معرفـت       گرايانه، مشيت الهي، بينش قهرمان        بينش انتقادي، بينش شريعت   
گرايانـه، رويكردهـاي سياسـي، انديـشة سياسـي،              ، بينش ستايش  بينش تاريخي بينش اجتماعي،   

آمـوزي، انديـشة        عبـرت عـدالت و    ،  دوري از بخـل و تعـصب      بخشي به حكومـت،         مشروعيت
 ،گرايانـه     بيـنش باسـتان   ،   ذكـر جزئيـات رخـدادها      ،نگـاري      اهميت زمـان در تـاريخ      ،ايرانشهري

 بيـنش   ،، تبيـين و تحليـل تـاريخي       )شناسـي     شناسـي، نـسب       قـوم (نگاري      نگري در تاريخ      محلي
 ،بانـه ياد سـبك    ،اثرگذاري بر مورخان پس از خود     ،  هاي شناختي     گرايانه و استفاده از گزاره        واقع

.  توضـيح دادنـد    فلسفه و چيستي تـاريخ     و    هدف و فايدة تاريخ    ،هاي فكري     اعتقادات و گرايش  
گرايانـه بـه        گرايانه، مشيت و بينش سـلطنت         گرايانه، بينش شريعت      البته در اين ميان، بينش نخبه     

  .اند  ترتيب بيشترين بسامد را داشته
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هـاي چـون سـبك نگـارش، منـابع مـورخ،                مؤلفـه را بـا    » روش«هـا       نويسندگان اين مقالـه   
گيـري از    راني، پيوستگي و گسست متنـي، بهـره    سازي و حاشيه  ها، برجسته     روايت ليوتعد  جرح
هاي ارجاعي، شكل و محتواي اثر، دقت در ثبت حوادث، بيان علّي      گر و گزاره      هاي دلالت     گزاره

نامـه   سرگذشـت گـاري، خبـر و معيـار سـنجش آن،     ن  وقايعبينانه، توجه به زمان و مكان،    و واقع 
مقام سـلطنت، پرهيـز از مبالغـه و تعـصب،            شناسي،     روش ،اهميت     اخبار پراُهميت و بي    ،يسينو

شناسـي، سـبك نگـارش و           البته در اين ميان، منبع    .  توضيح دادند   روش تحليل   و نگرش انتقادي 
هـا بـه ترتيـب از بيـشترين سـامد               يـت راني روا     سازي و حاشيه      ها، برجسته      روايت ليوتعد  جرح

  .اند  برخوردار بوده
يكم، كاربران ايـن مفـاهيم، خوانـشي        : كند  ارزيابي انتقادي اين آثار حقايق زير را آشكار مي        

ي متفـاوت   ا  گونـه   بـه اند و غالباً        يكسان و همساز از اين مفاهيم، كاركردها و مضامين آن نداشته          
 مفاهيم نسبت روشني با اصطلاحات متعارف در فلـسفة علـم            اند؛ دوم، برخي از اين        عمل كرده 

يـاد كـرد كـه    » هـا   راني روايـت   سازي و حاشيه  برجسته«توان از    عنوان نمونه مي    تاريخ ندارند، به  
ظاهراً مراد از آن اصل گزينش است؛ سوم، اين وضعيت هم موجب آشـفتگي نظـري و عملـي                   

ذيـل عنـوان    » بينش«هاي      بسياري از اين مقوله   كه    است و هم موجب خلط مبحثي آشكار، چنان       
اند؛ چهـارم، ايـن امـر حاصـل نينديـشيدن در چيـستي ايـن مفـاهيم و                       هم به كار رفته   » روش«

  .انديشي كرد  رفت از آن چاره  دهد بايد براي برون كاربردهاي آن است كه نشان مي
  
  نگاري  نگري و تاريخ  دوگانة تاريخ. ب

. نگاري خوشبختانه از ادبيات مفهومي نيرومنـدي برخـوردار اسـت              تاريخنگري و       دوگانة تاريخ 
نگـري      نويسد، اصطلاح تـاريخ       اي پيرامون تبار اين مفاهيم مي         نصراالله صالحي در تحقيق شايسته    

هـاي      هاي معتبر فارسي، انگليسي، فرانسوي، آلماني و حتـي در فرهنـگ               در هيچ يك از فرهنگ    
 تـصريح   جـا چيهكوب، واضع اين مفهوم،   حتي زرين.  وجود ندارد  انساني مطلقاً   تخصصي علوم 

نكرده كه برابر كدام واژة لاتين است، اما هم او و هم مترجمان آثار هوركهـايمر و هگـل، آن را             
  ).15: 1379صالحي، (اند   به معناي فلسفة تاريخ به كار برده

از . دف در گذشته و آينده است   همان شناخت معنا و ه    » نگري    تاريخ«نويسد،      كوب مي     زرين
 ـدر ا مورخان و فيلسوفان بزرگ هـم       . نگاه اديان الهي معنا و هدف تاريخ روشن است           بـاره  ني

در عصر جديد معنا و هدف تاريخ در پيوند با پيـشرفت و ترقـي انـسان دريافـت                   . اند    انديشيده
وهـام بـه روشـنايي      كه ولتر تاريخ را سير حركت انسان از ظلمت خرافات و ا             چنان. شده است 

اش ايـن       كـوب در آثـار بعـدي          زرين). 198-202: 1383كوب،      زرين(روزافزون خرد، معنا كرد     
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 تاريخ يا فلـسفه تـاريخ خوانـده         ماورابه هر تقدير آن چه      «: مفهوم را بسط معنايي داد و نوشت      
 آن باره به كـار      را در » نگري    تاريخ«تر و كم مدعاتر         شود و من دوست دارم عنوان محجوبانه          مي

اي شامل و كلي استخراج نمايد       خواهد از تاريخ كه توالي رويدادهاي جزئي است مقوله            برم، مي 
 بـه    اسـت  ريناپـذ   اجتنـاب اي را كه در بعد طولي و عرضي براي اين رويدادها                و تشتت و تفرقه   

  )45: 1368كوب،   زرين(» .جمع و وحدت نهايي تبديل نمايد
يك تصريح نكردند  كوب و عنايت هيچ  ي گفته است زريندرست بهصالحي  كه  همان گونه اما  

كه فلسفة تاريخ ناظر به دو گونة مستقل معرفت يعني فلسفة علم تاريخ و فلسفه نظـري تـاريخ        
 به كـار بـرد      1357 عبدالكريم سروش در سال      بار  نينخستاين تفكيك در زبان پارسي را       . است

  ).15: 1379صالحي، (
برانگيـزي ايجـاد      هاي تأمل     ها و مناقشه      نگاري بحث     نگري و تاريخ      وگانة تاريخ در مجموع، د  

كرده كه نشانگر يك چرخش مفهومي در واكنش به دوگانة بينش و روش است؛ زيـرا مفـاهيم                  
نگاران آن را ابداع كرده بودند و           نه خاستگاه تاريخي روشني داشتند و نه تاريخ       » بينش و روش  «

توانـستند      ها صـورت گرفتـه بـود؛ در نتيجـه، نمـي             معنا، محتوا و كاركرد آن    نه تأملي جدي در     
نگـري و       نگـاري باشـند؛ امـا دوگانـة تـاريخ             گوي نيازهاي فزايندة ايرانيان در دانش تاريخ          پاسخ
نگارنة ايراني داشت و هم از سـوي مورخـان معنـا                نگاري هم تبار روشني در سنت تاريخ          تاريخ

  .هاي بيشتري برخوردار بود  ها و قابليت  شد و هم از ظرفيت
را نگـاري    تـاريخ  كاربرد اين مفاهيم، مفهـوم       گامان  شيپعنوان يكي از       روحاني به   كاظم ديس

نگـري همـان        به باور او تاريخ   . تفكر تاريخي را  نگري   و تاريخ ا كرد   نگارش و تدوين تاريخ معن    
  كه معنايي جـز    نات و وقايع تاريخي    جهت و تبيين جريا    ،بينشيعني  . فلسفة نظري تاريخ است   

را كـاملاً مـرتبط و      نگـري    تـاريخ  و   نگـاري   تاريخ او دو مقولة  .  ندارد حوالت و عنايت به تاريخ    
 )نگـري     تاريخ (نوشتن تاريخ بدون داشتن نگرش يا ديد تاريخي       بسته شمرد و تأكيد كرد كه           هم

دوري  نگاه به كلان به تاريخ هستي واز تحليل حوادث اي كه   انهنويس وقايع آثار و ممكن نيست
  ).140: 1371روحاني، (ندارند  چنداني اعتباراند،  جسته

نگري را بيشتر ناظر         مفهوم تاريخ  نگاري    نگري و تاريخ      تاريخمحمد ولوي مؤسس مجلة         علي
هـاي    هايي دانست كـه مباحـث نظـري و روشـي و بنيـاد       ها، رويكردها، مباني و زمينه       بر نگرش 

شناسـي،      شناسـي، جهـان       بيني، هـستي      گيرد و شامل جهان        و ذهني مورخ در آن شكل مي       فكري
نگـاري تـأثير مـستقيم          شناسي مورخ است كـه بـر تـاريخ            شناسي و روش      شناسي، معرفت     انسان
) Object(به مفعول شناسا    ) Subject(نگري انتقال از فاعل شناسا          گذارند؛ بنابراين، در تاريخ       مي

. نگاري برعكس است، يعني از مفعول شناسا به فاعل شناسا اسـت               ر حالي كه در تاريخ    است، د 
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اينكه طبري معتقد است تاريخ بستر اجرا و اعمـال مـشيت الهـي اسـت و بـا ايـن ذهنيـت بـه                         
ولـوي  ). 159 -160: 1391ولـوي،   (نگـري او اسـت          كند، نشانگر تاريخ    نويسي توجه مي      تاريخ

 approach toيـا   attitude history يـا معـادل  historical perspectiveنگـري را معـادل     تـاريخ 

historyگري شمرد   و آن را اعم از فلسفة تاريخ يا تاريخي.  
او . نگـري ايـراد كـرد         ترين سخنان را دربارة مفهوم تاريخ         پس از آن، حسين مفتخري جدي     

 آن را از قلمـرو فلـسفة        همچون روحاني و ولوي كوشيد با بسط معناي اين مفهوم، حوزة عمل           
او . نظري تاريخ به قلمرو فلسفة علم تاريخ بگستراند و كاركردهاي فراواني براي آن قائل شـود               

نگاري دانست كه با آن نسبت عموم و خصوص             نگري را در مفهوم دقيق بخشي از تاريخ           تاريخ
 ).26: 1393مفتخري، (مطلق دارد 

قصد اصـلي شناسـايي ابعـاد و        هاي تاريخي       متن نقد دروني    حسن حضرتي معتقد است در    
نگـري    اين همـان تـاريخ    «. هاي زيرين نوشتار نهفته است      در متن است كه در لايه      پنهانزواياي  

نگـاري در گـزارش تـاريخ فاقـد آن و هـيچ گـزارش                 شود هيچ تـاريخ     مورخ است كه گفته مي    
ظاهر يـك اثـر توصـيفي         اگر به عبارت ديگر هر اثر تاريخي حتي        به. تاريخي خالي از آن نيست    

نگـري    تـاريخ بـه اعتقـاد او   » . مورخ را هـم در درون خـود نهفتـه دارد   ةصرف هم باشد، انديش   
نگـاري آنـان داراي       بر اين اسـاس تـاريخ     «. كند   مي پيرويمورخان همواره از يك نظم گفتماني       

اين رويكرد كلان را    گاه    شايد مورخ هيچ  . رويكردي كلان به تاريخ و رويدادهاي تاريخي است       
» .تس ـ ا نگاري مـورخ، ضـروري      به زبان نياورد، اما كشف و فهم آن براي درك عميق از تاريخ            

  )5 -9: 1388حضرتي، (
او ابتدا بـه    . نگري، نوشت     نگاري و تاريخ      بعدها تركمني آذر، آثار مستقلي ذيل مفاهيم تاريخ       

) ح: 1395تركمني آذر،   (نگري روي آورد        هاي گوناگون دربارة مفهوم تاريخ        بندي رهيافت     دسته
بندي معرفت در ايران دورة اسـلامي،           نگري، ضمن صورت      و در پژوهش خود ذيل عنوان تاريخ      

هــاي گونــاگون مورخــان، مــشيت الهــي و حــدود اراده و اختيــار انــسان در تــاريخ،   از دانــش
ه آرماني، عدالت، پيوسـتگي     هاي نظام سلطنت و تأثير آن در ديدگاه مورخان، انديشة شا              ويژگي

هاي تاريخي، سخن گفت و تأكيد كرد پژوهش   دين و دنيا، نظرية اجتماعي و بازتاب آن در متن
نگاري نوعي تاريخ فرهنگي است كه با هدف بازيافت معرفت تاريخي مورخان                در حوزة تاريخ  

و معنـايي و  جـاي بـسط قلمـر     سـان، ايـشان بـه         بـدين ). 119: همـان (گيـرد       ايراني صورت مـي   
در عمل آن را به حـوزة فلـسفة نظـري محـدود كـرد و بـه          » نگري    تاريخ«كاركردهايي مفهومي   

نگاري و هـدايتگر        نگري بنيان نظري و مبناي معرفتي تاريخ          اي دامن زد؛ زيرا تاريخ        آشفتگي تازه 
ري مورخـان  نگ  سازد؛ بنابراين، هر اثري در ذيل تاريخ  آن است كه ذهنيت و نگرش مورخ را مي   
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عنـوان مبنـاي      نگـري يـك مـورخ را بـه            شايد بتوان تاريخ  . نگاري است     نوشته شود همان تاريخ   
اش     نگـري     نگـاري يـك مـورخ را بـدون تـاريخ              توان تاريخ     انديشگي وي نوشت، اما هرگز نمي     

  .نگاشت
چـون  معناي مفاهيمي        و هم  1را معادل هيستوريسيسم  » نگري    تاريخ«ابوالفضل رضوي مفهوم    

ي دانسته است و مدعي است ميـان  باور خيتارگروي، مكتب اصالت تاريخ يا      گرايي، تاريخ   تاريخ
نگري از جملـه مفـاهيم          به باور او تاريخ   .  فرق وجود دارد   3»تاريخيت« و   2»مندي  تاريخ«ها با       آن

تلـف  هـاي مخ      پركاربردي است كه استفاده از آن محدود به مورخان نبوده و انديشمندان رشـته             
). 26: 1394رضـوي،   (انـد       انساني و اجتماعي بر حسب مضمون و نيـاز از آن بهـره بـرده                علوم

نگـري      مندي در مفهوم تـاريخ      گرايي يا تاريخ      هايي از تاريخيت و تاريخ        هرچند ممكن است رگه   
خوشـبختانه رضـوي هنگـام      . هـا خطـايي بـزرگ اسـت         گمان يكي انگاشتن آن       نهفته باشد، بي  

نويسد، در حيطة دانـش تـاريخ،           كند و مي      قلمرو تاريخي، اشتباه خود را تصحيح مي      ورودش به   
  ).28 -29: همان(نگاري نهفته است   نگري در جوف مفهوم تاريخ  ماهيتاً تاريخ

در ايـن  : انـد   نگاري نگارش يافتـه    نگري و تاريخ      هاي فراواني ذيل دوگانة تاريخ        تاكنون مقاله 
 زاده،    حـسن (» نگاري عمادالدين كاتب اصـفهاني        نگري و تاريخ      تاريخ«مقالة   ها از جمله در       مقاله

، )1393سخا،   فيضي(» تكمله الاخباربيك شيرازي در  نگري عبدي     نگاري و تاريخ      تاريخ «،)1386
ــاريخ« ــاريخ  ت ــزدي   نگــاري و ت ــدان مــنجم ي ، )1393فيــاض انــوش و ديگــران، (» نگــري خان
» التنبيـه و الاشـراف    در كتـاب    ) ق280-346(نگـاري مـسعودي       ريخنگري و منـابع تـا         اريخت«
نگـاري متئـو        نگـري و تـاريخ        هاي صليبي در تـاريخ        اروپا و جنگ  «،  )1397 مجربي و ديگران،  (

 ،)1397پـور،    بحرانـي (» نگـاري جهـاني       يك تاريخ عمومي اروپايي يا گـذار بـه تـاريخ          : پاريس
نگــري   تــاريخ «،)1397زبــان آذر،   شــيرين(» سكويهنگــاري ابــوعلي مــ  نگــري و تــاريخ  تــاريخ«

، ذيـل مفهـوم     )1398 بابـايي سـياب و ديگـران،      (» هاي فلسفة نظـري تـاريخ         اسماعيليان؛ مؤلفه 
 بيـنش   اراده و اختيار انسان در تاريخ،     ،   معرفت ديني، مشيت الهي    نگري بر مضاميني چون       تاريخ
 نگـاري مكـانيكي و ارگـانيكي،          قادي مورخ، تـاريخ   بينش انت ،  مدارانه     بينش شريعت  ،گرايانه    نخبه

شناسي،   ، مشروعيت، ترسيم تاريخ خطي، منبع هاي ايرانشهري     گرايي، انديشه     موعودگرايي، تأويل 
 -بيني، پيوسـتگي تـاريخ و فراتـاريخ، سـير دوري              شناسي، جهان     ارتباط تاريخ و جغرافيا، جهان    

  .اند  نويسي سخن گفته  ريخ، شيوة تاريخخطي تاريخ، معرفت تاريخي و فلسفة نظري تا

                                                 
1. Historicism 
2. Historicality 
3. Historicity 
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  هاي تلفيقي  دوگانه. پ
نگاري در كنار بيـنش و روش           نگري و تاريخ      زمان تاريخ   هاي تلفيقي كاربرد هم       منظور از دوگانه  

اين دسته از پژوهشگران گويي كاربرد جداگانة اين مفاهيم را در انتقال معناهـاي مـدنظر                . است
عنـوان نمونـه      بـه . ها اين نقيـصه را جبـران كننـد          اند با تركيب آن       شيدهخود ناكافي دانسته و كو    

» نگاري ابوالحسن غفـاري كاشـاني         نگري و تاريخ      بينش و روش در تاريخ    «هاي      توان از مقاله      مي
نگـري حمـداالله مـستوفي        نگـاري و تـاريخ      بينش و روش در تاريخ    «و  ) 1393زنديه و الياسي،    (

  .ياد كرد) 1393وند،   محمدي و آدينه(» قزويني
هايي است كه       هاي تركيبي نيز نشانگر استمرار همان بحث          هاي دوگانه     ارزيابي تحليلي مؤلفه  

نگاري درگرفته و پژوهـشگران پيـشين           نگري و تاريخ      تر ذيل عنوان بينش و روش يا تاريخ         پيش
» نگـري    تـاريخ «د ذكـر مفهـوم      هاي تلفيقي با وجـو        ويژه اينكه در دوگانه     اند؛ به   آن را به كار برده    

شـايد يكـي از     . انـد     ها عمدتاً بر بنياد همان دوگانة بيـنش و روش نگـارش يافتـه                 محتواي مقاله 
ارزيابي محتـوايي   . هاي اين مفهوم باشد       هاي اين امر دشواري و نيز ابهام در يافتن مصداق             علت

هـا و مفـاهيمي اسـت كـه             لـه هاي تلفيقي نمايانگر نفوذ معنـوي و كاربـست همـان مقو               دوگانه
نكتـة  . انـد     اي در آثار پس از وي بازتـاب يافتـه             گونه    زاده وضع كرده است كه به         وبيش حسن   كم

نگري اين امـر    هاي ارزشمند دربارة مفهوم تاريخ  سازي  انگيز اين است كه با وجود مفهوم     شگفت
كنـد      ة بينش و روش حكايت مـي      در اين آثار بازتاب چنداني ندارد و همچنان از چيرگي دوگان          

هـاي آشـكار در مـتن ايـن مفـاهيم و                هـا و نارسـايي        هـا، كاسـتي       كه خود نشانگر وجود ابهـام     
 .كاركردهاي آن است و گويي هنوز ابعاد و قلمروشان چندان روشن نيست

: ها نشانگر اين حقيقـت اسـت كـه          هاي آن   پردازي  نگاه انتقادي به اين نوشتگان و نيز مفهوم       
هـاي    كم، درك ناهمساني از اين مفاهيم و معناها و كاركردهاي آن وجود دارد؛ دوم، همـساني               ي

خـورد،    بـه چـشم مـي   » بيـنش و روش «ها و كاركردهاي اين مفاهيم و دوگانة     فراوان بين مؤلفه  
هـا    آندهد هنوز وفاق نسبي دربارة        اند و نشان مي     ها را به يك معنا به كار برده         كه تقريباً آن    چنان

نگـري و     تـاريخ «هاي مفهومي مهمي كه تـاكنون دربـارة           رغم بحث   شكل نگرفته است؛ سوم، به    
بـر ايـن    » بيـنش و روش   «طرح شده است، همچنان شاهد سيطرة مفاهيم دوگانـة          » نگاري  تاريخ

  .ها هستيم  پژوهش
رخـان در    روشـي مو   - مفهومي و دستگاه معرفتي    -نگري بنيان نظري      به باور نگارنده تاريخ   
شود كه جنبة عقلي، ذهني و انديشگي دارد و از جنس باور و نگـرش                 نگارش تاريخ شمرده مي   

آيـد    طبعاً آنچه در قالب متن تاريخي درمـي       . نگاري اساساً ناممكن است     است و بدون آن تاريخ    
و ) رخدادهاي تـاريخي  (و عين   ) شناسي تاريخي   نگري و معرفت    تاريخ(حاصل ديالكتيك ذهن    
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نگري آن بينش، تفكر، رهيافت، باور        سان، منظور از تاريخ     بدين. ها و منابع تاريخي است      يز داده ن
نگارانـه بـه آن پايبنـد اسـت و از همـان        نگار در پديدآوردن متن تاريخ  و نگاهي است كه تاريخ 

فلسفة (و چه در مفهوم علم      ) فلسفة نظري تاريخ  (شناسانه    دريچه به تاريخ چه در مفهوم هستي      
نگري همان نظام معرفتي و معنـايي در تـاريخ            ترين بيان، تاريخ    در خلاصه . نگرد  مي) علم تاريخ 

  .دهد  است كه ايدئولوژي، بينش، تفكر و گفتمان مورخ را شكل مي
  
  شناختي  سوي يك چارچوب روش به. 3

هـا در قلمـرو          نظري و مفهومي و نيز ساماندهي بهتـر پـژوهش          هاي    براي جلوگيري از آشفتگي   
نخست، نوع پـژوهش و رهيافـت آن و سـپس چـارچوب             : شود    نگاري پيشنهاد مي      دانش تاريخ 

 .شودتحليلي و دستگاه نظري و مفهومي مناسبي براي آن مشخص 

يعنـي  » نگاري    دانش تاريخ «هاي اصلي       منظور از رهيافت تعيين نوع پژوهش بر مبناي شاخه        
طور كلي سه گونه اسـت و   هاي اين حوزه به      پژوهش. شناسي است     شناسي تاريخي يا مورخ       متن

و دوم، ) شناسـي تـاريخي    متن(محور   نخست، پژوهش متن: سه رهيافت متفاوت خواهند داشت   
  . شناسي  شناسي تاريخي و مورخ  و سوم، تركيبي از متن) شناسي  مورخ(محور   ورخپژوهش م

هـا بـه ابزارهـاي نظـري و       منظور از چارچوب تحليلي اين است كه هر يك از اين رهيافت        
شناسانة خاص خود نياز دارند كه پژوهـشگر            شناسانه و معرفت      سو و نظام روش     مفهومي از يك  

در ادامة اين گفتار كوتاه به برخي از اين         . هاي لازم برخوردار شود       آمادگيبايد متناسب با آن از      
  .شود ها اشاره مي  جنبه

  

  )شناسي  مورخ(محور   هاي مورخ  پژوهش. الف
شناسي آن دسته از تحقيقات است كه موضوع اصلي         محور يا مورخ      هاي مورخ     منظور از پژوهش  
هرچنـد پژوهـشگر بـه نحـو        . اسـت ) پـژوه     نويس و تاريخ     اعم از تاريخ  (نگار      آن مورخ يا تاريخ   

هـاي    هـا و يافتـه      كند، محور اصلي پژوهش زندگي، انديشه         گريزناپذيري به آثار مورخ توجه مي     
توان از موضوعاتي چون زندگي و زمانة مـورخ و نقـش آن در                  در اين رهيافت مي   . مورخ است 
يايي و فرهنگي پرورش، پايگاه اجتماعي و سياسي، نامه، محيط جغراف  زيست(نگارانه،     متن تاريخ 

نگارانـة مـورخ     ها، رويكردها، دين، مليت، گفتمـان تـاريخ    فهم   ها، پيش     ايدئولوژي و باورها، فهم   
، درجة استقلال فكر و عمل او، مشاغل اداري و ديـواني، پايگـاه اجتمـاعي و اقتـصادي و                    ...)و

ناسي معرفـت و تـأثير جايگـاه اجتمـاعي و منزلـت        ش    پيوندش با دستگاه قدرت سياسي، جامعه     
نگـاري      نگـاري، مقـام مـورخ در تـاريخ          مورخ در جامعه، شبكة ارتباطي، آرمان يا انگيزة تـاريخ         
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هـا و ادعاهـاي مـورخ، بيـنش مـورخ،               عصر، نوآوري     روزگار خود و مقايسة وي با مورخان هم       
هـاي گـردآوري         نگـارش، روش   انديشة سياسي، تعريفش از تاريخ و نگاهش به هستي، سـبك          

 كنش گفتار، نحوة تحليل رخدادها، اقتباس و سرقت ادبي،      استناددادنها، منابع مورخ، شيوة         داده
نگـري      نگـار، تـاريخ       هاي بنيـادين تـاريخ        ها يا انگاره      كاوي مورخ، شناخت مفروض       مورخ، روان 

ل و تعقـل تـاريخي مـورخ،         بـه حقيقـت، تخي ـ     اش يبنديپامورخ،  ) فلسفة نظري و فلسفة علم    (
... هـاي مـورخ و    پـردازي   طرفي مورخ، گفتمان مورخ، نحوه، كيفيت و اعتبار روايت        عينيت يا بي  
  .سخن گفت

تواند   مورخ نمي. جهان مورخ و دنياي او جدا نيست        گمان، هر پژوهش تاريخي از زيست         بي
وزگار خود يا مكتبي كه بـه آن   شناختي ر     شناختي و معرفت      هاي روش     از فضاي زمانه و رهيافت    

آميـزد       و با او درمي    رود يفرومنگارانه ناگزير در جهان مورخ          متن تاريخ . تعلق دارد، بركنار باشد   
شود؛ بنابراين، متن تاريخي مستقل از مورخ           هاي ديالكتيكي، از نو آفريده مي         و پس از طي كنش    

آورد و سوژة تاريخي       آن را به سخن درمي    كند؛ زيرا تاريخ ساكت است و مورخ            وجود پيدا نمي  
  ).110: 1382اكبري، (آفريند   را مي

شناسـي جديـد و         هـاي پـساساختارگرايي، زبـان          متـأثر از انديـشه     ژهيو  بهدر چند دهة اخير     
در . نگـاري اهميـت فراوانـي يافتـه اسـت             هاي انتقادي پسامدرن، جايگاه مـورخ در تـاريخ            ايده

طـرف اسـت، امـا از عـصر             مورخ فقط شاهد يا ناظر يا روايتگري بـي        شد كه       گذشته تصور مي  
تـري    شدت زير سؤال رفت؛ زيرا عقل انسان جايگـاه برجـسته      اين تفكر به   سو  نياروشنگري به   

وود معتقد بودند خودشان در علم تاريخ بيش از آنكه بـا                كه بندتو كروچه و كالينگ      يافت، چنان 
بر اين اسـاس آنـان      . اند    رو بوده     ا فكر مورخ و انديشة او روبه      رخدادهاي تاريخي درگير باشند ب    

 ).14: 1383حضرتي، (دانستند   علم تاريخ را چيزي بيش از فكر مورخ نمي

هـا    نگـاري آن      نگاران و سبك و سـنت تـاريخ           تاكنون در ايران چندين پژوهش دربارة تاريخ      
عنـوان نمونـه دربـارة     انـد؛ بـه    كردهها از روشي خاص پيروي  انجام شده است كه هر يك از آن       

تـوان بـه آثـار شـاپور            هـا مـي     عباس اقبال تاكنون آثار فراواني نوشته شده است كه از جملة آن           
آثـاري چـون    . نامة دانـشجويي اشـاره كـرد        اعتماد، ليدا انديشه و حسن شايگان و چندين پايان        

جـت فـلاح توتكـار و كتـاب         اثـر ح  نگارانـه عبـدالهادي حـائري           هاي تـاريخ      زندگي و انديشه  
هـاي    هـاي پـژوهش     اثر علي سالاري شادي از ديگـر نمونـه      نگاري ابن اثير      نگري و تاريخ      تاريخ
  .روند  محور به شمار مي  مورخ

نگـرد بايـد بكوشـد بـه            محور به موضوع مـي        بنابراين، هنگامي كه پژوهشگر از منظر مورخ      
 كيست و در چه محيطي پرورش يافته اسـت؟          اين مورخ : هاي زير پاسخ دهد       بخشي از پرسش  
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هايي     هايي برخوردار است؟ مذهب و ايدئولوژي او چيست؟ چگونه و با چه انگيزه                از چه دانش  
هاي سياسي، فكـري و سـتادي       به نگارش تاريخ پرداخته است؟ در نگارش متن از چه پشتيباني          

اش چگونه      موقعيت اجتماعي برخوردار بوده است؟ نسبتش با قدرت سياسي چيست؟ پايگاه و           
هاي اجتماعي      اي به نگارش تاريخ پرداخته است و زمينه           بوده است؟ مورخ در چه بافت و زمينه       

اند؟ نگاه او به دانـش تـاريخ و قلمروهـاي آن                 سياسي چه تأثيري بر معرفت تاريخي او نهاده        –
 آن چگونـه نگريـسته   چيست؟ به تاريخ در مفهوم فلسفي، عوامل حركت و نيـز آغـاز و انجـام        

هــاي تــاريخي را گــزينش و روايــت كــرده اســت؟ چگونــه دربــارة   اســت؟ چگونــه واقعيــت
اش قضاوت كرده است؟ شبكة ارتباطي او چه         هاي تاريخي و رخدادهاي مورد مطالعه         شخصيت

هـاي تـاريخي را چگونـه برقـرار كـرده اسـت؟                  معلولي ميـان پديـده     -بوده است؟ رابطة علت   
چه كساني هستند؟ كنش گفتار مورخ چگونه در متن بازتاب يافته اسـت؟ گفتمـان               مخاطبان او   

  نگاري مورخ چيست؟  تاريخ
  
  )شناسي تاريخي  متن(محور   متن. ب

ارزيـابي انتقـادي مـتن و نيـز تفـسير و تحليـل       » شناسي تـاريخي   متن«مبناي پژوهش در شاخة    
نقد بـه معنـاي     . و سنجش علمي است   شك كار پژوهشگر از سنخ نقد         هاي متن است و بي        داده

سنجش دقيق نوع شناخت و ارزيابي آگـاهي علمـي موجـود اسـت كـه بـر اسـاس معيارهـاي             
بـر اسـاس    ) سـوژه (نقد تلاشي است كـه انـسان شناسـنده          . گيرد    يافتة منطقي صورت مي     تعميم

ي كـه آن را     ا  گونـه   بهي كه بر او عرضه شده يا        ا  گونه  بهآزادي و تعهدي كه دارد، گفتار علمي را         
گيـرد تـا در جهـت اعـتلاي آگـاهي و شـناخت فـردي و جمعـي و           كند، به پرسش مي   فهم مي 
ورز و پرسشگر است كه از وضـع            نقد عالمانه، كار انسان انديشه    . تر كردن آن گام بردارد        حقيقي

هـاي تـازه بگـشايد و موجبـات شـكوفايي علـم و         كوشد افق  موجود دانش ناراضي است و مي    
عه را فراهم كند؛ بنابراين نقد يكسره قضاوت منفي نيست، بلكه وارسي و كاوش در ماهيت         جام

نقد كوشيدن بـراي درك جايگـاه و     . هاي مثبت و هم منفي دارد         و يافتة اثري است كه هم سويه      
در اين معنا نقـد و نقـادي بـا فهـم و             . ها در جاي حقيقي خود است          آن قراردادنشأن چيزها و    
ســان، نقــاد بايــد فقــط وارد    بــدين).399: 1391داوري، (پيونــدي نزديــك دارد درك و عــدل 

اي شود كه در آن دانش، تخصص و آگـاهي دارد و از مبـاني و مقـدمات آن برخـوردار                         عرصه
  .است

محور پژوهش خود را آغاز كند بـا مـسائلي چـون                سان، اگر پژوهشگر با رهيافت متن         بدين
 سياسـي توليـد     -وجه ادبي متن، گفتمان، بافت و زمينة اجتماعي       رنگ،    زبان، سبك، روايت، پي   
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مواجـه  ...  مـتن، داوري در مـتن و       كنش گفتـار  متن، بافت اجتماعي جهان متن و جهان واقعي،         
 نظـري خـاص خـود       –اي و دستگاه مفهومي         هاي زمينه     ها نيازمند دانش    است كه هر يك از آن     

سبك و زبـان  : هايي از اين نوع پاسخ دهد كه  شدر چنين وضعيتي پژوهشگر بايد به پرس   . است
اثر چيست؟ اين متن حاوي چه نوع مباحث و محتـوايي اسـت؟ روش بـه كـار رفتـه در مـتن                       
چيست؟ رويكرد آن به تاريخ و واقعيت تاريخي چيست؟ حقيقت تاريخي را چگونـه ارزيـابي                

ايبند است؟ چگونه و با كرده است تا چه حد به معيارها و اصول متعارف دانش در زمانة خود پ        
 اجتماعي و در پاسخ به چه       –ي كرده است؟ اين متن در چه فضاي سياسي          تگريرواچه اصولي   

هاي روزگار خود از چـه    نيازي نوشته شده است؟ گفتمان اثر چيست؟ اين متن در قياس با متن  
 اين متن تا چـه      ها و مدعيات      هايي برخوردار است؟ مطالب، محتويات و يافته          امتيازها و ويژگي  

حد با هم سازگاري دارند و وجوه متعارض و ناهمساز آن چيست؟ مـتن از چـه منـابعي بهـره                
هـا و    توان ارزيابي كرد؟ در اين مـتن، چگونـه ميـان پديـده      برده و اعتبار منابع اثر را چگونه مي    

  معلولي برقرار شده است؟–كنشگران تاريخي روابط علت 

  
  رهيافت تركيبي. پ

كوشد به اقتضاي پژوهش و بنابر ذوق، توانايي، علاقه و سـليقة                ش تركيبي، پژوهشگر مي   در رو 
هـا بـه        محور را تركيب كند و از آميخـتن آن            محور و مورخ      خود برخي از فرازهاي رهيافت متن     
  .دستاوردهاي معتبرتري دست يابد

  
  چارچوب تحليل؛ دستگاه نظري و مفهومي تحقيق. 4

 دفاع از دوگانة فلسفة علـم تـاريخ و فلـسفة         پيشنهاد نگارنده  ي مفاهيم جاري  با توجه به نارساي   
از آنجـا كـه دانـش       . عنوان چـارچوب تحليـل اسـت        هاي پيشين به      جاي دوگانه    به نظري تاريخ 

 طبيعـي از دو شـاخة اصـلي ايـن        طور  به،  رديگ يقرار م نگاري در قلمرو فلسفة علم تاريخ           تاريخ
هاي فلسفة نظري تاريخ شـكل گرفتـه             و نيز رهيافت   شناسي    معرفتشناسي و       روشدانش يعني   

هاي به مراتب بالاتري برخوردار است و           ها و قابليت      اين دوگانه از ظرفيت   افزون بر اين،    . است
در اينجا توجه بـه     . دهد    نگاري را پوشش مي       هاي پژوهشگران دانش تاريخ       تا حد زيادي دغدغه   

شناسـي و       مورخ در نوشتن تاريخ هيچ گريزي و گزيـري از روش           يكم،: دو نكته ضرورت دارد   
ها در كـار        شناسي تاريخي ندارد و او چه با اين دوگانه آشنا باشد و چه نباشد برآيند آن                   معرفت

هـا    توان مـرز دقيقـي بـين آن           اند كه نمي       آميخته به هم يابد؛ دوم، اين دوگانه چنان          او بازتاب مي  
گاري تركيبي از روش و معرفت است كه با مسائلي چـون تفكـر، گفتمـان،                ن    تاريخ. ترسيم كرد 
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دانــش «واقعيــت، حقيقــت، عينيــت، روايــت و ايــدئولوژي گــره خــورده اســت؛ بنــابراين، در 
هـاي       فلسفة علم تاريخ و فلسفة نظري را در هر يـك از رهيافـت              توان دوگانة     مي» نگاري    تاريخ
بـه كـار بـرد كـه در ادامـه بـه             ) شناسـي     مـورخ (محور      رخو مو ) شناسي تاريخي     متن(محور      متن

  :شود  محورهاي اصلي آن اشاره مي
  فلسفة علم تاريخ. الف

عنوان يك معرفت نوع دوم، ناظر بـر علـم            به) انتقادي تاريخ / فلسفة تحليلي (فلسفة علم تاريخ    
ة علـم تـاريخ،     در واقع، فلسف  . نگاري است     تاريخ است و موضوع آن علم تاريخ و تحليل تاريخ         

هـا،      دستاوردهاي علمي تاريخ يا همان آثار و تحقيقات تاريخي را از نظر مبـاني، قواعـد، روش                
ترين مسائل و موضوعات فلسفة علم تـاريخ            مهم .كند  معيارها و ابزارهاي توليد علم ارزيابي مي      

  :اند از شوند، عبارت  نگاري استفاده مي  كه در دانش تاريخ
تقـسيمات  . 4مرزها و قلمرو علـم تـاريخ،   . 3. تعريف علم تاريخ  . 2ريخ،  موضوع علم تا  . 1

قانون و نظريه در تاريخ،     . 6هاي تحقيق در تاريخ،         شناسي تاريخي و روش       روش. 5علم تاريخ،   
. 9هـا و تمـايزات علـم تـاريخ بـا علـوم ديگـر،          تفـاوت . 8تاريخ و رابطة آن با علوم ديگر،     . 7

داوري و    ارزش. 12گـزينش در تـاريخ،      . 11طرفـي در تـاريخ،          ت يا بـي   عيني. 10نگاري،      تاريخ
عليـت در   . 15تبيـين و انـواع آن در تـاريخ،          . 14قضاوت در تاريخ،    . 13داوري در تاريخ،      پيش

هـا      ها، داده     فكت. 18گرايانة تاريخ       تحليل فردگرايانه يا جمع   . 17تصادف در تاريخ،    . 16تاريخ،  
كيفيـت و اعتبـار منـابع       . 21اسناد، مدارك و گواهي گواهان در تـاريخ،         . 19و شواهد تاريخي،    

تفـسير  . 24تجربـه و تكـرار در تـاريخ،         . 23جايگاه متن يا منبع در علـم تـاريخ،          . 22تاريخي،  
. 27هـاي علـم تـاريخ،           هـا و داده       پذيري در يافتـه       تحول. 26احتمالات در تاريخ،    . 25تاريخي،  

نقـد تـاريخي   . 29نقش و جايگاه مورخ در علم تاريخ، . 28نگري،    ريخنگاري و تا      مكاتب تاريخ 
 ).149-150: 1388ملايي تواني، (

شناسـي    شناسـي و معرفـت    طور كلي فلسفة علم تـاريخ از دو شـاخة اصـلي يعنـي روش          به
شناسـي      شناسي يـا مـتن        نگري بايد در مورخ       تاريخي شكل يافته است و پژوهشگر دانش تاريخ       

  :ه محورها و موضوعات آن توجه كندتاريخي ب
  

  شناسي تاريخي   يكم، روش
اندازي است      پوييم و چشم      شناسي همان راهي است كه در مسير دانش تاريخ مي             منظور از روش  

هـاي    گشاييم؛ لذا در بطن روش تاريخي همچون همة روش    هاي تاريخي مي      سوي واقعيت   كه به 
 دروني، برنامه، هدف و مقصد نهفته است كه در پرتو آن        علمي ديگر، نوعي نظم، تفكر، انسجام     



  ملايي تواني/  ...نقد راه رفته : نگاري ايران  قلمرو دانش تاريخمفاهيم دوگانه در  /246

 

شناسـي      روش. آيـد     ، درك و توجيه واقعيـت نمونـة پژوهـشي فـراهم مـي             ليوتحل  هيتجزامكان  
هاي تاريخي بر بنيـاد    هاست كه پژوهش اي از قواعد و روش   تاريخي مستلزم آشنايي با مجموعه    

هاي تاريخي      عاهاي معرفت تاريخي و نيز اصالت يافته      ها اد   ها استوار است و با استفاده از آن         آن
  .شوند  ارزيابي و احراز مي

هايي از اين دسـت پاسـخ           شناسي بايد بكوشد به پرسش        سان، پژوهشگر از منظر روش        بدين
نگار چيست و بنيان نظري شناخت تاريخي او كـدام اسـت؟                شناسانة تاريخ     تفكر روش : دهد كه 

ي به واقعيت از نگاه او چيـست و در ايـن مـتن چگونـه از ايـن                   ابيدستد  اصول، ابزارها و قواع   
نگارانه در پـيش گرفتـه          نگار در نگارش متن تاريخ        ابزارها استفاده كرده است؟ روشي كه تاريخ      

هـاي موجـود در منـابع را بـه واقعيـت                نگار چگونـه كوشـيده اسـت داده           است چيست؟ تاريخ  
 گزارش به مرحلـة دانـش گـذر كنـد؟ آيـا اساسـاً ايـن روش                  تبديل كند و از مرحلة    ) ها    فكت(

ها در اين مـتن تـاريخي           گوي اين نوع پژوهش هست يا نه؟ روش پردازش و تحليل داده             پاسخ
هـاي      گيـري كـرده و بـين اجـزاي مختلـف پديـده                نگار چگونه استنباط و نتيجه        چيست؟ تاريخ 

نگـار چيـست و چگونـه در            ردازي تاريخ پ    تاريخي روابط علّي برقرار كرده است؟ روش روايت       
شناسي خـود وفـادار         نگارانه بازتاب يافته است؟ آيا به قواعد، اصول و الزامات روش              متن تاريخ 

  مانده است؟ 
توان بـه تناسـب و اقتـضاي موضـوع، در هـر يـك از                    شناسانه را مي      هاي روش     اين پرسش 

يـا رهيافـت تركيبـي      ) شناسي    مورخ(محور      خ، مور )شناسي تاريخي     متن(محور      هاي متن     رهيافت
  .طرح كرد

  
  شناسي تاريخي  دوم، معرفت

ترين بخش فلسفة علم تاريخ است و هدفش تأمـل در علـم تـاريخ                 شناسي تاريخي مهم      معرفت
شناسـي تـاريخي دربـارة مبـاني، قواعـد، اصـول و         در معرفـت . مثابة يك علم مـستقل اسـت    به

شـود و     هـاي دسـتيابي بـه آن بحـث مـي              و كيفيت معرفت و راه    هاي معرفت در اين علم          روش
شود تا چگونگي، كيفيت، اعتبار و اصـالت معرفـت               مي وچرا  چوندربارة ماهيت علم تاريخ هم      

نگارانه ارزيابي و از اين رهگذر   هاي تاريخ  تاريخي مورخان و دستاوردهاي آنان را در قالب متن      
شناسـانة      با توجه به آنچه گفته شـد، در ارزيـابي معرفـت           . ددستاوردهاي دانش تاريخ را نقد كن     

پيرامون مـسائل و محورهـايي   ) شناسي تاريخي  متن(محور   نگارانه با رهيافت متن    هاي تاريخ     متن
هـاي      داوري، قـضاوت و داوري مورخانـه، ارزش           داوري و پيش      طرفي، ارزش   چون عينيت يا بي   

 نوع و كيفيت روايت تاريخ، انسجام و همـاهنگي در مـتن             هاي ديني مورخ؛      اخلاقي و وابستگي  
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هـاي      رنگ و اجزاي آن، مقايسة روايت تـاريخي بـا مـتن             هاي زباني اثر، پي       روايت، بيان ويژگي  
هـاي      هـا، بيـان كـذب يـا نارسـايي             هاي موجـود در روايـت         عصر، تناقض     رقيب و موازي و هم    

يـز مبنـا و روش آن؛ تخيـل و تعقـل تـاريخي؛              ها، نحوة گزينش رخدادهاي تاريخي و ن          روايت
هـاي تـاريخي؛        معلولي ميان پديـده     هاي ديگر؛ مسئلة عليت و روابط علت          نسبت تاريخ با دانش   

؛ ...)محور، رخدادمحور و      اي، عمومي، خانداني، شخصيت       سلسله(نويسي      شناسي نوع تاريخ      گونه
هاي اصيل تاريخي و        ي؛ توليد دانش و آگاهي    نمايي واقعيت تاريخ      پايبندي به حقيقت يا باژگونه    

... هـاي عـصر و        هـا و مـسئله        ها، چالش     شناسي؛ گفتمان مورخ، پاسخ به پرسش         ها؛ منبع     نوآوري
  .شود  بحث مي

  
  فلسفة نظري تاريخ. ب

  كلـي تـاريخ    هايو روند ،   مسير ، هدف ،اساس كوششي براي كشف معنا    در   نظري تاريخ    ةفلسف
و هاي متداول تاريخي نياز دارد   طحي فراتر و به عقلانيتي متمايز از پژوهش لذا در س؛ استبشر

بنيـاد   . تاريخ  و عوامل حركت   ، مسير و مقصد   أ ماهيت، مبد  ة انديشيدن دربار  آن عبارت است از   
يـك رشـته    ) فرايند بودن و شـدن آدمـي      ( است كه تاريخ     مبتني نظري تاريخ بر اين باور       ةفلسف

 و بـا    زنـده، پويـا    بلكه تاريخ موجـودي      ،ها نيست    انسان ةهدف و ساخت    قاعده و بي    تحولات بي 
 ، در حال حركت اسـت     ي خاص سازوكارهايهويتي مشخص است كه به صورتي قانونمند و با          

هـا،    انـسان . لذا با مفاهيمي چون تحول، تطور، پيشرفت، حركت، صيرورت و تحرك پيوند دارد     
. دهنـد    اين موجود زنده را شـكل مـي        ة پيكر ي بزرگ ها  ي كشورها و دگرگون   ها،     تمدن ها،  جامعه

  . اين پيكره جاري استيها  اين موجود روحي بزرگ و پويا دارد كه در تمام اندام
. الـف : ورزي دربارة چهار دسته پرسش زيـر اسـت           پذيرش چنين موجودي، مستلزم انديشه    

ك تاريخ چيـست؟ آيـا      محر. تاريخ چگونه موجودي است و از چه هويتي برخوردار است؟ ب          
انـد    بخش تاريخ كدام      دارد يا بيروني؟ موتور يا عوامل حركت      ) ذاتي(حركت تاريخ منشأ دروني     

مقصد و هدف نهايي تاريخ كجاست؟ غايـت        .  ج ؟دارند    هايي آن را به تحرك وامي         و چه انگيزه  
؟ تـاريخ از    مسير حركت تاريخ كجاسـت    .  برسد؟ د  سرمنزلخواهد به كدام        مي    تاريخ چيست و    

  ). 5-11: 1357سروش، (پويد؟   كند و چگونه ره مي  ها و منازلي عبور مي  چه راه
شـمار اسـت كـه پژوهـشگر دانـش              هاي بي     ها خود زايندة پرسش       بديهي است، اين پرسش   

بيني در تاريخ؛ جبـر در     ها يعني پيش    ها بايد به مسائل منتج از آن        نگاري ضمن پاسخ به آن        تاريخ
؛ تعميم و استنباط كلي در تاريخ نقش قهرمانان و مردان بزرگ در تاريخ؛ نقش دين، نـژاد                  تاريخ

و جغرافيا در تحولات تاريخ؛ پيشرفت، تحول، تكامل و تطور در تاريخ؛ منازعة حق و باطـل و                  
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ي؛ آغـاز و انجـام      تمنـد يغاخير و شر در تاريخ؛ سرنوشت و تقدير؛ سنت و قـانون در تـاريخ؛                
  .بينديشد...  وخيتار مشيت الهي در تاريخ؛ خدا و

  

  گيري نتيجه
هـاي جـاري توليـد دانـش در قلمـرو               ها و روش      اين نوشتار با نگاهي نقادانه به برخي از سنت        

هـاي      نگاري كوشيد اين مناقشه را طرح كند كه هنوز ماهيت، مباني، موضـوعات و روش                  تاريخ
شـناختي      وفاق علمـي و اتحـاد معرفـت       نگاري چندان روشن نيست و          پژوهش در دانش تاريخ   

كننده پديد      در نتيجه، وضعيتي آشفته و نگران     . دربارة مسائل اصلي اين دانش شكل نگرفته است       
  . دهد  آمده است كه پويندگان اين مسير را سخت آزار مي

نگـري و       تـاريخ «و نيـز    » بيـنش و روش   «هـاي       هاي دوگانـه      نگارنده با بيان برخي از كاستي     
در كنـار   » تخـصص «و يـك    » دانـش «مثابـة يـك       نگاري را به      تلاش كرد تا تاريخ   » نگاري    تاريخ

و » نگـاري     دانش تاريخ «هاي      در اين راستا ابتدا از ويژگي     . هاي رشتة تاريخ معرفي كند        تخصص
سخن رفت و نگارنده از سه قالـب        » شناسي تاريخي     متن«و  » شناسي    مورخ«هاي اصلي آن        شاخه

هـا      براي فعاليت علمي در ايـن شـاخه       » تركيبي«و رهيافت   » محور    متن«،  »محور    رخمو«پژوهشي  
 نظري فلسفة علم تـاريخ و فلـسفة نظـري تـاريخ     –در پايان از رويكردهاي مفهومي  . دفاع كرد 

زعم او از توان و ظرفيت بيشتري براي تحمـل بـار    عنوان چارچوب تحقيق سخن گفت كه به      به
فـراروي پوينـدگان ايـن    » اي  راه تازه«توانند   برخوردار هستند و مي» ارينگ  دانش تاريخ«سنگين  

  .دانش بگشايند
عنوان دستاورد فكري و پژوهشي خود در قالب متن تاريخي  گمان آنچه را كه مورخان به   بي
نگـري و    تـاريخ (شـان دارد و حاصـل ديالكتيـك ذهـن            آورند ريـشه در آگـاهي تـاريخي         درمي

اسـت؛  ) هـا و منـابع تـاريخي        رخدادهاي تـاريخي و نيـز داده      (و عين   ) ريخيشناسي تا   معرفت
هـا را دريابـد و بدانـد كـه بـدون درك               بايد اين رابطه  » نگاري  دانش تاريخ «بنابراين، پژوهشگر   

نگـري آن     نگاري او سخن گفت؛ زيـرا تـاريخ         توان از تاريخ    نگري مورخ نمي    هاي تاريخ   رهيافت
نگارانه به آن     نگار در پديدآوردن متن تاريخ      ت، باور و نگاهي است كه تاريخ      بينش، تفكر، رهياف  

و چه  ) فلسفة نظري تاريخ  (شناسانه    پايبند است و از همان دريچه به تاريخ چه در مفهوم هستي           
 روشـي  - مفهومي و دستگاه معرفتي -نگرد و بنيان نظري       مي) فلسفة علم تاريخ  (در مفهوم علم    

ترين بيـان،     در خلاصه . دهد و پژوهشگر دقيقاً با همين مباني سروكار دارد           مي مورخان را شكل  
نگاري بايد نظام معرفتي و معنايي مورخ در نگارش تـاريخ را درك كنـد             پژوهشگر دانش تاريخ  

: كه در حقيقت، همان ايدئولوژي، بينش، تفكر و گفتمان مورخ اسـت و ايـن در قالـب دوگانـة                
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)  بشر  كلي تاريخ  هايو روند ،   مسير ، هدف ،كشف معنا كوشش براي   (يخ   نظري تار  ة فلسف يكم،
هـاي كـسب معرفـت، كيفيـت          تأمل در مباني، قواعد، اصـول، روش      (دوم، فلسفة علم تاريخ      و

معرفت، سنجش اعتبار و اصالت معرفت تاريخي مورخان و ارزيابي دستاوردهاي آنان در قالب              
نكتة مهم و پاياني اين است كه نبايد از كساني كـه            . تر است   يافتني  دست) نگارانه  هاي تاريخ   متن

شوند انتظار داشت بـه همـة آنچـه نگارنـده در چـارچوب        مي» نگاري  دانش تاريخ«وارد قلمرو  
بلكه مـراد نويـسنده ايـن اسـت كـه           . هايي كه طرح كرد پاسخ دهد       ها برشمرد و پرسش     دوگانه
ها بينديـشند و عمـل        همين مسير و در همين چارچوب     پژوهان تاريخي در      شناسان و متن    مورخ

كنند، اما اينكه تا كجا و تا چه ميزان در راه گام بردارند يا كامياب شـوند بـه دانـش، خلاقيـت،                 
ي نگـار   خي تـار  خيتاربه باور نگارنده فرانتس روزنتال، در كتاب        . ها بستگي دارد    قدرت تفكر آن  

، مريلين والـدمن    )1396 (نگاري ايراني     تاريخ كتاب   ، جولي اسكات ميثمي در    )1366 (در اسلام 
نگاري عربـي در    تاريخ، كنراد هيرشلر در كتاب )1375 (كارنامة بيهقيدر كتاب زندگي، زمانه و  

هـا    و انبوهي از پژوهشگران ايراني كـه ذكـر نـام آن           ) 1395 (مؤلف در مقام كنشگر   : دورة ميانه 
  .اند  ير گام برداشته شود، در اين مسسوءتفاهمممكن است موجب 

  
  منابع

، نگاري معاصر     بينش و روش در تاريخ    ) 1365) (زيرنظر(، منصوره؛ فولادوند، حامد     )نظام مافي (اتحاديه  
  .نشر تاريخ ايران: تهران

نگـاري    بررسي تطبيقي رويكرد سياسـي مورخـان در تـاريخ   «) 1389(مصفا، زهرا   احمدي، نزهت؛ حسن 
نگـري و     تـاريخ ،  » يازدهم قمري بـا تكيـه بـر روش و بيـنش مورخـان              محلي گيلان از قرن نهم تا     

  . 1-20، 5، شمارة 20 سال،)س(، دانشگاه الزهرانگاري  تاريخ
هـاي دانـش     طرح مقدماتي يك ديدگاه، مجموعه مقاله   : تاريخ، مورخ و نظريه   ) 1382(اكبري، محمدعلي   
  .ستان كتاببو: كوشش حسن حضرتي، قم ، بهنگاري اسلامي  تاريخ و تاريخ

هـاي      نگـري اسـماعيليان؛ مؤلفـه         تاريخ«) 1398(احمدي، فاطمه؛ آقاجري، هاشم         سياب، علي؛ جان      بابايي
  .55-75، 23، شمارة 29، سال)س(، دانشگاه الزهرانگاري  نگري و تاريخ  تاريخ، »فلسفة نظري تاريخ

يـك  : نگـاري متئـو پـاريس         ي و تاريخ  نگر    هاي صليبي در تاريخ       اروپا و جنگ  «) 1397(پور، علي       بحراني
، 36، شـمارة  10، دورة مطالعات تاريخ اسلام  ،  »نگاري جهاني     تاريخ عمومي اروپايي يا گذار به تاريخ      

46-11.  
 ،»نگاري كتاب شوروي و جنبش جنگـلِ گريگـور يقيكيـان              روش و بينش تاريخ   «) 1398(پناهي، عباس   

  .43-64، 24، شمارة 30، سال)س(، دانشگاه الزهرانگاري  نگري و تاريخ  تاريخ
، )از آغاز دورة اسـلامي تـا حملـة مغـول          (نگري در ايران        درآمدي بر تاريخ  ) 1395(تركمني آذر، پروين    
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  .ي و مطالعات فرهنگيانسان علومپژوهشگاه : تهران
، يانـسان  علـوم ، »نگـاري عمادالـدين كاتـب اصـفهاني      نگري و تاريخ  تاريخ«) 1386(زاده، اسماعيل       حسن

  .21-55، 65، شمارة 17، سال)س(دانشگاه الزهرا
 دانـشگاه   ،نگاري  نگري و تاريخ    اريخت،  »نگاري عتبي     بينش و روش در تاريخ    «) 1388 (___________

  .59-92، 3 ة، شمار19، سال)س(الزهرا
نهـاد نماينـدگي مقـام      : ، قـم  )مجموعه مقالات (اسلام و ايران، بررسي تاريخي      ) 1383(حضرتي، حسن   

  .ها  معظم رهبري در دانشگاه
  .85، 140، شمارة كتاب ماه، تاريخ و جغرافيا، »درآمدي بر نقد تاريخي«) 1388 (_________

 .سخن: ، تهرانسياست، تفكر، تاريخ) 1391(داوري، رضا 

 اسـلامي بـا تأكيـد بـر يعقـوبي، مقدسـي،       -نگـاري ايرانـي     درآمدي بر تاريخ  ) 1394(رضوي، ابوالفضل   
 .پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي: ، تهرانفندق ابنگرديزي و 

  .87-100، 42، شمارة كيهان انديشه، »نگري  نگاري تا تاريخ  از تاريخ«) 1371(روحاني، كاظم 
  .آستان قدس رضوي: ، ترجمة اسداالله آزاد، مشهدنگاري در اسلام  تاريخ  تاريخ ) 1366(روزنتال، فرانتس 

  .، تهران، اميركبيرتاريخ در ترازو) 1383(كوب، عبدالحسين   زرين
  .، تهران، معيننقش بر آب) 1368 (___________

نگـاري ابوالحـسن      نگـري و تـاريخ      بيـنش و روش در تـاريخ      «) 1393(احمد      زنديه، حسن؛ الياسي، علي   
  .95-108، 3، شمارة 6 دانشگاه اصفهان، سال،هاي تاريخي  پژوهش، »غفاري كاشاني
  . حكمت: ، تهرانفلسفة تاريخ) 1357(سروش، عبدالكريم 

مطالعـات  ،  »نگـاري حـافظ ابـرو       بينش و روش در تاريخ    «) 1394(شرفي، محبوبه؛ حاج عيني، معصومه      
  .117-139، 24، شمارة 7، سالتاريخ اسلام
آراي عباسي با تكيه بـر        نگاري اسكندربيگ منشي در عالم      روش و بينش تاريخ   «) 1393(شورميج، محمد   
  .79-100، 14 ، شمارة24، سال)س(، دانشگاه الزهرانگاري نگري و تاريخ تاريخ، »وقايع گيلان

-68،  23، شـمارة    تاريخ نو ،  »نگاري ابوعلي مسكويه      نگري و تاريخ      تاريخ«) 1397(زبان آذر، الهام        شيرين
57.  

لحـسين  يـاد دكتـر عبدا      نگـاري از ديـدگاه زنـده          نگري و اصـول تـاريخ         تاريخ«) 1379(صالحي، نصراالله   
  . 14-21، 35، شمارة كتاب ماه، تاريخ و جغرافيا، »كوب  زرين

، 42، شمارة11، سالقبسات، »طقطقي نگاري ابن    بينش و روش در تاريخ    «) 1385(عليزاده بيرجندي، زهرا    
190- 171 .  

نگـاري و       تـاريخ «) 1393(اكبـر؛ مهـدي روانجـي، غلامرضـا             فياض انـوش، ابوالحـسن؛ كجبـاف، علـي        
، 26، سـال  )س(، دانـشگاه الزهـرا    ينگـار   خيتـار ي و   نگر  خيتار،  »نگري خاندان منجم شيرازي     تاريخ

  . 89-110، 18شمارة 
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 ،»بيـك شـيرازي در تكملـه الاخبـار          نگـري عبـدي       نگـاري و تـاريخ        تـاريخ «) 1393(سخا، مهدي       فيضي
  . 105-123، 13 شمارة ،24، سال)س(، دانشگاه الزهرانگاري  نگري و تاريخ  تاريخ

: ، تهـران  شناسـي نقـد و بررسـي كتـاب            روش) 1394( قاسمي، حميد؛ كـشكر، سـارا؛ ايزدپرسـت، لـيلا         
 .شناسان  جامعه

نگـاري   نگري و منابع تـاريخ   تاريخ«) 1397(فر، عباسعلي     ي، علي؛ محبي  يمجربي، حسن؛ غلامي فيروزجا   
، دانــشگاه نگــاري  نگــري و تــاريخ  تــاريخ، »در كتــاب التنبيــه و الاشــراف) ق280-346(مــسعودي 

  . 131-152، 21، شمارة 28، سال)س(الزهرا
نگـري حمـداالله      نگـاري و تـاريخ      بيـنش و روش در تـاريخ      «) 1393(وند، مسعود       محمدي، ذكراالله؛ آدينه  
  . 149-179، 14 ، شمارة24، سال)س(، دانشگاه الزهرانگاري  نگري و تاريخ تاريخ، »مستوفي قزويني

نگاري حمزه اصفهاني در كتاب سني          بينش و روش در تاريخ    «) 1397(، پوريا   محمدي، ذكراالله؛ اسمعيلي  
 -101، 49، شـمارة  13، سـال )دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات(تاريخ ، »الملوك و الارض الانبيا     

85 .  
درآمدي بر روش و بينش در تـاريخي ابـوعلي مـسكويه در             «) 1397(حسن  محمدي، ذكراالله؛ پريوش، م   

  . 23 -45، 2، شمارة 9، سالجستارهاي تاريخي، »الامم  تجارب 
نگاري     گفتارهايي در باب تاريخ     مجموعه، در   »نگري، فلسفة نظري تاريخ       تاريخ«) 1393(مفتخري، حسين   

  .م، تهران، پژوهشكدة تاريخ اسلاشناسي تاريخي  و روش
تـاريخ نگـري و     ،  »مطهري و مفاهيم تاريخي در قلمرو فلسفة علم تاريخ        «) 1388(ملايي تواني، عليرضا    

  . 145-170، 2 ، شمارة19، سال)س(، دانشگاه الزهرانگاري  تاريخ
، ترجمة محمد يمنـي     اي    انديشة پيچيده و روش يادگيري در عصر سياره       ) 1386(مورن، ادگار و ديگران     
 .پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعيدرزي سرخابي، 

پژوهـشگاه  : ، ترجمـة مهـدي فرهـاني منفـرد، تهـران          نگاري ايراني     تاريخ) 1396(ميثمي، جولي اسكات    
  .فرهنگ و انديشه

با تكيـه   (بررسي روش و بينش تاريخي عباسقلي آقاباكيخانوف        «) 1390( نائبيان، جليل؛ جعفري، فرشاد     
-158، 8، شـمارة  21، سـال )س(، دانشگاه الزهرانگاري نگري و تاريخ  تاريخ،  ») گلستان ارم  بر كتاب 

137 .  
نگـاري      بيـنش و روش در تـاريخ      «) 1396(ناصري، اكرم؛ سرفرازي، عبـاس؛ عليـزاده بيرجنـدي، زهـرا            

  . 177-199، 15، شمارة 8، سالتاريخ ايران، »آراي نادري  محمدكاظم مروي در عالم 
ة نام ـ  پـژوهش ،  »نگـاري سـيفي هـروي         بينش و روش در تـاريخ     «) 1397(نصيري جوزقاني، عبدالرئوف    

  . 65-80، 30، شمارة 8، دورةخراسان بزرگ
نـشر تـاريخ    : ، ترجمة منـصوره اتحاديـه، تهـران       زندگي، زمانه و كارنامة بيهقي    ) 1375(والدمن، مريلين   

  .ايران
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، در  »هـاي نخـست هجـري         نگـاري مـسلمانان در سـده          نگري و تاريخ      تاريخ«) 1391(محمد      ولوي، علي 
كوشش حـسن حـضرتي و عبـاس          ، به نگاري    شناسي و تاريخ      وگوهايي در باب تاريخ     مجموعه گفت 

  .پژوهشكدة تاريخ اسلام: برومند اعلم، تهران
، ترجمة زهيـر صـياميان      مؤلف در مقام كنشگر   : نگاري عربي در دورة ميانه        تاريخ) 1395(هيرشلر، كنراد   

  .سمت: گرجي، تهران
  .علمي و فرهنگي: االله فولادوند، تهران  ، ترجمة عزتآگاهي و جامعه) 1381(وز، هنري استوارت هي
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Abstract 
Historiography is one of the youngest branches of historical sciences, concerned 
with the critical reflection of historical texts, as well as with the thought, discourse, 
style, method, and performance of historians. So far, historiography in Iran has been 
understood in various forms, causing many concerns and risks. Critical reflection on 
the research shows that the conceptual dualities of "vision and method" and 
"historiography and conception of history" have been mainly used as analytical 
frameworks in these studies. However, the problem is that the same terms have 
different meanings, which has confused researchers in the field. This article has tried 
to criticise the existing dualities and to show how these terms are used in some 
research works . It has revealed some theoretical and practical confusions and 
answers the question: is it possible to create a new methodological framework in this 
direction? In order to get out of the current confusion, the article concludes that a 
new plan must be elaborated within the framework of "knowledge of 
historiography" and its main branches, namely "historianology" and "historical 
textology". Finally, the article proposes three research formats: "historian-centred," 
"text-oriented," and "combined" approaches, and speaks of the conceptual-
theoretical approaches of the philosophy of history and the theoretical philosophy of 
history as a framework for research in this science. 
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 .كنـد   معرفـي مـي    دولـت  بـه  وابسته و غافل نخبگان و فاسد حاكم طبقات را آن علت

ماندگي   نگارانة او بر اين فرض است كه كشورهاي استعماري عامل عقب            ديدگاه تاريخ 
عنوان عامل اسـتعمار،      هاي نفتي است، ولي مورخ در معرفي انگليس به            ها و ملت      دولت
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. اسـت  يافتـه  چيرگـي  تاريخي او  بينش بر اش    سياسي جايگاه انديشي كرده و    لحتمص
عنوان عامل اصلي عدم توازن توسـعه و نفـت در             فاتح در نقش منفي دولت انگليس به      

گيـري از روش      او بـا بهـره    . تـر عمـل كـرده اسـت         كارانـه     تر و پنهان    جامعة ايران ملايم  
نيافتن     خارجي، نقش دولت انگليس در توسعه     سازي نقش منفي افراد داخلي و           برجسته

 نفتي  -نگاري شركتي   نگاري فاتح را تاريخ     توان تاريخ     مي. رانده است     ايران را به حاشيه     
  . نام نهاد

نگاري نفتي، شركت نفت انگليس و ايران، حكومـت            مصطفي فاتح، تاريخ   :ها  كليدواژه
  .ايران پهلوي، انگليس،

  

  مقدمه
 در عرصة سياسي، اجتماعي و اقتصادي ايران تأثير گذاشت و تحول عظـيم              تنها  نهپيدايش نفت   

نگـاري دامـن زد كـه از آن           گيري نوعي از تاريخ    نگاري نيز به شكل    ايجاد كرد، در عرصة تاريخ    
بنـدي   نگاري صنعت صـورت     توان آن را ذيل تاريخ        نگاري نفت ياد كرد كه مي       توان به تاريخ   مي
نگاري مبتني بـر ثبـت رويـدادهاي صـنعتي از جملـه               ي صنعت تاريخ  نگار  منظور از تاريخ  . كرد

صنايع سنگين و سبك مانند صنعت خودروسازي، صنعت نفت، پتروشيمي و پوشـاك و غيـره                
البته ممكن است اين مفهوم از نظر معنايي و محتوايي محـل مناقـشه باشـد، ولـي طـرح                    . است

توانـد بخـشي از      از فايـده نيـست و مـي       نگاري نفت خالي      نگاري صنعت يا تاريخ     مفهوم تاريخ 
  . ي را تحت پوشش قرار دهداسيرسيغرويدادهاي 

 در حالي منتشر كرد كه مناقشة       1334در   خود را    رانيا نفت سال پنجاه خيتار مصطفي فاتح، 
المللـي   عرصة بـين    آن دولت انگليس در    تبع  بهو   نفتي بين ايران و شركت نفت انگليس و ايران        

ويژه كشورهاي توليدكنندة نفت همچون ونزوئلا و عربستان         ان غيرصنعتي به  درگرفته بود و جه   
البته تـأثير مناقـشة نفتـي    . تأثير آن قرار گرفته بود و حتي كشور غيرنفتي همچون مصر نيز تحت       

اهميت اين مناقشه از اين منظر هم مهم بود كه          . شد  ايران و انگليس به اين كشورها محدود نمي       
در ايـن برهـة زمـاني از         فاتح نيز . ي داشت ضد استعمار بخش و    هاي آزادي  زماني با نهضت   هم
گرايي ايراني و از سوي ديگر تفكر ضدامپرياليستي قـرار داشـت و              تأثير تفكر ملي    سو تحت  يك

ويژه تمدن و فرهنگ انگليسي يـا بـه          ضلع سوم تفكر وي شيفتگي به نوگرايي و تمدن غرب به          
و از اين منظـر      فاتح با اين ابعاد فكري    . بود) 4: 1358فاتح،  (» تربيت آنگلوساكسون  «قول فاتح 

نگاري مانـدگاري از تحـولات صـنعت نفـت از            به تحولات تاريخ نفت نگريسته است و تاريخ       
رغم گذشـت شـصت سـال از آن دانـشجويان و پژوهـشگران               جا گذاشته است كه علي      خود به 

  . تندنياز نيس ويژه تاريخ صنعت نفت از آن بي تاريخ و به
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تواند باشد كه او جزء معدود كارشناسان اقتصادي          نگاري فاتح به اين دليل مي       اهميت تاريخ 
مراتـب اداري شـركت      است كه داراي تحصيلات دانشگاهي در زمينة اقتصاد بوده و در سلـسله            

شايد در اين شركت و در چـارچوب        .  نيز از مناصب بالايي برخوردار بود      سيو انگل نفت ايران   
زمـان خـود بـالاترين مقـام يعنـي       هاي اقتصاد نفتي ايشان جزو ايرانيـاني اسـت كـه در       فعاليت

 فعاليـت در مقامـات بـالاتر    سال يسحدود . معاونت شركت نفت را به خود اختصاص داده بود  
صنعت نفت از نظر فنـي، تخصـصي و          اين امكان را براي او فراهم آورده بود تا از ابعاد پيچيدة           

 دانـست  نيل به اين مقام را ماية مباهـات خـود و كليـة ايرانيـان مـي     .  باشدسياسي آگاهي داشته  
  . هايي براي خوانندگان ارائه داده است سنجي   او اين آگاهي خود را با مصلحت).4-5: همان(

نگـاري    هـا ماننـد تـاريخ       نگـاري   نگاري فاتح را متمايز از ساير تـاريخ         مسئلة ديگر كه تاريخ   
دهـد، ايـن اسـت كـه او در        قرار مـي  ) 1357 (و ابوالفضل لساني  ) 1373 (منوچهر فرمانفرماييان 

منـدي مناسـب از ايـن صـنعت پـيش پـاي                 بحبوحة مناقشة نفتي كوشيد راهكاري بـراي بهـره        
دلخوشـي   شـدن صـنعت نفـت       او از دولتمردان نهضت ملي     هرچند. دولتمردان ايراني قرار دهد   

ت كه آنان هيچ آشنايي با صنعت نفت ندارند و     ندارد و منتقد جدي آنان است و بر اين باور اس          
 طـور  بـه  بـا ايـن همـه سـعي كـرد         ) 3:همـان  ( به ضرر منافع ملي تمام خواهد شد       شان يناآگاه

مطـرح و     با نظام جهاني يا شركت نفت ايران و انگلـيس را           كنارآمدنغيرمستقيم و گاه مستقيم     
 ـ    نگاري به   همچنين اين تاريخ  . توصيه كند   سـال  يس ـمثابـة لايحـة دفاعيـه از         هنوعي براي فاتح ب

گيري نهـضت ملـي      او با شكل  . خدمت به شركت نفت و پاسداشت منافع انگليس در ايران بود          
نوعي درصدد پاسخ    عنوان عامل انگليس در محافل سياسي شناخته شده بود و اين نگارش به             به

و منـافع انگليـسي   به اين اتهام سياسي است، لذا او سعي كرده اسـت بـين منـافع ملـي ايرانـي                 
بررسـي و تحليـل ابعـاد مختلـف     . عنوان كشور بيگانه تمايز قائل شود و از خـود دفـاع كنـد             به

  . كند را مهيا مي) مورخ صنعت نفت كارمند (ها نگاري فاتح امكان شناخت طرز تفكر نفتي تاريخ
  نگاري فاتح در بوتة نقد ديگران تاريخ

 هـاي   داده بـه  همواره   ي اسلام انقلاب از پس نپژوهشگرا و محققان و پهلوي دورة مورخان
نظـري    هـاي آن اظهـار       داده وسـقم   صحتبدون اينكه در    ) 1368كاتوزيان،  (اند      كرده استناد فاتح
بـا ايـن همـه      . انـد   نگاري او را نقد كرده      نظران نيز تاريخ    برخي از پژوهشگران و صاحب    . بكنند

رغم اين تحقيقـات بـاز        رت گرفته است، علي   اي صو   نگاري فاتح تحقيقات پراكنده     دربارة تاريخ 
 جايگـاه  بـه  ايـران  نفـت  سـال  پنجـاه  كتـاب  هنـوز . شود هم پژوهش در اين زمينه احساس مي     

بيشتر تحقيقات در اين زمينه را رقباي علمي يـا          . است نشده نايل نگاري  تاريخ در خود شايستة
  . اند كردهاند كه برخي آن را تأييد و برخي تقبيح  سياسي او انجام داده
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 تهـران تـا كاراكـاس     نگاري فاتح منوچهر فرمانفرماييان مؤلف كتاب از          نخستين منتقد تاريخ  
ي رقيب علمـي    نوع  بهاو كه خود اقتصاددان است و دربارة صنعت نفت اثر علمي دارد و              . است

ت شود، به شخصيت فاتح با ديدة بدبينانه و به كتابش تا حدودي با ديدة مثب                او نيز محسوب مي   
 در و داشته برعهده را معادن و امتيازات نفت، ادارة رياست ها  سال فرمانفرماييان. نگريسته است 

فرمانفرماييان در ادارات   . بود نفت با مرتبط رويدادهاي و حوادث بطن در 1330 و   13320 دهة
 عنـوان كارمنـد تـابع       كرد و فاتح در شركت نفت ايـران و انگلـيس بـه              تابع دولت ايران كار مي    

ي و  گـام   شيپاو بين   . نگاري فاتح نگريسته است     فرمانفرماييان از اين زاويه به تاريخ     . ها  انگليسي
نگارانة او تفاوت قائل شـده        هاي تاريخ   فضيلت تقدم نگارشي فاتح به زبان فارسي و اعتبار داده         

  . است
آن اظهـار   هـاي      را سـتوده، امـا دربـارة اعتبـار اسـنادي داده            پنجاه سال نفت ايران   او كتاب   

 تـرين اثـر     مهـم  را فـاتح  بـدين صـورت اثـر     ). 144: 1373فرمانفرماييـان، (كنـد     اطلاعي مـي    بي
 مقبوليـت  ايـن كتـاب توانـسته      كه است معتقد شمرد و     برمي پهلوي دورة در نفت نويسي  تاريخ
 وا.  منتشر شده بود   1329البته بايد اشاره كرد كه كتاب لساني در سال          . را دربرگيرد  كثيري گروه

 نيـز  انگلـيس  دولـت  بـه  اش    وابستگي ليدل  به جامعه در فاتح نفوذ و سياسي جايگاه به همچنين
كردنـد    چسبانيد كه همه تصور مـي       ها مي   چنان خود را به انگليسي    «به گفتة او فاتح     . دارد اذعان

 خمـور  بينش و نگرش بر نفوذ اين ناخواه  خواه» .ها در ايران به او بستگي دارد        سياست انگليسي 
  ).144:همان(دارد  بسزايي تأثير نيز

 اي نويـسندة   نگاري فاتح از منظري ديگر نگريسته انور خامه نظري كه به تاريخ    ديگر صاحب 
گرا بـا گـرايش ملـي و دوسـتدار نهـضت         اي از مورخان چپ     خامه. است نفت بدون اقتصاد اثر
 نقـد  را او كتـاب  رفتـه و  گ خرُده به فاتح  او. مند به مصدق است     شدن صنعت نفت و علاقه      ملي

 اقتصاد دادن  نشان متزلزل هدف با را فاتح نگارانة  تاريخ هاي    داده و روايات كرده است و چيدمان   
 خواننـدة  بـه  واقع خلاف روايتي فاتح است اي معتقد   خامه .داند    مي مصدق وزيري    نخست دورة
 بـاور  بر ايـن   اي    انور خامه . كند    مي منحرف حقيقت مسير درك از را او و است داده ارائه اثرش
 عملكـرد  تخطئـة  بـه  مـصدق  سقوط و 1332 مرداد28 كودتاي از پس انگليس دولت كه است
 دولـت  منفـي  سياسـت  ايـن  سازي    پياده براي شخص بهترين را فاتح و پردازد    مي مصدق دولت

رنگي   مايز كم هاي آن خط ت     نگاري فاتح و داده      البته او بين انگيزة نگارش تاريخ      .داند    مي انگليس
آيـد    يكـي از منـابع بـه شـما مـي           فـاتح  كتـاب  نفـت  بـدون  اقتـصاد  كتابش در كشيده است و  

  ). 11: 1369اي،  خامه(
، از مورخـان سرشـناس ايـن دوره، از          خواب آشفتة نفـت   موحد نويسندة كتاب     محمدعلي
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 ـ  ي سياسـي پررنـگ ملـي   ها شيگرااو داراي . نگاري فاتح است  منتقدان تاريخ  وده و از گرايانـه ب
سازي فاتح  موحد نيز ضمن ترسيم خط فاصل بين شخصيت. شيفتگان دكتر محمد مصدق است

هاي او ارجاع داده و از آن بهره            نگارانة او در كتابش بارها به داده        هاي تاريخ   از خود و ساير داده    
 دولت هاي    سياست مخالف و منتقد شخصيتي اثرش در فاتح كه است باور بر اين  او. برده است 
 محرمانـة  اسـناد  كه حالي كشد، در     مي تصوير به خود از انگليس نفت شركت متعاقباً و انگليس
   :كند  مي اثبات را آن خلاف بريتانيا
 انگلـستان  مظـالم  از و كرد    مي دفاع ايران حقانيت از لاهه دادگاه در مصدق كه زمان آن در«
 در انگلـيس  نمايندة كه كرد تهيه مصدق سخِپا در اي    لايحه و بود لندن در فاتح گفت،    مي سخن
 مظاهر همة از فاتح داريم دست در اكنون ما را آن نسخة كه لايحه اين در. بخواند را آن دادگاه

 در ايـران  تقـسيم  قـرارداد  چون اقداماتي توجيه به حتي و كرده دفاع بريتانيا استعماري سياست
 را فـاتح  او بنـابراين  ؛)1002: 1378 ،موحـد ( »اسـت  پرداختـه  1919 معـروف  قرارداد و 1907

 خـود  اثـر  در موحد  حال   اين با. است دانسته انگليس دولت منافع به وابسته و مرموز شخصيتي
  ).802: همان(كند  مي استناد رويدادها شرح و توضيحات براي فاتح كتاب هاي  داده به

و از رقباي سياسي     1320 -1332هاي    نظران دهه   ، از صاحب   كتاب سياه  مكي مؤلف  حسين
 ايـران  ملـي  نهـضت  سـران  عملكرد با مرتبط فاتح روايات تحليل فاتح بوده و از اين زاويه، به      

 هدف از روشن و واضح تصويري فاتح كه است معتقد او. گرفته است  ها خرُده   نگريسته و بدان  
 خـود  واهدلخ روايات چيدمان با فاتح. است نداده ارائه مخاطبش به ملي نهضت مبارزات اصلي

 كارتـل  قدرت از ملي نهضت سران دانش و ناآگاهي مضمون با تصويري ارائة و ملي نهضت از
 بـود،  نفـت  صنعت مالكيت و كنترل كه مبارزات اصلي هدف از را خود اثر خوانندة ذهن نفت،

  : است كرده گمراه و منحرف
 نفـت  كـردن   لـي م از هـا   آن هـدف  اولين ملي زعماي كه گرديده غافل موضوع اين از فاتح«

 مـورد  ايـن  و اسـت  بـوده  اقتـصادي  و سياسـي  اسـتقلال  و ملـي  حاكميـت  حقآوردن    دست  به
 آن فـاتح  منتهـي  انـد،     نموده اظهار صريحاً و ابراز خود رسمي بيانات دركرات     به را خصوص  به

  )1/ 9: 1363 مكي،(» .است پرداخته ريسوءتعببه  گرفته ناديده را بيانات
شده » تجاهل العارف «هاي سران نهضت       اسناد و مدارك و سخنراني     به نظر مكي در بررسي    

نگاري فاتح در عـين ارزشـمندي، مخالفـاني جـدي             همچنان كه در بالا آمده است تاريخ      . است
نگـاري   ها مانع از آن نيـست كـه تـاريخ      اين ديدگاه . داشت كه اغلب رقباي سياسي او نيز بودند       

دهنـدة ارزش و اعتبـار        ه مورخان بزرگ اين دوره نشان     توج. ارزش نگريسته شود    فاتح اثري كم  
نگـاري    در اين مقاله كوشيده شد با كنكاش در تفكر تاريخي فاتح و تاريخ            . نگاري اوست   تاريخ
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عنوان كارمند ردة بالاي صنعت نفت چگونه بـه نفـت             به اين پرسش پاسخ داده شود كه فاتح به        
نگـاري او عامـل       ت، آيا نفت در ديـدگاه تـاريخ       عنوان مادة خام در توسعة كشور نگريسته اس         به

  ماندگي و زمينة استعمار؟  توسعه است يا عامل پسرفت و عقب
براي فهم ذهنيت فاتح لازم است ابتدا به دو مسئلة جنبي يعني شناخت زمانـه و زيـست او                   

منـدي از ايـن زمينـه و زمانـه نقبـي بـه رويكـرد و منظـر                     در حقيقت، بايد با بهـره     . توجه شود 
  . نگاري نفت و توسعه زده شود تاريخ

  
  فاتح اداري و سياسي نامة زندگي
. اوست علمي و سياسي زندگي بستر از صحيح شناخت نيازمند مورخ فكري خط و بينش درك
  پس از گذراندن تحصيلات مقـدماتي در زادگـاهش،         .شد متولد اصفهان در1274 سال در فاتح
بعـد بـه آمريكـا رفـت و         . شد مشغول تحصيل به انتهر در آمريكايي عالي مدرسة در سال پنج

. گذرانـد   در دانـشگاه كلمبيـا  چهـار سـال  رشتة اقتـصاد بـه مـدت        در را تحصيلات دانشگاهي 
و بعـدها آن را منتـشر كـرد كـه            نگاشـت  »ايـران  اقتـصادي  وضـعيت « دربارة را خود نامة  پايان
 اتمـام  از پـس  فـاتح . دوجو، متأسفانه به دسـت نويـسندگان ايـن مقالـه نرسـي              رغم جست   علي

 نخـستين  فـاتح . شـد  منـصوب  تهران در نفت ادارة معاونت به و بازگشت ايران به تحصيلاتش
يافت  دست ايران و انگليس نفت شركت تشكيلات در ممتازي جايگاه چنين به كه  است   ايراني

 رضـايت  غلش ـ اين پذيرش به اجبار به گويد    مي او ).144: 1373؛ فرمانفرماييان، 5: 1358فاتح،(
   ).4-5: 1358فاتح،(كند   جاي كتابش به اين جايگاه خود مباهات مي اما در جاي است، داده

 وجـوي   جـست  و وقـت  دارايـي  وزير با ارتباط برقراري در پدرش ناموفق كوشش توضيح
 فاقـد  را اطرافيانش و وزير دارايي  فاتح. اي است به وضعيت ايشان      اشاره او براي مناسب شغلي
 دانسته تحصيلاتش و دانش از صحيح دركي داشتن نيز و وي با تعامل نحوة در بينش و درايت

: گويـد     مـي  باره     در اين  او. داند    مي نفت صنعت عرصة به ورودش و نااميدي عامل را امر اين و
 اقتـصادي  اوضاع به اصلاح  راجع ضروري پيشنهادهاي و ها  طرح كه كردم  مي خيال خود پيش«

 انجام ملي منافع راه در مهمي خدمات ساخته عملي را ها  آن امور اولياي كمك اب و كنم    مي تهيه
» .آمـوزم   مـي  همكـارانم  بـه  عمـلاً  ام،  آموخته اقتصاد علم بزرگ استادان از كه را آنچه و دهم   مي

ورزيـد   امتنـاع  آن پذيرش از او كه شد پيشنهاد يزد و اصفهان فارس، پيشكاري مقام او به ليكن
 .)3: همان(

 او بيـنش  در كه كرد كسب انگليس نفت شركت اداري مراتب  سلسله در هايي    پيشرفت فاتح
 مـواد  پخـش  ادارة رياسـت  1308 سال در. داشت بسزايي تأثير نفت صنعت تحولات به نسبت
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 نفت شركت با ايران ملت مبارزات بحبوحة در 1326 در سپس. گرفت برعهده را ايران در نفتي
 در ممتـازي  جايگـاه  از همـواره  او. شـد  برگزيـده  ايـران  در شـركت  كـل  معاونـت  به انگليس
 سياسـي  جايگاه و اقتدار شرح در مكي حسين. بود برخوردار نفت شركت اداري مراتب  سلسله
 ممكـن  كـه  بود داده توسعه را خود نفوذ يقدر   به نفت شركت قدرت به اتكا   با«: گويد    مي فاتح
 شـدن   ملـي  ليكن) 1/ 8: 1363 مكي،(» .بياورد كار روي يا و ساقط را اي    كابينه تلفن يك با بود

 در را نفـت  صنعت در فاتح فعاليت اتمام نفت، شركت از يد خلع قانون اجراي و نفت صنعت
  . داشت پي

 بـدون  ملاقات را او بركناري دليل مكي. شد بازنشستهاجبار     به و بركنار مصدق دولت در او
در  مـصدق  دولـت  عملكـرد  بـه  فاتح) 8: همان(كند      مي عنوان جاكسون با سدان و فاتح اجازة

 كـه  اسـت  معتقـد  و كـرده  گلـه  خـودش  همچـون  نفتي امور به مطلعان دانش از نكردن  استفاده
 دفـاع  به موحدهرچند  . نداشتند نفت امور به آگاهي و دانش سپرد كه  افرادي به را امور مصدق

 طـرف  و معتمـد  و محـرم  را او قمـصد  دكتـر  كـه  نبود هم حق البته«است   برخاسته مصدق از
. بـود  انگليس دولت به فاتح وابستگي منظورش) 930: 1378 موحد،( ».دهد قرار خود مشورت

  .گماشت همت ايران نفت سال پنجاه اثر تأليف به بازنشستگي از پس فاتح
  

  فاتح تاريخي تفكر
 و اسـت  هنگـي فر عمل شيوة يك و علمي رفتار نوعي تفكر، روش يك اصل، در نگاري،  تاريخ

 گفتـه  تـاريخي  مكتـوب  هـاي     روايـت  قالب در تاريخي رخدادهاي گزارش فرايند به عمل، در
 بـر  و اسـت  همراه مشخص گفتماني چارچوب يك در رويدادها ذهني بازآفريني با كه شود    مي
  .)89-90: 1390تواني، ملايي (گيرد  مي صورت متفاوت هاي  نگرش و ها  رهيافت ها، روش پاية

اي يــا داراي تحــصيلات دانــشگاهي در رشــتة تــاريخ نبــود، بلكــه   مــورخي حرفــه فــاتح
اقتـصادي خـود در برقـراري       دانـش  از او. نگاري كرده است    اي بود كه كار تاريخ      اقتصادخوانده

رابطه بين اقتصاد و تاريخ بهره برده و اثري ارزشمند در تاريخ اقتصاد سياسي از خود به جـاي                   
توليد كرده   مختلف زواياي از نفت صنعت تاريخ از جامع تصويري گذاشته است؛ درحقيقت او   

 انتقـاد مورخـان ديگـر از    .را دارد راوي بـازيگر و  نگـاري نقـش دوگانـة    فاتح در تـاريخ    .است
البته منتقداني كه فاتح را نقد كردند       . شود  نگاري او نيز به اين جايگاه دوگانة او مربوط مي           تاريخ

 و رويدادها بطن در او حضور.  خود نيز داراي چنين جايگاهي بودند      و بدان در بالا اشاره رفت     
 مـورخ . اسـت  افـزوده  بـسي  پهلوي دورة در او اثر جايگاه و اهميت به نفت به مربوط حوادث

 نگاري  تاريخ. توجه كرده است   حوادث به مختلف زواياي از و داشته فعال حضور متن در خود



  ... و اصري ليراوين/  ...نگاري مصطفي فاتح؛ رويكرد فاتح به  تاريخ  /264

 

 امـر  اين كه است نفت صنعت در اش ساله ي ستجربيات ية اسناد و مدارك در دسترس و  بر پا  او
  ).3 :1335 اطلاعات، (است افزوده بسي اثر اهميت بر

 ارتبـاط  مخـاطبش  بـا  توانسته آساني  به و دارد روان و سليس ساده، نثري نگاري فاتح   تاريخ
 راسـخ  اعتقـاد  جامعه بينش و آگاهي افزايش جهت تاريخ دانش مندي    فايده به فاتح. كند برقرار
 بـر تمـامي    كـه  شـمرد     برمي ايران جامعة رويدادهاي ترين  مهم از را نفت صنعت همچنين. دارد

 صـنعت  تـرين   مهـم  و ترين  بزرگ امروز نفت«: است نهاده بسزايي تأثير ايرانيان زندگي جوانب
 آينـده  در و اسـت  داشته ما اقتصادي و سياسي زندگي در بزرگي نقش گذشته در و است ايران
 اجتمـاع  و اقتـصاد  و سياسـت  بـا  بسياري ارتباط كه بود خواهد مؤثري بسيار عامل شك  بي هم

 دورة در نفـت  نويـسي   تـاريخ  جايگـاه  اهميـت  به لذا) 29: 1358 فاتح،( ».داشت خواهد كشور
 هـاي     تـلاش  بـه  دارد و  اذعـان  نفـت  نقـش  از جامعـه  درك و بيـنش  ارتقـاي  جهت در پهلوي
 بـا  آن ارتباط و نفت صنعت دانش از جامعه آگاهي هدف با يسينو  تاريخ حيطة در آميز    موفقيت
 هر يك  آمده به ميان  نفت صحبت كه چند سال  همين ظرف در«: دارد اشاره ايران ملت زندگي

 انتـشار  و آوري    جمـع  و رساله و كتاب تأليف با مقدورقدر     به مند  علاقه و خيرخواه اشخاص از
بـه   انـد     نمـوده  آشـنا  حقايق به پارة  را جامعه و اند    يدهكوش ابهام رفع در حدي تا مفيد اطلاعات

 توسـعه  زيـادي  به مقـدار   ايران نفت خصوص  به و نفت دربارة مردم معلومات اكنون كه قسمي    
 كه است باور بر اين  و ندانسته خود جامعة نياز جوابگوي را متعدد تأليفات او البته» .است يافته
 اسـاس  بـر ايـن    و كنـد  آشـكار  را نفـت  زوايـاي  تمامي هك است احتياج كامل و جامع اثري به

 و تـرين   كامـل  از يكـي  را خود فاتح اثر . گرفته است  نفت دربارة جامع اثري نگارش به تصميم
  ).1:همان (داند  مي خود زمان تا نفت دربارة آثار ترين جامع

ز نتيجـة  فاتح زماني در آمريكا تحصيل كرد كه فضاي گفتماني جامعة دانشگاهي و سياسي ا    
گرايان پرشده و پيروزي انقلاب اكتبر روسـيه مـوجي از شـادماني در مبـارزه بـا                    مبارزات چپ 

. شـد     امپرياليسم ايجاد كرده بود و گفتمان ديالكتيك ماركسي نيز در محافل دانشگاهي بحث مي             
مبنـاي تفكـر    . فاتح چه در آمريكا و چه در ايران از فضاي گفتماني چپ مصون نمانـده اسـت                

هـاي اقتـصاد آزاد      وابستگي به سياسـت ليدل بهيخي او بر پاية تضاد طبقاتي استوار است، اما        تار
چندان بدان نپرداخته و بر اساس منطق ديالكتيكي ماركس همة رويدادها را تحليل نكرده است،               

مـه  اما بر اين باور است كه منازعة قدرت در ايران بر پاية تضاد طبقاني از دورة مغول تاكنون ادا  
  . يافته است

او آشكارا با استفاده از مفاهيم كليدي ماركسيستي ماننـد بـورژوازي اجتنـاب كـرده اسـت،                  
منتهي تفاوت تفكر او با ديدگاه ماركـسي ايـن اسـت كـه او               . مفهوم طبقه را استفاده كرده است     
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قة متوسـط   جاي تضاد دو طبقة بالا و پايين يا كارفرما و كارگر، بر تضاد دو طبقة حاكمه و طب                   به
و طبقـات فهميـده و      ) مفـسدان و مغرضـان    (مبارزة دائمي بين طبقات بالاي جامعه       . تأكيد دارد 

اصـول  «او بر   . طلب هست كه آشتي بين اين دو ممكن نيست          پرست و خيرخواه و اصلاح      وطن
كنـد    تاريخي مبتني بر مبارزة شديد و دائمي عليه فساد و نادرستي و استثمار تأكيـد مـي                » مسلم

 باور است كه چون طبقة متوسط داراي تـشكيلات نبـوده، لـذا در               نيبر ا همچنين  ). 11: انهم(
گيـري احـزاب و تـشكيلات            شـكل  ليدل بهمبارزات خود موفق نشده است، ولي در دورة اخير          

او از اين زاويـه بـه       . دهي آنان براي مبارزه با طبقة حاكم افزايش يافته است           ديگر امكان سازمان  
  . ريسته و آن را تحليل كرده استرويدادها نگ
گرايـي      عنوان ارمغان دنياي غرب بدان توجـه كـرده، تفكـر ملـي              اي ديگر كه فاتح به        انديشه

فضاي . گرايانه بيان كرده است       او تحليل تضاد طبقاتي خود را گاهي در قالب ادبيات ملي          . است
ير قـرار داده و كوشـيده تـا    تـأث  شدن صنعت نفت او را نيز تحـت  گرايي نهضت ملي  گفتمان ملي 

يكي از پروردگان اين خاك و «ها براي خود تعريف كند و خود را   گرايي مستقل از مصدقي  ملي
مانـدگي    او علـت عقـب    ). 2: همـان (دانسته اسـت    » آب و مديون و مرهون ملت و كشور خود        

ين نظـر اسـت كـه    گرايي و تضاد طبقاتي توأمان نگريسته است و بر ا   كشور را از بعد تفكر ملي     
خبري و با اعتقاد راسـخ بـه    جهل و بي«هاي دوگانة طبقة حاكم در      تودة مردم در نتيجة سياست    

 نگه داشته تا اوامر حكمرانـان و احكـام اربـاب شـريعت را كوركورانـه                 قضاوقدرسرنوشت و   
  ). 11: همان(خبر هستند  آنان از تحولات عظيم جهاني بي» .پيروي كنند

وطنـان دانـسته      ها را ناشي از ناميـدي از اصـلاح هـم               همكاري با انگليسي   او يكي از دلايل   
ها و پيشنهادهاي ضروري راجع به اصلاح اوضاع اقتصادي و كمك به اولياي               طرح«فاتح  . است

كـه  ) 3:همـان (داند    مي» تصورات و تخيلات جواني   «،  »امور و خدمات مهم در راه منافع ملي را        
جاي پرداختن به تضاد بـين        او به . ها را براي همكاري بپذيرد      يسيسبب شد ناگزير پيشنهاد انگل    

كـردن    ها سعي كرده با ارائة پيشنهادهاي سازنده مانند بورسـيه           تأمين منافع ملي و منافع انگليسي     
چند نفر از جوانان توسط شركت يا ايجاد راه بين اصفهان و خوزستان توجه بـه منـافع ملـي را      

  .توانست بين اين دو موازنة لازم را برقرار كندگاه ن تأكيد كند، اما هيچ
اش تجلـي يافتـه       نگـاري   مسئلة ديگر كه در انديشة تاريخي او مهم بوده و در سراسر تاريخ            

هـا    است كه فـاتح را بـه تمجيـد واداشـته و از آن             » تربيت آنگلوساكسوني «و  » مدنيت اروپايي «
سد قوي ارتجاع و    « رسيدن بدان بايد     ياد كرده است كه براي    » فرهنگ عالي و شگرف   «عنوان    به

با رسم و روش پوسيده و كهـن در         «او با اين زاوية ديد، مردم ايران را         . را شكست » پرستي  كهنه
او در  ). 12: همان(معرفي كرده است    » تاريكي جهل و ناداني و زير يوغ استبداد شاهان قاجاري         
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گزينـد و بـر    ه رويكرد تندروانه برميزاد انتقاد از فرهنگ و تمدن ايراني همچون سيد حسن تقي  
گيـرد و فرامـوش         ورزد و گاه از مستشرقان نيز در نقد ايرانيت پيشي مـي             زاده نيز ارادت مي     تقي
او در يكـي از مفـردات نگارشـي خـود بـه             . شناسانه است   كند كه اين انتقادها از منظر شرق          مي

بـرد و راه نجـات را           م حمله مـي   طبقة حاك » دروغ و تقلب و رياكاري آن هم به اسلوب شرقي         «
داند، حتي پيشنهاد بورسية ايرانيـان توسـط نهادهـاي              جوانان ايراني مي  » تربيت آنگلوساكسوني «

  )4: همان(كند  وابسته به انگليس را در اين جهت مهم و ضروري ارزيابي مي
اش  ساله ينگاري خود بارها بر صداقت خود در ارائة اسناد و مدارك و تجربة س       او در تاريخ  

داند و معتقـد اسـت          هاي ديگر پيشرفت مي     كند و تجربة تاريخي را فراتر و برتر از راه           تأكيد مي 
منـدي از    اصل بهره» .هاي بشري روي امتحان و آزمايش و تجربه است    همة ترقيات و پيشرفت   «

ر هـر   هر كسي، د  . تجربة تاريخي مسئلة مهمي است كه نبايد از اهميت و ارزش آن غفلت كرد             
توجهي كرده، زيان و خسران آن متوجه مردم شده اسـت و              زماني كه به اصل تجربة تاريخي بي      

نگاري خود را بـا ايـن         او تاريخ . هرگاه به آن توجه شده موجب كاميابي و كامروايي شده است          
بـرداري كنـد و بـا           را با اين نوشته پرده    » حقايق مجهول و مكتوم   «اصل پيوند زده كه بسياري از       

: همـان (بنمايد  »  از نظر نفت   ژهيو  بهاين مجهولات خدمت بزرگي بر پيشرفت مصالح ملي         «رفع  
در واقع فاتح مورخي است كه با انگيزه و هدف روشنفكري و خيرخواهي و اصلاح رونـد                 ). 2

تحركي طبقات تأثيرگذار دست بـه        جاري جامعه و غلبه بر جهل مردم و فساد طبقة حاكم و بي            
  .قلم برده است

  
 توسعه شرط پيش سازي آگاه و نگاري تاريخ

 موقعيـت  بـه  نـسبت  ملـت  يك كه است ارزشي و شناختي دگرگوني فرايند عنوان  به سازي    آگاه
 شـرايط  و محـيط  كه دربارة  كند  آگاه مي  را فرد فرايند اين يابد،  مي دست زيست جهان در خود

نگـاري خودآگـاهي از       تـاريخ فـاتح در     .)141: 1377 دوب، چـاران  شـيامان (كند   تأمل انساني
 .كند شرط توسعه بيان مي استعمار را پيش

 جامعة مختلف هاي  عرصه كه است نوپايي صنعت تاريخ از مورخ روايت نفت نگاري  تاريخ
 و فرهنـگ  تفكـر،  روش همـان  بازتـاب  نفت نگاري  تاريخ. است داده قرار تأثير  را تحت  جهاني
 در آن تأثير از خاص خوانش و تفسير موجد كه است نفت صنعت پيرامون گرفته  شكل گفتمان

 مـنعكس  را و اقتـصادي   اجتمـاعي  تـاريخ  رخدادهاي نفت نگاري  تاريخ. است جامعه روندهاي
 كـشيده  نيز سياست عرصة به ناگزير است، تنيده هم به جامعه رخدادهاي كه آنجايي از. كند    مي
  . شود  مي
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 كـه  نيـست  غـذا  و پوشاك يا روسازيخود صنعت مانند صنايع از برخي مانند نفت صنعت
 و اسـت  درآميختـه  سياسـت  بـا  ذاتـاً  نفت صنعت. باشد داشته سياست عرصة با كمتري ارتباط
 صـنعت  نگـاري   تـاريخ  تـوان   مي لذا كرد؛ تحليل جهاني و داخلي سياست بدون را آن توان    نمي
 بـر  هـا   داده حليلت و پردازش توان بايد آن مورخ. دانست سياسي اقتصاد تاريخ نگارش را نفت

 مـورخ  فـاتح هرچنـد   . باشـد  مـسلط  تاريخ و اقتصاد و) خارجي و داخلي(سياست   علم هر دو 
 دسترسـي . است ساخته موفق نويسي  تاريخ او از سياست و اقتصاد بر او تسلط نيست، يا  حرفه

 .است زده رقم را او كتاب پرباري امكان نيز نفت شركت اسناد بر او

 را مردم تعمداً حاكمان. داند    مي حاكم طبقة فساد مستقيم معلول را ممرد تودة خبري  بي فاتح
 .)2: 1358فـاتح، (دارنـد       مي نگه مادي فقر و آگاهي فقر در خود استثماري اهداف پيشبرد براي

 ايـن  بـر  او. دانـد   مي پيشرفت و حاكم طبقة فساد برچيدن و ظلم از رهايي مقدمة نيز را آگاهي
 ...نامـساعد  محـيط  در ايـن   صـالح  افـراد  مندي  علاقه و ايران ملت نبوغ و هوش «كه است نظر

 مـردم  تـودة  بـا  آگاهان و روشنفكران بين آشكاري تفكيك او) همان (».است اميدواري موجب
 را خـود  ضـمني طور    به و داند  مي بخشي  آگاهي پيشتاز را روشنفكران نوعي  به و است شده قائل
 گـامي  را نفت تاريخ نگارش و كرده تلقي گران  حاصلا و روشنفكران و خيرخواهان گروه جزو
   ).همان(داند   مي مردم هاي توده بر بخشي آگاهي در مؤثر

 داد نخواهنـد  اجـازه  يابنـد  آگـاهي  نفـت  منافع و مزايا از مردم اگر كه است باور اين او بر 
 تـوازن  و تعـادل  بخـشي   آگـاهي  رويكـرد  در او. بگيرند ناديده را آنان سود و منافع ها  حكومت
 در. اسـت  نوسـان  در آنـان  آگاهي به اميد تا وطنان  هم اصلاح از نااميدي بين و ندارد مشخصي
 نوسـان  ايـن  در .)166 :همان(داند      مي ترقي سوي  به را جامعه تحولات روند نگرانه    كلي روايتي

دو  بـه  و اسـت  نوسـان  در نيـز  گرايانـه   غرب بخشي  آگاهي و ملي بخشي  آگاهي بين رويكردي،
 نظر اين بر درستي  به او. است شده گرفتار انگليس دولت و ايران ملت منافع دربارة انديشي  نهگا

 سو يك از قدرت متوسط طبقات و حاكم طبقات بين وسيع و عميق پيوندهاي كشف كه است
 خوبي تحقيقات درآمد توزيع و عمومي خدمات گسترش و درآمد توزيع تكنولوژي، انتخاب و

  .)245 :همان(است  نگرفته صورت
 عامدانـة  ي ضدمردم رفتارهاي و ها    كوتاهي دادن  نشان بر اي    مقدمه را نفت نگاري  فاتح تاريخ 

 بـر  گذاشـتن  سـرپوش  براي را مردم نام حاكم طبقة كه است نظر اين بر او. داند    مي حاكم طبقة
 و تنظـيم  او ظرن به. ندارد مردم به اعتقادي گر نه  و گيرد    مي كار     به خود ي ضدمردم هاي  سياست
 و هـا   بخـش  دارد سـعي  طبقـه  ايـن . كنـد     مي سنگيني حاكم نخبة طبقة سود به سياست، اجراي
 منـافع  در كننـد  مي تلاش و دارند را خود هاي    خواسته بيان استعداد كه مردم تودة از هايي  گروه
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 از يبخـش        حق سـكوت   عنوان  به كنند، محدود را حاكم طبقات منافع و كنند شراكت ايجادشده
 ناكارآمـدي  نتيجـة  را ايـران  مـردم  بـين  مطلـق  فقـر  فاتح ميـزان  . كنند     دريافت را توسعه منافع

بـاز   كند،    مي اشاره نفت صنعت كارگران فقر مطلق  به كه وقتي حتي داند،    مي فاسد سياستمداران
 اگـر  كه است مدعي داند و     مي نفت شركت از ايران دولتمردان   نكردن  پيگيري از ناشي را آن هم

 مطالبـه  مـردم  براي را منافعي نفت شركت از توانستند    مي شدند  مي امور پيگير ايرانيدولتمردان  
 شـركت  از را مـردم  حـق  بـه  مطالبـات  مورد چند در او شخص كه گونه همان بگيرند؛ و كنند

 زمينه اين در انگليس سياست پيچيدگي دربارة او. گرفت مثبت پاسخ و كرد درخواست انگليس
 انگليس سياست به اي    اشاره تأكيد، اين رغم  علي او. است رفته فرو زودباورانه انگاري  حيسط به
 فقـر  در نفـت  شـركت  سـهم  كه كند    نمي اشاره بازهم و كند    نمي فاسد هاي  دولت از حمايت در

  . بود چه شركت كارگران كم دست و ايران مردم مطلق
 سـتايد و    مـي  بـر اسـتبداد    غلبه در دممر بر بخشي  آگاهي جهت در را مشروطه انقلاب فاتح
 حقيقـت  در ولـي  شـد،  غالـب  مـشروطه  اسـم . مانـد  ناكـام  مـشروطه  انقـلاب  كه است معتقد
 او. نيافـت  تحقـق  نيـز  واقعـي  يبخـش  ي آگـاه  بنابراين خوردند؛ شكست حقيقي خواهان  آزادي

 و گـري  حاصـلا  از آنـان  واقعي خواست را رضاشاه و مشروطه انقلابيون از ها    انگليسي حمايت
 تربيـت  «ويـژه   بـه  غربـي  تربيـت  و آمـوزش  واقعـي،  بيداري براي داند و     مي ايران مردم آگاهي

 تربيـت  بـين  بايـد  چگونه كه كند  نمي روشن اما ،)4:همان(داند      مي ضروري را »انگلوساكسوني
 تازپيـش  ايراني يك الگوي عنوان  به را خود دارد او سعي  .كرد ايجاد توازن غربي تربيت و ايراني

 قـدرت  و تخـصص  از ناشـي  نيـز  را ايـن  و دهد نشان ها    انگليسي با برابر حقوق به رسيدن در
  .ندانستند را او قدر ايراني دولتمردان كه داند  مي دانشگاهي هاي  آموزش و داني  فرهنگ

  
  نگاري فاتح رابطة نفت و توسعه در تاريخ

 در ايـران  جايگـاه  و قدرت از ضاشاهر خلع و متفقين توسط ايران اشغال در نفت نقش به فاتح
 ادارة رياسـت  ايران اشغال هنگام او. كند  مي اشاره مهمي مطالب به متفقين نيروهاي نفت تأمين
 دارد؛ آگاهي متفقين هاي    دولت عملكرد به جايگاهش به بنا و داشته برعهده را نفتي مواد پخش
 فاتح اشارة. بود آن مركز در خود بسا چه و بوده نزديك رويدادها به مكاني و زماني بعد از زيرا
 ايـران  سياسـت  بر آن تأثير و نفت امتياز كسب جهت نفتي هاي    كارتل و ها    دولت هاي    رقابت به

 ايـران  ملـت  مبارزات و نفت صنعت شدن  ملي به مربوط بخش ترين  مهم ليكن. است مهم بسي
 برعهـده  را نفـت  شركت كل معاونت حساس برهة آن در فاتح كه انگليس بوده  نفت شركت با

 در نفـت  صنعت   ري تأث دربارة ديدگاهش. است ارزشمند بسي مقطع اين در فاتح ديدگاه. داشت
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  .برانگيز است ايران تأمل اقتصاد توسعة و ايرانيان زايي اشتغال
فاتح برخلاف بسياري از مورخان نفتي مانند لساني، مكي و موحد، رويكرد خطي بر نقـش                

ــساني. دنفــت در توســعه دار دانــد    نفــت را طــلاي ســياه و بــلاي ايــران نمــي   او بــرخلاف ل
تواننـد   و بر اين نظر است كه نفت نعمت خدادادي است كه ايرانيان مي         ) 10-15: 1357لساني،(

او الگوهاي كوچكي از تأثير نفـت در تحـول زنـدگي مـردم              . از آن سرماية توسعه بهره بگيرند     
دهـد كـه        اي بسياري از كشورها را نشان مي        او نمونه . ستخوزستان در مدت اندك نشان داده ا      

فاتح معتقد است كه . چگونه با استفاده از نفت به توسعه رسيدند يا در حال رسيدن بدان هستند
شدن كشورها نياز به نفت را در سطح جهاني افزايش خواهد داد و جهان صـنعتي                  روند صنعتي 

هاي بـزرگ بـراي تـصاحب نفـت بـه               ها و دولت      لنياز از نفت نيست؛ لذا ممكن است كارت         بي
توانـد در صـورت         ، امـا ايـران نمـي      )178:همـان (آميز دست بزننـد       هاي خشونت   درگيري و راه  

 دعوا و مبارزه بر سـر نفـت را تأييـد            هرگونهخشونت و جنگ به منافع نفت دست يابد؛ لذا او           
  . كند و معتقد است جنگ و آشوب ضد توسعه است نمي

 كه ايران نتوانست در بحبوحة جنگ اول جهاني بـراي تـأمين       همان گونه  است كه    او معتقد 
بـا ايـن تفكـر او       . برداري كند، در هيچ موقعيت ديگري نيـز نخواهـد توانـست             منافع خود بهره  

كند و معتقد است كه سران نهضت هيچ آگـاهي از نفـت در       شدن نفت را تأييد نمي      نهضت ملي 
البته بـه نظـر   . توانند منافع ايران را تأمين كنند  ؛ لذا نمي)3:همان(رند المللي ندا  بعد داخلي و بين   

 1332 مـرداد  28بيني او تجربة عيني شكست نهضت بر اثر كودتاي            رسد اين قسمت از پيش      مي
  . باشد

 در كارتـل  قـدرت  از اطرافيـانش  مـصدق و   دانـش  و يناآگـاه بـه    نيـز  اي    انور خامـه   البته
او بر اين نظر اسـت كـه        ). 87: 1369 اي،  خامه(كند    مي اشاره نفت صنعت شدن  ملي نبودن  موفق

توانست همچون عربستان به منـافع برابـر بـا شـركت                كردن صنعت نفت نيز مي      ايران بدون ملي  
كردن نفت علاوه بر ابعاد سياسي، ابعاد فني نيز دارد كه ايرانيان بدان آگـاه                 ملي. نفت دست يابد  

گويد كه انگار نمايندة دولت انگليس اسـت؛ لـذا              ت چنان سخن مي   او در مخالفت با نف    . نبودند
  . داند  سازي بر سر نفت مي  ماندن ايران از مزاياي توسعه را نتيجة آشوب عقب

انتشار كتاب در آستانة انعقاد قرارداد كنسرسيوم اجازه نداد تا او باز هم نتيجة حاصل از اين           
كارانـه در      موقعيـت خـاص خـود، رويكـرد محافظـه          لي ـدل بـه او  . قـرار دهـد   قرارداد را مدنظر    

نگاري خود در قبال نفت اتخاذ كرد و نشان داد كه چگونـه نفـت در مـدت پنجـاه سـال                        تاريخ
 بـود كـه در صـورت تـدبير و مـديريت             دوارياماو  . سوي توسعه رانده است     جامعة ايراني را به   

نگرش خود به نقش بازدارندة  او در حاشية    . عقلاني، روند توسعه سرعت بيشتري خواهد يافت      
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  . كند هاي روس و انگليس اشاره مي  دولت
 وضـعيت  بهبـود  بـا  مـساوي  نفـت را   صـنعت  بر ايران و دولت  مردم نظارت و فاتح كنترل 

 شـركت  و ايران نفتي دولت رقابت مهم مبحث به .دانسته است  ايران جامعة توسعة و اقتصادي
 در عطفـي  نقطـة  را مالكيـت  اصـل  لـذا  دارد؛ رهاشـا  نفت بر مالكيت و تملك بر انگليس نفت

 نفت، صنعت شدن  ملي از مصدق هدف تنها كه است باور بر اين  كند و     مي ترسيم ملي مبارزات
 ،)526 :1358فـاتح، (بـود    ايران جامعة شرايط بهبود جهت نفت از حاصل درآمد افزايش هزينة 

داشت كه مصدق آن را انتخـاب نكـرد    آميز براي افزايش درآمد نفتي وجود         هاي مسالمت     اما راه 
گرايـان مـصدقي        نگاري ملـي    نگاري او را با تاريخ      اين نكتة مهمي است كه تاريخ     ). 523: همان(

گرا مانند حسين مكي و محمدعلي موحد او را بـه               جدا كرده و موجب شده است مورخان ملي       
  . دوستي افراطي متهم كنند انگليس
 بـه سـاله      هفـت  برنامـة  بودجة تأمين و اصلاحات انجام ايبايد بر  دولت كه است معتقد او
 عمرانـي  هـاي     برنامـه  در رانـت  ينـوع    بـه  او در واقـع  . كنـد  تكيـه  نفـت  درآمد از حاصل منابع
 رانـت  درآمـد  كـه  معتقدنـد  پردازان    نظريه و محققان كه همان گونه  است، قائل نفتي هاي    دولت
شـود      مـي  جامعـه  در رفـاهي  و عمرانـي  هاي    مهبرنا كردن  پياده جهت در تصميماتي اتخاذ باعث

 درآمـد  نفتـي  دولـت  عنـوان   بـه  ايـران  دولت كه است معتقد فاتحهرچند  ). 299: 1393 كارل،(
عنـوان   زني را به  ندارد، او براي رسيدن به منافع بيشتر معتقد است بايد سياست چانه        چشمگيري

 درآمد منظر از نفتي دولت يافتگي  توسعه و اقتصاد بحث به ويژه او نگاهي . برد كاراهرم مهم به    
  .)496: همان (دارد نفت

  
  توسعه عدم در سازي نقش كارگزاران خارجي نهادها و برجسته نقش راني حاشيه

. زماني و پسيني داشته باشـند       نة پيشيني، هم  گا  سهتوانند رويكرد       مورخان در تحليل رويدادها مي    
 بـا  ارتبـاط  در انگلـيس  دولـت  نقـش  از جملـه   ارويـداده  بـه  زمـاني و پـسيني      هـم  نگـاه  فاتح

نيـافتگي    دولـت انگلـيس از توسـعه       راني    حاشيه با او. دارد نفت صنعت در ايران نيافتگي  توسعه
 ايران نفتي دولت :دارد وجود كانوني نقطة در روايت او دو   . كند    كشور، نفت ايران را تحليل مي     

 ديده، آن رهگذر از غيرصريحطور   بهوقايع كه است ديدي زاوية سازي، كانون. انگليس و دولت
  . شود  مي ارزيابي و فهميده احساس،
 و احـساسي  شناختي، منظر كنندة  بيان مكاني، -زماني منظر بر علاوه روايت، در سازي  كانون

 دست دوگانه سازي  كانون به اغلب بحراني، وضعيت توصيف در مورخ. هست نيز ايدئولوژيك
 شـروع  ابتـداي  از فـاتح ). 108: 1386تولان،(كند  ارزيابي را ها    كانون رضتعا و تقابل تا زند    مي
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 نقـش  نيـافتگي  از عوامل خارجي توسـعه     را مخاطبش ذهن تا تاخته ايران دولت به خود نوشتار
 چيـدمان  بـه  تأمل خاص در ايـن مـسئله،     او با . به حاشيه براند   ايران استعمار در انگليس دولت

 ذهـن  ايـران  بـر  حـاكم  سياسي نخبگان برجستة و منفي نقش به تأكيد اب او. پردازد    مي رواياتش
 ،»فاسـد  «،»ناپـاك  رجـال  «همچون بارها از واژگاني  . كند    مي جلب امر اين به ابتدا از را خواننده

 تـا ) 6و7و18: 1358 فـاتح،  (بـرد     مـي  بهره رواياتش در آنان توصيف براي »حاكمه طبقة فساد«
  .دهد ارتباط آنان عملكرد به را نيافتگي جامعه توسعه و جاري مشكلات از عظيمي بخش
 بـا  او. داراسـت  را اي    حاشيه نقش همواره انگليس دولت فاتح، نگارانة  تاريخ هاي    روايت در
 بـا  هـايش     روايـت  در لـيكن  اسـت،  واقف انگليس دولت استثماري و استعماري نقش به اينكه

 امتناع انگليس تا حد ممكن  دولت براي صفت انعنو  به »استعمار «واژة كاربرد از خاصي ظرافت
 .اي قلمـداد نمايـد         در صورت كاربرد آن سعي كرده مسئله را تلطيف كند و حاشـيه             .است كرده

. آمريكا به كار رفتـه اسـت    و روسيه همچون ها    دولت ديگر نام كنار در مفهوم اغلب  اينكاربرد  
 را »اسـتعمار  «واژة منفـي  بـار . رود    مـي  كـار  به انگليس نام آن از پس و برده نام روسيه از ابتدا

 كه آمده اي    گونه  به انگليس دولت سپس و كرده روسيه دولت منفي هاي    سياست متوجه نخست
 از را مخـاطبش  ذهـن  كـه  ايـن اسـت    هدفش. دهد نشان توجه منفي بعد اين به كمتر مخاطب
  ). 12-15: همان(كند  منحرف انگليس دولت كانوني نقش به توجه و تمركز

سـازي نقـش      فاتح سعي دارد با تقليـل سياسـت اسـتعماري دولـت انگلـيس، بـا برجـسته                 
 و دارسي سهام خريد چگونگي تحليل هنگام دليل بدين. كارگزاران، كراهت امر را محدود كند     

 جلـب  چرچيـل  پررنگ و منفي نقش به را اثر خوانندة توجه ايران، نفت صنعت بر سيطره آغاز
 .)266 :همان(برد   مي كار به چرچيل شخصيت همراه صفت عنوان به را مپرياليستا واژة. كند  مي
 در دخالت و خيز    نفت مناطق عشاير با انگليس در ارتباط   عملكرد تحليل هنگام ديگر، جايي در

و » نمايندگان انگلستان «را به    انگليس نقش دولت  راني،  باز هم از ابزار حاشيه     ايران داخلي امور
 دولـت  بـه  فـاتح  وابـستگي  .)272 :همـان (تقليل داده است  » ساتياز تأس حفاظت   «هدف را به  

 را فـاتح  مورخـان سـخنان    اسـت و   شـده  هاي ايـن دوره اشـاره         نگاري  بارها در تاريخ   انگليس
  ).144: 1373 فرمانفرماييان، (دانستند مي انگليس دولت هاي  سياست با مرتبط مستقيم صورت به

 هـاي     دو دسـتگي   وجـود  بـه  ايـران،  در نفـت  شـركت  استثمار يشةر فاتح، نگاري  در تاريخ 
 بـا  كـه  كنـد   مـي  او تـلاش  . نـسبت داده شـده اسـت       انگلـيس  نفـت  شركت در كلان مديريتي
 بـه  نخـست  بنـابراين  كنـد؛  ترسيم مخاطبش براي را امر اين مثبت و منفي هاي    سازي    شخصيت

 مستعمرة هندوستان در قبلاً كه سمتي و اهجايگ ليدل  به كه كند  مي اشاره هايي    گروه و افراد نقش
 اجـرا  نيـز  ايـران  در را رفتاري شيوة اين و گرفته خو استثماري رفتار و به  اند    بوده دارا انگليس
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 ايـن «: گويد  مي باره اين در و كند   انگليس تفسير مي   دولت از جداي را افراد اين او نقش . كردند
 بـه  اشـخاص  گونه  ني ا چون داشت، شركت كردن  اداره رزط در اي  العاده  فوق تأثير انتخابات نوع
 از را خود و نداشتند شرقيان با موافقتي نظر و كرده عادت هندوستان در ها  انگليسي روش و راه
  )279: 1358 فاتح،(» .دانستند  مي شرقيان از بالاتر نژاد

 كه كند    اشاره مي  انايراني استثمار در انگليس دولت منفي نقش راني    حاشيه به فاتح در حالي   
 از شـركت،  در شـاغل  ايرانيـان  و هـا     انگليـسي  شدة ميـان    نهادينه  تبعيض  به علت  نخست خود

 شـد  معاونـت  شغل پذيرش به حاضر هنگامي فقط. بود كرده امتناع نفت ادارة معاونت پذيرش
 او بـه  را انگليـسي  كاركنان مزاياي تمامي از برخورداري بر مبني مساعد قول انگليس دولت كه

هاي شغلي و سياسي گير افتـاده و          نويسي و مصلحت    انديشي و واقع    او بين واقع   .)4 :همان(داد  
  .چيرگي پيدا كرده است طرفانه نويسي بي تاريخ انديشي بر مصلحت

 در درپي پي اعتصابات و نفت صنعت كارگران نامساعد وضعيت از ديگر رواياتي در هرچند
 عامـل  نفـت  صـنعت  كـه  است معتقد و اشاره آنان رفاهي و ليهاو امكانات كمبود به 1320 دهة

 مـديريتي  سـطح  بـه  نيـز  را امر اين منتها است، نگرديده ايران جامعة در فقر رفع و زايي    اشتغال
 مـستقيم  عامـل  را افـراد  نقـش  .هـا   دهد نه ماهيت استعماري قـدرت آن          مي ارتباط نفت شركت

  . است دانسته نفت شركت در جاري مشكلات
 كـساني  دسـت  در شـركت  اداري رژيـم «: گويد  مي گرينوي چارلز نقش و شخصيت ربارةد
 سـعي  همـواره  و بـود  هـا   آن نفـت  و ايرانيان استعمار قصدشان كه بود گرينوي سرچارلز مانند
 ايـران     بـه    را فايده حداقل و نموده را استفاده حداكثر باشد ممكن كه اي    وسيله به هر  نمودند    مي

 مشخـصاتي  بـا  را او. كنـد   مـي  اشـاره  نيـز  فريـزر  منفي نقش به همچنين) 280: همان (».بدهند
 بـه  معطـوف  را او فكـري  دغدغـة  تنهـا  نيـز  و ايران اقتصاد و سياست از ناآگاه فردي همچون
  . كند  مي عنوان آنداران   سهامو نفت شركت سوددهي افزايش
 تطـابق  عدم در انگليس دولت منفي نقش راني  حاشيه به فريزر به فعال و منفي نقش با فاتح
و  رانـي     حاشـيه  بـا  او .)313: همـان (اسـت    پرداختـه  ايران دولت اقتصاد با نفت صنعت اقتصاد

 مـديريت  ناكارآمدي اشخاص و   سازي و   برجسته سازي نقش استعماري شركت نفت و         رنگ  كم
  .نويسد نشدن حقوق مردم ايران مي ورزي مديران، دربارة رعايت ناصحيح و طمع

 كـه  كنـد   مـي  اشاره نيز افراد مثبت نقش پردازي  شخصيت به سازي،   ادامه رويكرد دوگانه   در
 لـرد  .به كـار گرفتـه بودنـد       نفت شركت در قبال  ايران ملت منافع از در حمايت  تلاششان تمام

 روي فـردي      زيـاده  بـه  وابسته گروه و فريزر مقابل در فعال و مثبت شخصيتي عنوان  به را كدمن
 شـرايط  تغييـر  خواهان كه كند  معرفي مي  ايرانيان دوستدار شخص را كدمن لرد. تاس داده قرار
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 هندوسـتان  از كه گروهي هاي مثبت او،    در برابر خواست  . بود ايران ملت نفع به استعماري افراد 
  . كردند مي اندازي سنگ او هاي فعاليت برابر در داشته بر عهده را شركت مديريت
 و موجـود  او در كـه  صـفتي  «:نويـسد   مي كدمن لرد اي از   فحهدر ادامة تمجيد چند ص     فاتح

 و داشـت  زيـادي  علاقـة  ايرانيـان  و بـه ايـران    كـه  بـود  اين بودند فاقد آن را  همكارانش غالب
 او حـق  در آنچه. بود آرزومند را كشور اين تعالي و ترقي و داشت    مي دوست را ايران صميمانه

 كـرد   مي سعي بزرگ مرد اينكرات   بهكه ام    بوده شاهد دخو و نيست آميز  اغراق اي    ذره نويسم    مي
 حـق  و داشته انگلستان براي بسزايي اهميت آن نفت و ايران كه سازد متوجه را خود وطنان  هم
 نبايـد  البتـه ) 284 :همـان (» .شود داده ايران    به   نفت منافع از قابلي و عادلانه سهم كه است اين

 از بارهـا  او. دانـست  تـأثير     بـي  قـضاوتش  رونـد  در را كـدمن  لرد با او آشنايي و دوستي سابقة
 تأسيـسات  بـه  انتقـالش  در را او نقش و گفته سخن كدمن با نزديكش رابطة و رفاقت دوستي،
 و باشد پايبند علمي موازين به نتوانسته فاتح). 5 :همان(است   دانسته مؤثر جنوب نفت صنعت

  .ستا نهاده تأثير او بينش و رويكرد بر احساسات
 انگلـيس  دولـت  و نفتـي  دولـت  عنـوان   بـه  ايران دولت جايگاه تحليل هنگام همچنين فاتح

 عملكـرد  كـاهش  به نيز  بار   اين دارد، سيطره ايران داخلي امور بر كه نفت ازيامت   صاحب عنوان  به
 و امور بر نفتي هاي    شركت گفته نيز كارل لين تري كه  گونه   همان. كند    مي اقدام دولت آن منفي

: 1382؛ مقايـسه كنيـد بـا اوانـز،          92 :1393كارل،(داشتند   سيطره نيز نفتي هاي    دولت سرنوشت
20-100 .(  

 را روايـاتش  چيـدمان  اي    گونـه   بـه  رويـداد  اين شرح براي ليكن بود، واقف امر اين به فاتح
 كارآمدن روي و قاجاريه سلطنت تغيير با همراهي در انگليس دولت به مخاطب كه كرده لحاظ

 و كـشيده  تـصوير  به وحشتناكي و بغرنج صورت  به را كشور شرايط. بدهد حق پهلوي سلطنت
 بـراي  انگلـيس  دولـت  كـه  راهي تنها كه كشد    مي تصوير به مخاطبش براي اي    گونه  به را شرايط
-175: 1358 فـاتح، (ايران بـود     سياسي ساختار نظام تغيير دارد رو    پيش   خود نفتي منافع حفظ
 توسط او خواندن جاسوس باعث را رضا شاه از انگليس دولت حمايت كاتوزيان  هرچند.)123

   .)120: 1373كاتوزيان، (است  دانسته جامعه
 الگـوي  منفـي،  سازي    با شخصيت  باشد، در ميان  انگليس دولت منافع پاي هر جا  فاتح منتها
 خُـرده  رضاشـاه  خالفانم به دارسي قرارداد لغو با ارتباط در او. داده است  ارائه جديدي رفتاري

 توسـعة  جهـت  نفـت  از حاصـل  درآمـد  از بيشتر منافع به يابي دست را او هدف »تنها« و گيرد    مي
 بـا  تباني را بدون  دارسي قرارداد لغو داند؛ در حقيقت، او معتقد است رضاه شاه         مي ايران اقتصاد
 منـافع  بـه  توجه با را افراد نقش چيدمان او .)293 :1358فاتح،(انجام داده است     انگليس دولت
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 نظريـات  بـا  همـواره  خواننـده  لـذا  اسـت؛  كـرده  لحـاظ  خـود  نگـاري   تاريخ در انگليس دولت
  .شود  مي مواجهه كانوني هاي  شخصيت دربارة فاتح ضدونقيض
 ايـران  ملـت  نهـضت  شكست به مربوط مسائل تجزيه و تحليل به نفت مورخ عنوان  به فاتح
 فـاحش  اشـتباه  را امـر  ايـن  بارها ليكن گويد،    نمي خنس واضح و صريح صورت  به نفت دربارة
 خود ميان موجود مشكلات و مسائل مذاكره طريق از بايد ايران دولت كه است معتقد و دانسته

 افـزايش  و ايـران  درآمـد  افـزايش  بـراي  را خـود  توان و كرد    مي حل را انگليس نفت شركت و
 شكـست  ابتـدا  از داشت او باور  زيرا ود؛نم    مي معطوف نفت شركت در شاغل ايرانيان استخدام
 دولـت  منـافع اقتـصاد    جهـت  در بـر آن   كنتـرل  و نفت اهميت را آن دليل و بود حتمي نهضت
  . دانست  مي دولت آن قدرت در آن نقش و انگليس

گـويي    كند، اما اين اعتراف نيز كلي         او ناگزير در شكست نهضت، به نقش انگليس اشاره مي         
 زيـرا  شـده اسـت؛    ايـران  ملت و مصدق دولت پيروزي از مانع كارتل كه دارد باور ليكن. است

 را خود نفت بر كنترل و نفتي هاي    دولت مبارزات آغاز نفت صنعت كنترل و ايران ملت پيروزي
 دانسته ها    كارتل اصلي برنامة ايران، دولت موفقيت از ممانعت و جلوگيري بنابراين داشت؛    بر در

  . است
  

ها در مسئلة اسـتعمار و عـدم            جاي دولت   ها به      انگليس با جايگزيني كارتل    نگاه حمايتي از  
  توسعه

او نگاه مثبتي به عملكرد . ها جايگاه مهمي در استعمار دارد  نگارانة فاتح، كارتل  در روايات تاريخ  
ها يكي از رويكردهاي حمايتي         تفكيك از دولت  . ها در مسئلة توسعه بر مبناي نفت ندارد           كارتل

راني نقش انگليس در عدم توسـعة ايـران و سـاير كـشورهاي                نگاري فاتح براي به حاشيه      اريخت
ها عملاً چند كشوري و چند هويتي بودند و با تفكيك تقصير عدم                 خاورميانه است؛ زيرا كارتل   

كرد؛ در      يافتگي بين همة استعمارگران تقسيم شده و انگليس نيز سهم كمتري دريافت مي              توسعه
هاي ديگر غربي مساوي نبود گاهي به چند درصد محـدود بـود و اغلـب                    ه سهم دولت  حالي ك 

  . چند كشور استعماري متولي و صاحب اصلي بودند
اين امـر ناشـي از   . كند   هاي حامي خودداري مي       همچنين فاتح اغلب از بيان ماهيت و دولت       

هـا حاميـان اصـلي      دوره دولـت در اين  . ها نيست     ها از كارتل      ناآگاهي او از نقش حمايتي دولت     
هـا بنـابر      دولـت . ها تقسيم وظايف كرده بودند        ها و كارتل      عبارت ديگر دولت    به. ها بودند     كارتل

هـا توسـط افـراد          آنان با ايجـاد شـركت     . كردند    اقتصاد آزاد از دخالت در تجارت خودداري مي       
د، سعي كردند نقش دولـت      ها دولتمردان و نمايندگان مجلس زيادي بو        خصوصي كه در بين آن    
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  .در تجارت را پنهان كنند
هـا      همچنين از تعميم لقب كارتل يا قرارداشتن شركت نفت انگليس و ايران زير نظر كارتل              

هاي نفتـي ماهيـت         صورت غيرمستقيم سعي دارد با بيان شركت        گويد، ولي به      تلويحي سخن مي  
طرفـي او در بيـان        ن رويكـرد بـا ادعـاي بـي        ها نشان دهد، اما اي        وابسته اين شركت را با كارتل     

رغم آگاهي از رابطـة طبقـة خـصوصي سـرمايه بـا               فاتح علي . رويدادهاي نفت سازگاري ندارد   
هـا نـشان        ها سعي دارد آنان را با موجوديت و هويتي مستقل از دولت               ها در مسئلة كارتل       دولت
  )170-250 :همان(دهد 

او در تـلاش اسـت كـه        . عمار و كنترل جهـان هـستند      ها عامل است      او معتقد است كه كارتل    
هـا را برجـسته و پررنـگ            هاي نفتي با كارتـل        زواياي پنهان كنترل جهان و روابط پيچيدة دولت       

گيـري گروهـي     اي ارزشمند در بعد اقتصادي ـ سياسـي و اسـاس شـكل      كند؛ زيرا نفت را ماده
هاي بزرگ نفت يـا         ان را تحت تسلط شركت    او جه . داند    اندك و قدرتمند به نام كارتل نفت مي       

هـا و       نقش نفت را برجسته و پررنگ و عامـل همراهـي دولـت            . همان كارتل ترسيم كرده است    
توان به يقين   مي«: گويد  باره مي  دهد و در اين         ها را نشان مي       هاي نفتي كارتل      ها با سياست      قدرت

ا نفت يـك عامـل مهـم اقتـصادي بـه شـمار              باشد و ت      دانست كه سياست خدمتگزار اقتصاد مي     
او با توجـه    ) 26: همان(» .رود طبعاً سياست هم از اين عامل مؤثر اقتصادي جدا نخواهد بود             مي

ها و متعاقباً تغييرات        ها، كارتل     روي دولت     هاي پيش       به اهميت و جايگاه نفت در تعيين سياست       
  ). 23: همان(گذاري كرده است  نام» قرن نفت« گسترده در جهان قرن بيستم را به 

ها و اهميت نفـت در بقـاي آنـان را عـاملي برجـسته در تغييـر معـادلات                      فاتح نقش كارتل  
از زاوية ديد او، نفـت اسـاس اسـتعمار و اسـتثمار             . سياسي و اقتصادي خاورميانه دانسته است     

 و اهميت حفظ    او معتقد است كه قبلاً تجارت     . منطقة خاورميانه پس از جنگ جهاني دوم است       
هايي همچون روسيه و انگلـيس در           هندوستان مستعمرة انگليس عامل تنش و رويارويي قدرت       

هـا در خاورميانـه فقـط            بوده، ليكن حال اساس حـضور دولـت        فارس  جيخلخاورميانه و منطقة    
خصوص حضور آمريكا پس از جنـگ جهـاني در            به.  است   منوط به كشف نفت در بعد تجاري      

هـاي نفتـي آمريكـايي نـشان        وجود نفت و حفاظت از منـافع شـركت   ليدل به را فقط    خاورميانه
  ). 172: همان(دهد   مي

ملاحظات استعماري و سياسي بـه طـرز قـديم جـاي خـود را بـه نظريـات                   «در ديدگاه او    
صـورت    ، او معتقد است كه تمامي رويدادها چه مستقيم و چـه بـه             »اقتصادي و نفتي داده است    

؛ به اين دليل وقايع و رويدادها را بر         )170:همان(هاست      ربوط به نقش منفي كارتل    غيرمستقيم م 
  . كند ها براي مخاطب خود برجسته مي اساس منافع نفتي كارتل
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فاتح با دانش و آگاهي كافي در حيطة اقتصاد سياسي به نقش وجودي دولت نفتي يا همـان    
عنـوان تنهـا قـدرت        هـاي نفتـي بـه         دولتاز  . واقف بود ) 61-52: 1387حاجي يوسفي،   (رانتير  

شـود،      الامتيازهايي كه داده مي       حق«برد      كنندة رانت يا همان درآمد حاصل از نفت نام مي             دريافت
شود بـه مـصرف اشـيا لـوكس و تجملـي بـراي                  رود و ارزي كه خرج مي         ها مي     به جيب دولت  

  ) 207: 1358: فاتح(» .گردد  متمولين مي
خيز به جايگاه و قدرت دولـت           اين است كه تودة مردم در كشورهاي نفت       اش      ليكن دغدغه 

نفتي در كسب رانت چگونه واكنشي نشان خواهند داد و نقش دولت نفتي در كـسب رانـت و                   
برداري از آن و تشخيص مسير توسعة كشور چـه تـأثيري     گيري دربارة نحوة بهره    قدرت تصميم 

ش نفت را در تغيير و تحولات اقتصادي منطقة خاورميانـه           بر جامعه خواهد نهاد؛ بنابراين او نق      
  . فارس مهم دانسته است  خصوص كشورهاي نفتي حاشية خليج و به

گيـري را   معتقد است كه نفت اساس اقتصاد ابتدايي يعني همـان تجـارت صـيادي و مـاهي               
عـه  متحول كرده و درآمد حاصل از نفت سبب ثروتمندشدن قشر نخبگان سياسي حاكم بر جام               

). 20-100: 1382؛ مقايسه كنيد با اوانز،      243:همان(گيري دولت نفتي است         شده و اساس شكل   
درآمد نفت باعـث    «حال واكنش تودة مردم به اين امر را رصد كرده و معتقد است كه درنهايت                

، فـاتح نگـاهي     »ايجاد اعتراضات و نارضايتي تودة مردم در مقابل گروه نخبگان را در پـي دارد              
او براي اثبات سخنانش به اعتراضات مردمي در بحرين اشـاره دارد            .  به مسائل نفت دارد    نظري

و دليل آن را آگاهي طبقات جامعه در تعيين سرنوشت خود از درآمـد حاصـل از نفـت عنـوان                     
ها براي حفظ منافع و جايگاهشان همكـاري             به اين مسئله نيز پرداخته كه كارتل       هرچند. كند    مي

جاي همكاري با طبقات      خيز را به      هاي ابتدايي كشورهاي نفت        نفتي يا همان دولت    هاي    با دولت 
  ). 210: 1358فاتح، (دهند   مردم ترجيح مي

ها را حماقت و اشتباه فاحشي دانسته و معتقد است كه صنعت نفت ارتبـاط                   او رفتار كارتل  
آگاهي سياسي و اجتمـاعي     خيز با جوامع غربي را در پي داشته و به رشد                مردم كشورهاي نفت  

آنان منجر شده و در آيندة نزديك حتماً اعتراضاتي براي دريافت حق سهمشان از نفت صورت                
هاي نفتي بايد به مساعدت و همكاري با يكديگر برخيزند و               معتقد است كه دولت   . خواهند داد 

اي در برابـر        زاينـده ها شكل دهند تا بتوانند به قدرت ف         پارچه در برابر كارتل     قدرتي واحد و يك   
البته اين امر مدتي بعد به      ). 213: همان( تصميم بگيرند    ملتشانآن دست يابند و بر اساس منافع        

هاي نفتي اوپك شـكل گرفـت و نقـش مهـم در جايگـاه                   وقوع پيوست و در اثر انسجام دولت      
  . ها بر عهده گرفت هاي نفت يا كارتل  هاي نفتي در برابر شركت  دولت
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 يريگ نتيجه

 نفـت  نگـاري   تاريخ رشد او در . هاي خود را نگاشت       نگاري نفت، تجربه    در تاريخ  فاتح مصطفي
 نفت و توسعه بعد از جامعه مسئلة به نفتي دولت زاوية از و دارد بسزايي نقش پهلوي دورة در

نهاده  منفي تأثير اش    نگارانه  تاريخ رويكرد روند بر اش    وابستگي و سياسي جايگاه منتها. پرداخت
 جامعـة  نيـافتگي   در توسعه  انگليس دولت سياست  بر گذاشتن   سرپوش و حفاظت همواره .است
 شـركت  تملـك  با انگليس دولت كه است واقف امر اين به. دارد تسلط روش و بينش بر ايران
 دلايـل  شـرح  بـراي  ولـي  بـوده،  ايـران  جامعة اقتصاد با نفت صنعت اقتصاد پيوند از مانع نفت

نقش طبقة حـاكم فاسـد و        سازي    برجسته به نفت صنعت زواياي از ايران جامعة ينيافتگ  توسعه
هـاي روشـنفكران و خيرخواهـان، بـا اميـد بـه پيـروزي                 نخبگان برجسته و ناكارآمـدي تـلاش      

 سـطح  در افـراد  منفـي  سازي نقش از سوي ديگر به برجسته  . خيرخواهي بر فساد پرداخته است    
 ها، از   سازي نقش     برجسته و راني    حاشيه با را خواننده ذهن كند و   اشاره مي  نفت شركت مديريتي
 در ايران جامعة استثمار و استعمار مستقيم عامل را افراد منفي نقش او. كند    مي منحرف واقعيات
. شمرد    برمي انگليس دولت سياست از مستقل و جدا را افراد عملكرد. است دانسته نفت صنعت

و هايي مثل خودش، وضـعيت        پرست، شخصيت   راد ايراني وطن  حتي بر اين نظر است كه اگر اف       
ــه انگليــسينگــر نــدهيآ ــان  ي مناســبي را ب ــه دهنــد و آن ــراي حمايــت از مــردم و    هــا ارائ را ب

تـوان از مزايـاي نفـت در ايـران            بخشيدن بيشتر در منافع شركت نفت قـانع كننـد، مـي             شراكت
 روش و بيـنش  بـر   سياسـي فـاتح    هـاي شـغلي و        انديـشي   مند شد؛ در حقيقـت، مـصلحت        بهره
  . است نهاده تأثير او نگارانه تاريخ

 توسـعه  و نفـت  مقولـة  بـا  در ارتباط  كه نظرياتي است  بر مبني فاتح ديدگاه از مهمي بخش
 قبـول   رااما تأثير خـود نفـت        دارد، باور در عدم توسعه   نفتي دولت بر جايگاه  او. دهد    مي ارائه

 برابـر  در پارچـه   يك قدرتي توانند    مي واحد سياست اخذ با ها   دولت اين كه است معتقد دارد و 
 از نگـاه او   . شـد  منجر اوپك تشكيل به بعد چند سال  كه همان گونه . دهند تشكيل نفت كارتل
 كنتـرل  در جوامـع  دانـش  و آگـاهي  و خاورميانـه  منطقـة  نفتي جوامع دگرگوني در نفت نقش

 و هـا   كارتـل  يالكتيـك، تفـاهم و همكـاري   او در يك رابطـة د     .بسيار مهم است   خود سرنوشت
 جوامـع  مـردم  آگـاهي  و بيـنش  و ناسيوناليستي احساسات گيري    شكل عامل را نفتي هاي    دولت
   .كند  مي عنوان نفتي

پارچه ديدن دولت و      هاي غربي و يك     ها و دولت      ها دربارة كارتل      او با رويكرد تفكيك نقش    
نيـافتگي    هاي توسـعه      گويي يا نگفتنِ واقعيت       نوعي در كم    ساير نهادهاي ايراني و ساير مناطق، به      

. كند     جلوه مي  دهيپرفانگاري سراسر     جوامع نفتي قدم برداشته است، اما اين رويكرد او در تاريخ          
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ترين كتاب از بعد فني و اداري و سياسي           ترين و جامع     كماكان مهم  پنجاه سال نفت ايران،   كتاب  
نگـاران دانـش تخصـصي        هاي برجـستة تـاريخ        ا يكي از شخصيت   اگر او ر  . نفت در ايران است   

هـا    اش او را از نظر وابستگي به انگلـيس            دوره  رو، مورخان هم    ايم؛ ازاين   تاريخ بدانيم، بيراه نرفته   
ايرادهاي واردشده نيز بيـشتر سياسـي       . اند  نگاري او ايراد گرفته     اند، اما كمتر به تاريخ      تقبيح كرده 

 فهم فاتح مورخ بايد از راه شناخت فاتح ايرانـي مولـد و سـكونت و مـرد                   است؛ بنابراين براي  
  .  نفتي انگليسي عبور كنيم

  
  منابع

 ترجمـة عبـاس زنـدباف و عبـاس          توسعه يا چپاول؛ نقش دولت در تحول صـنعتي،        ) 1380 (اوانز، پيتر 
  .طرح نو: مخبر، تهران

 و علـوي  فاطمـه  سـيده  ترجمـة  ،انتقـادي  -شـناختي   ن  زبا درآمدي: شناسي  روايت) 1386(مايكل   تولان،
  .سمت :تهران نعمتي، فاطمه

 انقـلاب  اسـناد  مركز :تهران ايران، در اقتصادي توسعة و نفت دولت،) 1378 (اميرمحمد يوسفي، حاجي
  .اسلامي

 .شركت انتشار:  تهراناقتصاد بدون نفت،) 1369(اي، انور  خامه

:  تهـران  ،ي ضـرغام  ي و مـصطف   اني قره باغ  يه مرتض ، ترجم  و توسعه  ينوساز) 1377( چاران امايدوب، ش 
  . رسايخدمات فرهنگ

  .مركز اسناد انقلاب اسلامي:  تهراندولت پهلوي و توسعة اقتصادي،) 1383(عباسي، ابراهيم 
  .پيام :، تهران2چاپايران،  نفت سال پنجاه) 1358 (مصطفي فاتح،

  .ني :تهران ،ايران در سياست و نفت كاراكاس؛ تا تهران از) 1373(منوچهر  فرمانفرماييان،
  .اميركبير:  تهرانطلاي سياه يا بلاي ايران،) 1357(لساني، ابوالفضل 

  .نيلوفر: ، تهرانتجدد آمرانه در ايران: موج دوم) 1392(ليلاز، سعيد 
: ترجمة محمدرضا نفيسي و كـامبيز عزيـزي، تهـران         اقتصاد سياسي ايران،    ) 1373(كاتوزيان، محمدعلي   

  .مركز
 خيرخواهـان،  جعفـر  ترجمة ،نفتي هاي  دولت و نفتي هاي  رونق فراواني؛ معماي) 1393 (لين تري ل،كار

  .ني: ، تهران4چاپ
  . اميركبير:تهران ،1، جلد3چاپ ،سياه كتاب) 1363 (حسين كي،م

: ، تهـران  2، جلد 3، چاپ خواب آشفتة نفت؛ دكتر مصدق و نهضت ملي ايران        ) 1384(موحد، محمدعلي   
  .كارنامه

 ،»رسـمي  هـاي   نگاري  تاريخ اعتبار و چيستي در شناختي  روش ملاحظاتي«) 1390 (عليرضا تواني، ييملا
  . 87-114، 7 ، شمارة21سال ،)س(الزهرا دانشگاه نگاري، تاريخ و نگري تاريخ
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  .قومس: ، تهران2، چاپمسائل نفت ايران) 1385(ميرترابي، سعيد 
  

  ها روزنامه
   1335 ارديبهشت 3روزنامة اطلاعات، 

  1335 ارديبهشت 4روزنامة كيهان، 
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Abstract 
Oil historiography emerged from the events of the 1320s and the increasing role of 
oil in the transformation of society and the spread of oil colonialism. Mostafa Fateh, 
a high-ranking representative of the Anglo-Iranian Oil Company, made an important 
contribution to the development and promotion of oil historiography during the 
Pahlavi period with his the book Fifty Years of Iranian Oil. Based on the method of 
thematic analysis and interpretation of historical narratives, this study answers the 
question of the direction of Fatih’s historical thinking, what are the characteristics of 
his historiography, and what was his role as a high-ranking representative of the 
Anglo-Iranian Oil Company. This article hypothesis that Fatih plays a double 
positive and negative role in relation to oil. He considers oil as an important source 
of wealth and the cause of extensive investment and progress, and on the other hand, 
the cause of underdevelopment of Iranian society, and the reason is the corrupt 
ruling classes and elites who are inattentive and dependent on the government. The 
historian's view is based on the assumption that the colonial countries are the cause 
of the backwardness of the oil states and nations, but the historian has introduced 
England as the representative of colonialism, and its political position has dominated 
its historical vision. Fateh has presented the negative role of the British government 
as the main cause of the imbalance between oil and development in Iranian society 
more gently and covertly. By emphasizing negative role of domestic and foreign 
populations, he marginalizes the role of the  British government in Iran's 
underdevelopment. Fatih's historiography can be described as “corporate-oil 
historiography.” 
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  شناسيِ ايراني و نسبت آن   مغول
  شناسيِ ماركسيستي و غربي   با دو شاخة مغول
  1نگاري دورة پهلوي در تاريخ

  

  2جعفر نوري
  16/10/1400: تاريخ دريافت
  16/03/1401: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
بندي   ژوهي ماركسيستي و اروپايي، صورت    پ    شناسيِ ايراني در كنار دوشاخة مغول         مغول
شناسـيِ ايرانـي        در اين ميان، مغـول    . شناسيِ دورة پهلوي را تشكيل دادند         گانة مغول     سه
شناختي و بينش تحليلي متفاوت و نيز پيوندش بـا شـاكلة                 تمايز در مباني روش    ليدل به

عرضـه كـرد كـه      پژوهـي را         ايدئولوژيكي دورة پهلوي، نوع خاصي از مغول       -گفتماني
شناسيِ منسجم، پيوند آن بـا    عدم اتكاي آن به مباني روش : واجد چند خصلت مهم بود    

ستايانه و سيطرة رويكـرد         گرايانه و گاه ايران       هاي ايران     ، غلبة گرايش      گرايانه    گفتمان ملي 
هـا، بـه گفتمـانِ       ايـن خـصلت    ريتـأث   تحـت شناسـيِ ايرانـي         مغـول . گرايانـه در آن       نخبه

تري پيوند خورد و روايت خود از تاريخ عصر مغول را حول محور               دئولوژيكي كلان اي
بر مبناي چنين وضعيتي، فرضية     . بندي كرد     روايت رستاخيزِ فرهنگيِ ايران صورت        كلان

اي     مثابـة دوره    شناسيِ ايراني، تاريخ ايران عصر مغول را به           مغول: اين پژوهش اين است   
رستاخيزِ فرهنگي و تداومِ هويـت      «مركزيت بخشيدن به نظرية     طلايي روايت كرد و با      

در ايـن   . ، به شكلي تفاخرآميز، گفتمان ايدئولوژيكي دورة پهلوي را تقويت كرد          »ايراني
  .شود به روشي تحليلي درجة اعتبار اين فرضيه سنجيده شود  پژوهش تلاش مي

شناسـي      اسي ماركسيستي، مغول  شن    شناسيِ ايراني، دورة پهلوي، مغول         مغول :ها    كليدواژه
  .غربي، گفتمان فرهنگي

                                                 
  DOI:( 10.22051/hph.2022.38980.1586(شناسة ديجيتال  .1

  DOR :(20.1001.1.20088841.1400.31.28.11.8( ديجيتال ةشناس
  j.nouri@meybod.ac.ir .ميبد ميبد، دانشگاه انساني، علوم دانشكدة شناسي، ايران روه استاديارگ.2
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  مقدمه
نگارانه دورة پهلـوي از چنـدين         هاي تاريخ     ها و گفتمان      تاريخ ايرانِ عصر مغول، در ميان جريان      

علاوه بر مورخان اروپايي و پژوهشگرانِ شوروي كه بر مبناي دو           . انداز نيازمند تأمل است       چشم
تحليليِ متمايز ايرانِ عصر مغول را تحليل كردند، رويكـرد ديگـري            اندازِ تاريخي و بينش         چشم

شناسي در دورة پهلوي رشد كرد كه پژوهشگران و مورخانِ ايرانـي در رأس آن                   در حوزة مغول  
 هويتيِ اين دوره، خوانش متمايز خـود از ايـرانِ    -هاي فرهنگي     تأثير گفتمان   قرار داشتند و تحت   

ويـژه پهلـوي دوم كـه در آن، تلاقـيِ             به(ر اين مبنا، در دورة پهلوي       ب. عصر مغول را ارائه دادند    
سه رويكرد  ) شناسانه رشد چشمگيري را تجربه كرد         اندازهاي مغول     فكري و گفتمانيِ اين چشم    

 از ايـن سـه    هركـدام بنـدي شـدند كـه           متمايز در زمينة مطالعات تاريخ مغول در ايران صـورت         
هـاي     مفهـومي و هـم دلبـستگي     -هـاي نظـري       شـان از نظـام        گيـريِ     رويكرد، هم از منظـر بهـره      

شناسـيِ ماركسيـستي،        عنوان نمونـه، در مغـول       به. ايدئولوژيكي، تمايزات آشكاري با هم داشتند     
مورخاني همچون پطروشفسكي، استرويوا، تسف، نعماني، فـشاهي، طبـري، ضـمن تأكيـد بـر                

مغول را در ذيل مفهوم فئوداليسم و با تكيـه  فرايندهاي اقتصادي و اجتماعي، تاريخ ايرانِ عصل       
اي از      در نقطة مقابل، پـاره    .  مفهوميِ ويژة ماركسيستي تحليل و بررسي كردند       -بر دستگاه نظري  
شناسانِ اروپاييِ غير ماركسيست، همچـون اشـپولر، بارتولـد، شـيمل، لمبتـون،           مورخان و مغول  

هـايي غيـر ماركسيـستي و مبتنـي بـر             انشگروسه، ساندرز و ديگران، با ارائـة تفـسيرها و خـو           
هاي ديگري در تحليـل ايـن دورة تـاريخي تأكيـد                رويكردهاي ساختارگرايانه، بر ابعاد و مؤلفه     

شناسـيِ ماركسيـستي در ايـن      شناسـيِ غربـي در برابـر مغـول      استفاده از اصطلاح مغـول    . كردند
  .تس  هاي رويكردي ا  پژوهش نيز ناظر بر همين تمايزات و تفاوت

شناسي، خوانشي بومي نيز از تاريخ ايرانِ عصر مغول رشـد               انداز مغول     در كنار اين دو چشم    
هـاي نـاظر بـر مـسئلة            هـا و ضـرورت        هـاي ايـدئولوژيكي و دغدغـه          مايه  تأثير بن   كرد كه تحت  
شناسـانة رسـمي تبـديل شـد كـه              ويژه در دورة پهلويِ دوم، به يك روايت مغول          مشروعيت، به 

صـورت اخـص، از منظـر تحركـات يـا       طور كلي و دورة مغـول را بـه   شيد تاريخ ايران به كو    مي
هايي از ايـن دسـت     مدارانه، فرايندهاي هويتي و مؤلفه  هاي فرهنگيِ ايران  تكاپوهاي ملي، جريان 

هـاي    انداز، تاريخ ايـران بـه نـوعي، تـاريخي پرشـكوه، پـر از دوره         در اين چشم  . بازخواني كند 
طـور كلـي    ها يا نخبگانِ علمي و فرهنگـي و بـه       ر برابر تهديدها، سرشار از شخصيت     مقاومت د 

شد و پيوستگيِ اين تـاريخ شـكوهمند بـا دوران معاصـر،            اي تفاخرآميز روايت مي       داراي پيشينه 
  . شد  گرايانة حكومت پهلوي ميسر مي   ايدئولوژي مليواسطة به

هاي حـساس تـاريخِ         از، يكي از نقاط عطف و دوره      اند    تاريخِ ايران دورة مغول، از اين چشم      
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شد كه در آن، هستيِ فرهنگ و تمدن ايراني، پس از اينكه با تهديـدي بنيـادين                     ايران قلمداد مي  
مواجه شد، سرانجام به پشتوانة غناي فرهنگي و تمدني و با غلبة نهايي عنصر ايراني بر نيـروي                  

ايـن در واقـع، نـوعي روايـت يـا           . ن بحران عبور كرد   از اي » فرهنگ غني «بيگانه به پشتوانة اين     
تـوان آن را در ذيـل           گرايانه بـود كـه مـي          بازخوانيِ معطوف به رستاخيزِ فرهنگي و هويتي ايران       

  . شناسيِ ايراني جاي داد مفهوم مغول
نـوعي   آن، در كـه  تاريخي است اندازي    چشم پژوهش، اين در ايراني شناسيِ    مغول از منظور
مدارانه، در متونِ طيفـي از مورخـانِ          گرايانه و فرهنگ      گرايانه، ستايش   محور، نخبه     ويتخوانشِ ه 

رسمي يا پژوهشگرانِ همسو با جريانِ فرهنگيِ غالب در عصر پهلوي، از ايرانِ عصر مغـول بـه                  
ايـدئولوژيكي،   هـاي     دلبـستگي  و گفتمـاني  اقتـضائات  برخي شود و در آن، تأثير        دست داده مي  
  . تچشمگير اس

 و ماركسيـستي  شناسانة    مغول گفتمان دو همانند آنكه، از بيش ايراني، شناسيِ    در واقع، مغول  
 خاصـي  مفهـومي  -نظري اصول بر متكي يا آكادميك و منسجم پژوهشي منطق يك تابع غربي،
 حول دوره اين رسمي گفتمانِ كنندة    تقويت و پهلوي عصر فرهنگيِ ايدئولوژي خادم باشد، بوده
شناسانة   اما از منظر دامنة مورخان، بر خلاف دو رويكرد مغول           است،   فرهنگي گرايي    ايران محور

دانانِ ايراني   شناسيِ ايراني، طيفي از مورخان، پژوهشگران و تاريخ  ماركسيستي و غربي، در مغول  
 در  صـورت تخصـصي،     جز عباس اقبال آشتياني، بقيه بـه        به تحقيق در اين زمينه پرداختند كه به       

هـا از   ها و شيوة قـضاوت و روايـت آن   نظر نبودند، اما نوع داوريِ آن  زمينة تاريخِ مغول صاحب   
تاريخِ ايران عصر مغول، سبب شده بـود تـا روايتـشان در همگرايـي و سـنخيت بـا اقتـضائات             
 گفتمانيِ اين دوره درآيد؛ بنابراين، معيـارِ انتخـاب ايـن پژوهـشگرانِ ايرانـي، نـه الزامـاً صـبغة                    

 آنان، بلكه سنخيت و همگراييِ روايتشان با گفتمانِ رسمي ايـن دوره               شناسانه و تخصصي      مغول
  .است

  
  پيشينة پژوهش

هاي متعددي دربارة تاريخِ عصر ايلخانان مغول در ايـران انجـام گرفتـه اسـت و ابعـاد                       پژوهش
 اسـت، امـا    بررسـي شـده  تنـاوب   بـه  اقتصاديِ اين دوره     -مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي    

اندازي كه در اين پژوهش انجـام شـده، تـاريخ ايلخانـان را                ها از چشم      كدام از اين پژوهش     هيچ
هايي مختصر از موضوع        هايي كه لايه    توان به معدود پژوهش       با وجود اين، مي   . اند    بررسي نكرده 

 متـون  تحـول  سـير «سال در پژوهشي با عنوان          قاسم قريب : اند، اشاره كرد      كنوني را پوشش داده   
صورت اجمالي تلاش كـرده       به) 1399(» ايران دانشگاهي نظام در ايلخاني و مغول تاريخ درسي
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وي در اين پژوهش، صـرفاً  . پژوهي در يك قرن اخير را در ايران بررسي كند       است تا سير مغول   
 گـوهري . ها در اين زمينـه بـسنده كـرده اسـت            هاي آن     پژوه و پژوهش      به معرفي مورخانِ مغول   

 اساس بر (ايلخاني عصر در  ايران مفهوم بازنمايي«ياحقي در پژوهشي ديگر با عنوان        و كاخكي
 با اتكا بر منابع تاريخي دورة ايلخاني، مفهوم ايران و ابعاد آن را              )1399(» )تاريخي هاي  منظومه

  . اند  در اين متون برجسته كرده
پژوهش را مورد واكاوي قـرار داده اسـت،         هايي از اين        پژوهش ديگري كه تا حدودي، لايه     

نمونـة  ،  هـاي درسـي تـاريخ         هويت ايراني در كتـاب    « عسگراني است با عنوان      محمدرضامقالة  
، نگارنده در اين مقاله تلاش كرده است       )1389(» دورة قاجار تا پايان حكومت رضاشاه     : موردي

اي بـه     نويـسنده اشـاره   .  كند كه مسئلة هويت ملي را در متون رسمي تاريخِ دورة پهلوي بررسي           
تاريخِ ايران عصر مغولان نداشته است، با وجود اين، به بررسي چگونگي بازتاب هويت ايراني               
در متون دورة پهلوي پرداخته است كه تا حدودي با پژوهش كنوني، اشتراك محتـوايي انـدكي                 

سي، پژوهـشي نزديـك   شنا  هايي از اين دست، در حوزة مطالعات مغول       از پژوهش  ريبه غ . دارند
  .به تحقيق حاضر انجام نشده است

  
  شناسيِ ايراني   نظرية رستاخيزِ ايراني و تأثير منطقِ درونيِ آن بر مغول

از آنجـا كـه     . اي بـود      جانبة تاريخ ايران دورة ويـژه         دورة پهلوي از منظر بازخواني فراگير و همه       
گرايـي،      هـايي همچـون ملـي         ؤلفـه هاي مشروعيت حكومت پهلوي بـر اسـاس تأكيـد بـر م                پايه
گرايي نژادي و غيره استوار شده بود، بازخواني فراگير تاريخ ايـران                گرايي فرهنگي، باستان      ايران
نگارانة وسيعي را رونق بخشيد كه        بخش، گفتمان تاريخ      هاي مشروعيت     منظور تقويت اين پايه     به

  . رفت  به شمار ميها  ها، عنصر اصلي و اساسيِ آن  تأكيد بر اين خصلت
در واقع، برخي اقتضائات ايدئولوژيكي نياز به بازخواني تاريخ ايران از منظري تفاخرآميز را              

از . كـرد     آور مـي      اي روح فرهنگـي و رسـتاخيز تمـدني را الـزام               توجيه و لزوم تأكيـد بـر گونـه        
 لحظة حـضور اسـلام      ويژه از   هايي اين بود كه تاريخ ايران به        هاي مسلمِ چنين نگرش       فرض    پيش

در ايران، در معرض طيف وسيعي از تهديدات مختلف قرار گرفته است كه هستيِ عنصر ايراني             
را تا مرزهاي فروپاشي و انهدام پيش برده است، امـا همـواره، وجـود نـوعي غنـاي فرهنگـي،                     

ده و  بخش ايران عمـل كـر         مثابة عناصر نجات    آگاهي تاريخي، اصالت نژادي و پيشينة تمدني، به       
اين . منظور رشد و شكوفايي بيشتر خود تبديل كرده است    هايي تاريخي به      تهديدها را به فرصت   

نگارانـة دورة پهلـوي    صـورت فراگيـر و وسـيع در گفتمـان تـاريخ           طرز تلقي از تاريخ ايران، به     
 تـرين اركـانِ     مثابـة يكـي از مهـم        بازتوليد شد و نظرية رستاخيزِ فرهنگي و تداومِ هـويتي را بـه            
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  .بازخوانيِ تاريخ در اين دوره بازتوليد كرد
هـاي حـساس و مهمـي را            نگرانه، تاريخ ايران نقاط عطف و دوره        بر مبناي اين منطق تاريخ    

ها، به پشتوانة همان غناي فرهنگي و پيشينة تمـدني،   پشت سر گذاشته بود كه در هر كدام از آن  
در واقـع، لـزوم     . د را تداوم بخـشيده بـود       تمدني خو  -ها فائق آمده و سيطرة فرهنگي         بر چالش 

گرايانـة      سرعت به بخشي از يـك گفتمـانِ ملـي           تأكيد بر پيشينة تمدني و غناي فرهنگي ايران به        
 تربيتي بـر اسـاس آن،       -ستايانه تبديل شد كه لزوم آموزشِ آن و هدايت نهادهاي آموزشي              ايران

ه بنا بود تا با تأكيـدي روزافـزون بـر    محمدعلي فروغي ك. جانبه تبديل شد به يك خواست همه 
بخشيِ هويتي مـورد        آموزش تاريخ در نهادهاي تازه تأسيس دورة پهلوي، نقش آن را در آگاهي            

اداي حـق ايـران در ميـان        «تأكيد قرار دهد، هدف خود از تأكيد روزافزون بر آموزش تاريخ را             
و از اينكه در جريان بازخواني تـاريخ،  كرد   عنوان مي» مثابة ركن معتبر اين جغرافيا ملل شرقي به 

بر «باليد و اميدوار بود تا نسل بعد از خودش نيز               را بكند، بر خود مي    » رعايت وطن عزيز خود   «
 اقبال عباس). 7: 1323فروغي،  (آشنا باشد و بازخواني آن را تداوم بخشد         » اين فتوحات ماضيه  

 اجتمـاعي  طبقـات  بخـشي     آگـاهي  و بيـداري  جهـت  در گـامي  را پيـشين  تـاريخ  بازخوانيِ نيز
  .)40: 1380 آشتياني، اقبال(دانست   مي

بايـست بـر لحظـات يـا نقـاط عطـف حـساس و             آگاهي، همچنين مـي       در اين فرايند تاريخ   
شد كه در تـاريخ پيـشينِ مـردم ايـران، لحظـات درخـشاني          پراهميتي انگشت تأكيد گذاشته مي    

انست در ترويج و اشاعة نوعي احساس تفاخر ملي مـؤثر           تو    شدند و بازخواني آن مي        قلمداد مي 
سـو سرشـار از       ويژه از لحظة سـقوط ساسـانيان بـه ايـن            تاريخِ ايرانِ بعد از اسلام به     . واقع شود 

اش   تسليم ناپـذيري «و » نبوغِ ايراني«هاي تفاخرآميزي بود كه در آن، تأثيرگذاريِ      ها و زمان      دوره
توانـست بـه        ، برجسته بود كه بازخواني و روايت مجدد آن مي         »نهدر برابر نيروهاي قاهر و بيگا     

تـداومِ هميـشگي فرهنـگ ايرانـي و موفقيـت           «روايت تاريخي حول محور         بازتوليد نوعي كلان  
  . كمك كند» ها  عنصر ايراني در همة دوران

بـر اعـراب    اين روندي بود كه بلافاصله از نوع واكنشِ ايرانيان در برابر سقوط ايـران در برا               
هاي اين نـوع نگـرش بـه            ي از نخستين تئوريسين   نوع  بهرشيدياسمي كه   . مسلمان آغاز شده بود   

رفت، دربارة نقش ايرانيان در تحولات پس از غلبة مسلمانان در ايران، بر اين   تاريخ به شمار مي  
 از امويـان بـه      ها بر انتقال قـدرت      عقيده بود كه نفوذ ايرانيان به دربار خلافت و تأثيرگذاري آن          

شد كـه       هاي تاريخي قلمداد مي       آميز ايرانيان در بزنگاه       عباسيان نمونة پراهميتي از تجربة موفقيت     
آفريني عنصر ايراني شده و قوم غالب با تأثيرپذيري كامـل               در آن، تحولات تاريخي مقهور نقش     

تـري پيـدا        شـده   بيـت تـدريج وضـعيت بهنجـار و تث         از غناي فرهنگي و پيشينة تمدني ايراني، به       
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  . كرد  مي
يكـي از   . باره مقلد شاهان ساساني شـدند و كارهـا بـه دسـت ايرانيـان افتـاد                  عباسيان يك «
زاده و سخاوتمند و      ترين اسباب ترقي عباسيان، برمكيان بودند كه از ايرانيانِ نجيب و بزرگ             مهم

در ايـن بيـنش تـاريخي،    ) 78 : 1320رشيدياسمي،(» .دوست و ماهر به حسن تدبير بودند      دانش
هاي مداوم ميان تجربة ايران و ساير ممالك در مواجهـه بـا اسـلام پرداختـه                     همچنين به مقايسه  

 تمـدنيِ متمـايز، رسـتاخيزِ       -هاي فرهنگي     شد كه بنا بر داشتن همان خصلت          شد و تأكيد مي       مي
ايرانـي، همچنـين بـا      اين تـصور از عنـصر       . تر دنبال شد      ايران در مقايسه با ساير ممالك، جدي      

: رك(شـد       جويانه نسبت به غيرايرانيان همراه مـي          ي تفاخر رمانتيك و پندارِ برتري     نوع  بهگرايش  
  . )8: 1384 نفيسي،

هـاي      گيري نخستين دولت      هاي نخستين تا شكل       اين روند، به تناسبِ گذارِ ايران از آن دوره        
هاي محلـي، همـواره         ي كه براي اين دولت    يافت به نحو      محلي در شرق ايران همچنان ادامه مي      

يعقوب به  «. شد كه رستاخيزِ مجدد ايران را بر دوش كشيده بودند             رسالتي احياگرايانه تصور مي   
تـوان از پـستي بـه بلنـدي رسـيد و دشـمنان كـشور را                     ايرانيان ثابت نمود كه با همت بلند مي       

ــداخت ــن خــصلت ) 82: 1320رشيدياســمي، (» .بران ــر اي ــد ب ــه و مــشي   تأكي هــاي احياگرايان
هاي تاريخي، در نگاه اغلب مورخان رسمي و غيررسميِ دوره            رستاخيزطلبانة ايرانيان در بزنگاه   

سامانيان از پادشاهان خوب و بزرگـوار ايـران بودنـد كـه زبـان فارسـي                 «. پهلوي چشمگير بود  
  ) 85: همان(» .ندايرانيان را بار ديگر زنده كردند و در ترويج علم و فرهنگ بسيار كوشيد

كنندة تاريخ       را به اتمام رساند، زنده      شاهنامه فردوسي نيز كه در زمان سلطان محمود غزنوي       
).  83-90: همـان : نـك (كه بايد، تجليـل نـشد         ايران باستان بود كه سرانجام نيز از اثرش چندان        

 فارسـي  ،بـرد  بـين  از خـود  متصرفي ولايات در را عرب حكومت اينكه از گذشته ليث يعقوب
 نـو  از را خـود  ملـي  حيات دوره اين در ايرانيان كلي طور  به. كرد زنده نيز را ما ملي زبان يعني
 صفاريان، بر علاوه .)127: 1318 شيباني،(كردند    زنده را خويش فرهنگ و تاريخ و دادند سامان

). 128: همـان  (»آراسـتند  ايرانـي  آيـين  به را ما ميهن نو، از عرب، استيلاي از پس «نيز سامانيان
 كـه  بينـيم   مـي  پـس  .گماشـتند  همـت  ايراني تاريخ و ايراني مليت كردن  زنده «به همچنين ها  آن

 و علم مركز ايران بود، رفته فرو ظلمت و تاريكي در جهان كه پيش سال هزار در زماني چگونه
-140: همـان (» .بودنـد  مـشغول  ملي وحدت ايجاد به و بود هنر سرزمين و دانشمندان جايگاه

139(  
، »رسـتاخيزِ ايرانـي   «هاي تاريخيِ تأكيدشـده در تقويـت نظريـة              علاوه بر اين، يكي از زمينه     

 ايرانيان با تركان و اعراب در مرزهـاي شـرقي و            مدت يطولان و تقابلِ      بازخواني مداومِ مواجهه  
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 به شكل ود كه   هاي تحليلي ب      گاه    تأكيد بر اين مجاورت و تقابلِ تاريخي، يكي از تكيه         . غربي بود 
بـودن    همسايهبه سببكشور عزيز ما ايران «. رفت  وسيع در خدمت تأييد اين نظريه به شمار مي  

نـشينِ دور از تمـدن، ماننـد تازيـان در غـرب و تركـان در شـرق، مكـرر مـورد                       با اقوام بيابـان   
گونـه   رگـز ايـن  دهـد، ه   كه تاريخ اين كشور گواهي مي     ها ديده، اما چنان       وتاز بوده و زيان     تاخت
وتازها نتوانسته است اركان تمدن و استقلال ايران را سست كند و روح آزادمنشيِ ايراني                   تاخت

دوسـت ايـن        حتي تازيان نيز نتوانستند تمـام مـردم مـيهن         . را به بندگي و اطاعت بيگانه درآورد      
 در نتيجـة ظهـور      بعد از دو قرن و    «تنها  ) 1: 1318فلسفي،  (» .كشور را به اطاعت خود درآورند     

ويژه عربي، برتري جست و در دربار         ها به     اندك زبان دري بر ساير زبان         هاي ايراني، اندك    دولت
هاي ايراني، موقعيت مهم خود را بازيافت و توانست جاي عربـي را تـا حـدودي                     اين حكومت 

  )15: 1338فروزانفر و ديگران، (» .بگيرد
بنـدي     در امتداد همين روايت رسـتاخيزگرايانه صـورت  شناسيِ ايرانيِ دورة پهلوي نيز   مغول

عطفي ارزشمند نگريسته شد كـه در آن، مجـال           اي حساس و البته نقطه      مثابة دوره   شد و به آن به    
گفتـه، امكـانِ        هاي درونيِ پـيش       ديگري براي عنصر ايراني فراهم آمد تا با اتكا به همان خصلت           

ايـن بيـنش تحليلـي البتـه بـا آنچـه در دو شـاخة                . نـد گذار ايران از چالشي ديگـر را ميـسر ك         
شناسـانه و تحليلـيِ بنيـاديني           شد، تمايزات روش      شناسيِ ماركسيستي و اروپايي عرضه مي         مغول
عنوان  ها به شد و به آن  شناسيِ ايراني برجسته مي  هايي كه در مغول  در واقع، تمام خصلت. داشت
شناسانة ماركسيستي      انداز مغول     شد، در دو چشم       رداخته مي هاي كليديِ ايران عصر مغول پ         مؤلفه

شـدند، بـه نحـوي كـه غلبـة رويكردهـاي                و اروپايي، از منظرهاي ديگري تحليل و تفسير مـي         
شناسي را بـه        آكادميك و غير همسو با گفتمان فرهنگيِ مسلط دورة پهلوي، اين دو شاخة مغول             

  .ك در اين دوره نشاندهاي مألوف ايدئولوژي  دور از تأثيرپذيري
  شناسيِ ماركسيستي و اروپايي  شناختيِ آن با مغول  شناسي ايراني و تمايزات روش  مغول
شـناختي، يكـي از تمـايزات            مفهـوميِ روش   -شناسي و اتكاي تحليلي به مباني نظري          روش

ورة پهلـوي   شناسيِ ماركسيستي و اروپـايي در د          شناسيِ ايراني با دو شاخة مغول         مهم ميان مغول  
شناسيِ ماركسيستي و اروپايي، هر كدام با تكيـه بـر رويكردهـاي                 در واقع، دو شاخة مغول    . بود

تـر بررسـي        هاي مفهومي، تاريخِ ايران عصر مغـول را از منظـري سـاختاري                نظري و چارچوب  
نـه،  عنـوان نمو    شـد؛ بـه       شناسيِ ايراني فقـدان آن احـساس مـي            اي كه در مغول       كردند، مسئله     مي

نگـري ماركسيـستي و بـا تكيـه بـر       شناسيِ ماركسيستي در چارچوبِ منطق دروني تـاريخ         مغول
هـا در ايـران را در ذيـل           گانة صيرورت و تحـول تـاريخيِ ماركـسي، دورة مغـول             الگوهاي پنج 

مثابة فصلي وسيع از تـاريخِ فئوداليـسم در ايـران ارزيـابي      روايت تاريخي ماركسيستي و به       كلان
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فرض نظري، منازعات و تحولات و فرايندهاي اين دوره را نيـز               و بر اساس همين پيش     كرد    مي
: 1366؛ پطروشفـسكي،    349-353: 1353استرويوا،  (دانست      تابع منطقِ دروني نظام فئودالي مي     

50-41 .(  
 مفهـوميِ ويـژه و بـا كاربـست          -نگاريِ ماركسيستي، با تكيه بر يـك دسـتگاه نظـري            تاريخ
داري، مناسـبات توليـدي، سـاختار           مناسبات زمـين   فئوداليسم، و فئودال طبقه، نهمچو مفاهيمي

اي، فراينـدهاي       هـاي تـوده       زيربنـا، منازعـات فئـودالي، مقاومـت        روبنـا،  شبكة آبياري، ارتجاع،  
غيره، به يك بينشِ تحليليِ متقدم در اين زمينه مبدل شده بـود كـه                و هاي توليد     اقتصادي، شيوه 

ها را از تاريخِ سياسيِ صرف با رويكردهاي توصـيفي، بـه جانـب تحـولات و                     نگاهتوانسته بود   
 اجتماعي معطوف كند و فراينـدهاي ايـن دوره را در ارتبـاط مـستقيم بـا                  -تكاپوهاي اقتصادي 

ي ببينـد و تحليـل      سميفئودالهاي كشاورزي و ساختارهاي اقتدار          مناسبات توليدي و زيرساخت   
  .)527-529: 1347 طبري، ؛140-154: 1354 فشاهي، ؛335-353: 1358 نعماني،: نك (كند

 مفهومي در پيوند بـا تـاريخ ايـرانِ          -تحليليِ نظري  يك بينش  در نتيجة اتخاذ چنين روشي،    
اي     فرهنگـي  صرفاً خوانشِ راندنِ  حاشيه عصر مغول شكل گرفت كه در درجة نخست، سبب به         

 مفـاهيمي  بـه  دادن  ارجحيت با كرد    مي  و تلاش  اولويت داشت  ايراني شناسيِ    مغول در شد كه     مي
 در ايراني فرهنگي هاي    نخبه نقش بر غيره، تنها  و »فرهنگي تداوم «،»فرهنگي رستاخير «همچون
 فرهنگـيِ  گفتمـان  و ايـدئولوژيكي  مبـانيِ  به را آن و كند تأكيد دوره اين فرهنگي بندي    صورت
  . بزند پيوند نوعي به پهلوي دوران
 و توليـدي  مناسـبات  بـر  تأكيـد  با دوره، همين در ماركسيستي شناسيِ    مغول ،اين خلاف بر

 گفتمــانِ بــراي لازم فرهنگــيِ هــاي  گــاه  تكيــه اجتمــاعي، فراينــدهاي بــر آن تــأثير و اقتــصادي
 ايـن  از دور بـه  جـايي  را خـود  تحليلـي  مبـاني  و كـشيد     مـي  چـالش  به را ايراني شناسيِ    مغول

 اسـتوار   هويتي -رآميز و مبتني بر تفكرات رستاخيزگرايانة فرهنگي      تفاخ و رمانتيك هاي    خوانش
داد،     مـي  رخ ايرانـي  سـالاريِ   ديـوان  نهـاد  با پيوند در شناسيِ ماركسيستي     مغول در آنچه. كرد    مي

 ثـروت  و قـدرت  از بيـشتري  بهـرة  گرفتن منظور به مغولي قدرت نهاد با آن پيوستگيِ تأكيد بر 
: نـك (مغولي   اقتدار ساية زير در ايراني فرهنگ احيايِ جهت در گاهانهآ مشاركت الزاماً نه بود،

   .)30: 1366 پطروشفكي،
 قدرت نهاد با ايراني سالار  ديوان نخبگان هاي    كنشگري ماركسيستي، انداز    چشم در واقع، در
 و اضـمحلال  از جلـوگيري  هـم  آن و داشـت  نيز ديگري نتيجة يك مغولي، عنصر كنترل تحت

 بازتوليـد  بـه  عنـصر،  دو ايـن  توافـق  و اتحـاد  انـداز،     چشم اين از. بود فئوداليسم نهاد فروپاشيِ
 و قــدرت نهــاد تقويــت جهــت در تــلاش بــا و كــرد  مــي كمــك ايــران در فئــودالي مناســبات
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  شـد  دوره ايـن  تحـولات  بـستر  در فئـودالي  مناسبات تقويت خادم آن، به بيشتر تمركزبخشيدن
  . )165-200: 1345تسف،  ؛29-31: 1366 پطروشفسكي،: نك(

شناسيِ مورخـان اروپـايي         شناسيِ ماركسيستي، روش      شناختي در مغول      علاوه بر مبانيِ روش   
شناختي متمايزي مبتني بود كه خروجي          شناسانه، بر رويكردهاي روش     هاي مغول     نيز در پژوهش  

اروپـايي نيـز بـا تكيـه بـر          مورخـان   . كـرد     شناسيِ ايراني مي      تحليلي آن را كاملاً متمايز از مغول      
هاي ديگـري       انداز     مفهوميِ خاص خود، تاريخِ ايرانِ عصر مغول را از چشم          -رويكردهاي نظري 

شناسـيِ ماركسيـستي فاصـله          هاي تحليليِ متمايز، هم با مغـول          نگريستند و با كاربست بينش        مي
 تحليلي متمـايز از آنچـه در        هاي ساختارگرايانه و كارگردگرايانه،       گرفت و هم با اتخاذ روش         مي

  . داد  گرفت، ارائه مي  شناسيِ ايراني مبنا قرار مي  مغول
گرفتن  داريِ دورة مغول، با فاصله  عنوان نمونه، مورخان اروپايي، در بررسي مناسبات زمين به

شناسيِ متمايزتري ابعاد اين موضوع را تحليل و تلاش             از خوانشِ ماركسيستي، با تكيه بر روش      
داريِ اين دوره را در تداوم فرايندهاي پيشيني تحليل كننـد و بـدون                  كردند تا مناسبات زمين       يم

شناسيِ ماركسيستي      چنان كه در مغول     آن(دادن مباني ايدئولوژيكي در مبانيِ تحليليِ خود          دخالت
ر اين دوره   داري د     هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را در پيوند با نهاد زمين              لايه) رواج داشت 
شناسيِ اروپايي، فراينـدهاي اقتـصادي،          شناختي مغول   انداز روش     در واقع، از چشم   . تحليل كنند 

تنيـده و تأثيرگـذار بـر            سياسيِ ايران عصر مغول، در يك سـاختار درهـم          -اجتماعي و فرهنگي  
بـر مناسـبات    ها بر عناصر ديگـر،          دادن عنصري از اين مؤلفه      يافت و بدون غلبه       يكديگر معنا مي  

: نـك (كـرد     معلولي و تأثير عناصر مختلف بر وضـعيت سـاختاري ايـن دوره تأكيـد مـي               -علّي
  ). 225-230 : 1374؛ اشپولر،163-212: 1362لمبتون، 

 مفهومي، امكان ارائـة     -شناسيِ اروپايي، روش و كاربست الگوهاي نظري          در واقع، در مغول   
براي اين مورخـان، اگـر   . داد  را به اين دست از مورخان مي تري      هاي ساختاري     ها و تبيين      تحليل

انـدازِ      چه فرايندها و مناسبات و تحولات فرهنگيِ اين دوره داراي اهميت بود و برخلاف چشم              
 نژادي و تأثيرگذاري نخبگانِ ايرانـي       -ماركسيستي، نقش درخور توجهي براي عامليت فرهنگي      

هاي روشي و بينشيِ        شد، تفاوت   شناسيِ ايراني تأكيد مي       غولقائل بود، اين رويكرد، با آنچه در م       
  .مختلف داشت

پژوهي غربي و ماركسيستي، و در          شناسيِ ايراني در تقابل با دو گفتمانِ مغول           در واقع، مغول  
ي ايـن   رفرهنگيغ مفهومي منسجم، نتوانست يا نخواست تا بر تحولات          -فقدان يك بينش نظري   

بتـوان در اينجـا ايـن مـدعا را طـرح كـرد كـه فقـر بيـنش نظـري در                       شـايد   . دوره تمركز كند  
شناسيِ ايراني، ناظر بر نوع انتظارات آنان از بازخواني تاريخ و تلاش بـراي ارائـة روايتـي        مغول
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گرايانه و آكادميك داشته باشد، دغدغة ايدئولوژي داشـت             هاي واقع     بود كه بيش از اينكه دغدغه     
 مفهـومي   -در واقع، رويكردهـاي نظـري     . زد    ريخ اين دوره دست مي    و به خوانشي عاطفي از تا     

هاي ايدئولوژيكي آنان باشد و ايـن انگـاره را            گونه كه بايد، خادم ايدئال      توانست آن     احتمالاً نمي 
 ملي يا شكوفايي فرهنگي بود كه در ساية         زيرستاخاي از     تقويت كند كه ايران دورة مغول، دوره      

  . يراني، از اضمحلال و فروپاشي ايران جلوگيري شدكنشگري آگاهانة عنصر ا
شناسـان ايرانـي در مطالعـات تـاريخي و            اين مسئله خواه در نتيجة ضعف رويكرديِ مغول       

محور بوده باشد، خواه هـر عامـل ديگـري، فاصـلة                 در مطالعات نظريه    نداشتن  ناآگاهي و تسلط  
بر اين مبنـا،  . ي با دو گفتمان ديگر ايجاد كرد      پژوهيِ ايران     برانگيزي ميان نوع مغول     محتوايي تأمل 

روايـت فرهنگـيِ        شناسيِ ايراني در فقدان رويكردهاي نظري، خـادم ايـدئولوژي و كـلان                مغول
گرايـي فرهنگـي و نظريـة تـداوم و اسـتمرار فرهنـگ         عصر خود شد كه بر گرد مفهوم ايران        هم

دوره را بـا محوريـت مـسئلة فرهنـگ     بندي شده بود و تلاش كرد، تحولات اين             ايراني صورت 
  .ايراني بازخواني كند

  شناسيِ ايراني  شناسي ماركسيستي و اروپايي و تمايزات آن با مغول  بينش تحليلي در مغول
 شـاخة  دو بـا  نيـز  تحليلـي  بينش منظر از ايراني شناسيِ    مغول شناسانه،    روش مباني بر علاوه

 رويكـردي   اين .داشت بنيادين هاي    تفاوت و تمايزات پهلوي دورة در خود معاصر شناسيِ    مغول
 فراوانـي  هـاي     پـژوهش  كنـوني،  ايران در«. ماند    نمي پنهان نيز شوروي مورخان چشم از كه بود

 هـا     پژوهش اين تمركز بيشتر اما است، شده انجام اخير سال بيست در كشور اين گذشتة دربارة
 هاي  حوزه به كمتر تاكنون ايراني پژوهشگران. است بوده سياسي تحولات و ايران ادبي تاريخ بر

 ناديـده  هـا     پـژوهش  اين ميان در ارضي مناسبات تاريخ ويژه  به اند،    پرداخته ميانه قرون اجتماعي
  ) 11: 1343 پطروشفسكي،(» .است شده گرفته

 والتـر  و اشـپولر  همچـون  ماركسيـست  غير مورخان برخي رويكرد همچنين پطروشفسكي
 سـطح  بـه  را آن «و »كنند    مي انكار را ايران تاريخ در طبقاتي مبارزات «كه كند    مي دنق را هينتس
 شناسـيِ     مغـول  رويكـرد  از فـارغ  .)11: 1343 پطروشفسكي،(دهند      مي تقليل »نژادها ميان تنازع
 نمـود  ايرانـي  پژوهـي     مغـول  در حـدودي  تا بود آمده پطروشفسكي چشم به كه اي    نكته غربي،
 برتـري  بـر  مبتنـي  گرايي    ايران و نژادي هاي  خصلت برخي از ها  آن تاريخي انداز  چشم و داشت
 تأسيـسي  فراينـد  و هجـوم  مهـمِ  ة مؤلف ـ سه به نسبت ايراني شناسيِ    مغول  در .نبود خالي نژادي

 متفـاوتي  تحليلي نگرش ايراني نخبگانِ تأثيرگذاري دامنة و غازاني اصلاحات مغولان، حكومت
 و ماركسيستي تحليليِ بينش با كه شد    مي داده دست به مؤلفه سه اين از تيرواي و شد    مي عرضه
 نظريـة  و دوره ايـن  فرهنگـيِ  گفتمان با پيوند در و داشت تفاوت مؤلفه سه اين دربارة اروپايي
  . گرفت  مي قرار ايراني رستاخيزِ
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  هجوم مغولان و فرايند تأسيس حكومت ايلخانان در ايران. الف
اي از افول مناسبات توليد و سـقوط     ماركسيستي، مسئلة هجوم مغولان در زمينه    شناسي    در مغول 
ويژه با منطـقِ پـژوهش در         اين مسئله، به  . شد    هاي اقتصاد شهري و روستايي تحليل مي          سازوكار

شـد تـا حجـم          نگارانة ماركسيستي سنخيت داشت و در جاي خود سـبب مـي             انداز تاريخ     چشم
اريخي در جهت تأييد و تأكيد بر اين جنبه از ابعاد هجوم مغـول بـه ايـران                 هاي ت     انبوهي از داده  
؛ 329-335: 1353؛ اسـتريوا،  19-24: 1366پطروشفـسكي،  : عنوان نمونه نـك  به(برجسته شود   

  ). 343-350: 1358نعماني، 
شناسيِ ماركسيستي، مسئلة هجوم مغولان بـه ايـران، بـه فراينـدهاي                 علاوه بر اين، در مغول    

زعـم    به. دوشي در ايران بود     به    ها رشد معيشت خانه     ماعي ديگري نيز دامن زد كه يكي از آن        اجت
 معيـشت و    تر شـدن    گسترده آن   تبع  بهمورخان ماركسيست، رشد زيست چادرنشيني در ايران و         

تر مغولي     شيوة توليد چادرنشيني در ايران در كنار گنجاندنِ مسئلة ايران در درون منازعات كلان             
انداز تاريخي ديگـري بـود        هاي اقتصاديِ آنان بر وضعيت انحطاطي ايران، چشم           تأثير سياست و  

: نــك(پژوهــي ايــن دوره گــشوده شــد   كــه در نتيجــة بيــنشِ مورخــان ماركسيــست بــه مغــول
  ).27: 1366پطروشفسكي، 

ها به مسئلة هجوم مغولان و فراينـد تأسـيسِ حكومـت                شناسيِ اروپايي نيز نگرش       در مغول 
 بـه  توجـه  غربـي،  شناسـي   مغـول  در برجسته هاي    خصلت از يكي. ايلخانان در ايران متمايز بود    

 نحـوي  بـه  مورخـان  ايـن . اسـت  آنان با مسلمانان و مغولان مناسبات نوع و مسيحيان موقعيت
 و ايـران  مـسيحيان  بـراي  نيرومنـد  اي    پـشتوانه  مثابـة   بـه  را مغـولان  حـضور  تا كردند    مي تلاش

 برخـورد  شدت رويكردي، چنين نتيجة در. كنند قلمداد مديترانه تا ايران حدفاصل هاي    سرزمين
. كنند    مي نگاه همدلانه ديدي با نحوي، به را ايران در ديگر سياسي واحدهاي و خليفه با مغولان
 ايـن  تحليلـي  محتـواي  اسـلامي،  ممالك و ايران در مغولان هجوم با همدلانه خوانشِ اين تأثير

 عـين  در بلكه داد    نمي سوق مغولي -ايراني هويتي هاي    چالش تحليلجانب    تنها به    نه را مورخان
 نظـم  «برقـراري  در نقشـشان    منظـر  از را مغـولان  حـضور  آن، كنار از آرام و نرم گذار با حال،

  ).577-585: 1365گروسه،: نك(كردند   مي ستايش تلويحاً، ،»سراسري و عمومي
 عميق هاي    نيت    حسن و آميز    صلح مناسبات نوع بر تأكيد غربي، شناسي  مغول از ديگري وجه

 خلافت دستگاه مجاور جمعيتي هاي    كانون ساير و بغداد و ايران مسيحيان جامعة و مغولان ميان
 -مغـولي  حـسنة  مناسـبات  بـر  فزاينده تأكيد اين وضعيت، اين بودن  واقعي ميزانِ از فارغ. است

 مـسلمان  -مغولي عناصر ميان پنهان و آشكار خصمانة منازعات بازتابندة حال عين در مسيحي،
 مناسبات نوع ايران، در ايلخانان حكومت تأسيسِ فرايند از مورخان اين خوانش واقع، در. است



  نوري/  ...ناسيِ ماركسيستي و غربي در ش شناسي ايراني و نسبت آن با دو شاخة مغول مغول  /294

 

 حال، عين در و كند    مي روايت سوءظن با همراه و قهرآميز را مسلمان -مغولي و ايراني -مغولي
   .)582: 1365 گروسه،(كنند   مي تأكيد سيحيم -مغولي عناصر ميان فزاينده همبستگي بر

 با ها آن مناسبات نوع بر اينكه از بيش ايلخانان حكومت تأسيسي فرايند مورخان، اين زعم به
. كـرد  تقويـت  را مـسيحي  -مغولي دوگانة همبستگي و پيوند باشد، گذاشته تأثير ايراني نخبگان
 در را ايرانـي  عنـصر  بـه  توجـه  و رگيريكـا   به و جذب دوگانه، وحدت اين به اشاره با ساندرز
 كلـي  زوال بـر  و كنـد     مـي  ارزيابي رنگ  كم و ناچيز مسيحيان، موقعيت به توجه عطف با نسبت
: 1363سـاندرز، (كنـد       مـي  تأكيـد  ايلخانـان  حكومت تأسيس ابتداي در اسلامي -ايراني فرهنگ

 تأسـيس  بـدو  در لامياس ـ -ايرانـي  هويـت  مسئلة راندن  حاشيه به خوانشي، چنين نتيجة). 128
 شناسـي   مغـول  در پراهميـت  بـسيار  و اساسـي  ركن كه اي    مسئله يعني ست؛   ا  ايلخاني حكومت
ايرانـي قلمـداد     رسـتاخيز  مفهوم حول گرايانه    ايران روايت    كلان از بخشي و   پهلوي دورة ايراني
  .شد  مي

 در دوره، ايـن  ولاتتح در ايراني عنصر نقش بر شناسي، تأكيد     بر خلاف آن دو شاخة مغول     
 برخـي  مواجهـة  نـوع  تـا  كردنـد     مي تلاش دوره اين مورخان. بود چشمگير ايراني شناسيِ    مغول
 تأثيرگـذارِ  و مهـم  عناصـر  عنوان  به را آنان و كنند برجسته را دوره اين در ايراني ديواني عناصر
 شـوند  نزديك درتق بدنة به هم شدند موفق مغولان، با همگرايي در كه آورند شمار به داخلي

 برجـستگي . بيابنـد  مغـولان  افسارگسيختگي مهار براي راهي جديد، ساختار اين درون از هم و
 چنـين  در. داراي معناسـت   زمينـه  همـين  در مورخان اين نگاري  تاريخ در جويني خاندان نقش

 بـه « كـه  رفتند    مي شمار به »مغول عصر رجال كافيان «از فرزندانش و  جويني ني بهاءالد بستري،
  ).295: 1384ي،انيآشتاقبال (» شده بودند ارغون ديواني دستگاه وارد تدبير

 از فـراوان  هـاي     آسـيب  كـه  اي    حـوزه  مثابـة   به نگاري،  تاريخ اين در نيز ايران اسلاميِ هويت
 نـزاري،  اسـماعيليان  بـه  منظـري،  چنين از  بود كه    بديهي. شد    مي بازنمايانده ديد، مغولان هجوم

 حـال و    در كـه  شـد     مـي  نگريـسته  مقاومت كانون يك و »مقتدر و خنجرزن جاهدينيم «مثابة  به
 استيلا، اين روند در حدودي تا اسلامي ممالك بر ها  آن استيلاي و مغولان سراسري غلبة يهوا

 ايوبيـان  و نـزاري  اسماعيليان و خلافت دستگاه زمان  هم حضور .)295: همان(اندازند      مي تأخير
 و دهـد     مـي  سـوق  »مـسلماني  نفـاق  «نظريـة جانـب      بـه  را مورخان از طيفي بعضاً شام، و مصر

 هـاي     كـانون  بـر  مغـولان  و چنگيـز  غلبـة  در مهـم  عاملي را مسلمانان نشدن  همراه و پراكندگي
 طيفي از مورخان همچنين بـر       .كنند    مي عنوان مديترانه تا ايران شرق از نشين    مسلمان جغرافيايي

كردنـد       ايراني در غلبة تدريجيِ ايرانيان بر مغولان تأكيـد مـي           -لاميهمگراييِ دو بعد هويت اس    
: 1353زاده و جلالـي،         ؛ كيهاني 112-115: 1320؛ رشيدياسمي،   296: 1384اقبال آشتياني، : نك(
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103-81 .(  
 مـسيحيان،  و مغـولان  آشـكار  و پنهـان  ائـتلاف  همچنـين  ايراني شناسي مغول انداز   چشم در

 عـين  نبـرد  مورخان، اين براي. رفت    مي شمار به مسلمانان و اسلام به بتنس براندازانه تهديدي
 مهـم  كـانون  دو آن در كـه  نبـردي . شـد     مـي  قلمداد مسلمانان و اسلام نجات حكم در جالوت

اقبال : نك(ماند   امان در مسيحيان و مغولان دسترسي از آفريقا شمال و فلسطين يعني مسلمانان
  ).302: 1384آشتياني،

  
  ي ايرانيسالار وانيدبگان و نخ. ب

شناسـيِ ايرانـي نقطـة اتكـاي كـانوني در               سـالاران ايرانـي كـه در مغـول            سالاري و ديوان    ديوان
پژوهي مورخان روس و در منطـق تحليلـي             رفتند، در مغول      گرايانه به شمار مي       هاي ايران     تحليل

گرايي با نيروهاي مغولي، تثبيـت      رفتند كه در هم     هايي قدرتمند به شمار مي        ماركسيستي، فئودال 
كردند و با تنظيم نوعي مناسـبات فئـودالي، بيـشترين               و تداوم فئوداليسم در ايران را تضمين مي       

دهنـدگان دورة مغـول       بهرة مالكانه را در مناسبات توليـدي از كـشاورزان و زارعـان و ماليـات               
اش را      د كه حجم بزرگي از سرمايه     ها بو     ترين فئودال   خود رشيدالدين يكي از بزرگ    «. گرفتند    مي
ايـن فعاليـت، همانـا واگـذاري سـرماية          . گـذاري كـرده بـود          يك كار تجاري عظيم سـرمايه      در

 آن تجـارت خـود و خواجـه را رونـق     لةيوس ـ بـه رشيدالدين به طيفي از بازرگانانِ امين بود تـا          
  ) 51: 1366پطروشفسكي، (» .ببخشند

اي   دالي بزرگ و مالك املاك و مستغلات فـوق العـاده          خواجه رشيدالدين فضل االله كه فئو     «
انـداخت و مثـل خانـان مغـول از بردگـان افزارمنـد                هاي عظيم بازرگاني به راه مـي        بود كاروان 

شناسـيِ   ايـن بـدان سـبب بـود كـه در مغـول      ) 199: 1357 ورداسـبي،  (» .كـرد  كـشي مـي   برده
. معـة فئـودالي را دارا بـود       هـاي يـك جا        ماركسيستي، جامعة ايران عصر مغـول تمـام خـصلت         

زمـان كـشاورزي متمركـز و         هايي همچون اهميت درخـور توجـه آبيـاري، وجـود هـم              ويژگي
   مالك، رشـد نظـام فيـف     دار با دهقانان مستأجر خرده      هاي بزرگ زمين      اي، اختلاط فئودال      عشيره

ايع، وجود نظام   نظامي، فقدان شهرهاي مستقل، استفاده وسيع از كار بردگان در كشاورزي و صن            
  . كشي از دهقانان مستقل و غيره  بهره

اشـرافيت  :  طبقة فئودال نيز وجود داشت كـه عبـارت بودنـد از            4اي،      بر مبناي چنين جامعه   
در عين . دوش، اشرافيت بومي، اشرافيت كشوري و طبقات مذهبي مسلمان       به  نظامي مغوليِ خانه  

 در نسبت با ايـن سـاختار فئـودالي وجـود            حال، دو گرايش عمدة سياسي در ايران عصر مغول        
نخست، گرايشي ضد فئوداليـسم و معطـوف بـه اضـمحلال آن بـه رهبـري نظاميـان و                    : داشت



  نوري/  ...ناسيِ ماركسيستي و غربي در ش شناسي ايراني و نسبت آن با دو شاخة مغول مغول  /296

 

نظاميان و دوم، گرايشي معطوف به ايجاد و ساخت دولتي متمركز فئودالي به پشتوانة يـك                    فيف
  ).150-200 : 1345؛ تسف،59: 1366پطروشفسكي، : نك(سالاري عريض و طويل  ديوان
 همـين  افـراد  از ديگـر  برخـي  و جـويني  عطاملك شخصيت همچنين شناسي،  مغول اين در
 صـورت  آنـان  دست به ايران در مغولان تمركز و تثبيت كه رفتند  مي شمار به نيروهايي خاندان،
 مغولي خشونت از ناشي عميق هاي    آسيب تدريجي رفع و شهرها مجدد احياي وظيفة و گرفت

. بودنـد  اباقاخـان  دولـت  رونـق  اسباب عطاملك، برادرش و  الدين   شمس«. فتادا ها  آن دوش بر
 جـز  كـسي  و كـرد     مـي  كنتـرل  و آوري  جمع ايلخان براي را ممالك كل عايدات صاحب ديوان 

 حاصـل  بـسيار  پيـشرفت  و ترقي ايران رويكردي، چنين نتيجة در. نداشت قدرت او بر ايلخان
   )305 :1384 اقبال آشتياني،( ».شد مندرج ادب و شعر ردفات و دواوين در او خير ذكر و كرد

شناسيِ ايرانيان ركن اساسيِ تحـول و شـكوفايي             سالاريِ ايراني كه در مغول        در واقع، ديوان  
حافظـان  «،  »كنندگانِ بهـرة فئـودالي      تثبيت«رفت، در خوانشِ ماركسيستي،         اين دوره به شمار مي    

و » دوسـتي     داري و رعيت      تظاهركنندگان به مردم  «،  »ستردهوضعِ موجود و پشتيبانان فئوداليسم گ     
قلمـداد  » كنندگان روستاييان و انقياد آنان تحـت كنتـرل ديوانيـان و روحـانيون مـسلمان                 كنترل«

شناسي ايراني، دوران سـلطنت هلاكـو         همچنين، در مغول  ). 87: 1343پطروشفسكي،  (شدند    مي
سـالار ايرانـي      اني قرار گرفت و نقش نخبگان ديوان      تأثير نقش فزايندة عنصر اير      در ايران، تحت  

شناسـانة    اندازهاي مغـول      شود، اما اين خوانش در برخي چشم          در تثبيت موقعيت او برجسته مي     
 تنهـا  نـه شـود كـه         مثابة شخصيتي قلمداد مي     ست معكوس بدين معنا كه هلاكو به         ا  غربي، نسبتي 

ان بود، بلكه توجـه وي بـه برخـي نيروهـاي            چارچوب سرزميني ايران مديون حضور او در اير       
ــه فرهنــگ و هويــت ايرانــي   ــود ب ــي، در حكــم تــوجهي ب ؛ 598: 1365گروســه، : نــك(ايران

  ).127: 1363ساندرز،
  
  شناسيِ ايراني، ماركسيستي و اروپايي  اصلاحات غازان و نگرش به آن از منظر مغول. پ
 رويكردهـاي  افـول  بـه  ايـران،  در نغـازا  كـار آمـدن    روي غربي، مورخان برخي انداز    چشم از

 همگرايـي  و تـوازن  و نشاند را مسلماني تعصب آن، جاي  به و بخشيد خاتمه مغولي آميز    تسامح
 فيـصله  اسلامي اعتقاد نفع به را اعتقادي متنوع هاي    گرايش و سياست نهاد ميان اجتماعي نسبي

 دانـست     مي او سياسي اهداف و اه    نيت تابع را اسلام به غازان تشرف و گرايش اشپولر،. بخشيد
 كند قلمداد غازان ايماني و كفر به معطوف هاي    گرايش تابع را وي پذيري    اسلام اينكه از بيش و
 كه كرد    مي قلمداد بنيادين تغييري مثابة  به را آن بداند، اعتقادي -ايماني واكنشي را دينش تغيير و

 بر تأكيد با اشپولر. آورد دنبال به وي سياسي موقعيت براي توانست    مي مهمي نتايج و كاركردها
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 بـر  آنكـه  از بيش ايران، فرهنگي و اجتماعي –سياسي فضاي در غازان پذيري  اسلام عميقِ نتايج
 حكـم  و كنـد  تحليل نژادي بستري در را تحول اين و كند تأكيد ايراني نيروهاي و عوامل نقش
 ايـن  نتـايج  و سياسـي  بـه كاركردهـاي    د،بده مغولي عنصر بر) ايراني(تاجيك   عنصر برتري به

  . )143: 1384 اشپولر،(كرد   مي تأكيد غازان موقعيت تقويت و تمركز براي تحول
 ديگـر  پيـروان  بـه  نـسبت  مسلمانان خشم از ناشي فتنة و آشوب بر تأكيد با نيزگروسه   رنه
 اي    دوره يحيان،مـس  ويـژه   بـه  و اديـان  ديگـر  پيـروان  براي را غازان كارآمدن روي ابتداي اديان،
 اجتمـاعي  تعادل خوردن  برهم همين منظر از را غازاني اصلاحات همچنين، وي. داند  مي تاريك
 ؛625: 1365گروسه، (كند    مي تحليل و نگرد    مي مغولي تسامح بر مسلماني تعصب غلبة و پيشين

   .)133-135: 1362 ساندرز،
 از و آورد دنبـال  بـه  ديگري عواقب آنان مسلماني و شدن  شهرنشين كه ست    حالي ا  در اين«
 مـذهبي  و كيش هر به و داشتند    مي روا اديان پيروان به نسبت اين بر سابق كه اغماضي حس آن
 كه نكشيد طولي بنابراين، داد؛ تعصبات شديدترين به را خود جاي نگريستند،    مي احترام ديد به

 در و دادند دست از را خويش اصلي خصائل و صفات و كردند گم را خود مليت ايران مغولان
 از بنابراين،) 625: 1365گروسه،( ».گرديدند نابود و نيست و شدند معدوم و محو ديگر محيطي
 و حميـت  غلبـة  غـازان،  پـذيري     اسلام نتيجة در اساسي تحول غربي، مورخان برخي انداز  چشم

 بـه  مايـل ت و مـسلماني  گـروش  بـدين روي،   شـد؛     مـي  قلمـداد  اسلامي هويت گرد بر تعصب
 كـه  شد    مي قلمداد آنان براي هويتي شدگي  گم نوعي حكم در مغولان، شهرنشيني و يكجانشيني

  . آورد دنبال به را آنان تدريجي سقوط و افول مسئله، همين
 تمركزگرايـانِ  فئـوداليِ  وضـعيت  خـادم  غازان اصلاحات ماركسيستي نيز،  تحليلي منطق در
 آمـده  غـازان  اصلاحي برنامة در آنچه تمام و آمد    مي شمار هب مغول ايلخان و ايراني سالار  ديوان
 حتـي  اي،    زمينـه  چنين در. شد    مي لحاظ اقتدارگرايانه موقعيت اين تثبيت جهت در اي    برنامه بود

 سـران  بـا  مغول خوانين تا بود اين برنامه«. بود معنا داراي بستر همين در نيز غازان آوردن  اسلام
  . بپذيرند را ايراني مداري  دولت سنن و ندشو نزديك مسلمان فئودال
 دوسـتي  گمان رشيدالدين، ويژه  به تغييرات اين عاملان به نبست توان    نمي اي    زمينه چنين در
 تقويـت  منظور  به ها    ماليات افزايش براي تلاش و روستاييان استثمار سياست هوادار او زيرا برد؛

 غـازان  اصـلاحات  ديگـر  هدف) 94-95: 1343 پطروشفسكي،( ».بود فئوداليسمي تمركزگرايي
 خـورده       شكست سياستي البته اين. بود ها    فئودال عليه اعتراض و شورش از روستاييان بازداشتن

 نيروهـاي  از بخشي هم. نبود ها  فئودال كامل حمايت تحت زيرا باشد؛ موفق توانست    نمي و بود
: همـان : نك(داشتند      برنمي گام حاتاصلا اين راستاي در رشيدالدين فرزندان برخي هم مغولي
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  .)335-360: 1353؛ استرويوا، 97
شناسي ايرانـيِ دورة پهلـوي، بـه تحـولات             غربي، مغول  -بر خلاف دو ديدگاه ماركسيستي    

مثابة يك دورة احيا و نوزايي نسبي هويتي در دو بعد ايرانـي و اسـلامي آن             ايرانِ عصر غازان به   
شناسي، تحولات عصر غـازاني در بـستري از مناسـبات     ة مغولاگر در آن دو شاخ. نگريست   مي

شناسي ايراني، غازان و اصـلاحات غـازاني دورة           شود، در مغول      مدارانه روايت نمي    هويتي ايران 
تدريج سـاير     نويني از مناسبات هويتي را به همراه آورد كه در آن، غلبة عنصرِ ايرانيِ مسلمان به               

: 1384اقبـال آشـياني،  : نك(كند      ن را مقهور اقتدارگرايي خود مي     نيروهاي غيرايراني و غيرمسلما   
310-307 .(  

عباس اقبال مرتبه و شأن غازان را در مقايسه با سلاطيني همچون كوروش كبير و داريـوش                
سـلاطين  «تـرين   آورد و وي را بدون ترديد جزو بـزرگ          تر به حساب مي       هخامنشي اندكي پايين  

سالاران ايراني ماننـد خواجـه رشـيدالدين          ن با تأكيد بر جايگاه ديوان     وي همچني . داند    مي» ايران
تـدبير و هنـر   «كنـد كـه بـا      بودن دوران غـازان را برجـسته مـي    ها در استثنايي  همداني، نقش آن  

كرد و در ترفية حال رعايا و اصلاح امور مالي و انشا           سياست، ممالك وسيعة غازاني را اداره مي      
با قلم شـيواي خـود، ذكـر محامـد دوران را            «و  » با غازان خان شراكت داشته    ابنيه و آثار خيريه     

دوسـتي و       عدة ديگري از افراد دانشمند و فاضل نيز در نتيجة ادب          «و غير از اين وزير،      » نگاشته
  ) 313: همان(» .اند  هاي مهمي برداشته   قدمهركدامتشويق خواجه در دربار ايلخاني گرد آمده، 

گـذارد و دوران غـازان و جانـشينانش را در               چنين پا را از اين هم فراتر مي       عباس اقبال، هم  
اي كـه نظيـر نداشـته اسـت             آورد؛ دوره   هاي ادبي به شـمار مـي          ترين دوره   ايران، جزو درخشان  

ويژه پس از قبـول اسـلام، شخـصيتي بـا حميـت               انداز، به     غازان همچنين در اين چشم    ). همان(
از مؤمنين و مشوقين اسلام گشت و در «شود كه      نيِ ويژه معرفي مي   بالاي ديني و تعصب مسلما    

كوشيد و بخشي از عساكر و نيروهاي خود را كـه               تمام عمر در رعايت مراسم و اقامة شعائر مي        
  )313: همان(» .پرست بودند به دين اسلام بازآورد  هنوز بودايي و بت

» تداوم فرهنگي ايران  «انشي هويتي، نظرية    شناسيِ ايراني در تلاش بود تا با اتكا به خو           مغول
كردن فجايع حملة مغولان، احيا و تـداوم مـسئلة ايـران را نيـز بـه                   را برجسته كنند و با برجسته     

گـرفتن از   شـد تـا بـا فاصـله           شناسانه، تلاش مي      در اين گفتمان مغول   . همان اندازه برجسته كنند   
نة صرفاً آكادميـك و غربـي، تحـولات ايـن         شناسا    هاي ماركسيستي و رويكردهاي مغول        خوانش

  . شناسيِ ويژة خود را عرضه كند  دوره را با مركزيت عنصر ايراني بازخواني كند و مغول
اي كــه در پيونــد بــا گفتمــان فرهنگــيِ ايــن دوره داراي معنــا بــود و خــادم نظريــة   مــسئله

 ظهور و حضورشان در ايران انداز، تاريخ مغولان از لحظة  در اين چشم. بود» شكوهمندي ايران «
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: اين خوانش، البته دو مؤلفة پراهميت داشت      . بود» عنصرِ ايراني «ها، تأثيرپذيرفته از      تا سقوط آن  
سالاري و دوم عنصر فرهنگي كه خود را در توليد حجم درخـور تـوجهي      نخست، عنصر ديوان  

شناسـي    انـداز مغـول       ز چـشم  ا. كرد    ها و آثار تاريخي و علمي و ادبي و غيره نمايان مي             از كتاب 
هـاي نيروهـاي ايرانـي       ايراني، دوران مغول در ايران واجد يك روح فرهنگي بود كـه بـر شـانه               

توانـست چنـدان     پژوهي اين دوره نمـي   سامان يافته بود و اين خصلت مهم در دو گفتمان مغول   
  . دليل تأكيد باشد

شناسيِ ايرانـي       منظر گفتماني، مغول  شد كه از        در چنين خوانشي، چند نظرية مهم مطرح مي       
اين معناي ويژه بر اين تحليـل فرهنگـي تكيـه           . كرد  در دورة پهلوي معنايي ويژه را بازتوليد مي       

داشت كه هجوم مغولان، تأثيرگذاري فرهنگيِ ايران بر جهان شرق و غرب را سهولت بخـشيد؛                
هديـدي فراگيـر، بـه فرصـتي مغتـنم          گشاييِ مغولي، از ت       بنابراين و بر مبناي چنين بينشي، جهان      

. تبديل شد تا به وسيلة آن، تأثيرگذاري فرهنگيِ ايران بر جهان شرق و غرب سهولت پيدا كنـد                 
تر شد و تمدن ايران در چـين و    در نتيجة حضور مغولان، ارتباط ايران با شرق و غرب گسترده «

زاده و      كيهـاني (» .ونـق گرفـت   اروپا نفوذ كرد و در نتيجة اختلاط تمدن چين و ايران، تجارت ر            
كرد تا با تقليلِ نقـش عنـصر            شناسيِ ايراني تلاش مي     علاوه بر اين، مغول   ). 100: 1353جلالي،  

  ) 111: 1320رشيدياسمي، : عنوان نمونه نك به(مغولي در فرايندهاي اين دوره 
 را دور از  فرهنگـيِ مهـم در ايـن دوره   -گرايانه چند تحـول اجتمـاعي    اندازي ايران    از چشم 

شناسـيِ ايرانـي دو پديـدة           عنوان نمونه، در مغول     به. تأثيرات و نقش عنصر مغولي بازتفسير كند      
تـرسِ  «، به   بيبه ترت و رواداري مذهبي مغولان،     ) ويژه در عرصه نجوم     به(ارزشمند رشد علمي    

» ات دينـي  بـه اعتقـاد  شـان  يبنديپاسست اعتقادي و عدم  «و  » آنان از امورات ماورايي و طبيعي     
 ).101: 1353زاده و جلالي،   كيهاني(تفسير و تحليل شد 

  
  گيري   نتيجه
بندي   شناسيِ اروپايي و ماركسيستي، يك صورت   دو رويكرد مغول  به همراه شناسيِ ايراني،       مغول

شناسي را در دورة پهلوي شـكل دادنـد و هركـدام از منظـري تحليـل و                  كلي از مطالعات مغول   
 -شناسيِ ماركسيستي بـا كاربـست يـك دسـتگاه نظـري             مغول. وره را انجام دادند   روايت اين د  

بينيِ ماركسيـستي، خوانـشي از ايـرانِ            تأثير منطقِ تحليليِ مندرج در جهان       مفهوميِ ويژه و تحت   
اش بـر مناسـبات اقتـصادي و اجتمـاعي، راه را بـر                  عصر مغول به دسـت داد كـه تأكيـد ويـژه           

شناسانِ اروپـاييِ غيـر ماركسيـست        در نقطة مقابل نيز، مغول    . بست    ر مي محو    هاي هويت     خوانش
 منطـق تحليـل ماركسيـستي، نـوع ديگـري از            دوراز  بـه هـايي سـاختاري و        نيز با ارائـة تحليـل     
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شناسـيِ ايرانـي در         در ايـن ميـان، وضـعيت مغـول        . شناسي در دورة پهلوي را عرضه كرد          مغول
هـاي      تـأثير گـرايش     شناسـيِ ايرانـي تحـت          مغـول    .متمايزتر بود مقايسه با اين دو بينشِ تحليلي،       

رغـم فقـدانِ        نگارانة دورة پهلوي حـول محـور نظريـة رسـتاخيز فرهنگـيِ ايـران و علـي                   تاريخ
 مفهومي خاصي، روايت خـود از  -هاي تحليليِ نظري  شناسانه و اتكا به بينش    رويكردهاي روش 

نگـاري دورة     تـر فرهنگـي در تـاريخ           با گفتمـانِ كلـي     ايران عصر مغول را در پيوند و همگرايي       
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Abstract 
Iranian Mongolology together with Marxist and European; formed the trilateral 
formation of the Pahlavi era. Meanwhile, due to the distinction between different 
methodological and analytical findings, Iranian Mongolology represented a special 
type of Mongolian studies, as it was linked to the ideological discourse of the 
Pahlavi era and had several essential features: it did not rely on the foundations of a 
coherent methodology, was linked to the nationalist discourse, and overcame the 
Iranian tendencies and elitist approach in it. Iranian Mongolology, influenced by 
these features, is linked to a larger ideological discourse and has built its narrative 
about the history of the Mongol era around the macronarratives of Iranian cultural 
resurgence. Based on such a situation, the hypothesis of this study is: Iranian 
Mongolology narrated the history of Iran as a golden period by focusing on the 
theory of ”cultural resurgence and continuation of Iranian identity,” thus reinforcing 
the ideological discourse of the Pahlavi era. In this study, we attempt to use an 
analytical approach to measure the validity of this hypothesis.  
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